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بالغه  حکمت  اساس  بر  که  سزاست  را  لایزالی  ذات  لا یتناهی  سپاس  و  حمد 

تکوین¡ شرع مبین را هادی و راهنمای ابناء بشر قرار داد تا از ورطه اجمال و استعداد 

محبوب  منزل  یافتگان  راه  سیر¡  این  در  و  نمایند  وفود  شهود  و  فعلیت  منزلگاه  به 

به  را  کثرت  در  متوغّل  تشنگان  و  حیرت  وادی  سرگشتگان  معشوق¡  زلال  ذائقین  و 

و  پاک  فطرت  متین¡  قوانین  و  رصین  موازین  با  و  گردند  رهنمون  معهود  سر منزل 

ضمیر بی آلایش الهی¡ و عقل مستنیر به انوار ساطعۀ نشئۀ ربوبی را در وصول به مرتبه 

د یاری رسانند. چنانچه مولای متّقیان فرمود: معرفت و تجر

روهم  کِّ ذَ يُ و  تِه،  فِطرَ ميثاقَ  لِيَستَأدوهم  ه،  أنبِيائَ إليهم  اترَ  وَ و  لَه،  سُ رُ م  فيهِ ثَ  بَعَ فَ
قولِ ...١ فائِنَ العُ ثيروا لهم دَ ، و يُ وا عليهم بِالتَّبليغِ تَجّ تِه، و يحَ َّ نِعمَ نسيِ مَ

را  انبیائش  و  برانگیخت¡  مردم  میان  در  را  پیامبرانش  متعال  خدای  اینکه  «تا 

پی در پی به سوی آنان روانه ساخت تا میثاق و عهدی را که در فطرت آنان نسبت به 

حقیقت توحید و اقرار به ربوبیت حق و عبودیت خویش مستتر بود¡ باز جویند¡ و 

ت و برهان¡  نعمت فراموش شدۀ اتّصال به مبدأ ربوبی را یادآوری نمایند¡ و با حج

Ü١ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ١¡ ص ١٣.
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تبلیغ مبانی و اصول معرفت را به انجام رسانند¡ و دفینه های عقول مستتر را بگشایند 

تا حقایق هستی بر آنان مکشوف شود¡ و به مرتبۀ عقل فعال متّصل شوند و دولت 

معرفت را به دست آورند.»

و نیز شایسته ترین درودها بر روان پاک و مطهر لوادار عرصۀ توحید و تک سوار 

بین و  ودود¡ خاتم سفراء مقر وادی تجرید¡ خلاصۀ جوهرۀ وجود و ثمرۀ تکوین رب

د بن عبداالله و اهل بیت او صلوات االله و سلامه  غایت تشریع انبیاء و مرسلین¡ محم

علیهم أجمعین باد که با تبیین حقایق و رقائق دقائق¡ شاهراه سیر الی االله و تمکّن در 

ذات احدیت را برای پویندگان سیر توحید بگشودندº و کلمات عرشی آن بزرگواران 

همچون آفتابی تابناک¡ ظلمات وادی حیرت و سواد مهالک جهالت را محو و نابود 

ساخته¡ نور امید را در دل های سرگشته و سرگردان ابناء بشر برافروخته اند¡ و تلألؤ 

 دنی دنیای  کثرات  در  گم گشته  و  قلوب واله  انوار ربوبی بر  مبدأ  از  را  قدسی  بوارق 

بشارت می دهند.

 X لأ V U * S R Q لإ O N M[
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حمد و سپاس خدای متعال را که توفیق ترجمه و نشر یکی از گران سنگ ترین 

لام  ت امام علی أمیرالمؤمنین علیه السلام¡ یعنی وصی آثار اهل بیت عصمت علیهم الس

سالۀ  ده ها  آرزوی  که  گردانید  مفتخر  مرا  و   ºنمود حقیر  این  نصیب  را  ین  حاضر در 

خویش را در نشر این بیان معجزنما¡ که قطعاً و تحقیقاً باید از مصدر وحی نشأت 

گرفته باشد¡ برآورده سازد. گرچه اُمنیه و نیت حقیر آن بود که شرحی در خور فهم 

قاصر و عقل فاتر بر آن بنگارم¡ ولی کثرت مشاغل و تراکم شواغل مانع از حصول 

چنین توفیقی گردید¡ و لذا بدین مختصر بسنده نمودم¡ و همراه با برخی از توضیحات 

Ü١ سوره المائدة (٥) ذیل آیه ١٥ و صدر آیه ١٦.



١٩ لام  بیان تمام جوانب و لوازم یک زندگی سعادتمند در کلام أمیرالمؤمنین علیه الس

و تعلیقات به شیفتگان مکتب علوی و دلدادگان جمال سرمدی تقدیم می نمایم.

 Ü ه س االله سرقد Ü د حسین حسینی طهرانی د محممه حاج سی مرحوم والد ما¡ علاّ

پس از مراجعت از نجف اشرف در روزهای جمعه¡ این وصیت نامه را برای دوستان 

شرح و توضیح می فرمودند¡ و بسیار به مضامین و حقایق آن اهتمام و توصیه می کردند 

و همه را به مطالعه و تدبر و تعمق در عبارات و دستورات آن تشویق می فرمودند. 

سوی  به  سالک  حرکت  اساس  و  اصل  و  شرعی  تکلیف  را  آن  به  عمل  در  اهتمام  و 

پروردگار می دانستند¡ و خود در وصیت نامۀ خویش متذکّر شده اند که:

لی بنویسم که حاوی مطالب مهم اخلاقی باشد¡  می خواستم وصیت نامه مفصّ

لام  دیدم با وجود مطالب عالیه و حقایق سامیه ای که أمیرالمؤمنین علیه الس

لام در وصیت نامه خود نوشته اند  ین به امام حسن مجتبی علیه الس در حاضر

و در نهج البلاغه مسطور است¡ دیگر از بیان مکارم اخلاق و آداب¡ دم زدن 

مایۀ شرمندگی است.١

در این وصیت نامه که بجاست آن را آئین نامۀ فلاح و رستگاری دو سرا نامید¡ 

أمیرمؤمنان تمام جوانب و لوازم یک زندگی سعادتمند و موفّق¡ در دو جنبۀ دنیوی و 

 ºه قرار داده اند اخروی و شخصی و اجتماعی برای رسیدن به نقطۀ کمال را مورد توج

و دقیقاً با اشراف کامل و ولائی بر سرائر نفوس بشری و اسرار حیات طیبۀ اجتماعی¡ 

 ت های انسانی و تحصیل سعادت دنیا و آخرت به نحو اتمو رموز سیر در مراتب فعلی

در زمینه و بستر امنیت و اعتدال اجتماعی¡ دستورالعمل و برنامۀ آن را مدون و مبوب¡ 

روشن و آشکار نموده اند. تو گوئی این شخصیت ممتاز عالم وجود از ابتداء خلقت 

افلاک و زمین و زمان و پیدایش بنی آدم¡ همراه و هم صحبت با تک تک آنان بوده و 

ل حوادث با همه  با رمز و راز هریک به خوبی آشنایی داشته و در همۀ احوال و تبد

حضور عینی و شهودی داشته است¡ و اینک ثمره و نتیجۀ این تجربۀ نایاب را در اختیار 

Ü١ مطلع انوار¡ ج ١¡ ص ١١١.
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آیندگان و تشنگان سبل سلام¡ و حتّی پویندگان مسیر امنیت و صلاح دنیوی¡ خصوصاً 

در زمان حاضر¡ قرار می دهدº و نه تنها آنان که مسیر حیات طیبۀ خود را بر محوریت 

آموزه های اولیای الهی و حقایق وحیانی تنظیم نموده اند و هیچ مقصد و غایتی را جز 

ه و امعان  ت محضه مورد توجوی االله و تحقّق حقیقت عبودیو رفع حجب ماس لقاء حق

صد  در  صد  و  دقیق  طور  به  حضرتش  دستور  و  منهج  این  از  باید  نداده اند¡  قرار  نظر 

پیروی و تبعیت نمایند¡ بلکه حتّی غیر ملتزمین به مبانی شرع از سایر مذاهب و ملل و 

منکرین اصل دین و تشریع و وجود صانع و پروردگار نیز اگر بخواهند با روشی عقلانی 

و منطقی و در امنیت و آرامش کامل و تحصیل خواست های مشروع و منطقی انسانی 

و حقوق شهروندی به نحو مطلوب¡ به دور از نگرانی های اجتماعی و ناهنجاری های 

فردی زندگی کنند¡ باید به این وصیت نامه و نکات طلایی آن جامۀ عمل بپوشانند.

در  شده  طی  مسیر  که  است  شده  اذعان  نکته  این  به  غرب  جوامع  در  امروزه 

انسانی  عالیۀ  اهداف  و  نیازها  از  منحرف  و  منحطّ  مسیری  غرب¡  اجتماعی  روابط 

و  اضمحلال  جز  ثمره ای  آن¡  افسونگر  جاذبه های  و  چشمگیر  ن  تمد و  است  بوده 

و  است¡  نداشته  متعالی  مدنیت  اصول  و  خویشاوندی  روابط  کانون  هم پاشیدگی  از 

نتیجه ای به غیر از محو در مادیات و فراموشی مقاصد حیات به بار نیاورده است.١

الکسیس کارل٢ در این باره می گوید:

ن مغرب زمین به جای پرداختن به ارتقاء تکنولوژی و دست یابی  ای کاش تمد

جنبه  تقویت  و  باطنی  صفات  احیاء  و  پرورش  به  حیات¡  ظاهری  رموز  به 

و  معنوی  خسارت  این گونه  دچار  تا  می پرداخت¡  خویش  وجودی  معنوی 

دور بودن از مراتب عالیه ارزش ها نگردد.٣

Ü١ [جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب به نور ملکوت قرآن¡ ج ٢¡ ص ٢٢٣ مراجعه شود. (محقّق)]

 .Alexis carrel Ü٢

مه. انسان موجود ناشناخته¡ مقد Ü٣



٢١ خطرات پدیده نامبارک و ویرانگر دین زدگی 

البته باید از این نکته غفلت نورزید که علّت مهم و اساسی گرایش غرب به 

جنبۀ ظاهری حیات¡ و شتاب سحر آمیز به سوی مراتب عالیۀ تکنولوژی و تکنیک¡ 

سلطۀ  ط  توس آن  تبلیغ  روش  و  مسیحیت  آموزه های  هماوردی  از  یأس  و  دل سردی 

به  نیاز  و  ر  تفکّ پیدایش  موجب  مسأله  این  که  است¡  بوده  کلیسا  حریف  و  بی رقیب 

نسانس و تجدید نظر در باورها و اعتقادات آنان گردید. ر

مسیحی  روحانیت  با  ارتباط  و  کلیسا  فضای  از  دوری  گرچه  حقیر  دیدگاه  از 

از  دور  به  و  گسیخته  افسار  آزادی  و  ابالی گری  لا  گزینش  سوی  و  سمت  به  را  آنان 

 تا نفس قطعِ تعلّق و ارتباط با فضای مسیحیشأن و مقام انسانی سوق داده است¡ ام

دروغین و آکنده از زر و زور و تزویر¡ طلیعه ای بس میمون و مبارک در حرکتی به 

سوی عقلانیت و پایبندی به موازین فطری و اصول ارزشمند بقاء بشری است.

پدیده نامبارک و آفت ویرانگر دین زدگی را با هیچ یک از خطرها و آفت ها و 

موانع مسیر حیات و زندگانی امن بشری نمی توان در یک کفّه ترازو نهاد و به یکسان 

در معرض نقد و کاوش درآورد.

فطرت آگاه و عقل متّصلِ نهادینۀ الهی در نفوس بشر را با هیچ ترفند و وسیله ای 

ارزش های   ضد و  بشری   ضد و  حیوانی  خواست های  و  امیال  خدمت  به  نمی توان 

و  شکوفایی  بر  ستاری  و  پرده  خلاف¡  مقاصد  تزیین  با  تنها  بلکه  درآورد¡  معنوی 

قیت آن در ارائه مسیر رشد و صلاح می توان قرار داد و به راه خلاف ادامه داد.  خلاّ

حتّی در کریه ترین مقاطع جنایت و قساوت¡ باز فطرت و عقل عاملین آنها¡ صورت 

کریه و قبیح ظلم و فساد را به آنان می نمایاند¡ و خود را از ادای مسئولیت ارائۀ حق از 

یٰ و برکنار نمی دارد. جانب پروردگار مبر

و  شیطانی  وقیح  امیال  و  شهوات  و  حیوانی  پلید  خواست های  که  آنگاه  ولی 

کثرات¡ از ابزار و ادوات دین¡ برای وصول به اهداف بهره می گیرند و نیات زشت 

برای  می سازند¡  پنهان  اعتقادی  اصول  و  دینی  آموزه های  پس  در  را  خویش  قبیح  و 
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عموم مردم که دانش و اطّلاع آنها از مبانی شرع¡ محدود و ضربه پذیر می باشد¡ این 

مسأله می تواند به خطری خانمان برانداز و دین و دنیا سوز بدل گرددº و فطرت و 

عقل ناقص آنان را در سویدای مطامع پلید خویش محو و مضمحل نماید و یا اینکه 

به خدمت خویش درآورد.

این فاجعه گرچه در دوران نبوت انبیاء الهی کم و بیش به چشم می خورد¡ و 

ل به آموزه های دینی  دخالت ارباب کنائس و کلیساها در امور اجتماعی مردم با توس

و استفاده از باورهای مردمی¡ کاملاً مشهود و محسوس می نماید¡ ولی به طور کاملاً 

صریح و آشکار و بدون هیچ گونه اخفاء و پرده پوشی¡ پس از رحلت پیامبر اسلام با 

و  زدن  آتش  و  خدا  رسول  دختر  بیت  بر  هجوم  و  اصلی  صاحب  از  خلافت  غصب 

تخریب درب منزل به بهانۀ بیعت با خلیفۀ مسلمین و کشتن دختر رسول االله و سقط 

أبی طالب  بن   علی أمیرالمؤمنین  جمله  از  بیت¡  در  ن  متحصّ افراد  اخراج  و  او  جنین 

لام و کشاندن آنان به سمت مسجد و الزام بر بیعت اجباری¡ چهرۀ کریه و  علیه الس

نامیمون خویش را آشکار نمود.

محتوای  از  کافی  اطّلاع  عدم  واسطۀ  به  مردم  دینی  باورهای  از  استفاده  سوء 

دین و به کار گیری دلایل و بهانه های عوام پسندانه¡ چون: مخالفت با اجماع مسلمین¡ 

ایجاد تفرقه و شکاف بین صفوف متّحد مردم¡ اخلال در نظم و امنیت جامعه¡ اهانت 

به حاکم اسلام و خلیفه برگزیده مسلمین و جانشین رسول خدا صلّی االله علیه و آله 

و سلّم¡ محاربه با خدا و رسول¡ ارتداد از مسلک و آئین اسلام¡ ایجاد شک و شبهه 

در باورهای دینی و اعتقادی مردم¡ سست نمودن پایه های نظام اسلامی¡ زمینه سازی 

برای دخالت بیگانگان در امور سیاست و داخلی مملکت اسلام¡ وابستگی به دشمنان 

حکومت  تبدیل  و  تغییر  سازی  بستر  و  توطئه  اسلامی¡  بلاد  ثغور  و  مرزها  از  خارج 

ام غاصب و منحرف و محرف نسبت  اسلام¡ از جمله بهانه ها و دسائسی بود که حکّ

به خاندان وحی و اهل بیت رسول خدا صلّی االله علیه و آله و سلّم روا می داشتند¡ و 



٢٣ پاسخ أمیرالمؤمنین به فرازی از نامه زشت و نامیمون معاویه 

ر آید در حق آنان اعمال می نمودند. هرجنایتی که در تصو

لام در مقام سرزنش و  معاویة بن ابی سفیان در نامه ای به أمیرالمؤمنین علیه الس

اهانت به شخصیت آن حضرت چنین می نگارد:

١. õÔخشو óلمÇ õل óمóلجÇ õÏکما يقا ¡ õÏقا õت óکنت
به  سازند  خود  رام  تا  کرده اند  فرو  او  بینی  در  ریسمان  که  شتری  مانند  را  «تو 

سوی مسجد برای بیعت بردند.»

و حضرت در پاسخ او می فرمایند:

لقد  ا’ِ  مرُ  عَ لَ و   ، أُبايِعَ حتّی  خشوشُ  المَ لُ  الجَمَ قادُ  يُ کما  أُقادُ  کنتُ  أنيّ  قلتَ  و 
ةٍ في أن  ضاضَ ن غَ سلمِ مِ ؛ و ما علَی المُ حتَ حَ فافتَضَ ، و أن تَفضَ حتَ دَ مَّ فمَ دتَ أن تَذُ أرَ

ا بِيَقينِه.٢ رتابً ا في دينِه و لا مُ ăا، ما لم يکن شاک يکون مظلومً
«ای معاویه! تو مرا تشبیه به شتری نمودی که ریسمان در بینی او قرار داده اند 

و به سوی بیعت مرا می کشانند. قسم به خدا! که تو خواستی مرا پست گردانی ولی 

با این تشبیه¡ مدح و ستایش نمودی¡ و اراده نمودی که مرا مفتضح نمایی در حالی که 

خود مفتضح شدیº برای یک مسلمان نقص و عیب به حساب نمی آید اگر مورد ظلم 

ی است¡ نه برای  ی قرار گرفته باشد (نقص و ننگ و رسوائی برای ظالم و متعد و تعد

کسی که مورد تعرض و ظلم واقع شده است)¡ مادامی که در دین خود دچار شک و 

تردید نشود و در اعتقادات خویش ثابت و استوار بماند و یقینش به حدس و شبهه 

ل نگردد.» مبد

از این نامه به عمق فاجعه ای که در تاریخ اسلام پس از رحلت بنیان گذار آن به 

وقوع پیوست می توان پی بردº فاجعه ای که هنوز پس از یک هزار و چهارصد سال مسیر 

Ü١ بحارالأنوار¡ ج ٢٨¡ ص ٣٦٧.

Ü٢ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ٣¡ ص ٣٨.
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اسلام را در انحراف و بیراهه نگه داشته¡ و صدها میلیون مردم مسلمان را دستخوش 

آفت های آن نموده است.

و  حاکمان  جنایت های  تمامی  که  شد  عی  مد می توان  آشکارا  باره  این  در 

زور مداران در تاریخ اسلام¡ به واسطۀ همین آفت ویرانگرº یعنی دین زدگی و اغفال 

با ابزار و وسائط دینی صورت پذیرفته است.

هزاران  خون  به  دست  ابزار¡  همین  از  استفاده  سوء  با  عامه  فقهای  و  علماء 

مسلمان بی گناه به جرم تشیع آلودند و صفحه ننگینی در تاریخ اسلام پدید آوردند. 

جائی که زمامدار خلافت رسول االله صلّی االله علیه و آله و سلّم و جانشین بر حق او 

لام هنگام ملاقات با علماء یهود با عبارت: «يا أخا اليهود»  علی بن أبی طالب علیه الس

و  قتل  اباحه  و  جواز  فتوای  می پردازد¡  مناظره  و  بحث  به  آنان  با  یهودی)  برادر  (ای 

لام به بهانه اختلاف و افتراق در دین¡  کشتار و تجاوز به شیعیان أمیرالمؤمنین علیه الس

چه جنایت ها و فجایعی که نیافرید! و خون چه بی گناهان و اطفال معصوم را که بر 

زمین نریخت! و هنوز نیز این کج راهۀ هو لناک و انحراف ادامه دارد.

پیشبرد  در  شرع  از  استفاده  سوء  و  دین زدگی  آفت  که  داشت  ه  توج باید  البته 

مقاصد دنیوی مختص به مکتب عامه و علماء اهل تسنّن نیست¡ بلکه در تاریخ تشیع 

نیز چنین ناهنجاری ها و انحرافات دیده می شود.

اگر عالمان سترگ و بزرگان نامداری همچون: شهید اول و شهید ثانی و قاضی 

نور االله شوشتری به فتوای فقهاء فاسد و فاسقِ اهل سنّت¡ به دست تیغ و چوبۀ دار 

ط  سپرده شدند¡ روحانی بزرگ و عالم جلیل¡ مرحوم شیخ فضل االله نوری نیز¡ توس

همین علماء شیعه و فتوای بر اعدام او¡ بر سر دار رفت.

گنابادی  د  محم سلطان  مرحوم  نزیه¡  فقیه  و  باالله  عارف  بزرگوار¡  مۀ  علاّ

Ü رضوان االله علیه Ü به فتوای چه کسی و توسط چه اشخاصی به دیار باقی شتافت و 

مرغ روحش به ملأ أعلی پرواز نمود¿!



٢٥ نفس مداری و انانیت و فرعونیت نکته اصلی در فجایع و حوادث ناگوار 

نحله ای  و  گروه  کدام  ط  توس تصوف¡  بهانه  به  عرفاء  از  بزرگان  اعدام  و  قتل 

تحقّق پذیرفت¿!

هتک حرمت و اهانت و ایجاد انواع تضییقات بر عارف باالله و بأمر االله¡ آیة االله 

چه کسانی  تجویز  و  اشاره  به  اشرف¡  نجف  در  طباطبایی  قاضی  علی  سید  العظمی 

انجام می شد¿!

حسن  سید  آیة االله  حضرت  نامدار¡  فیلسوف  و  فقیه  مۀ  علاّ تهجیر  و  تبعید 

مسقطی از نجف اشرف¡ توسط چه مرجع دینی صورت پذیرفت¿!

والد  مۀ  علاّ حضرت  اسلام¡  عالم  افتخار  به  نسبت  بی شرمانه  هتّاکی  و  اهانت 

د حسین حسینی طهرانی Ü اعلی االله مقامه Ü در کتاب های اخلاقی و  د محمحاج سی

تهذیب نفس¡ توسط کدام مرجع بی نزاکتی به وقوع پیوسته است¿!

تکفیر و تفسیق و حکم به ارتداد علماء و بزرگانی چون: مرحوم آیة االله انصاری و 

مۀ علی الإطلاق¡ مرحوم آخوند ملاّ حسینقلی  آیة االله دستغیب شیرازی¡ و نابغۀ دهر و علاّ

ط چه گروه و اشخاصی انجام گرفت¿! توس Ü رضوان االله علیهم أجمعین Ü همدانی

اعمال ظلم و جنایت بر آحاد رعیت به بهانۀ عدم مقبولیت و گرایش به سمت 

و سوی خاص¡ به واسطه چه افرادی انجام می گیرد¿

و  یهودیت  قالب  در  چه  ناگوار¡  حوادث  و  فجایع  این  تمامی  در  اصلی  نکتۀ 

نصرانیت و یا تسنّن و تشیع¡ فقط یک چیز است و بسº و آن نفس مداری و انانیت 

و فرعونیت است و بس.  چه این خصلت شوم و شیطانی در لباس و زی علماء یهود 

و نصاری ظاهر شود¡ و یا در کسوت علماء و فقهاء تسنّن و تشیع¡ همه یکی است و 

هیچ فرقی در میان نیست.

¡ درب خانۀ دختر رسول خدا را به  آن روز به جرم حق خواهی و مطالبۀ حق

آتش کشیدند و فرزند جنین او را سقط نمودند و خود او را از هستی و دوام حیات 

محروم ساختندº و امروزه به همان جرم خون افراد بی گناه¡ سخاوت مندانه در معرض 

حراج و تاراج قرار می گیردº هر دو یکی است!
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یت¡ مکتب رفض  و عدالت و حر ع مکتب علوی است و مکتب حقمکتب تشی

و دور باش از هر دنائت و پستی و سستی و نفاق و مکر و دوروئی و مصلحت اندیشی 

و فرو غلطیدن در شهوات و کثرات¡ مکتب تعالی روح و تجرید نفس و معرفت و 

ره از فعلیت و حصول. در این مکتب خطّ  توحید و وصول به عالی ترین مرتبۀ متصو

قرمز و مرز فقط سخط الهی و انجام خلاف رضای اوست و بس.

و  عدالت  و  امنیت  سایه  در  رشد  و  تعالی  سوی  به  حرکت  مکتب¡  این  در 

هر  و  می یابد¡  تحقّق  اوفی  و  اکمل  نحو  به  حظوظ  استیفاء  و  حقوق  ایفاء  و  رعایت 

کس در سایه و بستر این موقعیت طلایی¡ به هر آنچه قلم تقدیر و کفایت او ایجاب 

می نماید¡ خواهد رسید.

عنصر  دو  همچو  اخروی  سعادت  و  دنیوی  صلاح  رعایت  مکتب¡  این  در 

غلبه  دیگری  بر  هیچ کدام  و  است¡  شده  ارزیابی  بشری  حیات  در  ناپذیر  انفکاک 

نمی کند و موجب محکومیت آن نمی شود.

در این مکتب¡ برنامه حیات بر اساس اشراف دقیق بر مقتضیات نفس بشری 

و اطّلاع بر کنه و ضمیر و سر فطرت انسانی و ادراک کامل از خصلت ها و صفات و 

ملکات حسنه و رذیلۀ آدمی تشکّل یافته است¡ و رعایت دقیق این برنامه راهگشای 

انسان به سوی فضای قدس و تحصیل سلطان معرفت¡ در سایه امنیت و آسایش روح 

و روان در حیات دنیوی خواهد بود.

در این مکتب¡ احکام و تکالیف بر اساس شهود و لمس و مس واقع صورت 

که  می باشد¡  پروردگار  اقدس  ذات  انسان¡  آورنده  پدید  آن¡  مدون  و  است  پذیرفته 

توسط بندگان برگزیده اش به سایرین ابلاغ گردیده است.

١.Z[ Z Y X W لإ T S R Q P[

Ü١ سوره یوسف (١٢) صدر آیه ١٠٨.



٢٧ عصمت مساوی با ابدیت است و ابدیت پیوسته پابرجا و متقن 

پروردگار¡  سوى  به  بصیرت  روى  از  من  که  من  راه  اینست  پیغمبر!  اى  «بگو 

مردم را به پیمودن این راه می خوانم و دعوت می کنم¡ و نیز پیروان من از این راه مردم 

را به سوى خدا می خوانند.»

این  فعلیت  و  هدف  این  تحقّق  راستای  در  لام  علیه الس أمیرالمؤمنین  وصیت 

مقصد و غایت است. در این وصیت تمام زوایای زندگی بشر در جنبه های مختلف¡ 

هر  و  طبقه  هر  از  و  آئین  و  ملّت  هر  از  بنی آدم  آحاد  تمامی  و  بشر  افراد  جمیع  برای 

ه و التفات  صنف¡ چه عالم و چه جاهل¡ برای سعادت دنیا و فلاح آخرت مورد توج

قرار گرفته استº و هیچ فردی نمی تواند خود را از پایبندی به آن مستغنی بشماردº به 

خصوص افرادی که از حیثیت اجتماعی دارای تشخّص و معروفیتی می باشند Ü مانند 

اقلّ ماهی یک بار آن را مطالعه نمایند  حتماً باید حد Ü ارباب سیاست و فقهاء و مراجع

و تک تک عبارات و مضامینش را آویزۀ گوش و اسوۀ در فعل و کردار خویش نمایند.

و چقدر بجا و پسندیده است که عبارات و بخش های مختلف آن با ترجمه ای 

ع و جالب قرار گرفته¡ در  اب با طرح های متنو زیبا و روان در لوح ها و قاب هایی جذّ

ه و بینش افراد واقع شود. منازل و دفاتر و محلّ مراجعه عموم¡ مورد توج

تعابیر Ü هرچند  و  کلمات  سایر  با  و  است  معصوم  لام¡  علیه الس معصوم  کلام 

ه Ü متفاوت می باشدº زیرا عصمت مساوی با ابدیت است و ابدیت پیوسته  قابل توج

پابرجا و متقن و ثابت و مستقر خواهد بود. بنابراین باید کلمات و تعابیر اهل بیت 

کلام  نظرۀ  بدان  و  شود¡  واقع  افراد  منظر  و  مرئی  در  پیوسته  لام  علیهم الس عصمت 

وحیانی و رحمانی داده شود و با سایر جملات و تعبیرها متمایز گردد.

امروز بیش از هر زمان دیگر¡ جامعۀ ما نیازمند رجوع و نگرش به آثار و احادیث 

لام است¡ و باید به این  به جای مانده از موالیان خویش¡ حضرات معصومین علیهم الس

نکتۀ حیاتی¡ اهتمامی وصف ناپذیر بنماید و غفلت گذشته خود را با رویکردی متین 

و استوار¡ به مضامین و کلمات وارده از امامان و پیشوایان خویش جبران و تصحیح 
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نمایدº و یکایک از دستورات و متون اخلاقی و حکمی آن بزرگواران را نصب العین 

خویش گرداند¡ که تنها راه رهایی از تنگناها و مصائب و حیرت و درماندگی و غوطه 

خوردن در کثرات و همچون کلاف سر درگم به دور خود گشتن و حرکت در وادی 

نورانی  بیانات  و  فرامین  از  متابعت  در  جهالت¡  و  خود محوری  و  ب  تعصّ و  ظلمت 

لام است و بس. اهل بیت عصمت علیهم الس

هی  ما نباید به این نکته بیندیشیم که چرا دیگران به این مسائل اعتناء و توج

ندارندº و پایبندی ما به این اصول چه اثری می تواند داشته باشد¿ ما باید به این مسأله 

فکر کنیم که این وصیت نامه¡ تریاقی است که داروی همۀ دردها و شفای همۀ آلام و 

مصیبت ها و اکسیر حیات ابدی و سعادت جاودانه ماست. به دیگران چه کار داریم و 

از روی گرداندن آنان ما را چه باک¿!

افراد  و  ما  بزرگان  اگر  که  کنم  اعتراف  و  اقرار  باید  ر  تحس و  تأسف  نهایت  با 

ه به این وصیت نامه عمل نموده و پایبند می بودند¡ امروزه این ابتلائات  مسئول و موج

مولمه و حوادث دلخراش و مسائل دور از شأن و مرتبت انسانی که دامن جامعه را فرا 

گرفته است¡ وجود نمی داشت.

لام و استفادۀ ابزاری از آنها و  نگرش گزینشی به بیانات معصومین علیهم الس

پذیرش آنچه با سلیقه های شخصی ما منطبق می باشد و مردود دانستن آنچه مخالف 

ر و سلیقه های فردی است¡ راهی جز بدبختی و نکبت و ضلالت و سرگشتگی و  تفکّ

حیرت و تباهی برای فرد و جامعه به وجود نخواهد آورد.

به یاد می آورم پس از تحقّق انقلاب اسلامی ایران¡ یکی از فضلاء محترم¡ این 

وصیت نامه را با ترجمه ای روان و سلیس در یکی از جرائد کشور منتشر می نمود¡ ولی 

فانه هنگامی که به عبارات آن حضرت در مورد شئون زنان و کیفیت تعامل فرد و  متأس

اجتماع با این طائفه رسید¡ به کلّی آن کلمات و جملات را حذف نموده و نه در متن 

عربی و نه در ترجمه ¡ اسمی از آن به میان نیاورد!



٢٩ نظر برخی محقّقان غربی پیرامون حجاب زنان و کیفیت تعامل آنها 

مشاهده  لام  علیه الس معصوم  کلام  در  منقصتی  و  کاستی  چه  مگر  عجبا! 

کرده بود که این چنین سلیقه وار و خودسرانه دست به تحریف و سانسور فرمایش 

لام زده بود¿! امام علیه الس

 ١ ZP  O  N  M[ روشن  و  صریح  مصداق  عمل  این  آیا 

نمی باشد¿! و آیا این مضامین مختصّ زمان صدور آن است و شامل زمان ما و زمان های 

پس از آن نمی شود¿! و آیا طبیعت و سرشت انسانی با افراد گذشته تفاوت پیدا کرده 

است¿! و دیدگاه ها نسبت به مسائل فیما بین مرد و زن با گذشته تغییر نموده است¿!

آنی رود¡٢ یکی از نویسندگان مشهور انگلستان می گوید:

ای کاش کشور من مانند کشورهای اسلامی می بود که زنان با پوشش و عفّت¡ 

آسوده ترین زندگی را دارند. این برای انگلستان یک ننگ است که دخترانش 

به خاطر آمیختگی با مردان در مشاغل اجتماعی به رذالت کشیده شوند.

چه می شود ما را که سعی نمی کنیم وظائف و مسئولیت زنان ما هماهنگ با 

فطرت و طبیعت آنان باشدº یعنی همان خانه داری و تربیت فرزند¡ و کارهای 

مردانه را به مردان واگذار کنیم تا شرافت و ارزش زنان را به دست آوریم.٣

خانم کلیور السون¡ روانشناس معروف می گوید:

اشخاص  نظر  تحت  که  هستند  علاقه مند  زنان  که  می دهد  نشان  تحقیقات 

بیشتر  کردن  کار  دیگران  نظر  تحت  و  بودن  مرئوس  از  و  کنند¡  کار  دیگری 

خوششان می آید. خانم ها بیشتر تابع احساساتند و آقایان تابع عقل و منطق. 

بسیار دیده شده است که خانم ها از نظر هوشی بالاتر از مردان هستند¡ ولی 

نقطه ضعف آنها احساسات شدید آنهاست.

مردان همیشه عملی تر فکر می کنند و بهتر قضاوت می کنند و سازمان دهندۀ 

Ü١ سوره النّساء (٤) قسمتی از آیه ١٥٠.

.Annie rood Ü٢

Ü٣ المرأة فی ظلّ الإسلام¡ تألیف مریم نور الدین فضل االله¡ ص ٤٥.
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روحی  برتری  و   ºمی کنند رهبری  و  هدایت  زنان  از  بهتر  و  هستند  بهتری 

چقدر  هر  و  است¡  بوده  آن  اح  طر خداوند  که  است  چیزی  زنان  بر  مردان 

خانم ها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند¡ بی فایده است. خانم ها به خاطر 

اس ترند¡ باید قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگی نیاز دارند.  اینکه حس

ر مدام و تصمیم گیری های دقیق نیاز دارد¡ زن را خسته و  کارهایی که به تفکّ

ناتوان می کند.

بزرگترین هدف خانم ها در زندگی تأمین شدن است¡ و وقتی به این هدف 

رسیدند¡ دست از فعالیت می کشند.١

اگر مولای متّقیان در شرایط آن روز و محدودیت های اجتماعی در روابط زن 

و مرد و رعایت عفاف در همان محدوده¡ چنین وصیت و سفارشی به اولاد و مردم آن 

زمان فرمود¡ باید به طور قطع و یقین اعلان و اعتراف نمود که با ظهور تکنیک امروز 

و تکنولوژی افسار گسیخته قرن و سهولت دسترسی بدان برای تمامی افراد جامعه¡ 

فاجعه اضمحلال و نابودی اساس و کیان خانواده و بروز هرج و مرج در روابط مردان 

رف وقوع است. و زنان¡ به زشت ترین و شنیع ترین وجه ممکن در شُ

معجز آسای  مضامین  و  دوراندیش  فقرات  این  که  زمانی  محترم  مترجم  آن 

می نماید¡  تحریف  و  حذف  مرد  و  زن  روابط  با  رابطه  در  را  لام  علیه الس امیرمؤمنان 

بدین بهانه که جامعۀ امروزی از پذیرش و تقبل چنین مضامینی سر باز می زند¡ و لذا 

لام¡ موجبات وهن  نباید با طرح این گونه عبارات از حضرات معصومین علیهم الس

چه  خود  کردار  این  با  که  نمی داند  نمود¡  فراهم  را  آنان  مقدس  ساحت  به  اهانت  و 

بی حرمتی و اهانتی به ساحت ارزش های والای انسانی و عفاف و امنیت اجتماعی و 

طهارت نفس آدمی می نماید! او نمی داند که این عبارات از هر زمان و برهه ای برای 

این زمان و مقطعی که کنون در آن روزگار می سپاریم¡ واجب تر و حیاتی تر است!

Ü١ نظام حقوق زن در اسلام¡ ص ١٨٥.



٣١ نقش پیشرفت های چشمگیر ارتباطات در از هم پاشیدگی پیوندهای خانوادگی 

امروزه با پیشرفت های چشمگیر ارتباطات¡ همچون اینترنت و صنعت تلفن و 

موبایل¡ خدا می داند که چه به روزگار پیوندهای خانوادگی و چه ضربه ای بر پیکرۀ 

روابط زناشویی وارد آمده است. این جانب اعتراف می کنم که در محدودۀ ارتباطات و 

اطّلاع خود با افراد¡ ناظر از هم پاشیدگی ده ها مورد از پیوندهای خانوادگی به واسطۀ 

این پدیدۀ نامیمون در عرصۀ ارتباطات اجتماعی بوده ام.

امروزه باید با صدای رسا و عالم گیر اعلام کرد که جملۀ معجزنما و وحیانی 

امیرمؤمنان در این وصیت نامه که می فرمایند:

ک، فافعَل.١ يرَ فنَ غَ عرِ و إنِ استَطَعتَ أن لا يَ
«اگر می توانی روشی در پیش بگیری که زنان تو جز تو کسی را نشناسند¡ حتماً 

مسائل  و  اجتماعی  روابط  عرصۀ  در  علوی  معجزۀ  یک  منما»¡  کوتاهی  آن  انجام  در 

اخلاقی و خانوادگی به شمار می رود.

مطالبی که از ناهنجاری های اخلاقی در روابط خانوادگی و زناشویی به واسطۀ 

پدیدۀ اینترنت و موبایل به سمع ما می رسد¡ آنچنان وحشتناک و بی شرمانه است که 

ذهن و عقل آدمی را مبهوت می نماید. و این مسأله نشان می دهد که هیچ تفاوتی در 

رعایت و عدم رعایت ضوابط اخلاقی و مبانی انسانی و تکالیف شرعی بین انسان ها 

و  یک هزار  در  وصیت نامه  این  تدوین  اگر  و   ºندارد وجود  حال  و  گذشته  آدمیان  و 

می نمود¡  الزام  و  اهتمام  از  درجه ای  دارای  زمان  آن  افراد  برای  قبل  سال  چهارصد 

امروزه صدها و بلکه هزارها مرتبه افزون تر باید بر این نکته تأکید کرد و پای فشرد.٢

لام روبرو هستیم. در  امروزه با آموزه های وحیانی اهل بیت عصمت علیهم الس

Ü١ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ٣¡ ص ٦١.

Ü٢ اخیراً در یکی از اردوهای تابستانی که در کشور آلمان برای حدود یک صد و هفتاد نوجوان بین 

سیزده تا بیست سال ترتیب داده شده بود¡ اکثر دختران کم سن و سال¡ مورد تعرض جنسی توسط 

جوانان اردو قرار گرفته بودند که این فضاحت با شکایت والدین آنها پیگیری گردید.
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یقۀ کبری¡ فاطمۀ زهراء سلام االله علیها نسبت به روابط زن و  جائی که حضرت صد

مرد اجنبی می فرماید:

«بهترین زنان عالم کسی است که نه مردی او را ببیند و نه او مردی را ببیند.»١

می گویند: رعایت این مسائل امروزه مشکل¡ بلکه ممتنع استº و در شرایط 

اجتماعی امروز¡ ارتباط بین زن و مرد و سخن گفتن با یکدیگر و مزاح و شوخی¡ چه 

بسا امری اجتناب ناپذیر است. عجبا! آیا شرایط اجتماعی از آسمان بر سر ما فرود 

می آید و یا از قعر چاه بالا آمده¡ گریبان ما را می گیرد¿! یا ما خود سازنده و به وجود 

تأیید  مهر  بنویسند¡  او  برای  هرچه  به  ناخواسته  که  اجتماعی  آن  هستیم¿  آورندۀآنها 

بگذارد و به هر پدیده و موقعیتی که بر او تحمیل نمایند کرنش نماید¡ با چهار پایان و 

وحوش چه فرقی خواهد داشت¿!

امروزه در بعضی از کشورهای اسلامی¡ دانشگاه ها و مراکز علمی وجود دارند 

که از فراش تا رئیس دانشگاه همه و همه از بانوان هستند و یک مرد در میان افراد 

وجود ندارد¡ در حالی که از نظر موقعیت علمی و مقبولیت رتبه دانشگاهی¡ از زمرۀ 

مراکز علمی نمونه در جهان قلمداد می شوند!٢

در  لام  علیه الس رضا  امام  بیمارستان  در  مسأله¡  همین  که  دارم  خاطر  به  نیز  و 

ولی  پوشید¡  عمل  جامۀ  وجه  احسن  به  ماه  شش  مدت  به  رضوی  مقدس  مشهد 

لیه  متأسفانه به واسطۀ بروز برخی از سلیقه های منحرف¡ پایدار نماند و به حالت او

خود بازگشت.

و  شرع  مبانی  تعلیم  یان  متصد که  است  این  اینجا¡  در  مهم  و  ه  توج قابل  نکته 

مبلّغین دیانت اسلام و مروجین احکام سید الانام¡ آیا کاسه داغ تر از آش می باشند و 

دایۀ مهربان تر از مادر¿! یا اینکه وظیفه و تکلیف آنها صرفاً و قانوناً ابلاغ و القاء آن 

Ü١ کشف الغمة¡ ج ١¡ ص º٤٦٦ بحارالأنوار¡ ج ١٠¡ ص ٢٣٨.

ه. عربستان سعودی¡ جد Ü٢



٣٣ نکوهش و تحقیر آیات الهی افرادی را که استفاده گزینشی از احکام الهی می کنند 

حکم و تکلیفی است که از طرف پروردگار و شارع تدوین و تنظیم گشته است¡ نه 

یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش.

مگر خداوند ما را متولّی بر شریعت و صاحب اختیار در دخل و تصرف آن 

اضافه  یا  و  حذف  دیدیم  صلاح  که  هرجا  خود  سلیقه  و  میل  به  تا  است  داده  قرار 

نمائیم¿! چنین اختیاری هرگز به ما داده نشده است و داده نخواهد شد.

متولّی و صاحب اختیار در شریعت و احکام فقط یک فرد می باشد¡ و آن وجود 

الحسن  بن  ة  حج حضرت  د¡  آل محم مهدی  کبری¡  ولایت  صاحب  مطهر  و  مقدس 

العسکری أرواحنا لتراب مقدمه الفداء استº و باقی هرکه می خواهد باشد¡ صرفاً و 

صرفاً مبلّغ و داعی و هادی به سوی این عتبه و این بارگاه خواهد بود¡ نه بیشترº و هیچ 

فردی حق ندارد حتّی یک کلمه از پیش خود کم یا زیاد نماید¡ و الاّ باید پاسخگو باشد.

در سوره البقرة (٢) آیه هفتاد و پنج می فرماید:

 À لإ   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´[

.ZÇ Æ Å Ä Ã Â Á
«آیا امیدوارید که آنان به شما و مسلک و دین شما ایمان بیاورند¡ در حالی که 

گروهی از ایشان کلام خدا را می شنوند و به محتوای آن پی  می برند¡ آن گاه در صدد 

تحریف و تبدیل آن بر می آیند¡ در حالی که به خوبی و روشنی می دانند که این کلمات 

و مفاهیم¡ تمامی از جانب خدای متعال است و دست بشر دخالتی در آن ندارد.»

و نیز در سوره النّساء (٤) آیه یک صد و پنجاه و یک صد و پنجاه و یک می فرماید:

لإ   I  H  G  F  E لا   C  B  A[

 U T S R Q P O N M L K
.Z̀  _ ^ ] [ Z Y X * V

و  خدا  میان  می خواهند  و  ورزیدند¡  کفر  او  رسول  و  خدا  به  که  «کسانی 

پیامبرانش جدائی بیندازند و می گویند: ما به بعضی از آیات که مطابق میل و سلیقه و 
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مصلحت شخصی و اجتماعی ماست¡ ایمان می آوریم و به بعضی که مخالف مصالح 

ماست¡ کفر می ورزیم. این گونه افراد¡ می خواهند راهی از پیش خود در این موقعیت 

ابداع کنند و کاری به آموزه های وحیانی ندارند. اینان حقّاً و واقعاً کافر هستند و ما 

برای کافران عذاب دردناکی را تدارک دیده ایم.»

در این آیات¡ خدای متعال با صراحت آنان را که در صدد تحریف و گزینش 

احکام و آیات الهی هستند¡ به سختی نکوهش و تحقیر می نماید¡ و ندای دور باش از 

فانه و صد افسوس که این آفت و بلیه¡  رحمت و لطف خودش را سر می دهد. متأس

پیوسته بر پیکرۀ تاریخ اسلام و تألیف مؤلّفین و توریخ مورخین چنگ انداخته است¡ 

و متون اسلامی ما را چه بسا از درجه اعتبار و وثاقت تنزّل داده است.١

فانه از این مصیبت و آفت مصون نمانده است¡ همین  از جمله مواردی که متأس

فقراتی است که در این وصیت نامۀ امیرمؤمنان¡ راجع به روابط بین زن و مرد و پاره ای 

از احکام و مطالبی که درباره زن می فرمایند¡ می باشد.

البته ناگفته نماند که در برخی از خطب دیگر نهج البلاغه نیز حضرت در این 

باره مطالبی دارند¡ مانند خطبه ای که پس از جنگ جمل راجع به عایشه¡ زوجۀ رسول 

اشاراتی  ایشان  تدبیر  در  ضعف  و  زنان  عقول  نقصان  به  آن  در  و  می کنند¡  بیان  خدا 

دارند که مع الاسف باید گفت: افرادی که به این فقرات برخورد کرده اند¡ یا به کلّی 

و  تأویلات  با  یا  و  نهاده اند¡  کناری  به  امیرمؤمنان  فرمایشات  زمرۀ  از  و  انکار  را  آنها 

توجیهات مضحک¡ به خلاف آنچه که مقصود و منظور صاحب کلام است¡ تحریف 

نموده اند¡ و یا با عباراتی چون «ما نمی فهمیم»¡ و یا «ما از این مطالب اطّلاع نداریم»¡ 

و یا «شاید این کلمات بعداً به خطبه اضافه شده است»¡ خواسته اند از زیر بار تعهد و 

مسئولیت بلاغ و ابلاغ شانه خالی کنند.

Ü١ توضیح بیشتر این مسأله¡ در جلد اول کتاب اسرار ملکوت¡ از این حقیر آمده است.



٣٥ لام  برخوردهای ناجوانمردانه و غیر منصفانه با کلام أمیرالمؤمنین علیه الس

این طور  امیرمؤمنان  معجز آسای  کلام  با  ما  بزرگان  که  نیست  ب  تعج جای 

و  برخوردها  چنین  نیز  قرآن  آیات  با  حتّی  چرا که  کنند¡  برخورد  غیر منصفانه 

بی حرمتی ها از برخی دیگر دیده می شود!

استاد ما¡ مرحوم آیة االله غروی تبریزی Ü رحمة االله علیه Ü نقل می فرمودند:

اخوی¡  منزل  در  شبی  بودم¡  رفته  هامبورگ  به  معالجه  برای  که  سفری  در 

جمعی از پزشکان و مهندسان ایرانی مقیم هامبورگ حضور داشتند و صحبت 

ار  از حلّ پاره ای از مسائل اعتقادی و اخلاقی بود. در این هنگام یکی از حضّ

پس  و  داشت  را  هامبورگ  مسجد  ی  تصد آقایان¡  از  یکی  که  زمانی  گفت: 

از نماز عشاء¡ مجلس سخنرانی و طرح مسائل اعتقادی داشتیم¡ شخصی از 

ایشان سؤال می کند: نظر شما دربارۀ این آیه شریفه چیست¿
١.Z... * ) ( لأ & % $ # " ![

«خداوند مردان را بر زنان برتری بخشیده است و به واسطه آن¡ زمام امور 

زنان بر عهده مردان می باشد و قیمومت مردان بر زنان در امور خانه و مسائل 

اجتماعی مستقر خواهد بود.»

آن شخص عالم می گوید: تا آنجا که من اطّلاع دارم¡ اسلام دین تساوی بین 

زن و مرد است!

البته کیست که نداند معنی و مفهوم این جمله حذف و تحریف قرآن و انکار 

آیات وحی است با بیانی تلویحی و عبارتی تلمیحی¿!

و همین شخص در مورد این فقرات از نهج البلاغه می گفت: «ما این حرف ها 

را نمی فهمیم!» طبیعی است که این افراد¡ این عبارات را نمی فهمندº نباید هم بفهمند¡ 

و هیچ گاه هم نخواهند فهمیدº زیرا برداشت آنها از اسلام¡ با متن قرآن و آموزه های 

وحیانی و شریعت نبوی یک صد و هشتاد درجه در تضاد و مخالفت است. و اسلام 

مورد نظر آنان¡ اسلامی ساختگی و من درآوردی و سلیقگی و ساخته و پرداخته ذهن 

مشوش و روان بیمار استº و به قول حضرت شیخ محمود شبستری¡أعلی االله مقامه:

Ü١ سوره النّساء (٤) صدر آیه ٣٤.
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١کÜه از ظاهÜر نبینÜد جÜز مظاهÜررمÜد دارد دو چشÜم اهÜل ظاهÜر

چشم های این افراد از دیدن حقایق نورانی وحی کور و نابیناست و توان ادراک 

آن حقایق را نداردº و خود و دیگران را به ضلالت و تباهی و از بین رفتن استعدادات 

و ناکامی از عمر بی بدیل و از دست دادن فرصت ها می اندازند.

آخر کسی نیست به آنها بگوید: مگر شما قیم دین و متولّی شریعت می باشید 

که خودسرانه دست به تحریف و تزییف مبانی آن می زنید¿ و دین خدا و رسول را 

ناقص و تحریف شده و بی فائده و نتیجه¡ به دست مردم می سپارید¿

ه به این فراز از آموزه های وحیانی¡ چه عواقب  آیا اینان نمی دانند که عدم توج

ناگوار و چه ضرر و زیان هایی برای مردم بی اطّلاع به بار خواهد آورد¿!

خطب  از  فقرات  این  داشت¡  ظاهری  حیات  زمان  این  در  امیرمؤمنان  اگر  و 

خویش را حذف و محو می نمود¿! و می فرمود که این عبارات مربوط به یک هزار و 

ر الفکر کنونی  چهارصد سال پیش است¡ و ابداً ارتباطی به جامعۀ امروز و اجتماع منو

و ذهن های باز و فرهیختۀ عصر حاضر نداردº و باید آنها را به یک سو افکند و کنار 

گذاشت¿! هیهات! هیهات!

ر می کنند و خود را در قبال  م دین تصومشکل این گروه این است که خود را قی

پرسش ها و ابهامات مسئول می شمرند¡ و پای خود را از گلیم خویش فراتر می گذارند 

و خود را نماینده شریعت و پناهگاه مردم به نحو تام الإختیار به حساب می آورند¡ 

دین  بی آبرویی  و  فضاحت  را  خویش  سرشکستگی  و  دین  آبروی  را  خود  آبروی  و 

می شمرندº و خلاصه¡ خود را نمایندۀ خدا در روی زمین و فرستادۀ او بر خلق¡ ولی 

نه مانند انبیاء و رسل¡ بلکه در رتبه ای پایین تر می دانند.

اگر ما بتوانیم جایگاه تبلیغی خود را¡ نه در کسوت تولیت¡ بلکه در موقعیت 

¡ در عین پیدایی. پنهانی حق گلشن راز¡ بخش ٥¡ تمثیل در بیان سر Ü١



٣٧ مبلّغین نباید کسوت تولیت و قیومیت دین بر تن خود نمایند 

 ºت و وساطت به دست آوریم¡ دیگر نگران خوش آمد و بد آمد مردم نخواهیم بودآلی

ل حال  رین¡ تبدو ما را با اقبال و ادبار آنان کاری نمی باشد و از تشویق آنان و تعییر معی

و تغیر افکار پدیدار نخواهد گشت. تمام این مصائب فقط به جهت این است که ما 

جایگاه خود را تغییر داده ایم¡ خود را در موقعیت و منزلگاه امام زمان¡ و امام زمان را 

ای خود نشانده ایم. بر مسند و متکّ

داستانی جالب و حکایتی عبرت آمیز به خاطرم آمد¡ حیف دیدم آن را در اینجا 

نیاورم.

شده  منتشر  اَعلام  از  یکی  از  ه¡  توج قابل  مطالب  و  خاطرات  در  کتابی  اخیراً 

است.١ در آن کتاب مسطور است که:

و  می کنند  تبعید  کردستان  بلاد  از  یکی  به  را  ایشان  پهلوی¡  رژیم  در  زمانی 

تی در آن شهر با مردم و سکنه در ارتباط و حشر و نشر بودند. از قضا در  مد

یکی از فصول که احتیاج مبرم به نزول باران بود¡ باران نیامد و اضطراب و 

تشویش اهالی آنجا را فرا گرفته بود¡ و مردم در خوف و هراس از بین رفتن 

افراد  از  بعضی  هنگام¡  این  در  می بردند.  بسر  درختان  محصول  و  زراعت 

ساکنین  از  جمعی  اتّفاق  به  که  می نمایند  را  استسقاء  نماز  تقاضای  ایشان  از 

شیعه به اقامه نماز باران بپردازند¡ ایشان قبول نمی کنند¡ و هرچه افراد اصرار 

می ورزند¡ ایشان نمی پذیرند.

بعدها دلیل عدم پذیرش را برای یکی از دوستان چنین نقل می کنند:

اکثر  که  آنجا  از  نیاید¡  باران  و  کنم  باران  نماز  اقامۀ  به  اقدام  اگر  دیدم  من 

ساکنین آن شهر از اهل تسنّن می باشند¡ این موجب وهن و سستی مذهب 

شیعه می شود¡ لذا ترجیح دادم که از اقامۀ نماز باران استنکاف نمایم.

عای ما را اثبات  ت مد ه است¡ و صح این داستان بسیار عبرت آمیز و قابل توج

می نماید.

Ü١ مرحوم آیة االله منتظری¡ رحمة االله علیه.
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را  آنها  تکالیف¡  و  احکام  به  نگرش  در  ما  اینکه:  تأمل  قابل  موارد  جمله  از 

بر اساس مصالح و سلیقه های شخصیه ارزیابی می کنیم¡ نه بر اساس حاق واقع و ملاک 

تشریع و تدوین¡ و هرجا که سلیقۀ فردی و مصلحت شخصی¡ حکم به انجام آن عمل 

نمود¡ اقدام می کنیم و هر جا با انجام آن مخالفت نمود¡ از اقدام استنکاف می نماییم.

از  مقصود  که  می شویم  ه  متوج نفسانی¡  تعمق  و  تأمل  یک  در  اینکه:  دیگر  و 

آبروی اسلام و تشیع¡ آبروی خود ماست و تنزّل شخصیت و شئون اجتماعی خود ما 

می باشد¡ نه آبروی دین و شریعتº زیرا شریعت و دیانت متولّی و صاحب دارد و آن 

خدای متعال و بنده خالص او¡ ولی حی و زمامدار عالم وجود¡ امام عصر ارواحنا فداه 

کنیم¡  دخالت  او  پاسداری  و  ولایت  حریم  و  ساحت  در  که  رسد  چه  را  ما  و   ºاست

و خود را بر مسند و جایگاه او بنشانیمº و به ما چه ارتباطی دارد که دین و آئین او 

موهون گردد یا متعالی شود.

و از اینجا می توان به خیلی از مسائل پی برد و هدف و انگیزه بسیاری از پدیده ها 

و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  زمینه  این  در  که  عباراتی  و  آنها  پردۀ  پشت  منویات  و 

توجیهاتی که برای مردم نسبت به کردار و گفتار افراد می شود¡ روشن می گردد.

١تا سیه روی شود هرکه در او غشّ باشدخوش بود گر محک تجربه آید به میان

روزی خواهد رسید Ü چه در این دنیا و چه در آن سوی Ü که پرده از نیات و 

مقاصد و تمایلات و کردار نهفته ما برداشته خواهد شدº و بر همگان مانند خورشید 

تابان روشن و آشکار گردد که در پس کلمات دلنشین و تعابیر دلفریب و خنده ها و 

م ها و لطف ها و حرکات عوام پسندانه¡ چه نیات سوء و چه خود محوری ها و چه  تبس

دوروئی ها و سیرت های منافقانه ای وجود داشته است.

چه می شود ما را که نمی خواهیم هر آنچه از ناحیۀ پروردگار به لسان رسول و 

Ü١ دیوان حافظ.



٣٩ یان تبلیغ  ت اسلام به خصوص زعما و متصدوظیفه اصلی همه ام

معصومینش به دست ما رسیده است¡ همان طور که هست و همان گونه که بیان شده است¡ 

بدون کم و زیاد و بدون تفسیر و توجیه و بدون تغییر و تبدیل برای مردم بازگو کنیم¿ آیا 

زمان آن فرا نرسیده است که به خود باز آییم و راهی را که برادران عامۀ ما پیموده اند و 

سرگشته و گم گشته¡ سال های سال را به تباهی و ضلالت سپری نموده اند¡ نپیمائیم¿! و 

تجربۀ تلخ و دردناک و موبقه آنان را نیازماییم¡ و به سرنوشت آنان گرفتار نشویم¿!

آن عالم دینی که با وجود علم به رجحان مؤکّد و رضای شارع به تفریق صلوات 

یومیه¡ به جهت مخالفت با عامه حکم به رجحان جمع بین صلوات می دهد تا امتیاز 

بین شیعه و اهل سنّت بدین وسیله محقّق شود¡ چه جوابی به صاحب شریعت و امام 

زمان خود دارد که بدهد¿!

و اگر امام زمان از او بپرسد: مگر شما صاحب اختیار در شرع و مبسوط الإراده 

ه معصومین  ف آن هستید که این گونه بر خلاف سنّت نبوی و سیرۀ ائمدر دخل و تصر

لام صرفاً به خاطر مخالفت با عامه¡ حکم خدا را تغییر می دهید¡ چه پاسخی  علیهم الس

می تواند ارائه دهد¿!

و اگر امام از او سؤال کند: آیا فکر نمی کنید که با فتوای مخالف سنّت¡ موجبات 

خرده  و  سخریه  باعث  و  می کنید  فراهم  عامه  مذهب  قبال  در  را  تشیع  مکتب  وهن 

گرفتن آنان و بهانه دادن به دست دشمنان اهل بیت می شوید¿! آیا این است معنی و 

مراد از پاسداری مکتب اهل بیت¿! و آیا در این فتوا موجبات بعد طرفین از یکدیگر 

و بروز افکار مخالف و سوء ظن نسبت به تشیع در میان عامه فراهم نمی شود¿!

یان تبیین  ت اسلام¡ به خصوص زعماء و متصدبنابراین وظیفه اصلی همه ام

مبانی شرع¡ رعایت دقیق و عنایت وسواس گونه به اجراء تکالیف و قوانین مدنی و 

اجتماعی و شخصی¡ از ناحیه لواداران مکتب حق می باشد¡ تا در این راستا کسانی 

که استعداد پذیرش آموزه های دینی و اخلاقی را واجدند و از متابعت مبانی شرع و 

اطاعت فرامین الهی ابائی ندارند¡ محروم نگردندº و در آن دنیا در پیشگاه عدل الهی ما 
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را شرمنده و مسئول ننمایند که چرا ما را از تفهم و معرفت این مطالب محروم نمودید¡ 

و آنچه را که حاق واقعِ دستورات و مبانی وحی بود برای ما روشن نساختید و ما را 

از رسیدن به فعلیات غائیۀ در خلقت محروم ساختید¿

دیدگاه و بینش مبلّغین دین مبین¡ فقط باید بر اساس توحید و اداء تکلیف الهی 

باشد و بسº و از بدگویی و انتقاد و سخریه افراد فرومایه¡ بیمی به خود راه ندهند و 

فات و حرکات  ١ را پیوسته سر لوحه جمیع تصرZ¨ § ¦ ¥[ :آیۀ شریفه

و سکنات خویش قرار دهند¡ و مسئولیت قوام شرع و دیانت را به صاحب اصلی آن¡ 

ریف بسپارند¡ و خود را به جای او و بر مسند او  ل االله فرجه الشّ معصوم عج امام حی

ننشانند و مایه خجلت و شرمساری در دنیا و عقوبت در آخرت نگردند.

لام¡ صلاح امور اجتماع را در دوری از  ت نامه أمیرالمؤمنین علیه السدر این وصی

ارتباط مردان و زنان می داندº و امنیت جامعه را در رعایت این اصل اساسی بر می شمرد¡ 

دار می داند¡  ت اخلاقی و رعایت عفاف و خو تربیت نفس و تزکیۀ روح را در سایه امنی

و آسایش فکر و آرامش خیال و طمأنینۀ ضمیر را در پرهیز از مظاهر شهوت و تحریک¡ 

و دوری از روابط مخربِ فضای روحانی و نورانی اطراف و محیط می پندارد.

 öقاء ت و ردر این فضا و شرایط است که نفوس و افراد می توانند به مراتب فعلی

مراحل غیب و معرفت¡ دسترسی پیدا کنند. تحصیل مراتب معرفت و نیل به کمالات 

معنوی در شرایط ناهموار و نامناسب¡ بسیار بسیار دشوار و یا ممتنع است.

ر کنند اختلاط در روابط زن و مرد و برخورد ضمن  ممکن است بعضی تصو

ی در  ر خاصّ گفتگو و معاشرت¡ مشکلی در پندار و رفتار آنان پیش نمی آورد و تصو

ذهن و ضمیر آنان شکل نمی گیرد و احساس غیر متعارفی در وجود خویش نمی یابند¡ 

ه¡ که به عبادات و مسائل معنوی در جای خود اشتغال دارند¡  و نه تنها به امور روزمر

و احساس کدورت در این گونه ارتباطات ندارند¡ و در مجالس مختلط زن و مرد به 

Ü١ سوره المائدة (٥) قسمتی از آیه ٥٤.
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گفتگو و شوخی می پردازند¡ و بر سر سفره غذا در کنار هم می نشینند و در ارتباط 

تلفنی به احوال پرسی از یکدیگر و بیان قضایا و متعارفات می پردازند¡ و در عین حال¡ 

مطلب خارج از عرف و حادثۀ دور از شؤون اخلاقی از آنان سر نمی زندº پس چگونه 

ارتباط  و  شدن  هم سخن  و  برخورد  از  احتراز  بر  دستور  وصیت¡  این  در  که  است 

متعارف آمده است¿

در پاسخ باید گفت: خلقت انسان و غرائز نهفته در آن¡ به خودی خود خواهان 

ارتباط و تعلّق و گرایش به سمت مخالف است¡ و در این مسأله فرقی بین مرد و زن 

حات¡  ات ومرجوجود ندارد. گرچه در مواردی تمایل و گرایش به واسطه برخی از اولوی

در مرد بیشتر و در مواردی نیز به عکس می باشدº و کسی نمی تواند این مطلب را انکار 

کندº زیرا وجود این مسأله از بدیهیات و ضروریات ثابته در نظام خلقت است.

ه کاندر این ارض و سماست ه ذر ١جنس خود را هچو کاه و کهرباستذر

مقتضیات  اقتضای  و  افراد  شخصی  حالات  که  نمود  اضافه  باید  نکته  این  بر 

جسمی و روحی شخص¡ در همه اوقات و امکنه و شرایط به یک شکل و یک منوال 

نظر  از  خاص¡  شرایط  در  فردی  که  می افتد  اتفاق  بسیار  است.  نبوده  جهت  یک  و 

روحی آمادگی لازم را برای برخورد با جنس مخالف نداشته و تمایلی به هم صحبتی 

و ارتباط در خود نمی بیند¡ ولی همین شخص¡ در شرایطی دیگر بسیار نسبت به این 

موضوع شائق و راغب می گردد. بر این اساس¡ پاسخ از اشکال¡ خود به خود واضح 

و آشکار خواهد شدº زیرا:

به  و  کم کم  ارتباط  این  بسا  چه  پنهان¡  گرایش  و  نهفته  غرائز  وجود  با  اولاً: 

به  را  طرف  دو  از  یکی  یا  طرفین  نفس  و  ذهن  دریچۀ  علنی¡  و  واضح  غیر  صورت 

گذشت  از  پس  و  بازگرداند¡  نامناسب  ذهنیات  و  رات  تصو و  خواطر  ورود  سمت 

Ü١ مثنوی معنوی¡ دفترششم.
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رات¡ به صورت ثابت و مستحکم فضای قلب و ذهن را به  لات و تصوزمانی این تخی

تسخیر خود درآورند و قلب شخص را به تصرف عدوانی در اختیار خویش گیرند و 

خود صاحب خانه گردند و فضای روحانی و آرامش خیال و آسایش بی آلایش را از 

درون این فضا بیرون رانندº و در اینجاست که دیگر کار از کار می گذرد¡ و شخص با 

رات و باورهای عقلانی و شرعی و اجتماعی و فطری¡  تمام امیال و خواست ها و تفکّ

در تحت تسخیر و سیطرۀ این قوا و صاحب خانۀ جدید در خواهد آمد.

و این جانب به موارد بسیاری از این قبیل¡ در افراد مختلف و اصناف گوناگون 

برخورد کرده ام. و باید اذعان نمود که در این مسأله¡ هیچ تفاوتی بین عامی و عالم¡ 

بی سواد و باسواد و غیره وجود نداردº زیرا شرایط و غرائز و صفات نهفتۀ باطنی و 

در  آنها  از  پیروی  و  متابعت  به  محکوم  او  و  نمی باشد¡  شخص  اختیار  در  تمایلات¡ 

چنین صورتی خواهد بود.

و لذا رسول خدا صلّی االله علیه و آله و سلّم فرمود:

١. هامِ إبليسَ ن سِ همٌ مِ ةُ سَ النَّظرَ
«نظر انداختن بر سیمای زن¡ همچو تیری است از تیرهای شیطان که بر قلب 

آدمی فرود می آید و آن را از کار می اندازد و تباه می گرداند.»

روزی یکی از جوانان در زمان رسول خدا صلّی االله علیه و آله و سلّم خدمت 

آن حضرت رسید و عرض کرد:

یا رسول االله! ما را چه می شود که زمانی که در خدمت شما هستیم و به سخنان 

و نصایح و بیان معارف شما گوش فرا می دهیم¡ چنان حالت جذبه و روحانیتی در خود 

احساس می کنیم که گویی در آسمان پرواز می کنیم و تعلّقی به زمین و اهل آن نداریم¡ و 

ی مشاهده می کنیم که هیچ تمایلی به  خود را در فضای روح و ریحان و معنویت خاصّ

بیرون آمدن از این فضا نداریم و پیوسته می خواهیم همچنان در این جذبۀ روحانی و نفحۀ 

Ü١ من لا یحضره الفقیه¡ ج ٤¡ ص ١٨.
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رحمانی باقی و برقرار بمانیمº ولی همین که از خدمت شما مرخّص می شویم و به خیابان و 

انظار عمومی وارد می گردیم و چشممان به زنی می افتد¡ همه آن حال و هواها و آن نشاط ها 

و آن روحانیتی که کسب نموده ایم¡ یک مرتبه بر باد می رود و با سر به این دنیا سقوط 

می کنیم و از آن مرتبه و منزلت به حضیض کثرات و شهوات و نفسانیات تنزّل پیدا می کنیم!

تی بمانید¡ هر آنچه را که من می بینم  حضرت فرمودند: اگر بر همین حال مد

شما نیز خواهید دید! و آنچه را من می شنوم شما نیز خواهید شنید.١
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ثانیاً: بر فرض که انسان بتواند بر نفس و امیال و هواهای آن مسلّط و مقتدر 

 تات او نگذارد و با همان حال و وضعیباشد¡ و این ارتباطات تأثیری بر افکار و ذهنی

ثابت و پایدار خویش¡ بتواند به سیر تکاملی و حرکت صعودی خود ادامه دهد¡ ولی 

آیا می تواند آثار این گونه ارتباط را از طرف مقابل نیز دفع گرداند¿

و لذا در مواردی که فعل و کردار انسان موجب شود که فرد دیگری به معصیت 

بیفتد و فعل حرام مرتکب شود¡ آن عمل نیز بر انسان حرام است.

باید  حرمت  مواضع  فقط  و  نیست  لازم  مرد  بدن  تمام  ستر  که  می گویند  مثلاً 

پوشیده شود¡ و انسان می تواند در شوارع و بیرون از منزل حتّی بدون پوشش تمام 

نگاه  که  است  صورتی  در  آن  ت  صح بلکه  نیست¡  تمام  مسأله  این  شود.  ظاهر  بدن 

زن نامحرم بر بدن مرد نیفتدº و در غیر این صورت بر مرد واجب است که خود را 

بپوشاندº زیرا زن به واسطه نگاه بر بدن مرد¡ مرتکب فعل حرام می شودº و سبب آن¡ 

عدم رعایت مرد بوده است.

لق و رفتار  ر که ارتباط بین زن و مرد هیچ تأثیری در افکار و خُ ثالثاً: این تصو

در  فرد  است  ممکن  موارد¡  از  بسیاری  در  زیرا   ºاست باطل  داشت¡  نخواهد  طرفین 

و  اوست  ضرر  به  حالت  این  که  نفهمد  و  باشد  شده  خطا  مرتکب  خود¡  تشخیص 

موجب سلب حرکت و رکود او می شود.

 ºنظیر این مسأله حتّی در موارد فیزیکی و جسمانی انسان ممکن است رخ دهد

مثلاً دفاع بدن نسبت به ورود بیماری با احساس درد¡ انسان را از وقوع چنین خطری 

آگاه می سازد و قبل از¡ از کار افتادن عضو¡ سیستم عصبی هشدار لازم را به واسطۀ 

درد خواهد داد و انسان فوراً به فکر علاج و درمان خواهد افتاد¡ ولی در بعضی موارد 

ه این ضایعه و  مانند دندان که انسان هنگام پوسیدگی چه بسا متوج ºاین چنین نیست

از بین رفتن جدار داخلی دندان نشود¡ و وقتی پی می برد که دیگر کار از کار گذشته 

و عصبِ دندان را فاسد نموده است.



٤٥ علّت حرمت سکونت در بلاد کفر 

نمونه دیگر را در بدن¡ می توان در سیستم عصبی مغز (اتورگولاسیون)١ برای 

در  اما  دانست.  فشار  آمدن  پایین  یا  رفتن  بالا  به  نسبت  هشدار  و  خون  فشار  تنظیم 

برخی از موارد¡ این هشدار انجام نمی شود و عارضۀ هیپرنانسیون¡ یا به عبارت دیگر 

قاتل پنهان¡٢ در شخص بیمار بروز می کند و بیمار خود را فرد سالم و بدون عارضه 

می بیندº و لذا در صدد مداوا و درمان بر نمی آید و در نتیجه عوارض بیماری او را 

مبتلا خواهد نمود.

همین  به  است¡  حرام  کفر  بلاد  در  سکونت  فرموده اند:  بزرگان  اینکه  لذا  و 

دلیل استº یعنی انسان با اقامت در بلاد کفر و دور بودن از فضای معنوی و روحانی 

و  صفات  تغییر  و  ل  تحو این  ه  متوج خود  بسا  چه  کفر¡  فضای  و   جو غلبۀ  و  اسلام¡ 

حالات نفسانی خویش نشود¡ و خود را متأثّر از فرهنگ و حال و هوای آنجا نداند¡ و 

به صرف اداء نماز و گرفتن روزه و کمک به مستمندان و اتیان حج و پرداخت حقوق 

ر نماید دیگر خلل و نقصانی در مذهب و آئین و روش و منش او وجود  ه¡ تصوشرعی

ندارد و اداء تکلیف را همچنان که مورد رضای پروردگار است¡ انجام خواهد داد.

این مسأله برای بسیاری از مرتبطین با نویسندۀ این سطور اتّفاق افتاده است. 

در حالی که انسان در چنین شرایط¡ اگرچه رو به قهقرا نرود و اوصاف حسنه او تبدیل 

به رذیله نشود¡ ولی کم کم در صفات و خصائل اخلاقی و سلوک معنوی رنگ و بوی 

فرهنگ کفر را به خود خواهد گرفت¡ و اعمال و رفتار و عبادات او صرفاً مانند چوب 

خشک¡ و بدون هیچ تأثیر معنوی و کشش روحانی خواهد شدº و از عمر و سرمایۀ 

هستی طرفی نخواهد بست و طومار حیات را به بطلان و عبثیت سپری  خواهد نمود¡ 

و خائباً خاسراً با دست خالی¡ بدون تحصیل نتیجه¡ رخت به آن سرای خواهد کشید.

و لذا وظیفۀ تک تک افراد¡ علی الخصوص حکومت اسلام در جامعه اسلامی¡ 

.Autoregulation Ü١

.Silent Killer Ü٢
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و  اخلاقی  امنیت  تحصیل  برای  بستری  چنین  آوردن  وجود  به  و  فضا  چنین  تحقّق 

اعتدال روحی است. در بستر و فضائی که هر فرد مکلّف و عاقل¡ بتواند به بالاترین 

در  رادعی  و  مانع  هیچ  و  شود  نایل  ربوبی  معرفت  و  انسانی  کمال  مراتب  از  مرتبه 

وصول به این غایت قصویٰ¡ بر سر راه او قرار نگیرد.

این وصیت نامه گرچه به حسب ظاهر برای فرزند برومندش امام حسن مجتبی 

آن  منظور  و  مقصود  نداند  که  کیست  ولی  است¡  آمده  در  تحریر  رشته  به  لام  علیه الس

لام نبوده است¿! بلکه جمیع شیعیان و موالیان حضرتش  حضرت¡ فقط امام مجتبی علیه الس

و بالاتر¡ جمیع افراد دنیا را که خواستگاه آنها و هدفشان در این دنیا¡ زندگی عقلانی در 

شرایط مناسب و بستر امنیت و طمأنینۀ نفس و فراغت بال می باشد¡ شامل می شود.

چنانچه در آخرین وصیت نامه که در ساعات آخر حیات خویش انشاء فرمود¡ 

چنین بیان داشت:

کم ...١ ی ا’ و نَظمِ أمرِ ه کِتابي بتَقوَ لَغَ لدی و أهلي ومَن بَ أُوصيکما و جميعَ وُ
«وصیت می کنم شما دو نفر را (حسن و حسین) و تمامی فرزندانم و خویشانم 

و هر کسی که این وصیت نامه به رؤیت و سمع او برسد و آن را مطالعه کند¡ به تقوای 

الهی و انتظام امور خویش ...»

و نیز در عهدنامه ای که برای مالک اشتر تقریر فرمود¡ این نکته کاملاً نمایان 

سم  به  معاویه  ال  م ع توسط  راه  بین  در  مالک  او  یاور  و  یار  می دانست  که  او  است. 

شهید خواهد شد¡ چگونه یک چنین عهدنامه ای برای او می نگارد¿! عهدنامه ای که به 

نین قوانین اجتماعی و سیاسی¡ نظیر او  شهادت جمیع خبراء و ارباب سیاست و مدو

تا کنون در جامعیت و کفایت به عرصۀ بیان و قلم وارد نشده است.

لام¡ پدر و مربی و هادی و دستگیر همه  این نکته در این است که امام علیه الس سر

Ü١ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ٣¡ ص ٨٥.



٤٧ لام در این وصیت نامه  ت تخاطب أمیرالمؤمنین با فرزندش امام حسن علیهما السکیفی

افراد بنی آدم تا روز قیامت استº و این مسئولیت بر دوش او گذاشته شده استº زیرا به 

مرتبۀ عصمت مطلقه رسیده است و کلام او متّصف به ابدیت و جاودانگی شده است. 

پس باید نسبت به تمامی افراد چه آنها که در زمان حیات او بسر می برند و چه آنها که 

تا روز قیامت پا به عرصه وجود می گذارند¡ احساس مسئولیت و تکفّل بنمایدº و این 

لام گذاشته  وظیفه ای است که خدای متعال فقط و فقط بر عهدۀ امام معصوم علیه الس

است نه کس دیگر¡ و لو اینکه به مراتب عالیه از علم و اطّلاع و تجربه رسیده باشد.

بنا براین¡ از این جهت وصیت نامۀ حضرت برای ابدیت و هر شخص که در 

این عرصه پای می گذارد و ماهیت او به هویت تشخّص و وجود ممهور خواهد شد¡ 

نگارش یافته است.

ه قرار گیرد¡ کیفیت تخاطب امام أمیرالمؤمنین  مطلب دیگری که باید مورد توج

این  لحن  از  چنانچه   ºاست لام  علیه الس مجتبی  حسن  امام  فرزندش  با  لام  علیه الس

ک¡١  ؤمِّل ما لا يُدرِ ولودِ المُ وصیت نامه به دست می آید¡ گرچه حضرت با عبارت: إلي المَ

«به فرزندی که در پی آرزوهای دست نایافتنی¡ روزگار سپری می نماید»¡ تصریح به 

د  محم به  را  آن  مستندات¡  از  بعضی  به  استناد  با  برخی  لذا  و   ºندارند خاص  فرزند 

لام نسبت می دهند و وصی حضرت را در این  ه¡ فرزند دیگر امام علیه السبن حنفی

موارد¡  این  در  عرف  مقتضای  حالی که  در   ºمی شمرند حنفیه  بن  د  محم مکتوب¡ 

لیت در سن و اولویت در انتساب و سایر  ه¡ از قبیل اورعایت جانب ملاحظات عرفی

لام می باشد. ات امام حسن مجتبی علیه السخصوصی

که:  اینست  بنمایند¡  ری  تصو چنین  تا  است  داشته  آن  بر  را  اینان  که  نکته ای 

وات¡ با مقام  هَ يعِ الشّ رور¡ و یا مثل صرَ رِ الغُ نيا و تاجِ بدِ الدُّ پاره ای از عبارات¡ مانند عَ

لام و عصمت مطلقه¡ سازگار نمی باشد. بنابراین¡ یا مقصود از مولود در  امام علیه الس

Ü١ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ٣¡ ص ٤٢.
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د بن حنفیه است¡ و یا اینکه باید به  این فقرات فرزند دیگر آن حضرت¡ جناب محم

طور کلّی این فقرات را از معنای اصلی و وضعی خود خارج نمود¡ و به توجیهات و 

تأویلات و مجازات و تعیین معنایی غیر از مفاهیم واقعی خود¡ برای آنها دست یازید.

مبانی  شؤون  از  دور  نفسه   حد فی  نگرشی  چنین  اینکه  از  نظر  صرف  البته 

حضرت  آن  طرف  یک  که  مقام  خصوصیت  به  نسبت  است¡  ادب  قواعد  و  محاوره 

لام است¡  أمیرالمؤمنین و طرف دیگر فرزند برومندش امام حسن مجتبی علیهما الس

بسیار موهون تر و نامناسب تر و دورتر از تعقّل و تأمل خواهد بودº زیرا اقتضای مقام 

مفهوم  به  چه  است¡   تضاد در  تعابیر  این  اصل  با  لام  علیه الس مجتبی  امام  در  امامت 

هتک  و  وهن  موجب  لفظ  استعمال  نفس  زیرا   ºگردند توجیه  یا  شوند  حمل  اصلی 

حرمت امام تلقی خواهد شد¡ و صدور این مسأله از افراد عادی مستهجن است تا چه 

لام. بن أبی طالب علیه الس رسد به امام معصومی همچون علی

علاوه بر این¡ مگر این عبارات اختصاص به این وصیت نامه دارد¿ اگر مولا 

امامت  و  ولایت  مرتبه  به  رسماً  هنوز  که  فرزندش  به  خطاب  در  لام  علیه الس علی 

خواهید  چه  پس  است¡  کرده  استعمال  را  عبارات  و  کلمات  گونه  این  بود  نرسیده 

ی  لام در هنگام تصد گفت در فقرات دعای ابوحمزه ثمالی که حضرت سجاد علیه الس

مرتبت ولایت مطلقه و امامت کلیه¡ خطاب به پروردگار عرضه می دارد:

لَى  ، أنَا الَّذی أعطَيتُ عَ ماءِ بّارَ السَّ يتُ جَ صَ ￯َ، أنَا الّذی عَ ه اجترَ يِّدِ لَى سَ أنَا الّذی عَ
شا. ] الرُّ ليلَ عاصي جَ مَعاصي الجَليلِ [المَ

ورزیده  جسارت  و  جرأت  خود  آقای  و  مولا  بر  که  هستم  شخصی  آن  «من 

است¡ من کسی هستم که با خدای آسمان با آن هیمنه و جبروتش به مقابله و ستیز 

برخاستم¡ من آن فردی هستم که برای دسترسی به معاصی کبیره رشوه پرداختم!»

لام اقدام به چنین فواحش و گناهانی  آیا می توان گفت که امام معصوم علیه الس

لام از این الفاظ و عبارات  ر نمود که امام علیه الس می کند¿! و یا اینکه می توان تصو



٤٩ لام  توجیهات ناصواب عده ای در مقام دفاع از عصمت اهل بیت علیهم الس

معانی دیگری غیر از معنی و مفهوم وضعی و اصلی خود را قصد نموده است¿!

لام در مسجد کوفه می خوانیم: و یا در مناجات أمیرالمؤمنین علیه الس

الجَوادُ ...  إِلاّ  البَخيلَ  مُ  يَرحَ ل  هَ و  البَخيلُ  أَنَا  و  الجَوادُ  أَنتَ   ، ولایَ مَ يا  ولایَ  مَ
ولایَ يا  الَّ إِلاّ الهادی ... مَ مُ الضّ ل يَرحَ الُّ و هَ ، أَنتَ الهادی و أَنَا الضّ ولایَ ولایَ يا مَ مَ

. فورُ ذنِبَ إِلاّ الغَ مُ المُ ل يَرحَ ذنِبُ و هَ فورُ و أَنا المُ ، أَنتَ الغَ ولایَ مَ
لام  ر بخل و یا گمراهی و یا گناه از امام معصوم علیه الس طبیعی است که تصو

محال و ممتنع است¡ چه اینکه بخواهد با مردم سخن بگوید و یا اینکه با خدا راز و 

نیاز نماید. در هر حال محال¡ محال است¡ فرقی نمی کند.

لام در مقام خضوع و خشوع و مسکنت¡ در قبال  بعضی گفته اند: امام علیه الس

خدای متعال از این عبارات و کلمات بهره می گیرد¡ و هنگامی که عظمت و جلال و 

کبرائیت حضرت حق بر او مکشوف می شود¡ خود را حقیر و گناهکار و متّصف به 

صفات رذیله می پندارد و با خدای خود این گونه خطاب می کند.

ه و نامناسب می نماید¡ به دلیل اینکه: این توجیه نیز ناموج

قرار  تکلیف  و  حکم  مورد  پروردگار  ناحیه  از  که  طاعتی  یا  و  گناه  هر  اولاً: 

گیرد¡ دارای مفهوم خاصّ و حدود مشخص است و از این جهت هر کدام با دیگری 

متفاوت خواهد بود. گرچه در ترک و یا اتیان به آنها¡ مکلّف به یکسان مورد ثواب و 

یا عقاب قرار خواهد گرفت.

 ºمثلاً حقیقت نماز با روزه متفاوت است¡ گرچه هر دو واجب و الزامی می باشند

و یا حقیقت شرب خمر با رشوه برای امور مذمومه فرق می کند¡ گرچه هر دو حرام 

لام در  بوده و مستوجب عقاب می باشند. بنابراین چگونه ممکن است امام علیه الس

حالی که شرب خمر نکرده است به خداوند عرضه دارد: پروردگارا! من امروز شرب 

خمر نمودمº این کلام کذب محض خواهد بودº گرچه به جهت تواضع باشد و به 

نیت استخفاف و استحقار سر زده باشد.
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لام  هداء علیهما الس مثلاً اگر امام زین العابدین که از ناحیه پدر به حضرت سیدالشّ

منسوب می باشند¡ به خدا عرض  کنند: پروردگارا! پدر من فلان عرب بادیه نشین و 

بدوی است¡ و مقصود آن حضرت تواضع و استخفاف خویش باشد¡ آیا این عمل 

صحیح و پسندیده است¿ خیر¡ بلکه کذب و حرام استº زیرا قلب واقعیات است¡ 

و قلب یک واقعیت عقلاً و عرفاً و شرعاً حرام و باطل است¡ گرچه به جهت تواضع 

و فروتنی باشد.

لام می تواند به نحو دیگری اظهار عجز و مسکنت و ذلّت  ثانیاً: امام علیه الس

در قبال کبریائیت و جلال پروردگار بنماید¡ و نیازی به استفاده از این تعابیر ندارد تا 

موجب شبهه و تشویش اذهان و تردید در حقیقت ولایت بین افراد گرددº چنانچه 

لام این نکته به چشم می خورد. ه علیهم الس در بسیاری از ادعیه و آثار مأثوره از ائم

او  خود  شخص  تکلّم¡  مقام  از  لام  علیه الس امام  منظور  گفته اند:  نیز  برخی 

نیست¡ بلکه خود را نماینده سایر افراد و گناهکاران قرار می دهد و از طرف و ناحیه 

آنها با پروردگار به مناجات و راز و نیاز برمی خیزدº مثل حاکم و سلطانی که در ارتباط 

با سایر ملل و دول¡ خود را نماینده ملّت و مردم سرزمین خویش به حساب می آورد 

و کلام خود را حکایتاً از طرف کلام ملّت¡ به مخاطبین القاء می کند.

ه استº زیرا: این توجیه نیز ناموج

یٰ از این اوصاف می داند¡ چگونه با این تعابیر خود را در  کسی که خود را مبر

زمرۀ اهل فسق و فجور قلمداد می کند¿ متکلّم در مقام نمایندگی از طرف فرد یا افرادی 

ده اشتراک در عنوان و اتّصاف دارند¡ اگر خود متّصف  که در یک جهت یا جهات متعد

و معنون به آن جهت و جهات نباشد¡ نباید به گونه ای سخن بگوید که مخاطب او را 

هم رأی و هم مرام و هم سلیقه با آن افراد قلمداد کندº و در این عبارات دقیقاً بر خلاف 

این روش سخن گفته شده است. و اگر در مقام نمایندگی¡ خود را در زمرۀ سایرین 

 ºمی پندارد و از جمله آنان می شمرد¡ باز اشکال و نقد در اینجا نیز مطرح خواهد شد



٥١ لام  توجیهات ناصواب عده ای در مقام دفاع از عصمت اهل بیت علیهم الس

لام رعایت شده  چنانچه این نکته در بسیاری از ادعیۀ مأثوره از معصومین علیهم الس

به  ریف  الشّ فرجه  االله  ل  عج الأمر  صاحب  حضرت  دعای  و  مناجات  در  مثلاً   ºاست

پروردگار عرضه می دارد:

«پروردگارا! شیعیان ما از ما هستند¡ و طینت آنان با آب زلال ولایت تخمیر 

و پرداخته شده است. پروردگارا! در روز قیامت اگر گناهکار و خطاکاری از آنان را 

برای عرضه محاسبه و رسیدگی به اعمال¡ احضار می نمایی از کارهای نیک ما بردار 

و به نامه اعمال آنان بیفزای!»١

لام در مقام شفاعت از امت خطا کار¡  در اینجا ملاحظه می شود که امام علیه الس

کفۀ  که  می کند  تقاضا  متعال  خدای  از  و  می گذرد¡  خویش  رفتار  و  اعمال  از  چگونه 

حسنات امت را با شفاعت خویش سنگین نماید.

تعابیر¡  این  از  لام  علیه الس امام  مقصود  که:  کرده اند  توجیه  چنین  نیز  برخی 

جنبۀ تعلیم و تربیت افراد می باشد¡ نه اینکه خود¡ متّصف به این اوصاف است. بدین 

صورت که فرد خطاکار در مقام عجز و استغاثه و طلب بخشش از خدای متعال¡ باید 

گناهان خود را در نظر بیاورد و پروردگار را با حالت انابه و مسکنت و خطا¡ خطاب 

فات و  و هر کسی طبعاً در محدودۀ تصر ºرأفت نماید کند¡ و از او طلب رحمت و 

اعمالی که از او سر می زند مرتکب گناهی خاصّ و خطایی مشخص خواهد گردید. و 

لام برخی از معاصی را در این فقرات متذکّر شده اند¡ از باب نمونه و  اینکه امام علیه الس

مثال استº و الاّ سارق باید اعتراف به سرقت نماید و دروغ گو به کذب و همین طور ...

زیرا   ºاست گذشته  توجیهات  سایر  از  بی پایه تر  و  موهون تر  نیز  توجیه  این 

لام و کیفیت التجاء و ابتهال و گریه و انابه او¡ کجا با این توجیه  حالت امام علیه الس

هزار  به  را  خود  دیگران  نقش  در  که  هنرپیشه هاست  مانند  امام  مگر  دارد¿!  سازش 

Ü١ بحارالأنوار¡ ج ٥٣¡ ص ٣٠٢.
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نمایش درمی آورند¡ و حالت تصنّعی و مجازی خود را به صورت حقیقت و واقعیت 

ترسیم می کنند¿!

موضوع  این  به  راجع  قدری  که  دارد  آن  جای  رسید¡  اینجا  به  سخن  که  حال 

بسط سخن دهیم¡ و پرده از رازی که شاید برای بسیاری از افراد هنوز سر به مهر مانده 

است¡ بگشاییم.

حقیقت انسان عبارت است از نفس و روح قدسی که از ذات باری تعالی به 

نفخۀ تکوینی¡ در قالب مثالی و مادی تنزّل یافته و مأوا و مسکن گزیده استº و به 

واسطۀ این تنزّل که لازمه اش تعلّق به عالم کثرت است¡ متّصف به صفت شهوت و 

در  که  ملائکه  خلاف  به  شد.  خواهد  تکثّرگرایی  و  خود محوری  و  انانیت  و  غضب 

انانیت ها¡ به تسبیح  د¡ بدون اتّصاف به شهوت و غضب و حب کثرات و  عالم تجر

و تقدیس و انجام اوامر پروردگار مشغول می باشندº و لذا صدور گناه و معصیت که 

ملزوم انانیت و خود محوری و تکبر و عناد است¡ از آنان محال خواهد بود.

هر  و  رسیده اند  عقلانی  فعلیت  به  خویش  هویت  و  خلقت  جهت  از  ملائکه 

 و لذا در طی ºبهره برده اند دی خود¡ از علم لا یتناهی حقکدام نسبت به مرتبه تجر

بقاء و حیات خویش از نظر سیر طولی و سعۀ وجودی¡ چیزی بر آنان افزوده نمی شود 

و مرتبه ای از آنان کاسته نمی گردد¡ و به واسطه همین فعلیت¡ ارتکاب گناه و عمل 

مخالف رضای الهی از آنان صادر نمی گردد. ]8 9 : * > = 

١. ٢ZA @ ? >
دوم:   ºمبدأ در  تفاوت  اول:  دارد.  تفاوت  ملائکه  با  جهت  دو  از  انسان  اما  و 

تفاوت در منتهی.

Ü١ سوره الأنبیاء (٢١) ذیل آیه ٢٦ و آیه ٢٧.

Ü٢ «بلکه [فرشتگان] بندگانى ارجمندند * که در سخن بر او پیشى نمى گیرند¡ و خود به دستور او 

کار مى کنند.»



٥٣ جهات افتراق انسان از ملائکه در مبدأ و منتهای خلقت 

و اما تفاوت در مبدأ بدین صورت است:

نفس و روح انسان از حقیقت ذات باری تعالی که از او تعبیر به روح پروردگار 

چنانچه   ºاست یافته  پیدایش  و  نشأت  می شود¡  هو هویت  مقام  و  بسیطه  حقیقت  و 

آیات قرآن بر این مطلب تصریح دارد:

١. ٢Z} | { z y x w v u[

به  متخلّع  انسان  فقط  خلائق¡  اصناف  جمیع  بین  از  که  است  لحاظ  بدین  و 

کلیه¡  صفات  و  اسماء  به  نسبت  ذات  جامعیت  زیرا   ºمی باشد اللهی  خلیفة  خلعت 

أ از ذات را که همان نفس و روح انسان است¡ داردº و به واسطه  اقتضای جامعیت منشَ

تجردی  مرتبه  به  می تواند  انسان  طولی¡  سیر  در  که  است  مبدأیت  و  جامعیت  این 

معرفت ذات و فناء ذاتی نایل شود¡ و پس از فناء ذاتی در مرحله بقاء¡ جامعیت اسماء 

ۀ ظهور و بروز درآورد. و صفات حق را به منصّ

ولی ملائکه از آنجا که خلقتشان به مادون مرتبه ذات برمی گرددº یعنی نشأت 

آنها در مرتبه علم و قدرت ربوبی تحقّق یافته است¡ طبعاً از چنین جامعیتی برخوردار 

نه  بود¡  خواهد  آنان  نشأت  مرتبۀ  همان  در  آنها¡  طولی  سیر  انتهای  و   ºبود نخواهند 

ر نمی باشد. و فناء ذاتی برای آنان متصو ºبیشتر

و اما تفاوت دیگر¡ از جهت انتهاء خلقت در نشئه شهادت و عالم طبع است. 

بدین صورت که نفس و روح آدمی¡ پس از پیدایش و شکل گیری¡ به حسب ظرفیت 

وجودی هر فرد¡ در تنزّل به مراتب اسماء و صفات¡ به ادنی العوالم که همین عالم ماده 

و طبع می باشد¡ تعلّق پیدا نمودº و به واسطه این تعلّق¡ به قالب جسمانی و مادی ارتباط 

حاصل کردº و لازمۀ این ارتباط¡ حدوث غرائز و صفات و ملکات مسانخ و موافق با 

Ü١ سوره ص (٣٨) آیه ٧٢.

Ü٢ [«پس چون او را کاملاً درست کردم و از روح خویش در آن دمیدم¡ سجده کنان براى او به خاک 

بیفتید.» (محقّق)]
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این عالم¡ همچون غریزه شهوت¡ جهت استمرار و بقاء نسلº و یا غضب¡ جهت دفاع 

در مقابل مانع از حیات و تأمین مصالح بقاء و حب و رأفت و امثال آنها می باشد.

یعنی   ºنمی باشد متفاوته  درجات  با  مختلف  افراد  بین  فرقی  مسأله  این  در  و 

همان طور که لازمه وجود انسان در این عالم¡ وجود غریزه شهوت و غیره است¡ و بدون 

این غریزه استمرار حیات به مخاطره خواهد افتاد¡ تمایل به جنس مخالف و تعلّق به 

جنس مخالف در نهاد هر فرد از افراد بنی آدم نهادینه شده است¡ چه این تمایل در افراد 

لامº و همان طور که ما از  عادی و بشرِ متعارف باشد¡ یا در اولیاء و معصومین علیهم الس

بوی خوش لذّت می بریم و از سیمای زیبا مبتهج می شویم و از صدای موزون منبسط 

همان گونه  و   ºمی شود بهره مند  امور  این  از  ما  همانند  نیز  لام  علیه الس امام  می گردیم¡ 

که افراد عادی از زن و مرد از هم آغوشی با یکدیگر لذّت می برند و طالب استمرار آن 

می باشند¡ اولیاء خدا نیز همین طورندº و همان گونه که آلام و ابتلائات دنیوی روح و 

جسم ما را می آزارد¡ آنان را نیز آزرده خواهد کردº و بر این قیاس ...

و  است  دور  به  جنسی  ارتباطات  از  لام  علیه الس امام  می گویند:  برخی  اینکه 

هیچ گونه  و  می کند  ازدواج  به  مبادرت  نسل  بقاء  برای  ظاهر¡  حفظ  جهت  به  فقط 

تی از این ارتباط برای او حاصل نمی شود¡ و یا از طعم خوردنی ها و آشامیدنی ها  لذّ

او  می شود¡  حدث  موجب  افراد  سایر  برای  که  اموری  واسطه  به  یا  و  ندارد¡  نصیبی 

متأثّر نمی گردد و نیازی به غسل و وضوء ندارد¡ همه اینها ناشی از جهل و نادانی این 

ر کرده اند که التذاذ از این  لام است. اینها تصو ت و شأن امام علیه السافراد به موقعی

موارد و تأثّر از اسباب حدث¡ منافی شأن امام است و ساحت قدس و طهارت امام 

ر باطل و اندیشه عبث! لام¡ از این مسائل به دور استº زهی تفکّ علیه الس

صفات  و  هویت  با  غیره¡  و  حدث  و  تألّمات  و  التذاذات  و  غضب  و  شهوت 

لامº و اگر جز این  لقی امام علیه الس لقی و خُ ملائکه منافات دارد¡ نه با خصوصیات خَ

لام نمی توانست برای ما اسوه و الگو واقع شود¡ و داستان  می بود¡ دیگر امام علیه الس



٥٥ لام ندارد  لقی امام علیه الس لقی و خُ تأثّر از لوازم عالم کثرت و طبع¡ منافاتی با خصوصیات خَ

حکایت  و  باشد¡  داشته  ارزشی  ما  برای  نمی توانست  لام  علیه الس یوسف  حضرت 

عجیب و غریب هجرت هاجر با فرزندش اسماعیل و ذبح آن به دست ابراهیم خلیل¡ 

چه ثمره ای برای ما می داشت و چه آموزه ای در آن برای مسیر ما به سوی قطع تعلّقات 

و تحقّق توحید می توانست داشته باشد¿ و از همه مهم تر¡ واقعۀ منحصر به فرد تاریخ¡ 

قضیۀ عاشورای حسینی¡ چه پیامی برای نسل های بیدار و آزاده و خواهان گسستن از 

بندهای نفسانی و دام های شیطانی و رهایی در فضای ملکوت¡ می تواند داشته باشد¿

آیا در خلقت ما و آنها چنین سرشته اند که ما برای از دست دادن فرزندمان¡ 

سوگوار و ماتم زده و متألّم باشیم و آنان خیر¿ عجب کلام لغو و پوچی است! رضایت 

بر اراده و مشیت پروردگار در این گونه حوادث و استقبال از خواست و تقدیر او کجا¡ 

و عدم تألّم و تأثّر و سوز دل در این مصائب کجا¿ هیچ ملازمه ای بین این دو پدیده 

وجود ندارد.

برخی از بی خبران خیال می کنند¡ از آنجا که اولیای الهی و طبیعتاً در رأس آنان 

لام در مرتبه توحید¡ همه اشیاء را از ناحیه پروردگار  حضرات معصومین علیهم الس

می شمرند و با ادراک شهودی توحید اسمائی و صفاتی و افعالی¡ کلیه ذوات با ماهیات 

و  پدیده  هیچ  پس  می دانند¡  قیوم   حی ذات  به  منتسب  را  متفاوته  صفات  و  مختلفه 

صفت و فعلی در عالم را خارج از دایره وجود نمی پندارندº و از آنجا که نفس الوجود¡ 

خیر محض است¡ طبعاً آثار و تراوشات وجود نیز خیر و زیبا خواهد بود¡ و دیگر در 

این مرتبه بوی نامطبوع برای آنان مفهومی ندارد¡ و تلخ و شیرین در کام آنان یکسان 

خواهد بودº و همین طور ...

انتساب  ر  تصو آیا  ندارند.  نشئه  دو  ن  تکو کیفیت  از  تصویری  هیچ  افراد  این 

همه موجودات به ذات اقدس باری¡ منافاتی با هویت خارجیه آنان که یکی شور و 

ظهورات  و  تجلّیات  پنداشتن  نیکو  و  دیدن  زیبا  آیا  و  دارد¿!  است¡  شیرین  دیگری 

ندگی کارد و بریده شدن پوست و گوشت تعارض دارند¿! نه تنها  ربا ب ¡ حضرت حق
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هیچ تعارض و مباینتی در کار نیست¡ بلکه عین جامعیت وحدت و کثرت¡ در تجلّی 

اولیای  پس  داشت.  نخواهد  مفهومی  و  معنی  کثرت  دیگر  این¡  بدون  و   ºاست  حق

الهی همانند ما¡ تلخی ها را ذوق می کنند و شیرینی ها را می چشند و در عرصۀ طبیعت 

هرچه بر ما تأثیر گذار است¡ بر آنان نیز تأثیر گذار خواهد بود.

و  تشریع  جهت  از  اما  و  شد  روشن  تکوینی  حیثیت  و  جهت  از  مطلب  این 

انجام  به  موظّف  و  مکلّف  بشر  افراد  همه  تهذیب¡  و  معرفت  مراتب  و  تکلیف  مقام 

دستورات الهی می باشند و توفیق قیام به تکلیف از ناحیه پروردگار است¡ چنانچه در 

قرآن می فرماید:

١.Zلإ Ð Ï Î Í Ì[

«هر نعمتی که از آن برخوردار شوید¡ از ناحیه خداوند متعال است.»

یا خطاب به پیامبر اکرم صلوات االله وسلامه علیه می فرماید:

٢.Z7 6 5 4 3 2 1 0 . - لإ + * )[

«و به واسطه بخشش و لطف الهی بود که با مشرکین به نرمی و رفتار نیکوتر 

انعطاف  قابل  غیر  و  سخت  دلی  و  سختی¡  و  درشتی  با  اگر  و  می نمایی¡  برخورد 

برخورد می نمودی¡ هر آینه از گرداگرد تو پراکنده می شدند و آزرده خاطر از پیش 

تو می رمیدند.»

در این آیه شریفه¡ خدای متعال اخلاق نیکو را به خود نسبت داده است¡ و 

درشت خویی را به خود آدمی و آثار عالم طبع و تعلّقات دنیوی.

و یا در دعای صباح¡ مولای متّقیان عرضه می دارد:

في  إِلَيک  بي  الِکُ  السّ نِ  فمَ  ، التَّوفيقِ سنِ  بِحُ نک  مِ حمَةُ  الرَّ ئنی  بتَدِ تَ لَم  إِن  إلٰهی، 
حِ الطَّريق. واضِ

Ü١ سوره النّحل (١٦) صدر آیۀ ٥٣.

Ü٢ سوره آل عمران (٣) صدر آیه ١٥٩.



٥٧ د  دوجنبه موجود در هر انسانی با هر مرتبه و میزان از علم و معرفت و تجر

«پروردگار من! اگر رحمت و لطف تو¡ از ابتداء شامل حال من نمی گشت و 

توفیق از ناحیه تو رفیق طریق من نمی بود¡ پس چه کسی می توانست مرا به شاهراه 

سعادت و فلاح و وصل به تو هدایت و دلالت و راهبری نماید¿»

لام عین حق استº زیرا بدون عنایت و  و این سخن از أمیرالمؤمنین علیه الس

ت است. لطف حق¡ لازمه نفسِ متعلِّق به عالم دنیا¡ تورط در شهوات و معاصی و زلاّ

حی راجع به ارتباط رسول خدا با پروردگار و کیفیت دستگیری  در سوره الضّ

و هدایت او¡ چنین خطاب می کند:
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«آیا خدایت تو را یتیم نیافت و آنگاه در پناه خویش آورد¿ و تو را گمراه نیافت 

و سپس به هدایت و ارشادت پرداخت¿»

مفهوم ضلالت و گمراهی¡ همان تعلّق نفس به کثرات است که بدون عنایت 

¡ نتیجه ای جز بدبختی و خسارت و تباهی به بار نخواهد آورد. حق

و در آیه دیگر می فرماید:

٢.ZÆ Å Ä Ã Â Á À[

«اگر لطف ما شامل حالت نمی گشت و تو را در برابر تقاضاهای خلاف آنان 

ثابت و محکم و پابرجا نمی گردانیدیم¡ تو در دام آنان گرفتار می شدی و به سوی آمال 

و توقّعات آنان متمایل می گشتی.»

لام آن  و در این زمینه از آیات و روایات و ادعیه مأثوره از معصومین علیهم الس

قدر مطلب وجود دارد که از شمارش خارج است.

د که رسیده باشد¡  بنابراین هر فرد به هر میزان و مرتبه از علم و معرفت و تجر

دو جنبه و دو حیثیت در وجود خویش ارزیابی می کند.

حی (٩٣) آیات ٦ و ٧. Ü١ سوره الضّ

Ü٢ سوره الإسراء (١٧) صدر آیه ٧٤.
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جنبه و حیثیت اول: همان اقتضای فقر و مسکنت و خسران و تباهی است که 

لازمۀ ورود و وفود در این دنیا و کثرات است¡ که توأم با شهوات و خود محوری ها و 

تجاوز به حقوق و حریم دیگران می باشد.

و حیثیت دوم: لطف و عنایت و توفیق حضرت حق است که اقتضای عبودیت 

و سکونت و اطمینان و نورانیت و صفای باطن و رعایت عدل و سداد و برخورداری 

طور  به  و  پیوسته  جنبه  دو  این  و  است.  پروردگار  ۀ  خاصّ و  عامه  مواهب  همه  از 

ناگسستنی همراه و همدم با انسان خواهند بود و دمی از او جدا نخواهند شد¡ و هر 

پیدا  لحظه  یک  در  حتّی  یکدیگر  با  تعارضی  و  داشت  خواهند  را  خود  جایگاه  کدام 

و  حالات  این  دوی  هر  از  الهی  اولیای  سخنان  در  که  می بینیم  لذا  و  کرد.  نخواهند 

روحیات و خصوصیات¡ مطالبی به چشم می خورد.

خواجه عبداالله انصاری در مناجات خویش گوید:

الهی! چون در تو می نگرم¡ از جملۀ تاجدارانم و تاج بر سرº و چون به خود 

می نگرم¡ از جملۀ خاکسارانم و خاک بر سر.١

¡ خطاب به ]+  خواجه دو عالم¡ سرور کائنات در مقام عزّت حضرت حق

, - . * ٢Z4 3 2 1 0 شود¡ و در قرب به مرتبه ذات و ورود در حریم 
اله به توصیف ]٣ZJ I H G F * D C B متّصف گرددº و در مقام 

عبودیت و مسکنت و ذلّت عرضه می دارد:

٤. ةِ رَ نيا و الآخِ ا في الدّ ينٍ أبدً ةَ عَ ! لا تَکِلنی إلي نَفسي طَرفَ اَللهمّ
«پروردگارا! به مقدار چشم به هم زدنی¡ مرا در دنیا و آخرت به خود وامگذار.»

Ü١ مناجات خواجه عبداالله انصاری¡ ص ١١٢¡ مناجات º٢١٣ ص ١١٩¡ مناجات ٢٢٣¡ با قدری اختلاف.

Ü٢ سوره النّجم (٥٣) آیه ٣ و ٤.

Ü٣ سوره النّجم (٥٣) آیه ٨ و ٩.

Ü٤ الإقبال¡ ص ٨١ و º١٦٠ مصباح الکفعمی¡ ص ٦٠٤.



٥٩ د  دوجنبه موجود در هر انسانی با هر مرتبه و میزان از علم و معرفت و تجر

اد Ü رضوان االله علیه Ü در جایی می فرماید: د هاشم حدحضرت مولانا سی

هزار معجزۀ ظاهری به اندازۀ یکی از مطالب و مسائل ما نمی رسد.

و در مقام و منزلت بشری و ذلّت خود می فرماید:

کرۀ  تمام  در  رو سیاه تر  من  از  متعال  خدای  می بینم  می نگرم¡  خود  به  وقتی 

زمین کسی را نیافریده است.

و هر دوی این حالات صحیح است¡ و هر دو به حق و حق واقعیت است.

خود  قاهره¡  مشیت  تجلّی  و  ولایت  ظهور  مرتبۀ  در  لام  علیه الس امیرمؤمنان 

بلَ أن  لوني قَ را قسيم الجنّة و النّار برمی شمرد و با احاطه به تمام عالم وجود ندای سَ
تَفقِدوني١ بر می آوردº و در مقام تضرع و خشوع و نگرش عبودیت¡ مناجات مسجد 

کوفه را سر می دهد.

لام این عبارات را صرفاً  ر کرد که معصومین علیهم الس بنابراین نباید چنین تصو

جهت تربیت وتعلیم ما بر زبان آورده اند¡ بلکه آنها واقعاً و حقیقتاً به معنا و مفهوم این 

تعابیر رسیده اند و از روی واقع این کلمات را ادا می کنند¡ و بلکه از همۀ افراد بشر 

بیشتر و بهتر و رساتر به این مفاهیم دسترسی یافته اند.

لام به خداوند عرض می کند: اد علیه الس وقتی امام سج

ل به رشوه شده ام»¡٢ واقعاً خود  من آن کسی هستم که برای گناهان کبیره متوس»

شکسته نفسی  و  نمی کند  شوخی  خدا  با  و  می کند  احساس  وضعی  چنین  یک  در  را 

تعارف  برنمی دارد¡  شکسته نفسی  و  شوخی  پروردگار  با  عرض  مقام  زیرا   ºنمی نماید

برنمی تابدº مقام¡ مقام عرض حقایق و واقعیات است¡ نه مقام مجاز و استعارات. امام 

لام که با خدا رودربایستی ندارد. این واقعیت را همچنان که ما بالعیان در حالات  علیه الس

لام مشاهده و احساس می کند. ات خود مشاهده می کنیم¡ همین طور امام علیه السو نفسانی

Ü١ الأمالی للصدوق¡ ص ١٣٣ و ٣٤١ و ٣٤٣.

شا.» ] الرُّ ليلَ [معاصي الجَليلِ عاصي جَ Ü٢ الإقبال¡ ص ٧١: «أنا الّذی أعطيتُ علي المَ
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 >  =  <[ می فرماید:  یوسف  حضرت  داستان  در  متعال  خدای  لذا  و 

ظلمت  که  را  معصیت  حقیقت  آن  اگر  یعنی   ١ºZF  E  D  C  B  A  @
پس  می نمود.  اقدام  زشت  عمل  این  به  قطعاً  نمی دید¡  است   حق از  ابتعاد  و  آتش  و 

واقف  لام  علیه الس سجاد  حضرت  فقرات  این  به  دقیقاً  لام  علیه الس یوسف  حضرت 

ت و واقعیت  غزای آن رسیده است و با تمام وجود صحاست¡ و کاملاً به مفهوم و م

آن را احساس می کند.

چرا  که  می رسیم  مطلب  این  به  گشت¡  واضح  و  روشن  کاملاً  مسأله  که  حال 

لام در هنگام التجاء و دعا و درخواست از پروردگار به  بزرگان و معصومین علیهم الس

این جنبۀ مربوبی و خلقی و بشری نظر داشته اند¡ نه به حیثیت ربوبی و جنبۀ ربطی و 

هی به آن صورت مسأله ندارند. الهی¡ و در ادعیه و نیایش با پروردگار توج

این مطلب بسیار سهل و بدیهی می نمایدº زیرا بنده در مقام تقاضا و درخواست 

آقای  و  مولا  نعوت  و  اوصاف  از  نمی آید  هیچ گاه  خویش¡  اختیار  صاحب  و  مولا  از 

خود برای خویش حساب باز کندº زیرا همۀ آن اوصاف و حالات از جانب مولای او 

افاضه شده و ارتباطی به او ندارد.

آیا صحیح است که رسول خدا صلّی االله علیه و آله و سلّم در مقام استغاثه و 

درخواست به درگاه قاضی الحاجات به خدا عرضه بدارد: خدایا! کسی در برابر تو 

قرار گرفته که قادر است شق القمر کند و خورشید را نگاه دارد¡ و سنگ ریزه را به 

شهادت آورد و همۀ عوامل و فواعل عالم وجود در تحت اراده و تسخیر او قرار دارند 

و همۀ ملائکه و فرشتگان گوش به فرمان او می باشند¿!

اگر او با خدا این چنین خطاب کند¡ خدا در جوابش خواهد فرمود:

بگو ببینم این مسائلی را که به رخ من کشیدی¡ از پیش خود آوردی¡ یا افاضه 

Ü١ سوره یوسف (١٢) صدر آیه ٢٤.



٦١ عالم اولیای خدا عالم اعتبار و مجاز و گزافه گوئی نیست 

و عنایت من بود به تو¿ تو قادر نیستی حتّی پشه ای را از خود دور سازی¡ آنگاه این 

خوارق عادات را به رخ من می کشی و در مقابل من عرض اندام می نمایی¿!

اینجاست که ما تحقیقاً و واقعاً حقیقت توحید و توحید الحقیقة را در وجود 

م می یابیم¡ و سایر افراد در مراتب مختلفۀ معرفت¡ به شرک  اولیای الهی ممثَّل و مجس

و نفاق مبتلا می باشند.

عالَم اولیای خدا¡ عالَم اعتبار و مجاز و گزافه گویی نیست¡ عالَم حق است و 

سخن آنان بر اساس حق است¡ نه بر سبیل مجاز و توریه و تأویل و توجیهº چنان که 

در عرف محاوره بین افراد چنین است. گاه در مقام تمجید و اغراق¡ چنان فرد را به 

آسمان می برند که به مرتبۀ قاب قوسین می رسد¡ و گاه در مقام تنقید و تعییر آن چنان 

بر زمین می کوبند که اثری از او باقی نخواهد ماند. گاهی فردی را بر ماه می نشانند¡ و 

ن مردان الهی این چنین نیست. دیولی رسم و د ºگاه بندۀ خدایی را در قعر چاه

لام  علیهما الس حسن  امام  به  أمیرالمؤمنین  وصیت نامه  این  در  گرچه  بنابراین 

جبلّت  به  خطاب  خطاب¡  این  ولی  دارند¡  الغرور  تاجر  یا  و  هوات  الشّ أسير  خطاب 

لام باشد¡ یا افراد دیگر¡ همه و همه  آدمی و شاکلۀ اوست¡ خواه امام مجتبی علیه الس

در این اتّصاف داخل و مشمول می باشند.

قرار  فضائی  و  موقعیت  چنین  در  را  جامعه  و  انسان  وصیت نامه  این  به  عمل 

ء روحانی و اخوان طریق بر این  خواهد دادº و بدین داعی و منظور¡ جمعی از اخلاّ

کمترین فرض نمودند که به ترجمه و توضیح این اکسیر سعادت و ره توشۀ فلاح و 

سعادت و سرمایۀ تجارت اخروی اقدام نمایم.

تعلیقات  از  برخی  با  و  نهاده  منّت  دیده  به  را  ایشان  ملتمس  حقیر¡  این  لذا 

تقدیم  علوی  تشیع  راستین  پیروان  و  دوست  حضرت  لقاء  مشتاقان  به  اضافات¡  و 

را  بازخواست  روز  شفاعت  و  خیر  دعای  امید  مخلصش  شیعیان  همه  از  و   ºمی دارم
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١.ZF E D C B A * ? > = < ; :[ .دارم

٢کنÜد در حÜق درویشÜان دعایÜیمگÜر صاحبدلÜی از روی رحمت

بیست و چهارم ماه مبارک رمضان ١٤٣١ ه  . ق

د و کریمه اهل بیت¡ حضرت فاطمه معصومه سلام االله علیها عشّ آل محم

د محسن حسینی طهرانی د محمه¡ سیرب اجی عفو و أنا الر

عراء (٢٦) آیه ٨٨ و ٨٩. Ü١ سوره الشّ

Ü٢ دیوان اشعار شوریدۀ شیرازی.



شرح و ترجمۀ وصیت نامه





# " !

لام،  عليهما السَّ عليٍّ  بنِ  للحسنِ  لام،  عليه ال سَّ له  وصيّةٍ  من  ”و 
“. ينَ ا من صفّ ينَ منصرفً َ تَبها إليه بحاضرِ کَ

لام  علیهما الس علی  بن  حسن  فرزندش  به  أمیرالمؤمنین  از  وصیت نامه  «این 

جنگ  از  مراجعت  از  پس  صفّین¡١  نزدیکی  در  ین  ر حاض نام  به  قریه ای  در  که  است 

ط خود آن حضرت به رشتۀ تحریر درآمده است.» صفّین¡ توس

هر،  ستَسلِمِ لِلدّ ، المُ رِ مُ دبِرِ العُ ، المُ مانِ رِّ لِلزَّ قِ ، المُ نَ الوالِدِ الفانِ ”مِ
ولودِ  ا، إلَى المَ دً نها غَ نِ عَ وتَى، و الظّاعِ ساکِنَ المَ اکِنِ مَ نيا، السّ امِّ لِلدُّ الذّ
هينَةِ  ، و رَ ضِ الأَسقامِ رَ ، غَ لَکَ بيلَ مَن قَد هَ الِکِ سَ ، السّ کُ لِ ما لا يُدرِ مِّ ؤَ المُ
نايا،  ريمِ المَ ، و غَ رورِ رِ الغُ نْيا، و تاجِ بدِ الدُّ ، و عَ صائِبِ يَّةِ المَ مِ ، و رَ امِ الأيّ
، و  بِ الآفاتِ ، و نُصُ ، و قَرينِ الأَحزانِ ليفِ الهُمومِ ، و حَ وتِ و أسيرِ المَ

وات.“ ةِ الأَمْ ليفَ ، و خَ واتِ هَ يعِ الشَّ صرَ
«این وصیت از طرف پدری است که عمرش به سر آمده است¡ و به گذشت 

در آنجا  جنگ صفین  لَب که  ح در دویست کیلومتری  موضعی است نزدیک شهر رِقِّه  Ü١ [صفّین 

ار یاسر و شهدای صفّین است. (محقّق)] اتّفاق افتاده است و اکنون مزار اویس قرنی¡ عم
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ایام و سپری شدن روزگار اقرار و باور دارد¡ زندگانی خویش را پشت سر گذاشته¡ و 

خود را تسلیم سرنوشت و روزگار ساخته است¡ کسی که از دنیا روی گردان شده و 

آن را نکوهش می نماید¡ و در جایگاه مردگان مسکن گزیده است¡ و فردا رحل اقامت 

به دیگر سرای کشد و به عالم آخرت کوچ نماید.»

١نزاع بر سÜر دنیÜای دون مکÜن درویشنÜه عمر خضÜر بماند نÜه ملک اسÜکندر

«به فرزندی که آرزوهای دست نایافتنی را در ذهن و ضمیر خود می پروراند¡ 

او  گرداگرد  آلام  و  بیماری ها  درمی نوردد¡  را  گذشته  هلاک شدگان  مسیر  و  راه  و 

است¡  آورده  ستوه  به  خویش  غلبه  و  سلطه  چنبرۀ  در  را  او  روزگار  و  فراگرفته¡  را 

مصیبت ها و ناگواری های زمانه او را مورد آماج تیرهای بلا گردانیده اند¡ و دنیا او را 

به تذلّل و تواضع و خشوع و عبودیت خود فرا می خواند¡ و به واسطه این عبودیت 

در مقابل دنیا¡ بر غرور و تکبر و خود محوری و انانیت او دائماً افزوده می گردد¡ و از 

داد و ستد در دنیا متاعی جز تفاخر و تکاثر و برتری طلبی به دست نمی آورد.»

ای هیÜچ¡ ز بهÜر هیÜچ بÜر هیÜچ مپیÜچدنیÜا همÜه هیÜچ و اهÜل دنیÜا همÜه هیچ

«کسی که پیوسته گردباد حوادث او را از پای در آورده¡ و در چنگال مرگ اسیر 

و ناتوان بسر می برد.»

هÜÜا óÑاÜÜفÜÜظÃ تÜÜóبÜÜ óشÜÜنÃ õةÜÜøيÜÜنÜÜمÜÜلÇ ÇÐÅ æعÜÜ óفÜÜنÜÜóلا ت òةÜÜمÜÜيÜÜلَّ تمÜÜÜک õتÜÜيÜÜفÜÜلÃ٢                      ٣

«و زمانی که مرگ چنگالش را بر بدن آدمی فرو برد درمی یابم که هیچ حرز و 

محافظی فایده  نخواهد بخشید.»

«فرزندی که ملازم با درگیری های فکری و اضطرابات نفسانی¡ و همنشین با 

ه هاست¡ امراض پیوسته او را هدف قرار داده و شهوات بر زمینش می زند¡  غم ها و غصّ

Ü١ دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ٢٨٢.

يتõ کلø تميمة  óلفÃ :منه قولهæ ºلعينÇ óمخافة äلإنساÇ Ñق علي صغا øعل õت ñÉÐأقرب الموارد: «التميمة: عو ] Ü٢

لا تنفع.» (محقّق)]
Ü٣ العقد الفرید¡ ج ٣¡ ص ٢١٠¡ یک بیت از قصیدۀ أبی ذؤیب هذلی.



٦٧ لام در علّت و انگیزه بیان این وصیت نامه  کلام أمیرالمؤمنین علیه الس

و در مسیر مردگان چند صباحی سپری خواهد نمود و به آنان ملحق می شود.»

آهÜو بچÜه کÜرد و روبÜه آرام گرفÜتآن قصÜر کÜه جمشÜید در آن جام گرفت

١دیÜدی که چگونÜه گور بهÜرام گرفت¿بهÜرام کÜه گÜور می گرفتÜی همÜه عمÜر

هرِ  الدَّ وحِ  جمُ و  نّی،  عَ نيا  الدُّ إدبارِ  ن  مِ بَيَّنتُ  تَ فيما  إنَّ  فَ  ، بَعدُ ا  ”أمّ
، و  وایَ ن ذِکرِ مَن سِ نی] عَ عُ زَ بُنی [ما يَ غِّ رَ ، ما يُ ةِ إلَیَّ رَ ، و إقبالِ الآخِ لَیَّ عَ
مُّ نَفسي،  ومِ النّاسِ ـ هَ دَ بي ـ دونَ همُ رَّ فَ يثُ تَ يرَ أَنيّ حَ رائی، غَ هتِمامِ بِما وَ الاِ
أَفضىَ بي  ضُ أمری، فَ حَ لي محَ َّ وای، و صرَ ن هَ فَنی عَ َ أْيی، و صرَ قَنی رَ دَ فَصَ
دتُکَ بَعضي،  جَ ، و وَ بٌ ذِ هُ کَ دقٍ لا يَشوبُ ، و صِ عِبٌ دٍّ لا يَکونُ فيهِ لَ إِلَى جِ
وتَ لَو  أنَّ المَ ابَنی، و کَ ابَکَ أصَ يئًا لَو أصَ أَنَّ شَ تَّى کَ لّی، حَ دتُکَ کُ جَ بَل وَ
يکَ [کِتابي]  تَبتُ إلَ ن أمرِ نَفسي، فَکَ عنينی مِ کَ ما يَ ن أمرِ ناني مِ أتاکَ أتاني، فَعَ

“. ا بِهِ إن أنا بَقيتُ لَکَ أَو فَنيتُ رً ستَظهِ مُ
«اما بعد¡ پس از آنکه آشکار شد که دنیا از من روی گردانده است¡ و روزگار 

با گذشت زمان بر سرنوشت من چیره و غالب گشته است¡ و آخرت را در پیش روی 

خویش می نگرم¡ دیگر فائده ای از یاد کردن دیگران نمی یابمº زیرا پرداختن به امور 

و   ºمی کند کفایت  و  می دارد  باز  دیگران  کار  در  کنکاش  و  غیر  به  ه  توج از  مرا  خود 

رغبتی در اهتمام به امور گذشته در خود نمی بینم.»

در حدیث آمده است:

٢. يوبِ النّاسِ ن عُ ه عَ غلاً بِعيبِه لِنَفسِ رءِ شَ فَی بِالمَ کَ
«آدمی را همین بس که مشغول به عیوب خویشتن باشد و از جستجو و سر 

درآوردن از کاستی ها و عیوب دیگران پرهیز کند.»

Ü١ رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری.

لام. تحف العقول¡ ص ٢٨٢¡ به نقل از امام سجاد علیه الس Ü٢
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کÜه چرا غافÜل از احÜوال دل خویشÜتنمروزها فکر من اینست و همه شب سخنم

بÜه کجÜا مÜی روم آخÜر ننمایÜی وطنÜماز کجÜا آمÜده ام آمدنÜم بهÜر چÜه بÜود

دو سÜه روزی قفسی سÜاخته اند از بدنممÜرغ بÜاغ ملکوتÜم نیÜم از عالÜم خÜاک

١بÜه هÜوای سÜرکویش پÜر و بالÜی بزنÜمخنک آن روز که پرواز کنم تا بر دوسÜت

«مگر در چنین موقعیتی که هموم و اشتغال به امور مردم و پیگیری نیازهای 

آنان را به کناری نهادم و به نیازها و ابتلائات خویش پرداختم¡ و دریافتم که اهتمام به 

نیاز خود¡ فکر و رأی مرا با خویش همراه و موافق نموده است¡ و از هوا و آرزوهای 

بشری دور ساخته¡ و واقعیت مرا و عاقبت روزگارم را بر من روشن و بر ملا نموده 

خود  امر  در  بلیغ  اهتمامی  و  راسخ  عزمی  و  آهنین  اراده ای  سمت  به  مرا  پس  است¡ 

سوق داده است که هیچ شائبۀ شوخی و مزاح و بازیگری در ارادۀ خویش نمی یابم¡ 

و به جد نسبت به مآل و آیندۀ خود نگرانم و حقایق پیش روی خود را بازی و هزل 

نمی نگرم¡ و وقایع در انتظار خویش را دروغ و خلاف نمی پندارم.

لام) را پاره ای  خود¡ تو (امام حسن علیه الس تت و موقعیدر یک چنین وضعی

از وجود خویش می یابم¡ نه¡ بلکه تمام وجود باقی و استمراری خود احساس می کنم. 

تا این مقدار که اگر مسأله ای برای تو رخ دهد گویا برای من پیش آمده است¡ و اگر 

مرگ تو را دریابد گویی مرا دریافته است¡ و هرچه تو را به سختی و تعب اندازد این 

تدوین این  است. بنابراین مشغول  انداخته  ابتلاء  اذیت و  می پندارم که مرا به  چنین 

حال  در  چه  گیرد.  قرار  تو  اهتمام  و  پذیرش  مورد  که  امیدوارم  و  شدم  وصیت نامه 

حیات و چه در حال ممات. (یعنی این وصیت را فقط برای زمان پس از فوت خویش 

و  عمر  از  لحظه  هر  و  حال  هر  در  آن  به  پرداختن  و  کردن  عمل  برای  بلکه  ننوشتم¡ 

حیات تو نوشتم.)»

Ü١ مثنوی معنوی¡ طبع میرخانی¡ ص ٤٢٠¡ پایان دفتر چهارم.



٦٩ ک به ریسمان الهی  ت به تقوی و عمران و آبادی قلب و تمسوصی

لبِکَ  ةِ قَ مارَ ه، و عِ ] و لُزومِ أمرِ نَیَّ ی ا’ [أی بُ ”فإنيّ أوصيکَ بِتَقوَ
بَبٍ بَينَک و بَينَ ا’ِ إن  ن سَ بَبٍ أوثَقُ مِ ، و أیُّ سَ بلِهِ هِ، و الإعتِصامِ بِحَ کرِ بِذِ

ذتَ بِه؟“ أنتَ أخَ
«پس ای فرزند من! تو را به تقوای الهی وصیت و سفارش می کنم¡ و اینکه 

پیوسته در انجام اوامر او و ترک منهیات حضرت حق کوشا باشی¡ و قلبت را به یاد 

پروردگار آباد گردانی و به آن حیات و زندگانی بخشی¡ و به ریسمان مستحکم بین 

خود و خدایت بیاویزی¡ و کدام وسیله و واسطه ای محکم تر و بادوام تر و مطمئن تر از 

ربط تو با پروردگارت می باشد¡ اگر تو پیوسته این ربط را پاس بداری و در پایداری 

و پیوند آن کوشا باشی¿!»

ویÜن عجب تر که مÜن از وی دورمدوست نزدیک تر از من به من است

١در کنÜار مÜن و مÜن مهجÜورمچه کنم با که توان گفت که دوست

و در حدیث قدسی است:

ا.٢ وقً م لَماتوا شَ تِهِ ؤيَ وقی إلي رُ ِم و شَ يفَ اشتياقی بهِ نّی، کَ دبِرونَ عَ لِمَ المُ لَو عَ
«اگر بندگان گریزان از من می دانستند که چقدر اشتیاق قرب آنان را دارم و به 

لقاء و زیارت آنها تا چه حد و اندازه ای میل و رغبت دارم¡ از شدت شوق کالبد تن را 

رها کرده¡ به سوی ملاقات من پرواز می نمودند.»

خواجه حافظ شیرازی Ü رضوان االله علیه Ü می فرماید:

بنÜده عشÜقم و از هر دو جهÜان آزادمفاش می گویم و از گفته خود دلشÜادم

چÜه کنم حرف دگÜر یاد نداد اسÜتادمنیسÜت بر لوح دلم جز الف قامت یار

کÜه در ایÜن دامگه حادثه چÜون افتادمطایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

Ü١ گلستان سعدی¡ باب دوم¡ در اخلاق درویشان.

ة البیضاء¡ ج ٨¡ ص ٦٢¡ با اختلاف. المحج ºاحیاء علوم الدین¡ ج ١٤¡ ص ٩٥ Ü٢
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آدم آورد در ایÜن دیÜر خÜراب آبÜادممن ملک بودم و فردوس برین جایم بود

١به هوای سÜر کوی تو برفÜت از یادمسایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض

رهُ  نَوِّ و   ، بِاليَقينِ هِ  وِّ قَ و  ةِ،  هادَ بِالزَّ تهُ  أمِ و  ظَة  وعِ بِالمَ لبکَ  قَ ”أحیِ 
“. ةِ کمَ بِالحِ

«قلبت را به موعظه و حدیث نفس زنده نگاه دار¡ و به زهد و اعراض از هواهای 

نفسانی و آرزوهای ناصواب بمیران¡ و با قطع و یقین به معتقدات و کارها و باورهای 

خود¡ آن را مستحکم و ثابت و نیرومند گردان. هیچ گاه بدون تحقیق و اطمینان و یقین 

به مسأله ای وارد آن مشو¡ و در هر امری که مردد و شاک می باشی اقدام مکن¡ و با 

حدس و گمان و تخیل و گفتار مردم و شایعات دنبال مطلبی مرو¡ و در آن امر توقّف 

نما و حرکت نکن.»

آیۀ شریفۀ: ]+ , - . / 1 2 3 4 6 7 8 9 : ; 
٢.Z<

هواهای  دنبال  به  و  می کنند  پیروی  خویش  گمان  و  حدس  از  همواره  «مردم 

نفسانی خود روزگار می سپرند¡ در حالی که حدس و گمان هیچ گاه و در هیچ صورتی 

نمی تواند راهی به سوی حق و واقع بگشاید.»

لاã می فرمايند: øلسÇ عليه ÞÏصا ãماÇ
امِ في الهَلَکات.٣ قتِحَ نَ الاِ يرٌ مِ اتِ خَ بُهَ ندَ الشُّ قوفَ عِ إِنَّ الوُ بهة! فَ ندَ الشُّ قِفْ عِ

«در جایی که حقیقت مطلب بر تو منکشف نشده است اقدام نکن! زیرا توقّف 

در شبهات و مواردی که قطع و یقین نداری¡ بهتر است از فرو غلطیدن در هلاکت.»

ین رومی Ü رحمة االله علیه Ü می فرماید: مولانا جلال الد

Ü١ دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ٣٦٢.

Ü٢ سوره النّجم (٥٣) آیه ٢٨.

Ü٣ الکافی¡ ج ١¡ ص ٦٧.



٧١ رات و تصدیقات بر حقایق خارجیه و امور نفس الامریه و ...  مبتنی بودن تصو

ننگشÜانبÜر خیالÜی صلحشÜان و جنگشÜان و  فخرشÜان  خیالÜی  ١از 

وز زیÜان و سÜود و از خÜوف زوالجÜان همÜه روز از لگدکÜوب خیÜال

رÜف و فÜی لطÜدش نÜا می مانÜی صفÜفرنÜس راه  آسÜمان  سÜوی  بÜه  ٢نÜی 

«و با مطالب حقیقی که بر مبنای برهان عقلی و شهود ربانی است¡ قلبت را نورانی 

و بصیر گردان (از شایعات و توهمات و اموری که بر اساس حدس و گمان در میان افراد 

رایج و دارج است بپرهیز¡ و آنها را معیار عمل و اندیشه و برنامۀ زندگی خود مگردان.)»

رات و تصدیقات و در یک کلام پدیده های ذهنی بشر یا مبتنی بر حقایق  تصو

خارجیه و امور نفس الأمریه است که به آن علم و معرفت و شناخت گفته می شود¡ 

و یا ساخته و پرداختۀ ذهن و نفس¡ بدون هیچ گونه ارتباط با واقعیت های خارجی 

است. مثلاً دیده شده است که کودکان چه بسا خبر از افراد خارجی و یا موجوداتی 

می دهند که هیچ تحقّقی در خارج نخواهند داشت و صرفاً بر اساس تخیلات کودکانه 

شکل گرفته است.

رد  البته این مسأله اختصاص به کودکان خردسال ندارد¡ چه بسا بزرگسالان خُ

نیز مرتکب چنین پدیده هایی خواهند شدº مانند دیدن تصویر برخی در ماه که در میان 

بسیاری از افراد شایع گشته بود! که به این نوع از پدیده ها¡ تخیل و توهم اطلاق می شود.

رات و تصدیقات¡ نه عقلاً و نه شرعاً و نه عرفاً به هیچ وجه منشأ  این نوع تصو

آثار نبوده و اثری بر آن مترتّب نخواهد شد و گره ای را باز و مشکلی را حل نخواهد 

کرد¡ و شخص متوهم را هرچه بیشتر در باتلاق جهل و نادانی فرو برده¡ از حقیقت و 

انکشاف واقع دور خواهد ساخت.

ه به این نکته ضروری است که علّت و منشأ پیدایش توهمات در مقابل  توج

تعقّلات¡ دو چیز می باشد.

Ü١ مثنوی معنوی¡ دفتر اول¡ ص ٨.

Ü٢ مثنوی معنوی¡ دفتر اول¡ ص ٢٢.
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اول: جهل و عدم معرفت بشر نسبت به پدیده های خارجی و موضوعات و 

مسائل واقعی و حقیقی که این خود به تنهایی عامل بسیار مهم و اساسی در گمراهی 

افراد و انحراف اذهان و طی مسیر غوایت و ضلالت است.

عدم شناخت و اطّلاع کافی به قضایای کلیه و مبانی اصیل و آموزه های عقلانی 

و رهنمودهای فطری Ü که سرمایه ای است بس گران سنگ در نهاد بشر برای تشخیص 

حق و باطل Ü و دست آوردهای وحیانی از ناحیۀ لواداران وحی و پاسداران مکتب حق 

باعث فرو غلطیدن در دام توهمات و تخیلات می شود¡ و در نتیجه هلاکت روح و 

جسم و از دست دادن فرصت ها و از بین رفتن استعدادها و قوای بشری را به دنبال 

خواهد داشت.

١پس به هر دستی نباید داد دستای بسÜا ابلیس آدم روی هسÜت

ار با ظاهری فریبنده و جاذب¡  پیروی و متابعت افراد از اشخاص ناصالح و مکّ

م و خندان¡ و تواضعی از روی مکر  و سخنانی دل نشین و موزون¡ و چهره ای متبس

و حیله¡ و سخاوت و بخشش برخاسته از نیات پلید نفسانی¡ و زهدی فریب کارانه 

و ریاگونه¡ نتیجه ای جز خسران و بدبختی و هلاکت و از دست دادن عمر و فرصت 

افراد  شناخت  عدم  جهت  به  مصائب  این  همۀ  و  آورد.  نخواهد  بار  به  بازناگشتنی 

این  بر  کاملاً  اگر  و   ºاست دیگر  فرد  از  اطاعت  و  پیروی  و  مبانی  و  اصول  به  نسبت 

قواعد و اصول اطّلاع داشته باشند و بدانند ملاک متابعت و حرف شنوی و تبعیت از 

یک فرد چه مسائلی خواهد بود¡ دیگر کورکورانه و از روی احساس و عقل ناقص و 

ذهن ناآگاه خود از او اطاعت نمی کنند.

 ºت نامه توصیه می کنند به حکمتلام در این وصی و لذا أمیرالمؤمنین علیه الس

تشخیص  را  شبهه  موارد  انسان  آن¡  وجود  با  که  راسخ  اعتقادی  و  متقن  کلام  یعنی 

Ü١ مثنوی معنوی¡ دفتر اول¡ ص ١٨.



٧٣ یه و ظواهر عالم ماده  ت تعلّق نفس و تمایل آن به امور حسکیفی

می دهد و در دام هوا و هوس وشیطان گرفتار نمی شود.

دومین علّت پیدایش توهمات و گرفتاری  بشر در دام آنها¡ گرایش و تمایل و 

تعلّق نفس آدمی است به ظواهر جزئیه و امور حسیه و پدیده های عالم طبع و ماده. 

چه  و  کلان¡  چه  و  رد  خُ چه  و  جاهل¡  چه  و  عالم  چه  افراد¡  تمامی  در  قضیه  این  و 

مرد و چه زن وجود داردº البته به استثنای آن دسته از افرادی که با تهذیب و تزکیه و 

تربیت نفس و به فعلیت رساندن قوای روحی و عقلانی¡ از جزئیت رسته و به کلّیت 

پیوسته باشند.

نفس به جهت تعلّق به عالم ماده که عین ظهور و بروز حوادث جزئیه و قوالب 

ه به  ات و امور ظاهری بیشتر از توجمحدوده است¡ گرایش و علاقۀ او طبعاً به جزئی

کلیات و قضایای حقیقیه وملاکات کلیه است¡ و در انتخاب و گزینش خود به امور 

ظاهری بیشتر از مسائل منطقی و معنوی می اندیشد.

اطوار  و  اندام  و  چهره  زیبائی  به  بیشتر  همسر¡  انتخاب  برای  پسر  یک  مثلاً 

چشمگیر دختر فکر می کند¡ و از اصالت خانواده و اخلاق نیکو و تعهد به مسئولیت های 

زندگی¡ و وفا به عشق و علاقۀ فیما بین¡ و پذیرش خواست ها و تمایلات منطقی خود¡ 

صرف نظر می نمایدº و عدم رعایت همین نکته است که در آینده موجب بروز تلخی ها 

و ناکامی ها و مشکلات و چه بسا افتراق و از هم پاشیدگی کانون خانواده می گردد.

از آن طرف دختر نیز برای اختیار همسر به جهات ظاهری¡ همچون موقعیت 

لوازم  به  تعهد  میزان  از  و  می اندیشد¡  شمایل  تناسب  و  مناسب  اشتغال  و  اجتماعی 

پیوند زندگی و عقلانیت در تدبیر و تربیت¡ و اخلاق شایسته و تقید به موازین شرع 

غفلت می ورزد.

در انتخابات امور اجتماعی¡ بِالعیان مشاهده می کنیم که چه بسا میزان گزینش 

و  دل فریب  سخنان  و  بودن¡  هم محلّه  و  هم شهری  و  خانوادگی  وابستگی  فرد¡  یک 

وعده های دروغین و چشم گیر¡ و بذل و بخشش های حساب شدۀ محتالانه¡ و زرق 
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اجتماعات  و  تبلیغاتی¡  پوسترهای  لعاب  و  رنگ  و  خیابانی  پر کن  چشم  برق های  و 

مدیریت شدۀ حزبی و... خواهد بودº و ابداً فرد به لیاقت شخص منتخب در تدبیر 

امور و اصلاح نظام اجتماعی و استعدادهای او برای ادارۀ مجتمع نمی اندیشد¡ و به 

عاقبت امر و فرو پاشی نظام مدنیت فکر نمی کند.

تمام این مصائب و مشکلات و مفسده ها¡ ناشی از توجه انسان به امور جزئی 

ی و مظاهر فریبنده و اغواگر مادی می باشد. و حس

در یکی از کشورها شنیده شد که برای انتخاب ریاست جمهوری¡ میزان رأی 

و گزینش¡ زیبایی اندام و معروفیت به اشتغال هنرپیشگی بوده استº البته این گزینش 

اختصاص به آن کشور خاص ندارد.

پذیرش  و  اجتماعی  موقعیت  اس ترین  حس در  چگونه  که  بنگرید  حال 

مملکت  یک  تدبیر  و  اداره  بر  ریاست  که  ملّی  تعهد های  و  مسئولیت ها  سخت ترین 

را  خود  جای  ابلهانه¡  و  پوچ  تعلّقات  و  حیوانی  تمایلات  و  فردی  احساسات  است¡ 

و  فلاح  و  سعادت  و  می دهند¡  منطقی  و  معنوی  و  عقلانی  ارزش های  و  ملاکات  به 

امنیت فرد و جامعه را نیست و نابود می سازند¡ و فلاکت و بوار را برای آن مملکت به 

ارمغان می آورند. و این است نتیجه و محصول پیروی از توهمات و تخیلات به جای 

تعقّلات و ملاکات واقعی و حقیقی.

و همان طور که گفته شد این نکته تنها در میان مردم عوام و ساده لوح به چشم 

نمی خورد¡ بلکه در میان اهل فضل و طبقۀ تحصیل کرده نیز دیده می شودº چنانچه 

برای این مطلب شواهد فراوانی در طول زندگی خویش مشاهده کرده ایم.

در قرآن کریم به یکی از موارد توهم و تخیل و مصادیق گول زننده و فریبندۀ 

نفس که کثرت و ازدیاد ظاهری است¡ اشاره می کند:

 y لإ   w  u  t  s  r  q  p  o  n  m[



٧٥ یکی از موارد ایجاد تخیل و مصادیق فریبنده نفس¡ کثرت جمعیت و ازدیاد ظاهری است 

١.Z| { z
«ای پیامبر! به مردم بگو: هیچ گاه انسان شریر و فاسد¡ با انسان پاک سرشت 

ۀ  عد بر  نفرات  و  تعداد  حیث  از  پلید  افراد  گرچه  شد¡  نخواهند  برابر  رفتار  نیکو  و 

نیکوکار غلبه کنند و فزونی گیرند. پس ای گروه مؤمنان ژرف اندیش¡ از خدا و اوامر 

او متابعت نمایید! (و چشم خود را به مظاهر فریبنده و کثرت گرا مدوزید) باشد که به 

رستگاری و سعادت ابدی نایل گردید.»

در این آیه خداوند به یکی از موارد توهم و تخیل که کثرت گرایی و فزونی طلبی 

م در بین عوام  است¡ اشاره دارد و آن را یکی از ارزش ها و معیارهای برتری و تقد

صاحبان  ه  متوج را  خود  خطاب  آیه  آخر  در  اینکه  جالب  و  می شمرد.  باطل  اهل  و 

عقل و خرد می گرداندº یعنی این منقصت مربوط به تعقّل و عقل گرایی و متابعت از 

آموزه های عقلانی نمی باشد¡ بلکه بر اساس غلبۀ احساسات و ظاهر نگری و ترجیح 

ی بر حیثیت عقلانی و فطری بشری استوار شده است. جنبۀ حس

در آیۀ دیگری نسبت به همین مورد و مصداق می فرماید:
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«زیادی اموال و کثرت فرزندان مشرکین و اهل خلاف¡ باعث گمراهی و تردید 

تو نگردد. خداوند می خواهد آنان  را در این دنیا گرفتار نماید و عمر و سرمایۀ حیات 

آنها در تدبیر و ادارۀ اموال و رسیدگی به اولاد سپری گردد¡ و هیچ بهره ای از گذران 

سرای  به  خسران  و  کفر  حال  در  دنیا  این  از  خالی  دست  و  نگردد¡  نصیبشان  حیات 

آخرت کوچ نمایند.»

این نکته در آیات دیگر بسیار واضح تر و بی پرده تر مطرح شده استº مانند:

Ü١ سوره المائدة (٥) آیه ١٠٠.

Ü٢ سوره التّوبة (٩) آیه ٥٥.
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«اگر از اکثر افراد موجود در کرۀ زمین بخواهی پیروی کنی¡ تو را از راه و مسیر 

استوار به سوی پروردگارت باز می دارند و منحرف می گردانند.»

از جمله موارد و مصادیق توهم¡ موقعیت و شخصیت اجتماعی افراد است که 

باعث گمراهی و ضلالت سایرین خواهد شدº خواه این اشتهار و شأنیت¡ به واسطۀ 

حکومتی  کرسی  و  مقام  ی  تصد واسطۀ  به  یا  باشد¡  بخشش  و  بذل  و  اموال  ازدیاد 

به دست آید¡ و یا به خاطر جهات علمی ومسئولیت های شرعی حاصل شود. و لذا 

مشاهده می گردد فردی که به تنهایی از هیچ محبوبیت و احترام و تکریمی برخوردار 

نیست¡ و افراد حتی پاسخ سلام او را نمی دهند¡ به واسطۀ اشتغال به یک پست و مقامِ 

ه و محطّ انظار و اشخاص واقع می گردد¡ و در مجالس و محافل او  حکومتی مورد توج

ی می شود.  ه خاصّ م می دارند و به سخنان و اطوار او توج را بر اهل فضل و درایت مقد

ۀ خیال و توهم بر قوای فطری و عقلانی بشر است. اینها همه ناشی از غلبۀ قو

از جمله موارد ایجاد شبهه و توهم¡ انتساب فرد به شخصیتی بزرگ و قابل احترام 

در میان جامعه و یا گروه و فرقۀ خاصّ استº مانند فرزندان آن شخص¡ و یا عیال آن فرد 

و یا افراد خاصی که بیشتر با او حشر و نشر داشته اند¡ و یا منتسبین به او و همین طور...

ۀ واهمه و متخیله¡ موقعیتی را که از آن شخصیت بزرگ¡  در این صورت نیز قو

به واسطۀ وجود و ظهور ارزش های اخلاقی برای انسان ترسیم کرده بود¡ به جوانب 

و اطرافیان و دور و بر او سرایت و گسترش می دهد¡ و همان ملاک پذیرش و اطاعت 

از آن فرد بزرگ را به نحوی برای افراد دیگر جایگزین می نمایدº غافل از اینکه صرف 

انتساب دلیل بر ثبوت همان معیارها و ملاک های برتری و ترجیح نیست¡ و چه بسا 

اطرافیان و منتسبین¡ درست در نقطۀ مقابل مرام و منهاج آن بزرگ حرکت نمایند و با 

Ü١ سوره الأنعام (٦) صدر آیه ١١٦.



٧٧ بررسی علل برپایی جنگ جمل 

روش و منهج قویم او¡ در تضاد کامل واقع شوند.

فتنۀ پس از موسای کلیم به واسطۀ زوجۀ او¡ صفورا به وقوع پیوست١º چنانچه 

علی بن  أمیرمؤمنان  خدا¡  رسول  منصوب  و  حق  به  خلیفۀ  با  مقابلۀ  و  جمل  جنگ 

لام نیز به واسطۀ زوجۀ رسول خدا¡ عایشه و افراد نزدیک به آن  أبی طالب علیهما الس

حضرت¡ چون طلحه و زبیر انجام شد.

و لذا می بینیم که در این جنگ¡ وقتی مصادیق و اسباب توهمº چون: انتساب به 

رسول خدا (عایشه)¡ و معروفیت و اشتهار در میان جامعه به واسطۀ قدمت در اسلام و 

مبارزه با کفار و مشرکین و نیز اقتراب به پیامبر (طلحه و زبیر)¡ و انتحال به ملّت اسلام 

و ادعای متابعت از سنّت رسول خدا و پذیرش قرآن به عنوان تنها منبع وحی و هدایت 

(لشکر بصره)¡ و خون خواهی خلیفۀ مسلمین (عثمان) برای برخی از اطرافیان أمیرمؤمنان 

ایجاد شک و شبهه و توهم نموده بود¡ حضرت پاسخ او را این چنین می فرمایند:

تَعرفْ  الحقَّ  اعرفِ  جال،  الرِّ بأقدار  الحقُّ  يُعرفُ  لا  ليک،  عَ ملبوسٌ  رجلٌ  إنّک 
أهلَه، اعرفِ الباطلَ تَعرفْ أهلَه.٢

غالب  اندیشه ات  و  عقل  بر  تو  متخیلۀ  و  متوهمه  قوای  که  هستی  فردی  «تو 

آمده اند و حقیقت را بر تو مخفی ساخته اند و از جادۀ انصاف و اعتدال خارج نموده اند¡ 

 پس بدان که هیچ گاه حق ºو جاذبه های ظاهری تو را از گرایش به حق اغواء نموده اند

بنابراین  نمی شود!  سنجیده  افراد  فریبندۀ  و  ظاهری  شخصیت  و  موقعیت  به  واقع  و 

ابتداء باید حق را به خوبی و وضوح و آشکارا بشناسی¡ آنگاه تو خود¡ گروندگان به 

آن را خواهی شناختº و نیز باید باطل و خلاف را خوب تشخیص دهی و کاملاً به 

زوایا و جوانب آن آگاه گردی که در این صورت پیروان باطل و گمراهان را بازخواهی 

ین و تمام النعمة¡ ج ١¡ ص º٢٧ إثبات الهدی¡ ج ١¡ ص º٤٠٢ الخرائج و الجرائح¡  کمال الد Ü١

ج ٢¡ ص ٩٣٤.

Ü٢ انساب الأشراف¡ ج ٢¡ ص º٢٣٩ بحارالأنوار¡ ج ٤٠¡ ص ١٢٥¡ با قدری اختلاف.
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شناخت¡ و آنان را از اهل حق و سداد تشخیص و تمییز خواهی داد.»

سنگ های  تشخیص  صنعت  در  که  منتسبین  و  احبه  و  اعزّه  از  یکی  از  روزی 

قیمتی و جواهرات از افراد کم نظیر و بسیار خبیر در دنیا به حساب می آیند¡ سؤال 

سنگ  بین  تمییز  در  که  چیست  شما  خبرویت  و  اشتهار  و  موفقیت  این  علّت  کردم: 

ر و مجرب می باشید¡ و شما را برای این منظور  ارزشمند واقعی و ساختگی چنین متبح

به کشورهای مختلف می برند و از خبرویت شما استفاده می کنند¿

ه و مطالعه  تمام توج ðایشان در پاسخ فرمودند: علّت فقط این است که من ابتداء

و تفحص خود را بر تشخیص سنگ های اصلی و واقعی و ارزشمند گذاردم¡ و آن 

قدر در این زمینه مطالعه کردم و کتاب خواندم که تحقیقاً به تمام زوایا و کیفیت ها و 

خصوصیات آنها اشراف کامل و معرفت تام حاصل نمودم. پس از این دیگر تشخیص 

سنگ های ساختگی و تقلّبی و بدلیات برای من بسیار سهل و آسان گردید¡ در حالی که 

سایر افراد از همان ابتداء همراه با سنگ های اصلی¡ به بدلیات و ساختگی ها نیز توجه 

و التفات می نمودندº و لذا دیگران نتوانستند مانند من¡ این چنین دقیق به خصوصیات 

آنها پی ببرند.

آن شخص متردد و مشوش در جنگ جمل نیز نتوانست دریابد که زوجۀ رسول 

خدا بودن¡ شخص را به مرتبۀ عصمت و محفوظ بودن از خطا و گناه نمی رساند¡ و 

نزدیک بودن به رسول خدا دردی را دوا نخواهد کردº و نیز صرف مسلمان بودن¡ دلیلی 

بر عدم خطا و لغزش و انحراف مسیر در لشگر بصره نمی باشد¡ و بر این قیاس...

و لذا مشاهده می کنیم که در طول تاریخ پیوسته از همین اسباب توهمات و 

تخیلات¡ چه انحرافات و انقلاب ها و جنایات بر بشریت روا داشته اندº و چگونه از 

بهره  نفسانی  شهوات  و  حیوانی  آمال  به  رسیدن  برای  عوام  بی اطّلاع  و  ساده  نفوس 

برده اند¡ و از افراد کم سن و سال و بی تجربه با القاء توهم و تخیل در آنها¡ آنان را 

وسیلۀ مقاصد پلید و شوم خود قرار داده اند.



٧٩ هدف از انعقاد مراسم مذهبی رسیدن به فهم و ادراک و تغییر در روش زندگی است 

رف خلیفه بودن تا زمانی که  آن شخص می بایست این طور می اندیشید که ص

یت شرعی و عقلانی نداشته باشد¡ پشیزی ارزش ندارد. خلیفه ای  پشتوانۀ الهی وحج

خدا  رسول  و  پروردگار  ناحیۀ  از  منصوب  که  است  واجب  اطاعتش  و  نافذ  کلامش 

باشد¡ نه انتخاب مردم و انتصاب خلیفهº و این موضوع منحصر در شخص علی بن 

لام است¡ نه فرد دیگر. ابی طالب علیه الس

لذا مکتب شیعه بر اساس فهم و یقین و اتقان است¡ نه شعار و داد و بیداد و 

جنجال و مغلطه و زور.

 انعقاد جشن های مذهبی و مراسم متعارف مناسبات سنّتی¡ بدون دست یافتن 

فات انسان بر اساس مکتب اهل بیت¡ فائده ای  به فهم و ادراک و تغییر در روش و تصر

ندارد و اثری بر آن مترتّب نمی شود. صرف شادمانی در میلاد بزرگان دین و سوگواری 

ل در نگرش آدمی¡ و خروج از وادی  در مصائب آنان بدون دریافت پیام آنها و تحو

تخیلات وتوهمات و ورود در عرصۀ اندیشه و عقل و فهم¡ و وصول به مبانی مکتب 

ط علماء و وعاظ عالم و دانشمند و خبیر  که باید توس Ü اهل بیت و عقاید راستین آنان

به سیره و سنّت و مبانی تشیع¡ به دور از هواهای نفسانی و رعایت مصالح دنیوی و 

ار بیان گردد Ü نتیجه ای ثمربخش و  پرهیز از سخنان شعار گونه برای مستمعین وحضّ

تأثیری در تغییر منهج و مرام انسان به وجود نمی آورد.

و بر این اساس موالیان ما امر کرده اند که در مجالس و مناسبات¡ باید احیاء 

 ºذکر این مکتب گردد و مبانی و آموزه های این مدرسه برای افراد تفسیر و تبیین شود

و صرفاً به اشعار و مدیحه سرایی در موالید و نوحه خوانی و سینه زنی در مصائب اکتفا 

ۀ عاقله به دست  له و واهمه تقویت می یابد و قوۀ متخی زیرا در این صورت قو ºنشود

نسیان و غفلت سپرده می شود¡ و این درست نقطۀ مقابل تعلیمات مدرسۀ اهل بیت 

لام است. علیهم الس

در  پیاده  پای  با  توهم.  و  احساس  نه  دارد  راه  درایت  و  عقل  مکتب  این  در 
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و  ممدوح  بسیار  عوام  نزد  گرچه  زدن¡  سینه  و  سر  بر  و  کردن  حرکت  آنها  مصائب 

محمود است¡ ولی متابعت از موازین و مبانی آنان و رعایت اعتدال و اتقان و سداد 

است که انسان را در زمرۀ شیعیان و موالیان ایشان قرار می دهد.

ۀ ما از مردم نادان و سفلۀ عوام گذشت به واسطه همین موضوع  آنچه که بر ائم

بوده است. مردم آن زمان در رعایت و اقامه مراسم مذهبی و شرکت در جماعات و 

مساجد و بر سر وسینه زدن¡ کم از مردم زمان ما نبودندº اما دیدیم که چگونه پس 

و  واقعه  سلّم  و  آله  و  علیه  االله  صلّی  خدا  رسول  رحلت  از  ساعت  چند  گذشت  از 

فاجعۀ سقیفۀ بنی ساعده شکل گرفت. مگر شرکت کنندگان در این موقف¡ غیر از آن 

کسانی بودند که دیروز در پای منبر رسول خدا بر سر و سینه می زدند¿! و مگر غیر 

م  کٌ فيکُ از همان هایی بودند که فرمایش آن حضرت و توصیۀ او را به رعایت: إنيّ تارِ

¡١ به دست نسیان  ليَّ الَحوضَ دا عَ رِ قا، حتّیٰ يَ ما لن يَفترِ لين، کتابَ ا’ و عترَتي و إنهّ الثّقَ
و اهمال سپردند¿! تو گوئی که اصلاً این عبارت از آن حضرت صادر نشده است!

افرادی که در جنگ صفّین فریب مکر عمرو عاص و معاویه را خوردند و قرآن 

ۀ واهمۀ آنان را برانگیخت¡ و کار را به متارکه جنگ و پذیرش مذاکره  بر نیزه کردن¡ قو

فرامین  از  که  کردند  یاد  سوگند  کوفه  مسجد  در  که  نبودند  همان هایی  مگر  کشاند¡ 

و  ننمایند  سر پیچی  لام  علیهما الس ابی طالب  بن  علی  امیرمؤمنان  االله¡  رسول  خلیفۀ 

Ü١ امام شناسی¡ ج ١¡ ص ٣١:

«این حدیث را احمد بن حنبل از حدیث زید بن ثابت به دو طریق صحیح روایت مى کند: اولاً در ابتداى 

صفحه ١٨٢¡ و ثانیاً در انتهاى صفحه ١٨٩ در جزء پنجم از مسند خود¡ لکن عبارت آن چنین است:

ما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض.» ”قال النبى: إنّى تارک فيکم الثّقلين، کتاب ا’ و أهل بيتى و إنهّ
و در تفسیر الدر المنثور¡ ج ٦¡ ص ٧ گوید: ”Ç æخرÇ Ìلترمذæ ì حسن Çبن ÇلانباìÑ فى Çلمصاحف 

إن  ما  فيکم  تارک  إنّى  Âله:   æ عليه  ’Ç صلى  ’Ç áسوÑ áقا  :áقا  Ü عنه  ’Ç ضىÑ Ü قمÑÇ بن عن Òيد 
ماء إلى الأرض و  کتم به لن تضلّوا بعد￯، أحدهما أعظم من الآخر، کتاب ا’ حبل ممدود من السّ تمسّ

عترتى أهل بيتى و لن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض، فانظروا کيف تخلفونى فيهما.“»



٨١ لام   علل انحراف مردم کوفه و پیروی نکردن از امام حسین علیه الس

تا آخرین قطرۀ خون خود را در راه مدرسه و مکتب او نثار نمایند¿! پس چه شد¿!

و  آمدند  خدا  رسول  فرزند  با  جنگ  به  زیاد  ابن  و  یزید  لشکر  در  که  آنها  و 

روز  چند  که  نبودند  همان هایی  مگر  شدند¡  مرتکب  را  تاریخی  جنایت  و  فاجعه  آن 

هزاران  و  کردند¡  بیعت  عقیل  بن  مسلم  جناب  حضرت¡  آن  فرستادۀ  و  نائب  با  قبل 

و  مؤکّد  سوگندهای  آن  و  فرستادند  لام  علیه الس هداء  سیدالشّ برای  دعوت  و  نامه 

انه را خدمت حضرتش عرضه داشتند¿! چرا چنین شد¿! درخواست های مصر

دلیل این مطلب دو چیز بود:

ºیک¡ عدم معرفت به امام و لزوم اطاعت و متابعت از او 

و دیگر¡ سپردن دل و جان به شایعات و گرایش به ظواهر و مظاهر عالم ماده 

و جایگزینی وهم و خیال به جای علم و معرفت و تعقّلº چنانچه حکومت ری را 

به سعادت و رستگاری ابدی ترجیح می دادند. زهی خیال باطل و اندیشه ناصواب و 

پوچی تخیلات و توهمات! و دیدیم که چه شد.

می شود¡  مطرح  شعر  قالب  در  که  وهم  و  خیال  مذمت  در  کریم  قرآن  در 

می فرماید:

 ¶ μ * ³ ² ± °  ̄® ¬ * ª © ¨[
١.Zº ¹ ¸

و  مرام  اساس  و  پایه  (زیرا  می کنند  پیروی  منحرف  و  گمراه  افراد  را  «شعراء 

مشی آنها بر مبانی متین و راسخ استوار نیست.) آیا نمی دانی که آنها در هر فضایی¡ 

چه راست و چه دروغ¡ چه وهم و خیال و چه واقع به حرکت در می آیند¡ و به آنچه 

می گویند خود پایبند و ملتزم نمی باشند¿!»

و بدین لحاظ است که شعر در اسلام مذموم و مقدوح استº یعنی تخیل و 

عراء (٢٦) آیات ٢٢٤ الی ٢٢٦. Ü١ سوره الشّ
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ع و مقفّیٰ که دارای معانی حکیمانه و اندرز و پند  سجم¡ نه شعر به معنای کلام متوه

ممدوحیت  و  صواب  و  صلاح  عین  آن  که  باشد  متین  و  مفید  آموزه های  و  اخلاقی 

لام نیز صادر شده است. است¡ و از خود حضرات معصومین علیهم الس

و  واقع   حاق انکشاف  همان  که  است  نور  و  حکمت  خیال¡  و  وهم  مقابل  در 

انطباق صور ذهنیه با عین خارج استº خواه این حکمت به صورت کلام در نثر و نظم 

در آید¡ و خواه به صورت کشف برای مدرِک در خواب که از آن به الهامات غیبی در 

رؤیا تعبیر می کنند¡ و یا در مکاشفات رحمانیه در مراتب مختلفه کشفº چنانچه برای 

لام در محراب عبادت رخ داد¡ و به آن حضرت تعلیم داده  حضرت داوود علیه الس

شد که هیچ گاه در قضاوت نباید به توهمات و تخیلات اتّکاء نمودº و صرف زیادی 

گوسفندان در یک طرف مخاصمه و دعوا¡ دلیل بر مظلومیت طرف مقابل نمی شود¡ و 

باید معیار قضاوت و حکم بر اساس ادلّه و شواهد متقنه و متین استوار باشد.١

در این صورت این مکاشفه حکمت استº زیرا تبیین واقع و رفع اشتباه و خطا 

کم می گویندº زیرا بدین وسیله  می نماید. و بدین لحاظ به حکم قاضی و حاکم¡ ح

رفع شک و ابهام و ختم غائله و شکویٰ را می نماید¡ و موضوع متخاصم فیه را یکسره 

لام در قبال سحر و  مانند اعجاز انبیاء علیهم الس ºت را آشکار می سازدمی کند و واقعی

ۀ خیال و توهم را در بینندگان تقویت می کنند و آنها توهøم خود  ره که قو ح عوذۀ س شَ

را واقع و خارج می پندارند.

و لذا در قرآن می فرماید: ]٢ºZμ ´ ³ یعنی دیدگان مردم را 

به تسخیر خود در آوردند¡ نه اینکه فعل و تصرف خارجی بنمایند و یک پدیده ای را 

تغییر داده و به صورت دیگری درآورند.

ابطال  و  توهم  و  ابهام  رفع  باعث  زیرا   ºاست حکمت  موسی  اعجاز  بنابراین 

Ü١ [این مطلب به سوره ص (٣٨) آیات ٢١ الی ٢٦ اشاره دارد. (محقّق)]

Ü٢ سوره الأعراف (٧) قسمتی از آیه ١١٦.



٨٣ بیان علل استعلاء و برتری طلبی صاحبان زر و زور و سلاطین جور 

تصرف و تسخیر آنان¡ و افتضاح سحر سحره گردید.

خواجه حافظ شیرازی Ü رحمة االله علیه Ü می فرماید:

ترسÜم آن نرگÜس مسÜتانه به یغمÜا ببردعلم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد

سامری کیست که دست از ید بیضا ببردسÜحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار
١

و  ام  حکّ و  زور  و  زر  صاحبان  پیوسته  می کنیم  مشاهده  که  اینجاست  از  و 

در  سایرین  تواضع  و  خضوع  و  خود¡  طلبی  برتری  و  استعلاء  برای  جور¡  سلاطین 

 ºۀ افراد برمی آیندت ها¡ در صدد تسلّط بر قوای وهمیقبال این گردنکشی ها و فرعونی

ۀ تخیل و توهم¡ آنان  را از اندیشه و تعقّل و رجوع  و به واسطه تسخیر و تسلّط بر قو

به فطرت¡ و به کارگیری ابزار خدادادی برای تشخیص حق و مجاز¡ راست و دروغ¡ 

صفا و مکر¡ واقع و اعتبار محروم می سازند.

تاتار ¡  و  نِرون  فرعون¡  و  نمرود  کاخ  مانند  آنچنانی¡  قصرهای  و  کاخ ها  این 

با  یونان  و  روم  سلاطین  ساسانی¡  و  هخامنشی  شاهان  و  چین  امپراطوری  قصرهای 

 ºاین زیورها و خدم و حشم ها و سربازان و افسران¡ برای همین موضوع بوده است

یعنی دور کردن روح و جان از اراده و اختیار خویش و تسلّط بر نفس¡ و جدا شدن از 

هویت استقلالیۀ بشری و ارتباط با مبدأ هستی و وجود مطلقº و در نتیجه بروز عجز¡ 

سستی¡ پستی¡ نیستی¡ پوچی و تهی شدن از سرمایه های الهی همچون فطرت و عقل 

و خرد و استقلال وجودی در برابر ما سوی االله.

لام می فرمایند: چنانچه امام علیه الس

ا!٢ ăر ک و قَد جعلَک ا’ حُ يرِ بدَ غَ ن عَ ، لا تَکُ نَیَّ يا بُ
«ای فرزند! هیچ گاه بندۀ غیر خدا مباش در حالی که خداوند ترا آزاد آفرید!»

را  خود  هویت  شیطانی¡  و  دروغین  مظاهر  این  با  مواجهه  هنگام  افراد  اغلب 

Ü١ دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ٢٢٢.

Ü٢ نهج البلاغة (عبده)¡ ص ٥٠¡ نامه ٣١.
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فراموش می کنند و در قبال عظمت و اقتدار یک مشت سنگ و آجر و چوب به حال 

ار  تعظیم و تواضع در می آیند¡ و ناخواسته در تحت سیطره و تسلّط نفسانی آن فرد مکّ

و مقتدر و ظالم واقع می شوند¡ و هرآنچه را که اراده و مشیت او بر آن تعلّق پذیرد¡ 

سماوات¡  و  ارض  خالق  و  جبار  خالق  عبودیت  جای  به  و  می شوند.  مطیع  و  منقاد 

خواست های  و  می گیرند¡  گردن  به  را  مفلوک  و  پست  مخلوقی  بندگی  و  عبودیت 

شهوانی و نیات پلید او را جامۀ عمل می پوشانند¡ و تن و روان خود را در یک فضای 

کاریزماتیسم١ در اختیار او قرار می دهند.

این مسأله حتّی در میان ارباب کلیسا و کنشت دیده می شود. امروزه کلیساها 

و کنیسه های سر به فلک کشیده با آن شیوۀ معماری و مهندسی¡ واقعاً هر بیننده ای 

را مبهوت می گرداند. موقعیت جغرافیایی آنها و ارتفاع مکان¡ و رعایت ظرافت ها و 

دقّت ها¡ و به کارگیری گران ترین سنگ ها و موادø بنا¡ و کیفیت ساخت و جایگاه اسقف 

و پاپ¡ و زخارف موجود در کلیسا و کنشت¡ همه و همه حکایت از یک مطلب دارد 

ر و تعقّل¡ و دور شدن  ۀ واهمه و متخیله و از بین بردن قدرت تفکّ و آن¡ تقویت قو

از خویشتن و هویت استقلالی انسان و تواضع در برابر این همه عظمت ظاهری و 

پوشالی که ناخواسته در برابر ارباب معابد سر تعظیم و تکریم فرود آورده اند¡ و آنان 

را در جایگاهی بس رفیع و منزلتی فوق عادت و سیره و سنّت متعارف قرار می دهند. 

به راستی چرا این چنین است¿ و چرا باید این افراد خود را در چنین موقعیتی 

قرار دهند¿ و مگر آنان با سایر افراد تفاوت دارند که دوست دارند سایرین در برابر 

Ü١ [کاریزماتیک (Charismatic) کلمه ای است یونانی به معنای موهبتº کاریزما در اصطلاح به 

خصوصیت کسی گفته می شود که به اعتقاد خود یا به عقیدۀ دیگران دارای قدرت رهبری فوق العاده 

است. این اصطلاح اغلب در علوم سیاسی و جامعه شناسی به کار برده می شود¡ تا زیر مجموعه ای 

از رهبرانی را که با استفاده از نیروی توانایی شخصی خود می توانند تأثیراتی عمیق و استثنایی در 

پیروان خود داشته باشند¡ توصیف کند. (محقّق)]



٨٥ علل کرنش و تواضع افراد در برابر عظمت ظاهری و فریبندۀ ارباب معابد و کلیسا 

آنان سر تعظیم فرود آورند و به کرنش و ذلّت بیفتند¿!

نفسی  انانیت  واسطۀ  به  اشخاص¡  گونه  این  که  است  این  در  مسأله  این   سر

احساس  هستی  مبدأ  و  خود  بین  رابطه ای  بزرگ بینی¡  و  خودمحوری  و  هویٰ  وغلبۀ 

در  جهت  بدین  و   ºنمی بینند او  قاهرۀ  مشیت  و  اراده  تحت  در  را  خود  و  نمی کنند¡ 

مقابل کبریائیت حق و عظمت و جلال او برای خود¡ عظمت و جلال پوشالی و اقتدار 

اهریمنی و علو مجازی و توخالی دست و پا می کنند. و از آنجا که از صفات حسنه و 

ملکات عالیه و راقیه به دور می باشند¡ و نقد قابل عرضه به بازار مکارم اخلاق و دانش 

ه اهل تشخیص و تعقّل را در سرمایۀ وجودی  را فاقد می باشند¡ و متاع در خور توج

خویش نمی یابند¡ مجبور خواهند بود که از طریق مکر و فریب و ارعاب و تحذیر¡ 

به اقتدار ظاهری و مظاهر چشم پر کن دنیوی¡ و رفعت و جلال پوشالی روی آورند 

و آن را به رخ مردم عوام بکشانند¡ و آنان را از عزّت و جلال حضرت حق دور نگه 

دارند و کبریائیت و عظمت او را به فراموشی بسپرند¡ تا بتوانند هرچه بیشتر بر مرکب 

اسب  و  کنند  حکومت  مردم  اختیار  و  اراده  بر  و  گردند¡  استوار  خود  هوس  و  هویٰ 

هوسرانی و خود کامگی را هرچه بیشتر به پرش و پرواز در آورند.

و  خدا  رسول  که  شیوه ای  و  سنّت  بین  و  روش  و  سنّت  این  بین  بیائیم¡  حال 

بوده اند¡  پایبند  و  موظّف  بدان  خود  و  داده اند¡  دستور  لام  علیهم الس معصومین  ه  ائم

مقایسه ای بنماییم.

در یک طرف¡ معابد سر به فلک کشیده با ارتفاع بیش از پنجاه متر و سنگ های 

رف و فنون¡ و جایگاه رفیع پاپ  هت آور و عجائب زخارف و حقیمتی و تصاویر ب

مسجدی  دیگر¡  طرف  در  و  قیاس...  این  بر  و  یهود  و  مسیحیت  ارباب  و  اسقف  و 

در مدینه بر روی خاک و حصیر با دیواری به ارتفاع دو متر و سقفی از شاخه های 

خرما¡ بدون هیچ اثر و شاخصه ای برای امام جماعت و رهبر جامعه و لواداران وحی 

می کنند  درخواست  او  از  که  هنگامی  حتّی   ºکبری شفاعت  و  حمد  لوای  صاحب  و 
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ابداً¡  می فرماید:  و  نمی دهد  اجازه  کنند¡  بنا  دیوار  آن  بر  چوب  و  خشت  با  سقفی 

عريش کعريش موسي١ «سقفی از شاخۀ خرما¡ چنانچه موسی کلیم این چنین برای 
انگیزه ای  چه  و  باشد¿  چنین  باید  چرا  نمی نماید.  تجاوز  آن  از  و  بود»  ساخته  خود 

رسول خدا را بر آن داشت که این گونه حکم براند¿

دلیل این مسأله اصل توحید و اساس عبودیت در قبال ربوبیت است¡ و مکتب 

انبیاء بر این محور استقرار یافته است.

 ض و منحصر در ذاتدر مکتب انبیاء الهی¡ اصل وجود و اساس هستی متمح

واحد ربوبی است¡ و اصل خلقت و تحولات مترتّبه بر آن¡ همه و همه ناشی از آثار 

وجود اطلاقی حق است. و خارج از حیطۀ وجودی او¡ عدم و فناء محض است.

بنابراین دعوت انبیاء و اولیای الهی فقط و فقط به سوی ذات واجب الوجود 

خواهد بود¡ و هیچ شائبه ای از وجود خود در این دعوت راه ندارد. پس دیگر برای 

بدان  کنشت  و  کلیسا  ارباب  و  سلاطین  و  ام  حکّ همانند  را  خود  بر  و  دور  باید  چه 

صورت در آورند¿ و چه ضرورتی احساس می شود که از آنان تقلید و پیروی نمایند¿

علاوه بر این و مهم تر اینکه در جایگاه عبادت بندگان¡ هیچ رادع و مانعی از 

ه به ذات معبود نباید وجود داشته باشد¡ و بندۀ پروردگار در حال عبادت¡ فقط  توج

ه ساحت ربوبی  باید در نفس و قلب خود¡ خدا را بیابد و تمام وجود خود را متوج

کندº و بدین جهت هر چیزی که او را از چنین هدفی باز دارد با اصل عبادت و حرکت 

به سوی عالم توحید در تعارض و تقابل خواهد بود.

در مکتب اولیای الهی عزّت از آن خداست¡ نه از آن بندگان خدا. کبریائیت 

عیان  ردائی است که فقط بر قامت رعنای ربوبی برازنده است¡ نه بر قامت نازیبای مد

و محتالان. عبودیت شایسته ذات ذوالجلال است¡ نه شهوترانان و زورمداران. کرنش 

Ü١ الکافی¡ ج ٣¡ ص ٢٩٥.



٨٧ در مکتب اولیای الهی عزّت و کبریائیت فقط از آن خداست 

در برابر عظمت لا  یتناهی حق زیبنده است¡ نه برای فرومایگان و پست فطرتان. سجده 

ق ارضین و سماوات است¡ نه از آن دیوسیرتان و ددمنشان. برای خلاّ

بنابراین رسول خدا صلّی االله علیه و آله و سلّم دستور می دهد که مسجد باید 

ه به ذات اقدس الهی منصرف نماید¡ عاری و  از هرگونه اثر و نمائی که بنده را از توج

خالی باشد و ساده ترین شکل ممکن را برای عبادتگاه بندگان توصیه می نماید. 

و  کلیساها  در  و  خداست¡  آن  از  کبریائیت  و  عزّت  خدا  رسول  مسجد  در 

کنیسه ها از آن ارباب و صاحبان آنهاست. 

در مسجد رسول خدا دعوت به ذات واحد قهار است¡ و در جاهای دیگر به 

یان آن مکان هاست.  خود صاحبان و متصد

ندای  ندا¡  دیگر  امکنه  در  و  است¡  توحید  ندای  ندا¡  خدا  رسول  مسجد  در 

ه به نفس است.  کثرت و توج

در مسجد رسول خدا جایگاه خاتم پیامبران و افتخار عالم خلقت با جایگاه 

و  کنشت  و  کلیسا  در  و  ندارد¡  تفاوت  سوزنی  سر  اندازه  به  کنندگان  شرکت  سایر 

سایر معابد¡ بلندترین و عالی ترین و چشمگیرترین نقطه¡ از آن کشیش و خاخام و 

غیره است. 

ا Çکبر است¡ گرچه  óنÃ در مسجد رسول خدا ندا¡ ا’ اکبر است¡ و در جای دیگر

به زبان¡ احتراز کنند. 

در مسجد رسول خدا ترویج از عبودیت مطلقه در برابر ربوبیت مطلقه است¡ 

و در معابد دیگر ترویج از ربوبیت نفس و انانیت و فرعونیت است.

اگر فردی برای دیدن رسول خدا صلّی االله علیه و آله و سلّم به مدینه می رفت 

ار و آن  و به مسجد درمی آمد¡ رسول خدا را نمی شناخت¡ چون هیچ امتیازی بین حضّ

حضرت وجود نداشت. برای ملاقات با او نه دربانی بود و نه دفتری¡ نه وقت طولانی 
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و نه وجود وسائط و وسایلی. مانند سایر افراد در مسجد می نشست و به رتق و فتق 

امور می پرداخت. با همه راست بود و در ارتباطش مکر و نیرنگ راه نداشت.

مرحوم والد ما Ü رضوان االله علیه Ü روزی به بنده فرمودند:

سکنی  طهران  در  و  نموده  هجرت  ایران  به  نجف  از  تازه  که  سال ها  آن  در 

گزیده بودیم¡ به جهت یک امر حیاتی برای ملاقات با یکی از علمای معروف 

و مشهور به یکی از شهرستان ها رفتم¡ و چون نمی خواستم از این ملاقات¡ 

مشهور  عالم  آن  با  لوعین  بین الطّ که  گذاشتم  بنا  شود¡  لع  مطّ دیگری  فرد 

حرکت  شخص  آن  منزل  سمت  به  نماز  اداء  از  پس  صبح  نمایم.  ملاقات 

کردم¡ و وقتی به منزل او رسیدم¡ هنوز هوا تاریک بود. در زدم¡ خادم درب 

ضمناً  و  کرد¡  راهنمائی  منزل  داخل  به  می شناخت  مرا  چون  و  کرد¡  باز  را 

گفت که آقا در اندرونی هستند و هنوز به بیرونی نیامده اند¡ من الآن می روم 

لع می کنم. پس از گذشت سه یا چهار دقیقه خادم  و ایشان را از آمدن شما مطّ

برگشت و گفت: ایشان در همین اطاق کناری الآن منتظر شما هستند. من 

برخاستم و وارد اطاق شدم. دیدم ایشان با لباس رسمی پشت میز نشسته اند 

و مشغول مطالعۀ یک کتاب فقهی رحلی هستند¡ در حالی که خادم گفته بود: 

ایشان الآن در اندرونی هستند و به زودی خدمتتان می رسند! وقتی من این 

منظره را مشاهده نمودم در دل به آن شخص گفتم: با همه بله با من هم بله¿! 

و برخاستم و ارتباطم را برای همیشه با او قطع نمودم.

آن  رحلت  از  پس  سلّم  و  آله  و  علیه  االله  صلّی  خدا  رسول  سنّت  فانه  متأس

و  سلاطین  سایر  همانند  را  خود  مرام  و  روش  جور¡  خلفاء  و  یافت¡  تغییر  حضرت 

ام و امپراطوری های سایر ملل و نحل قرار دادند. حکّ

رعایت  و  اسلام  آبروی  حفظ  عنوان  به  آنچنانی  قصرهای  و  قلعه ها  و  کاخ ها 

شئون سلاطین اسلام برافراشته شد. مساجد مسلمین همانند کلیساها به زر و زیور و 

زخارف و تصاویر و به کارگیری انواع فنون آلوده گشت¡ و تنها اثری که در آن مشاهده 



٨٩ فاصله گرفتن مساجد امروزی از مسیر ترسیم شده در مکتب اسلام و دستورات پیامبر اکرم 

¡ و تواضع و بندگی و رفضِ  ه به وجود اطلاقی حق نمی گشت¡ ندای توحید و توج

ۀ جماعات همانند ارباب کلیساها¡ در پی رونق بخشیدن  نات بود. ائماعتبارات و تعی

به مسجد و محراب و منبر بر یکدیگر سبقت می ورزیدند¡ و هر کدام در صدد اعتلاء 

و برتری موقعیت خویش بر سایرین برمی آمدند.

استمرار این روش ناپسند تا به امروز¡ همگان را از ادراک فیض حضور مساجد 

به شیوه و سنّت اسلامی محروم ساخته است. 

امروزه مساجد ما از مسیر ترسیم شده اسلام و مکتب رسول االله صلّی االله علیه 

و آله و سلّم فاصله گرفته اند. کاشی کاری ها و آینه کاری ها و زخارف دیگر¡ از جمله 

طلاکاری ها¡ به کلّی آنها را از سنّت سنیۀ اولیای حق به دور انداخته است. نمازگزاران 

در این مساجد به همه چیز می اندیشند به جز حضور بی قید و اطلاقی پروردگارº و 

نباید هم بیندیشندº زیرا در این مکان خدا جای ندارد¡ و ذهن و قلب آنان به هر سمتی 

ه به خالق معبود¡ در حرکت و اضطراب استº و تمام اینها برای تقویت قوای  جز توج

وهمیه و خیالیه است. 

در این مکان ها به جای تعلیم و تربیت صحیح و متقن اسلامی و روشن ساختن 

اذهان نسبت به معارف اصیل مکتب تشیع¡ در پی کسب افتخار و اعتلاء و تفوق طلبی 

بر سایرین گام برداشته می شود و افراد همواره در صدد به دست آوردن امتیاز بیشتر 

معارف  و  حقایق  کتمان  در  و  می باشند  شخصی  معروفیت  و  شهرت  و  اجتماعی 

لام¡ به بهانۀ واهی رعایت مصالح و ملاحظات اجتماعی¡  مدرسۀ اهل بیت علیهم الس

هیچ ابائی ندارندº و متقابلاً در نشر مطالب خلاف و تشویش اذهان و تمویه افکار به 

انواع وسایل دریغ نمی ورزند.

و در این صورت چگونه ما می توانیم راه و مسیر خود را از سایر فرق و ادیان 

جدا نموده¡ خود را بر حق و سایرین را اهل ضلالت و بطلان به حساب آوریم¿ آیا ما به 

همان مسیر و راهی نرفتیم که خود¡ آنها را پیوسته مورد نکوهش و ملالت و مذمت قرار 
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می دادیم¿ و آیا به جای ترویج و تبلیغ عقلانیت و فهم و ادراک و تحسین قوای عقلانی 

رات غیر واقعِ مردم عوام نپرداختیم¿ ت خیالات و اوهام و تصوو فطری¡ به تقوی

قصرهای  و  کذائی  کلیساهای  آن  به  گذارم  سفرها¡  از  بعضی  در  که  هنگامی 

ام و سلاطین می افتاد¡ به کناری می نشستم و در اندیشۀ خود فرو می رفتم و به خود  حکّ

می گفتم: آیا ما مثل این افراد و صاحبان قدرت و تزویر نیستیم¿! و آیا همان ملاک 

و  انانیت  و  ترفّع  مقام  در  که  می دارد  آن  بر  را  امروز  نسل  و  گذشتگان  که  معیاری  و 

استکبار¡ دست به این کارها بزنند¡ در خود ما و لواداران ما و داعیان ما وجود ندارد¿!

در اینجاست که به عمق و مفهوم آیه شریفه¡ دربارۀ حضرت لقمان پی می بریم 

که فرمود: ]! " # $١ºZ و یا آیۀ: ]« ¼ ½ ¾ ¿ 

٢.ZÁ À
«تحقیقاً ما به حضرت لقمان حکمت دادیم»º «و به هر کس که حکمت داده 

شود به خیر عظیم و صلاح و رستگاری ابدی نایل خواهد شد.»

حکمت یعنی انکشاف باطن و رفع ابهام در موارد تشکیک و وضوح حوادث 

گمراه  دیگر  مگر  شود¡  نایل  عظمائی  نعمت  چنین  به  که  کسی  خارج.  پدیده های  و 

مستقیم خود  از مسیر  را  او  می تواند  ایام  و  حوادث  و مگر  شد¿!  و منحرف خواهد 

منحرف نماید¿! و مگر کثرت جمعیت و تبلیغات گسترده و شایعات عجیب و غریب 

شعاع  و  حکمت  نور  پرتو  در  او  هیهات!  گذارد¿!  تأثیر  او  فکر  و  ذهن  بر  می تواند 

خورشید هدایت¡ هم سیر خود را تصحیح و هم سایرین را از ورطه هلاکت و بوار 

امیرمؤمنان  که  است  لحاظ  این  از  و  می گردد.  رهنمون  فلاح  و  سعادت  ساحل  به 

لام می فرماید: علیه الس

Ü١ سوره لقمان (٣١) صدر آیه ١٢.

Ü٢ سوره البقرة (٢) قسمتی از آیه ٢٦٩.



٩١ کلام أمیرمؤمنان در بیان اوصاف اولیای الهی 

ه.١ دُ ضلَّ مَن ليس له حکيمٌ يُرشِ
«گمراه و منحرف است کسی که دست خود را در دست حکیم و راه رفته ای 

روشن ضمیر که صلاح و فساد او را به خوبی باز شناسد¡ و چاه را از راه تشخیص دهد¡ و 

کج راهه را از صراط مستقیم تمییز دهد¡ نگذارد و دل و جان به هدایت و ارشاد او نسپارد.»

و در وصف همین افراد است که می فرماید:

ره  عَ وا روحَ اليقين، و استَلانوا ما استَوْ م بهم العلمُ علي حقيقة البصيرة و باشرَ جَ هَ
لَّقةٌ  عَ ها مُ نيا بأبدانٍ أرواحُ بوا الدُّ حِ ، و صَ لونَ شَ منُه الجاهِ ، و أنِسوا بما استَوحَ فونَ ترِ المُ

عاةُ إلي دينِه.٢ ه، و الدُّ لِّ الأعليٰ، أولئک خلفاءُ ا’ِ في أرضِ حَ بالمَ
حقایق پشت پرده¡ بر قلب و ضمیر آنان  «علم و معرفت به واقع و انکشاف 

باریدن گرفت و به آنچه افزون طلبان و ناز پروردگان را ناخوش آمد¡ پذیرا گشتند¡ 

و جوهرۀ ایمان و یقین را به جان و دل خود مس کرده اند و با حقایقی که نادانان و 

پیدا  الفت  و  انس  دارند¡  هراس  و  وحشت  آن  از  معرفت  و  علم  وادی  دور افتادگان 

حالی که  در  بردند¡  بسر  را  زندگانی  خود¡  اجسام  و  بدن ها  با  دنیا  این  در  و  نمودند. 

جان ها و ارواح آنها متّصل به عالم قدس و جایگاه رفیع طهارت و انس بوده است. 

ایشانند در روی زمین جانشینان خدا و داعیان بشر به سوی دین خدا.»

ه به زخارف دنیا¡ و محرومیت از نصیحت  باری عدم اشتغال به ذکر خدا و توج

مشفقان و اندرز ناصحان¡ و فریفته شدن به تملّق و چاپلوسی متملّقین و حواریون 

ر و محتال¡ و گرفتار شدن در ایادی منحرفان و زیاده گویان و تعریف و تمجید ها  مزو

ۀ وهمیۀ انسان را تقویت و نور عقل و ایمان را تضعیف می نماید¡  و ثنا و ستایش ها¡ قو

و با اشتداد قوای خیالیه و وهمیه¡ صلاح را فساد و فساد را صلاح می پندارد. نصیحت 

Ü١ الفصول المهمة فی معرفة الأئمة¡ ص ٨٥٩.

Ü٢ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ٤¡ ص ١٧١.
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تلقّی  لطف  و  محبت  را  متملّقین  ثنای  و  مدح  و  مخاصمت¡  و  دشمنی  را  مشفقان 

منهجِ خلاف و  تأیید مرام و  تثبیت و  نقد و اصلاح¡ به  جای  اطرافیان او به  می کند. 

منحرف او می پردازند¡ و دوستان و اصدقاء واقعی و مقید¡ جای خود را به یک مشت 

افراد فرومایه و مؤید می سپارند.

علماء و صاحبان خرد و سداد از او فاصله می گیرند و دنیا طلبان از خدا بی خبر 

و دیو سیرت بر جای آنان می نشینند و او را در مسیر هواها و هوس های خودشان به 

سوی جهنّم و نیران الهی سوق می دهند¡ و عاقبت با دستی خالی و عمری بر باد رفته 

و سرمایه ای از دست داده¡ با کوله باری از مسئولیت ها و جفاها و پرسش ها رهسپار 

ے   ~  |  {  z[ می گردد.  ظالمین  و  مفسدین  جایگاه  و  ابدی  دیار 

١.Z¢ ¡
و  نيا،  الدُّ فَجائِعَ  هُ  بَصرِّ و   ، ناءِ بِالفَ رهُ  رِّ قَ و   ، وتِ المَ کرِ  بِذِ لهُ  لِّ ذَ ”و 
يهِ أخبارَ  لَ ضْ عَ ، و اعرِ امِ لُّبِ اللَّيالي و الأَيّ قَ ، و فُحشَ تَ هرِ ةَ الدَّ ولَ رهُ صَ ذِّ حَ

“. لينَ نَ الأوَّ بلَک مِ هُ بِما أصابَ مَن کانَ قَ رْ کِّ ، و ذَ الماضينَ
«و با یادآوری مرگ و انتقال به عالم آخرت او را از سرکشی و تفوق طلبی به 

پایدار  خود  نفس  در  را  نیستی  و  بوار  خاطرۀ  و  یاد  همواره  و  گردان¡  رام  و  آور  زیر 

و  روزگار  غلبه  از  و  گردان  آگاه  دنیا  تلخ  وقایع  و  ناگوار  حوادث  به  را  او  و  بدار 

بر حذر  را  او  نهار  و  لیل  گردش  ناپایداری  و  مستکبرین  و  زورگویان  به زیر آوردن 

داستان های عبرت انگیز گذشتگان را به یاد آور¡ و از آنچه که بر نسل های  بدار¡ و 

پیشین رفته است او را متنبه بگردان.»

لام هنگام عبور از مدائن به طاق کسریٰ که رسیدند¡ از  أمیرالمؤمنین علیه الس

مرکب به زیر آمدند و دو رکعت نماز بجای آوردند¡ و این آیات را تلاوت فرمودند:

Ü١ سوره الحج (٢٢) ذیل آیه ١١.



٩٣ تأکید و تشویق بزرگان به زیارت اهل قبور و مشاهدۀ آثار گذشتگان به منظور عبرت گرفتن 

 * [ Z Y X * V U T * R Q P O N[
١.Zj i h g f e d c * a ` _ ]

م و چشمه های گوارا را رها نموده و رفتند¡  چه بسیار از باغ های سر سبز و خر»

و مزارع با طراوت و جایگاه رفیع و بلند مرتبۀ خود را خالی نموده¡ به سرای آخرت 

کوچ نمودند و چه بسیار از نعمت ها و لذّت ها که غرق در آنها بودند و همه را از دست 

دادند. آری¡ این چنین است سنّت و مشیت پروردگار که ایشان را می برد و گروهی 

زمین  نه  و  گریست  آنان  رثای  در  آسمان  نه  پس  می گرداند.  آنان  جایگزین  را  دیگر 

غمناک گشت¡ و نه از طرف ما به ایشان مهلت زندگانی و حیات داده شده بود.»٢

خیام گوید:

آهو بچه کÜرد و رو به آرام گرفتآن قصر که جمشید در آن جام گرفت

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت¿بهرام که گور می گرفتی همه عمر

بزرگان پیوسته شاگردان خود را به زیارت اهل قبور و نیز دیدن آثار گذشتگان 

جهت عبرت¡ تشویق و ترغیب می کردند.

زیارت  به  می فرمود  توصیه  شاگردانش  به   Ü رضوان االله علیه Ü قاضی  مرحوم 

اهل قبور بروند¡ و پس از قرائت فاتحه¡ گوشه ای بنشینند و ساعتی را به سکوت و 

خلوت و تفکر در مآل و عاقبت امر و مرگ بگذرانند¡ و می فرمودند:

ه نفس به مبدأ هستی دارد¡ و از  این شیوه تأثیر خوبی در قطع تعلّقات و توج»

التفات به کثرات مانع می گردد.»٣

خان (٤٤) آیه ٢٥ الی ٢٩. سوره الد Ü١

Ü٢ بحارالأنوار¡ ج ٨٩¡ ص ٢٩٩.

مه طهرانی Ü  رضوان االله علیه Ü رفیقی داشتند روشن ضمیر و صافی نهاد¡ دارای  Ü٣ مرحوم والد ما¡ علاّ

مکاشفات معنوی و روحانی¡ به نام مرحوم حاج هادی ابهری خانصنمی Ü رحمة االله علیه Ü و این حقیر 

 نیز تا سن هفده سالگی محضر او را ادراک کرده و بهره مند می شدم. ایشان روزی فرمودند: 



حیات جاوید   ٩٤

«من در سنین جوانی به واسطۀ خصوصیت شغلی سفر بسیار می رفتم¡ و در خیلی از مواقع¡ حتّی 

با پای پیاده مسافت بین شهرها را طی می کردم. روزی در فصل تابستان که هوا بسیار گرم و عطش 

غالب گشته بود¡ در کنار کوهی که آبی زلال در جوی پایین آن در جریان بود¡ کمی به استراحت 

پرداختم. و چشم به بیابان سوزان و سکوت غریبی که حکایت از عدم حیات و زیست در آن نواحی 

داشت¡ دوخته بودم. ناگاه این فکر به ذهنم خطور کرد که: آیا می شود چنین احتمالی داد که روزگاری 

در این منطقه افرادی زندگی می کردند و از نعمت حیات و اجتماع و داد و ستد برخوردار بودند¡ یا 

اینکه اصلاً این سرزمین تا کنون آدمی به خود ندیده است و کسی در اینجا زندگی نکرده است¿

در این هنگام یک مرتبه خداوند پرده از جلوی چشمانم برداشت و نگاه کردم¡ دیدم در همین مکانی 

که نشسته ام¡ در طول تاریخ آن قدر از قبایل و افراد و نسل ها آمده اند و منزل و شهر و روستا و باغ و 

بنا ساخته و رفته اند¡ و گروهی دیگر به جای آنها آمده  و صدها سال زندگی کرده و باز رفته اند¡ و بر 

همین منوال¡ که نتوانستم تعداد آنها را به خاطر بسپارم و از اندازه و شمارش خارج بود.»

مراجعت به  از  پس  داشتم¡  شیراز  سفری به   Ü علیه االله  والد Ü رضوان  مرحوم  حیات  زمان  در  بنده 

مشهد به حضور ایشان رفتم و از کیفیت سفر سخن می گفتم. 

در این بین ایشان فرمودند: «به دیدن تخت جمشید رفتید¿»

حقیر قبلاً رفته بودم¡ ولی در این سفر خیر¡ عرض کردم: نه¡ نرفتم.

بر  که  مسائلی  و  حوادث  از  و  بگیرد¡  عبرت  و  برود  اماکن  این  به  انسان  است  «خوب  فرمودند: 

گذشتگان رفته است برای آینده خود بهره ببرد.»

البته این رهنمود کاملاً با آنچه که بین عوام و دورافتادگان از مسیر تکامل و حیات در جریان است¡ 

تفاوت جوهری و ماهوی دارد. بعضی پرداختن به این آثار را از باب احیاء آثار ملّی و سنن باستانی 

ه و تأمل قرار می دهند¡ که این خود خطائی است  و تاریخ گذشتگان و افتخار به آن دوران مورد توج

بس فاحش و شیوه ای است سخت ناپسند و ناممدوح.

ه به آموزه های الهی  ت و سنن غیر الهی و خرافات ملّی در فضای توحید و توجاحیاء آثار جاهلی

ه به توحید و نگرش به آینده و  و اسلامی جائی ندارد و انسان را به جای رویکرد به مبدأ و توج

مآل خویش¡ به مظاهر کثرت و نشانه های جاهلیت و آثار انانیت و ظلم و ستم فرومایگان و زر و 

زور مداران بی خبر از خدا و انسانیت و حکومت های ضد ملّی و ستمکار سوق می دهدº و از التفات 

ط اولیای الهی تفسیر گردیده است¡ به خرافات  به مبانی و اصول توحید که به زبان شریعت و توس

ه و تنبه و پندگیری و  ولی بازدید این مکان ها به قصد توج ºو مطالب پوچ و عبث متمایل می گرداند

 تصحیح افکار و پیدا نمودن مسیر زندگی¡ بسیار مناسب و مفید است و اشکالی ندارد. 



٩٥ لام  ۀ معصومین علیهم الس ت زیارت ائمدیدگاه بزرگان در ارتباط با کیفی

لام نیز زائر باید پس از زیارت¡ گوشه ای بنشیند  در حرم معصومین علیهم الس

ر بگذراند. قرائت زیاد و دوره کردن همۀ ادعیه و زیارات و  و قدری در سکوت و تفکّ

دائماً در حال قرائت بودن¡ انسان را از نصیب و بهرۀ بیشتر مانع می گردد.

زائر باید حضور امام معصوم را در کنار خود احساس نماید و خود را به او 

تسلیم نماید¡ و ولایت او را بر خود فرض و حیاتی بشمارد و خود را تحت انقیاد و 

اطاعت او قرار دهد و در باطن و سر خود با او به گفتگو بنشیند و راز و نیاز کند¡ و در 

لام و جریانات گذشتۀ  نفس او خود را فانی و معدوم بگرداند و حیات امام علیه الس

بر او را به یاد آورد و خود را در آن  زمان و در آن شرایط قرار دهد و موقعیت خود را 

لام به ترازوی سنجش درآورد و در صورت خطا و اشتباه سعی  در کنار امام علیه الس

بر تصحیح مسیر نموده¡ و گذشته خود را ترمیم و جبران کندº و به هر اندازه که در 

یت و اهتمام بنماید.  قدرت و توان اوست¡ در پذیرش ملزومات امامت و ولایت جد

آن وقت در این صورت است که این زیارت برای او نصیب بیشتر و برکت افزون تر و 

تقرب بهتری را به دنبال خواهد آورد.

و  ملال انگیز  فریادهای  و  بیداد  و  داد  با  لام  علیهم الس معصومین  ۀ  ائم زیارت 

نعره های گوش خراش مثمر ثمر نخواهد بود¡ و باعث رنجش سایرین و سلب آسایش 

و رفع حضور قلب از زائرین خواهد شدº و این عین گناه و اشتباه است. 

امام حرف دل ما را می شنود¡ و از مکنون خاطر ما اطّلاع دارد و بر مکنونات 

و  فریاد  با  را  نیاز  و  کردن  صدا  و  سر  به  نیاز  و  دارد¡  کلّی  اشراف  ما  ضمیر  سرائر 

نعره های خارج از  نزاکت مطرح نمودن ندارد.

لام در نهج البلاغه خطبه ای در مذمت پرداختن به آثار گذشتگان و فخر  أمیرالمؤمنین علیه الس

فروشی به دیگران دارند و در تفسیر سورۀ ]] \Z مطالبی غریب¡ به یادگار گذاشته اند* 

که مطالعه آن برای همگان از اهم مسائل می باشد.

*Ü نهج البلاغة (عبده)¡ ج ٢¡ ص ٢٠٤¡ خطبه ٢١٥.



حیات جاوید   ٩٦

لام به روضه خوانی و خواندن اشعار و سر  ه علیهم الس کسانی که در حرم ائم

ه آنان قرار نمی گیرند. در حرم و مزار  و صدا کردن می پردازند¡ قطعاً مورد نظر و توج

اولیای الهی از حد نزاکت نباید خارج شد¡ و با ادب و احترام باید نسبت به ساحت 

مقدس آنان ابراز وفا و عشق و اطاعت نمود.

ۀ بقیع سلام االله علیهم با کفش تا نزدیک  چه بسا دیده شده است که زائرین ائم

در  بی ادبی  و  اهانت  کمال  عمل  این  می پردازند¡  زیارت  به  و  می روند  مطهره  مراقد 

ه بقیع  لام و حرم ائم قبال معصومین تلقّی می گردد. مگر بین حرم امام رضا علیه الس

لام چه فرقی است که باید این تفاوت فاحش در حرکات و کیفیت زیارت  علیهم الس

و  دیوار  و  در  که  است  زائر  جهالت  از  ناشی  مسائل  این  همۀ  باشد¿!  داشته  وجود 

آیینه کاری ها و طلاکوبی ها و چهل چراغ ها¡ چشم و گوش او را پر کرده استº و از 

ه به باطن امام و نفس ولایی او غافل شده است.  توج

لّوا  لوا، و أينَ حَ ماّ انتَقَ لوا، و عَ رْ فيما فَعَ انظُ م، فَ هِ م و آثارِ هِ ْ في ديارِ ”و سرِ
ن  ؛ و کأنّکَ عَ ةِ ربَ لّوا دِيارَ الغُ ، و حَ بَّةِ نِ الأَحِ لوا عَ دِ انتَقَ م قَ هُ ِدُ إنَّکَ تجَ لوا، فَ و نَزَ

نْياک.“ تَک بِدُ رَ بِعْ آخِ ثواک، و لا تَ أَصلِح مَ م؛ فَ هِ دِ أحَ تَ کَ ليلٍ قَد صرِ قَ
خانه های  مشاهده  و  دیدن  واسطه  به  بیندیش (چه  گذشتگان  آثار  و  دیار  «در 

مخروبه و آثار باقیمانده و مساکن فرو ریخته¡ و چه با مطالعه در تاریخ آنها و قرائت 

کتب و آثار به جای مانده از ایشان)¡ پس در کار و کردار آنان نیک تأمل کن¡ و به 

یاد آور که از کجا نقل مکان نمودند و به چه سرا و جایگاهی فرود آمدند¡ (از منازل 

رفیع و کاخ های مرتفع و باغ های سرسبز نقل مکان نموده¡ به قعر خاک و درون قبر 

مأوا گزیدند.) دراین هنگام خواهی دید که از کنار دوستان و همنشینی با احبه فاصله 

گرفتند¡ و در دیار غربت و تنهائی فرود آمدند. 

و تو ای حسن! در آینده ای نه چندان دور مانند یکی از آنان خواهی بود¡ و به 



٩٧ لام در ابعاد شخصی و اجتماعی زندگی  دستورات عملی أمیرالمؤمنین علیه الس

همان راه و مسیری که آنها رفتند تو نیز خواهی رفتº پس جایگاه و آرامگاه خود را 

اصلاح کن و آخرتت را به دنیا مفروش.»

به  بیان  این  با  زیرا   ºدارد تأمل  جای  واقعاً  حضرت  وصیت نامه  از  فقره  این 

وضوح عیان می شود که هیچ تفاوتی بین آیندگان و گذشتگان وجود ندارد¡ و فقط 

دیگر  و  است  انداخته  فاصله  نسل  دو  بین  که  است  مطرح  زمان  مسأله  میان¡  این  در 

امتیازی در میان نیست.

لام می فرمایند: و از این باب است که امام صادق علیه الس

میت  این  جای  به  خود  تو  که  کن  ر  تصو می روی¡  جنازه ای  تشییع  به  «وقتی 

قرار گرفته ای¡ و تو را به سوی آرامگاه ابدیت سیر می دهند. پس مواظب باش که چه 

توشه ای برای آن روز مهیا نموده ای¿! و با چه اندوخته ای بدان سوی می روی¿!»١

ن طَريقٍ  ک عَ ، و أَمسِ لَّفْ طابَ فيما لَم تُکَ ، و الخِ فُ ولَ فيما لا تَعرِ ”و دَعِ القَ
“. والِ کوبِ الأهْ ن رُ يرٌ مِ لالِ خَ ةِ الضَّ يرَ ندَ حَ فَّ عِ إنَّ الکَ ، فَ تَهُ لالَ فتَ ضَ ا خِ إِذَ

«از موضوعی که در آن سر رشته و خبرویت نداری سخن مگو¡ و در جائی که 

تکلیف به سخن گفتن نداری لب فروبند¡ در راهی که انتهایش بر تو پوشیده است 

قدم مگذارº زیرا توقّف و سکون در مواقع حیرت و خوف از ضلالت و انحراف¡ بهتر 

است از وقوع در هلاکت و نابودی جسم و جان و دنیا و آخرت.»

از این فقره به بعد¡ حضرت وارد دستورات عملی و برنامۀ زندگی در مسائل 

شخصی و اجتماعی می شوندº و سخن خود را با کیفیت اتّجاه و تکلیف در صورت 

جهل و شک به مسأله آغاز می کنند. و به طور کلّی موقف انسان را در ارتباط با مسائل 

خارجی و قضایائی که برای او پیش می آید¡ تعیین می کنند¡ و تکلیف او را مشخص 

که  مسائلی  چه  و  دارد¡  یقین  و  علم  آن  به  نسبت  انسان  که  مسائلی  چه   ºمی نمایند

Ü١ الکافی¡ ج ٣¡ ص ٢٥٨.



حیات جاوید   ٩٨

در شک و ابهام قرار دارد. آنچه که در این فقرات¡ جامع بین موارد مختلفه است و 

ت روشن¡  می توان قدر مشترک بین آنها به حساب آورد¡ عدم وجود مصلحت و حج

نسبت به اقدام انسان در این موارد می باشد.

مسألۀ اول: سخن گفتن در جائی است که انسان علم و اطّلاع کافی به اطراف 

و جوانب آن ندارد. در این صورت اظهار نظر کردن ومردم را به سمتی سوق دادن¡ 

عین خطا و موجب هلاکت و پیامدهای ناگوار خواهد بود.

معروف است که مردم در سه موضوع صاحب نظر و رأی هستند:

 ºو تشخیص امراض و تجویز دارو ل: در مورد طباو 

 ºم: در مورد بِنا و ساختمان دو

است¡  خلاف  موارد  این  همۀ  و  شرعی¡  مسائل  و  احکام  مورد  در  م:  سو

مخصوصاً دخالت و اظهار رأی در احکام شرع که در این موضوع به خصوص اهل 

فضل و علم باید بسیار مواظب و بر حذر باشند¡ و تا علم و قطع نسبت به حکم و یا 

ر نکنند که اظهار  مسألۀ اعتقادی پیدا نکرده اند¡ لب به سخن و فتوا نگشایند. و تصو

بی اطّلاعی موجب منقصت در دین و وهن شریعت خواهد شد.

لام می فرماید: أمیرالمؤمنین علیه الس

ل کلَّ ما تَعلَم!١ لْ ما لا تَعلَم! بل، لا تَقُ قُ لا تَ
لع هستی اظهار و  «از آنچه آگاه نیستی لب فرو بند! بلکه هرچه را آگاه و مطّ

افشاء منما!» که هر سخن جائی و هر نکته مکانی دارد.

در بسیاری از مواقع¡ افشاء و بیان یک مطلب موجب مفاسد و توالی ناگوار 

طبیب  فرد  که  جائی   در  دارو  تجویز  که  همان گونه  می باشد.  حرام  و  بود  خواهد 

مضمون  بدین  چنانچه   ºشد خواهد  تنبیه  و  کیفر  و  دیه  موجب  و  حرام  نمی باشد¡ 

Ü١ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ٤¡ ص ٢٢٧.



٩٩ ت آن آشکار نیست  پرهیز از ورود در مسائل شبهه ناک و اموری که صح

روایتی نیز وارد شده است.١

و  شبهه ناک  مسائل  در  ورود  از  را  انسان  وصیت نامه  دیگر  فقرۀ  دوم:  مسألۀ 

ت و سداد آن بر انسان پوشیده است¡ و ممکن  مبهم برحذر می دارد. مسائلی که صح

تشخیص  و  فهم  قدرت  جو زدگی¡  و  شایعات  غلبه  و  اطرافیان  اصرار  اثر  بر  است 

ضعیف شود و راه صواب از ناصواب شناخته نشود¡ و انسان قدرت و اختیار خود را 

به دست تودۀ مردم و یا گروهی خاص با اهدافی معین بسپارد¡ و آنها او را در مسیری 

قرار دهند که عاقبتی جز بدبختی و خسارت برای او نداشته باشد.

و چه بسا در این مسأله¡ وساوسی چون تشخیص تکلیف و یا بر زمین ماندن 

¡ و یا احساس رفع ظلم و امثال ذلک¡ مزید بر علّت و انحراف شوند¡  مسئولیت خاصّ

و بر این اقدام رنگ و لعاب الهی بزنند¡ و او را از زمرۀ متعهدین و ملتزمین به وظیفۀ 

شرعیه به حساب آورند.

در آیۀ شریفۀ نسبت به این امور می فرماید:

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á[
٢.ZÑ

«در آنچه قطع و یقین نداری داخل مشو و به دنبال آن مروº و بدان که برای 

شنیدنی ها و دیدنی ها و ادراک باطن و قضاوت ضمیر و نهاد تو¡ خداوند بازخواست 

خواهد کرد.»

لام می فرمایند: امام صادق علیه الس

دّ  رَ شکِلٌ يُ يُجتَنَب، و أمرٌ مُ يُّه فَ ٌ غَ يُتَّبَع، و أمرٌ بَينِّ ه فَ شدُ ٌ رُ : أمرٌ بَينِّ إنّما الأُمورُ ثَلاثةٌ
ٌ و  ه إلي ا’ و إلي رسوله. قال رسول ا’ صلّی ا’ عليه و آله و سلّم: حلالٌ بَينِّ علمُ
مات، و مَن ارتَکبَ  رَّ حَ ن المُ بُهاتِ نجیٰ مِ ٌ و شبهاتٌ بَينَ ذلک، و مَن تَرک الشُّ حرام بَينِّ

Ü١ الکافی¡ ج ٧¡ ص ٣٦٤.

Ü٢ سوره الإسراء (١٧) آیه ٣٦.



حیات جاوید   ١٠٠

ن حيث لايَعلم.١  لک مِ مات و هَ رَّ حَ بُهاتِ دخل في المُ الشُّ
قضایا و مسائلی که در دور و بر انسان است¡ از سه حالت خارج نیست:

ت و اتقان و صلاح در آن¡ کاملاً واضح و  ه ای است که صحل: قضیحالت او

روشن و بدون هیچ نقطه ابهام و تشکیک است که طبعاً انسان باید به آن ترتیب اثر 

دهد و آن را بجای آورد.

حالت دوم: عکس صورت اول استº یعنی دقیقاً فساد و هلاک و ظلمت در 

آن مشهود بوده و شکّی نسبت به آن وجود ندارد. در این صورت نیز بر انسان واجب 

و لازم است از ورود در آن خودداری نماید و اقدامی  نکند.

 ºم: مواردی است که صلاح و فساد¡ هر دو آشکار و واضح نیستند حالت سو

و محتمل است ورود انسان در آنها موجب هلاکت و ندامت شود. در این صورت 

 ºزیرا بیم آن می رود که در حرام و هلاکت گرفتار شود ºباید از آنها نیز اجتناب شود

و بدون آگاهی و شعور خط بطلان بر همه استعدادها و ظرفیت های خود بکشد¡ و به 

ندامت مستمر مبتلا گردد.

لام به طور واضح¡ وظیفه و تکلیف همه را در قبال  در این روایت امام علیه الس

کشمکش ها و اختلافات و دو دستگی یا چند دستگی ها روشن کرده است. مسأله ای 

که پیوسته در طول زندگی و در بستر تاریخ¡ همیشه گریبان افراد را گرفته و آنان را 

به خود مشغول داشته است.

شکّی نیست که صلاح و رشد واضح و آشکار¡ در جائی است که انسان یا خود 

ت شرعی که مانند علم و قطع مکلَّف است¡  علم و قطع به آن دارد و یا به واسطۀ حج

مانند   ºباشد نداشته  اطّلاع  موضوع  آن  به  نسبت  فرد  خود  گرچه  می یابد.  راه  بدان 

رجوع مریض به طبیب حاذق¡ در صورت تأیید و امضای اهل خبره و تشخیصº و 

Ü١ الکافی¡ ج ١¡ ص ٦٧.



١٠١ ت شرعی  لزوم انجام امور بر اساس علم و قطع و یا حج

مانند رجوع مقلّد به مجتهد جامع الشرائط که متّصل به عالم غیب و مشرف بر مصالح 

ظاهر¡  حکم  استنباط  مرتبه  به  وصول  بر  علاوه  و  می باشد¡  انسان  و  حکم  مفاسد  و 

با قلب و ضمیر خود بر اسرار عالم ملکوت اطّلاع یافته و حوادث را با چشم باطن 

(نه فقط با رادیو و روزنامه و خبر آوردن زید و عمرو) و مشاهدات ملکوتیه و قلبیه 

بالعیان ادراک می کند¡ و نفس خود را در آن واقعه و حادثه به علم حضوری¡ بلکه به 

عین حضوری حاضر و ناظر می بیند.

در این صورت اطاعت از چنین مجتهدی واجب¡ و حکم او مانند علم و قطع 

خود انسان¡ لازم و نافذ است.١

افرادی  از  باید  کنیم¡  تعریف  صورتی  چنین  برای  را  مصادیقی  بخواهیم  اگر 

مانند: مرحوم سید مهدی بحرالعلوم¡ مرحوم آخوند ملاّ حسینقلی همدانی¡ مرحوم 

مۀ طهرانی  مۀ طباطبائی و علاّ سید احمد کربلائی¡ و مرحوم آقا سید علی قاضی¡ و علاّ

Ü رضوان االله علیهم اجمعین Ü نام برده شود.

و در غیر این صورت¡ اطاعت و انقیاد¡ مطلق نبوده و مکلّف نسبت به مراتب 

قرب و علم و معرفت مجتهد¡ باید رعایت موازین احتیاط را بنماید و التزام به مبانی و 

احکام را به مقتضای مقام ثبوت آنها قرار دهد¡ نه اثباتº زیرا معیار التزام به تکلیف و 

تقلید در هر فرد مقلِّد¡ میزان مرتبت عقل و درایت او نسبت به موضوع و حکم مترتّب 

بر آن و لحاظ موقعیت و رتبۀ مجتهد مقلَّد خواهد بودº و چه بسا در مواردی که خود¡ 

علم به خلاف دارد¡ تقلید حرام می باشد و در صورت عدم وثاقت به اتقان حکم¡ باید 

جانب احتیاط را مراعات نماید.

و بدین لحاظ چنانچه ببیند که بزرگان از اهل معرفت و فقاهت حکم به حرمت 

مسأله  ای داده اند Ü  مثل حرمت موسیقی و آلات قمار مانند شطرنج و نرد و غیره  Ü ولی 

مۀ والد  ته¡ توضیح این مطلب در کتاب اجتهاد و تقلید¡ از مرحوم علاّ إن شاء االله به حوله و قو Ü١

ه Ü خواهد آمد. قدس االله سر Ü



حیات جاوید   ١٠٢

بعضی از فقهاء قائل به اباحه آنها می شود¡ باید رعایت احتیاط را بنماید و از استفاده و 

به کارگیری آنها اجتناب ورزدº و نمی تواند به صرف توجیه جواز عمل به فتوای فقیه¡ 

حکم و فتوای آن بزرگان را نادیده بگیرد و مرتکب آن احکام شود.

نکرَ بِيدکَ و لِسانِک،  ، و أَنکِرِ المُ ن أَهلِهِ نْ مِ ر بِالمعروفِ تَکُ ”وَ أْمُ
کَ في ا’  ذْ هادِهِ، و لا تَأخُ قَّ جِ دْ في ا’ حَ ، و جاهِ کَ هدِ هُ بِجُ لَ عَ و بايِنْ مَن فَ

ين.“ هْ في الدّ قَّ فَ ، و تَ يثُ کانَ قّ حَ راتِ لِلحَ مَ ضِ الغَ ، و خُ ئِمٍ ةُ لاَ ومَ لَ
«پیوسته امر به معروف و توصیه به کار نیکو را در نظر داشته باش¡ تا خود نیز 

از جمله نیکوکاران و صالحین گردی و از انجام عمل زشت و خلاف رضای الهی¡ 

مردم را بر حذر بدار¡ و با آنان به صورت تنبیه و تذکّر برخورد نما¡ و از کسی که به 

انجام کار خلاف مبادرت می ورزد¡ فاصله بگیر و او را از خود طرد نما. و در راه خدا 

و اطاعت از دستورات الهی و پیاده کردن رضا و خواست او با تمام وجودت¡ به پا خیز 

(با قلب و زبان و عمل)¡ و از سرزنش ملامت کنندگان بیم و هراسی به دل راه مده. 

و برای احقاق حق و عمل به آن¡ از سختی ها و موانعی که بر سر راهت قرار می گیرد 

نهراس¡ و تا جایی که سعۀ وجودی و قدرت فراگیری و توان تحقیق و شرایط محیط 

به تو اجازه می دهد¡ در فهم و معرفت آموزه های دینی و مبانی شریعت و وحی نهایت 

سعی و اهتمام خویش را بنمای.»

در این فقرات امیر مؤمنان تکلیف عالمان دینی و سر رشته داران مبانی شریعت 

را در مراتب مختلفۀ معرفت و آگاهی روشن نموده¡ و آنان  را به وظیفۀ خطیر و حیاتی 

خود که ارشاد و هدایت جامعه و افراد و احیای سنّت و اقامۀ عدل و داد و ابطال ظلم 

ه و متنبه کرده¡ و توقّع و مطالبۀ مردم را در  و جور و کار زشت و ناپسند است¡ متوج

تبیین حق و افشای ظلم از آنان¡ گوشزد نموده است.

امر به معروف و نهی از منکر و قبیح¡ دو فرع از فروع دین و ضروریات مذهب 



١٠٣ برخی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر 

استº و بدون رعایت این دو مسأله¡ شیرازۀ شریعت و مدنیت از هم گسسته می شود 

و قوام اجتماع متزلزل می گردد¡ و جامعه سیر انحطاط و سقوط را در پیش می گیرد و 

ظالم در ظلم و عدوان مستحکم و مظلوم در حرمان خود مستمر می گرددº و در چنین 

جامعه ای استعدادها از وصول به فعلیت باز می مانند و نفوس انسانی از طی مراحل 

رشد¡ محروم می گردند و بوار و هلاکت¡ مرجع و مآل آنها خواهد بود.

در آیه شریفه می فرماید:

١.Zp o n m l k j i h g f[

به  امر  و  کنند  دعوت  نیکی  به  را  مردم  که  باشند  گروهی  شما  میان  از  «باید 

معروف نموده و از کار زشت بر حذر دارند.»

منکر¡  از  نهی  و  معروف  به  امر  شرط  که  داشت  ه  توج نکته  این  به  باید  البته 

شناخت کامل و دقیق از معروف و منکر استº و در مرتبه بعد¡ شناخت فرد مخاطب 

و شرایط حاکم بر آن و بر جامعه¡ تا اینکه امر به معروف در فضا و ظرف مناسب 

واقع شودº و یا نهی از منکر در زمینه و شرایطی نباشد که خلاف مقصود و منظور 

حاصل گردد.

در برخی از اوقات¡ نصیحت در میان جمع باعث سر افکندگی مخاطب و در 

نتیجه عکس العمل نامناسب او خواهد شدº و باید این مسأله در خفاء انجام پذیرد.

لام می فرماید: أمیرالمؤمنین علیه الس

٢. لاء تَقريعٌ ک في المَ نُصحُ
«نصیحت در میان جمع¡ باعث کوبیدن نفس و خدشه دار ساختن جان و روان 

او خواهد شد.»

و در بعضی از مواقع اقدام بر این مسأله¡ چون در شرایط مناسب واقع نشده¡ 

Ü١ سوره آل عمران (٣) صدر آیه ١٠٤.

Ü٢ غرر الحکم و درر الکلم¡ ص ٢٢٥.



حیات جاوید   ١٠٤

نتیجه ای جز ندامت و اتلاف امکانات و نفوس در بر نخواهد داشت.

از این آیه شریفه استفاده می شود که مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر باید 

لع بر مبانی و آگاه از شرایط حاکم و خبیر در تشخیص  ط گروهی خاص که مطّ توس

مصالح و مفاسدند¡ در جامعه تحقّق یابدº و هر فرد با هر انگیزه و سلیقه و تشخیص¡ 

نباید در این موضوع دخالت کند.

تبلیغات  که  شود  تأسیس  نام  همین  با  نهادی  باید  اسلام  حکومت  در  لذا  و 

اسلامی را به احسن وجه متکفّل گرددº و از افراد مجتهد جامع الشرائط و شاخص به 

زی صلاح و تقوا و آگاه بر شرایط جامعه و زمان¡ در پیشبرد این هدف راقی¡ استمداد 

نماید¡ تا شعارها و تبلیغات در سطح جامعه با موازین شرع و مسیر اولیای الهی منطبق 

گردد و از افراط و غلو و تفریط جلوگیری شود. و خدای ناکرده شعارها با مصلحت 

اندیشی های دنیوی و آراء و هواهای نفسانی¡ ساخته و پرداخته نشوندº و اذهان مردم 

و  پایه  بدون  و  بی مایه  و  احساسی  آموزه های  تزریق  با  جوانان¡  و  نوجوانان  و  عوام 

اساس شریعت و عقلانیت¡ منحرف نگردند و به بیراهه نروند و در خدمت گروه ها و 

اشخاص سود جو و دنیا پرست¡ قرار نگیرند.

اساسی ترین  از  یکی  قبیح¡  و  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  مسأله  بنابراین¡ 

ی آن باید  و متصد ºمحورهای شکل گیری جامعه بر اساس آموزه های وحیانی است

او  طرف  از  که  اشخاصی  و  باشد¡  جامعه  افراد  همۀ  از  اشجع  و  ابصر  و  افقه  و  اعلم 

بصیرت  اهل  و  خبیر  افرادی  باید  می گردند¡  نواهی  و  اوامر  ترویج  و  تبلیغ  مجری 

باشند¡ تا قوام ملک و ملّت بر میزان اعتدال و اتقان شکل پذیرد و دست فرصت طلبان 

از تخریب و تحریف اذهان و نفوس قطع گردد.

 ºو بر پایه این مبناست که جهاد در راه خدا باید بر اساس بصیرت و بینش باشد

و شخص مجاهد باید نسبت به شرایط زمان و شاخص های این تکلیف الهی¡ اطّلاع 

کافی و خبرویت وافی داشته باشد و به هیچ وجه¡ تحت تأثیر احساسات و شایعه ها 



١٠٥ جهاد در راه خدا باید بر اساس بصیرت و بینش باشد 

 ºو سخنان غیر واقع و تحریک معاندین و تشویق دوستان بی بصیرت¡ اقدامی ننماید

و خود را در حفظ و حراست از جان و مال و عرض مردم¡ مسئول ببیند¡ تا خدای 

ناکرده به واسطۀ اقدام بر عمل ناشیانه و ناپخته¡ تبعات جبران ناپذیر و نابود کننده ای 

بر جامعه و مردم به دنبال نیاورد.

لام پس از پذیرش مسئولیت حکومتی¡ مردم را بر جهاد و  امام علی علیه الس

دفع معاویه ترغیب و تشویق می نمایدº و هجده ماه جنگ صفّین را برای اضمحلال 

لام  ولی امام مجتبی علیه الس ºو براندازی نظام کفر و شیطنت معاویه¡ سپری می نماید

اس و خطیر¡ مسئولیت پذیرش صلح با معاویه را به عهده می گیرد  در آن شرایط حس

و مردم را از اقدام عجولانه بر ضد او برحذر می دارد.

أباعبداالله  حضرت  عالم  دو  سالار  و  سید  امامت  و  معنوی  خلافت  دوران  در 

لام¡ به مدت ده سال بر ضد حکومت معاویه اقدامی نمی نمایدº ولی  الحسین علیه الس

پس از روی کار آمدن یزید به مقابله و جهاد با او برمی خیزد و آن فاجعۀ تاریخ¡ در 

لام نسبت به قیام زید بن علی هشدار  ا امام باقر علیه السام ºصحرای کربلا رخ می دهد

می دهد و او را از اقدام بر ضد حکومت جائرانه بنی مروان بر حذر می دارد.

اینجاست که به این نکته پی می بریم: جهاد در راه خدا باید به یکی از این دو 

طریق صورت پذیرد:

ºلام علیه الس ت و انقیاد و اطاعت از امام معصوم حییکم: با تبعی

دوم: تحت نظر و اشراف نمایندۀ خاصّ و مرتبط با امام حی معصوم¡ چون 

لام.  حضرت مسلم بن عقیل علیه الس

ت شرعی نخواهد بود  در غیر این صورت¡ جهاد دیگر از روی بصیرت و حج

ه شخص خواهد شد. و تبعات لاتنفک آن متوج

البته آنچه ذکر شد مربوط به جهاد یعنی اقدام تهاجمی است¡ و اما نسبت به 

دفاع نیازی به اجازه نیست.
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لام باشد و قعود باید به اذن  در مکتب حق¡ قیام باید به دستور معصوم علیه الس

او صورت پذیرد¡ و هوی و هوس و سلیقۀ فردی نباید به توجیه و تفسیر و تأویل 

لام بپردازد. کلام و دستور امام معصوم علیه الس

لام در ادامۀ مطلب¡ مسألۀ بینش در دین و بصیرت در مبانی وحی  امام علیه الس

لع  را متذکّر می گردد و دستور می دهد که باید نسبت به آموزه های وحیانی بصیر و مطّ

بود. گرچه امام در این جملۀ کوتاه به این نکته تنبه می دهد و از آن درمی گذردº ولی 

انصافاً باید گفت: شاه کلید جمیع خزائن معرفت و اسرار شریعت و مبانی وحی در 

همین عبارت نهفته است.

به صراحت و وضوح باید به این نکته اعتراف نمود که هیچ دیواری در عرصۀ 

ناکسی  و  کس  هر  و   ºنیست وحی  و  شریعت  دیوار  از  کوتاه تر  اعتقادات  و  معارف 

این طور  «من  چون:  تعابیری  با  و  کند  اطّلاع  و  وجود  اظهار  زمینه  این  در  می تواند 

می فهمم»¡ «احتمالاً چنین باشد»¡ «به گمان من اینست»¡ «دین برای همه است و هر 

کس می تواند آن را از جانب خویش تفسیر کند»¡ به ابرازِ عقیده و اظهار رأی و فتوا 

نسبت به احکام دینی بپردازد.

کتاب  در  را  آن  ل  مفصّ توضیح  باید  و  می کشد  درازا  به  مسأله  این  در  سخن 

افق وحی از این قلم مشاهده نمود١º ولی به طور خلاصه عرض می کنیم:

همان طور که اصل و ریشۀ شریعت و مبانی دینی نشأت گرفته از عالم وحی 

و سرچشمۀ غیب است و پیامبران الهی فقط با اتّصال به آن افق و عرصه می توانند 

مبانی شرع و احکام دینی را برای مردم تدوین و تنزیل کنند¡ نه با مطالعه در کتب و 

استماع کلمات و عبارات¡ همین طور پس از پیامبران الهی¡ تنها افرادی می توانند به 

عالم ملکوت  آنها به   وحی بپردازند که قلب و سر مبانی کلّیۀ  احکام و تفسیر  تبیین 

م¡ ص ٢٠٧ الی ٢٨٤. افق وحی¡ فصل سو Ü١



١٠٧ لام به صبر و شکیبائی در کارها  توصیه حضرت أمیرالمؤمنین علیه الس

و حظیرۀ لاهوت متّصل شده باشد و حقایق وحیانی را از آن مرتبۀ تقدیر¡ به عرصۀ 

ز و فعلیت تنزیل می کنندº و آنها عبارتند از: اولیای الهی و عرفاء باالله و بأمراالله  تنج

مقام شهود و کشف باطن و مرتبه بصیرت و خبرویت¡ بر کشف ظاهر و  که جامع 

استنباط می باشند. 

لام را مافوق منزلت و سعۀ  ه معصومین علیهم الس البتّه ناگفته نماند که ما مرتبۀ ائم

وجودی و اشراق و اشراف این افراد می دانیمº و لذا آنها را در این قسم داخل نکردیم.١

فرد  یا خود  حاصل می شود که  صورتی  در  قطعاً  دین¡  در  تفقّه  اساس  این  بر 

به مرتبه شهود برسد و یا از فرد واصل تلقّی و پذیرش مطالب را بنماید. در غیر این 

دو صورت¡ هم خود فرد مقلَّد و هم مقلِّد¡ نسبت به مبانی و موازین شرع بی اطّلاع 

خواهند بود.

[في   ُ التَّصبرُّ الخُلُقُ  مَ  نِعْ و  المکروهِ،  علي   َ التَّصبرُّ کَ  نفسَ د  وِّ عَ ”و 
هفٍ  ئُها إليٰ کَ ، فإنَّکَ تُلجِ لِّها إِلي إلهکَٰ کَ في الأُمورِ کُ یءْ نفسَ ]، و أَلجِ الحقِّ
و  طاءَ  العَ بيَدهِ  فإنَّ   ، بّکَ لِرَ المسألةِ  في  أخلِصْ  و   ، عزيزٍ مانِعٍ  و   ، ريزٍ حَ
ا،  فحً نها صَ مْ وصيَّتی، و لاَ تَذهبَنَّ عَ هَّ فَ ، و تَ ةَ ارَ ، و أکثِرِ الاستِخَ الحرمانَ
لمٍ  نتفعُ بعِ ، و لا يُ نفعُ لمٍ لا يَ يرَ في عِ هُ لا خَ ، و اعلَم أنَّ فإِنَّ خيرَ القولِ ما نَفعَ

“. هُ قُّ تَعلُّمُ لا يحَ
«نفست را در ناملایمات صبور و شکیبا گردان¡ و چه زیباست خصلت شکیبائی 

و تحمل در کاری که منطبق بر حق است. (پایداری و ثبات رأی و عزم در حق¡ به هر 

شکل و در هر جا باید پیوسته و مستمر باشد و با برخورد با ناملایمات¡ نباید ضعف و 

مه طهرانی  ل این مسأله نیز¡ إن شاء االله در کتاب اجتهاد و تقلید از حضرت علاّ Ü١ توضیح مفصّ

ه Ü خواهد آمد. س االله سرقد Ü
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فتور و سستی در عزم و اهتمام انسان پدید آورد.)١ و در تمام امور زندگی و حوادثی 

که با آن برخورد می کنی¡ خودت را به خدا بسپار و در ضمیر خویش فقط او را مؤثّر 

است که  این صورت  در  و  حوائج بشمار¡  رفع  در  اصلی  و مسبب  امور  در تمشیت 

نفس و روان آدمی در پناهگاهی مستحکم و قابل اعتماد مأوا می گزیند و در موقعیتی 

قرار می گیرد که از دستبرد شیاطین و صدمه مفسدین مانع می گردد و با عزّت و رفعت 

خود هیچ وجودی را در مقابل خود نمی پذیرد و به خود راه نمی دهد¡ و همیشه نیت 

تنها  زیرا   ºبده قرار  اغیار  از  خالی  و  خالص  پروردگارت  از  درخواست  در  را  خود 

Ü١ خواجه حافظ شیرازی Ü رحمة االله علیه Ü می فرماید:

هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم*تا شÜدم حلقه به گوش در میخانۀ عشÜق

ت و خوشی و کامیابی و  ر ما بر این است که لطف و عنایت پروردگار پیوسته همراه با صح تصو

ه داشت چه بسا این امور باعث غفلت انسان از مبدأ هستی خواهد  ولی باید توج ºکامروایی است

شد و دوام آن برای تلطیف و تجرید روح و نفس مناسب نیست. بدین لحاظ خداوند در برخی از 

اوقات¡ انسان را به ابتلائاتی چون مرض و ضیق معیشت و ناملایمات اجتماعی و ناهنجاری های 

خانوادگی مبتلا می کند¡ تا او را به هوش آورد و از غفلت یاد خود بیرون کشد و عدم ثبات تعلّقات 

این دنیا را به او بچشاند وتعلّق به ذات خود را به او بنمایاندº چنانچه می فرماید:

**.Z< ; 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0[
«ما شما را با ناملایماتی همچون نگرانی از وقوع حادثه و زوال امنیت و ضیق معیشت و از بین رفتن 

برخی از سرمایه و چه بسا ور شکستگی و از دست دادن عزیزان و نقصان محصول می آزماییم و از 

فرو رفتن در کثرات و دنیا باز می داریم¡ بنابراین ای رسول ما به شکیبایان و صابران بشارت رحمت 

و قرب به ما را برسان.»

بدین لحاظ چنانچه در اخبار وارد است¡ انسان باید این سختی ها را پیک رحمت و مغفرت الهی بداند 

و خود را با مشیت و تقدیر او موافق گرداند و از مواجهه با این امور نهراسد و از آن استقبال نماید.

گویند: برخی از اهل معنا که در دنیا از ابزار و وسایل حلّ معضلات و رفع حوائج برای خود یا اطرافیان 

استفاده می کردند¡ پس از انتقال از این دنیا و ورود به عالم آخرت¡ اظهار ندامت و پشیمانی نموده اند.

*Ü دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ٣٦٢.

**Ü سوره البقرة (٢) آیه ١٥٥.



١٠٩ صبر با ناملایمات و کیفیت تأثیر آنها در سیر و سلوک معنوی و روحانی 

بخشش و حرمان به دست اوست¡ و پیوسته از خدایت طلب خیر و صلاح بنما و در 

هر کاری ابتدا¡ امور خودت را به دست مشیت و رضای او بسپار و خود را در مقابل 

اختیار و صلاح خداوند قرار مده. و ای فرزند! این سفارش و وصیت را خوب ادراک 

و تفهم کن¡ و مبادا که آن  را به  دست فراموشی و غفلت بسپاری.

پس به درستی که نیکوترین سخن آن است که نافع باشد¡ و به تحقیق هیچ خیر 

و برکت و نفعی نیست در علمی که نافع نباشد¡ و آدمی بهره مند نخواهد شد از علمی 

که سزاوار نیست او را فرا گیرد.»

در این قسمت از کلام امیرمؤمنان به چند نکته برمی خوریم که باید به آنها پرداخت:

نکته اول: صبر و شکیبائی بر ناملایمات و پذیرش آنها به عنوان اصل و بخشی 

ه در طول زندگی¡ و کیفیت تأثیر آن در سیر معنوی  مهم از جریانات و حوادث مستمر

و سلوک روحانی.

از  حکایت  دنیا¡  این  در  حوادث  به  نسبت  الهی  قدر  و  قضا  که  نیست  شکّی 

یک تشکّل منسجم بین جمیع رخدادها Ü چه در اصل وجود اشیاء و چه در عوارض 

آنها Ü می نماید¡ به طوری که هیچ پدیده ای را نمی توان به طور جداگانه مورد ارزیابی 

و سنجش قرار داد و همۀ حوادث این جهان مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته و 

بالغۀ  حکمت  اساس  بر  حوادث  این  از  کدام  هر  دیگر¡  طرف  و از   ºمی باشند مرتبط 

¡ به سوی هدف و مقصدی معین در سیر و حرکت می باشند و تخلّف در هر نقطه  حق

از این دایره¡ پیوسته موجب خلل و نقصان در سایر نقاط و مواضع خواهد گردید.

١که هر چیزی به جای خویش نیکو است جهان چون چشم و خط و خال و ابروست

*  *  *

 ٢آفریÜن بÜر نظÜر پاک خطÜا پوشÜش بادپیÜر مÜا گفت خطÜا بÜر قلم صنÜع نرفت

Ü١ گلشن راز¡ بخش ٥٠.

Ü٢ دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ١٤٧.
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و از طرف دیگر¡ مجموعۀ این رخدادها مقرون با سختی ها و سهل ها¡ فرازها 

ت ها و مرض ها و... خواهد بود و پذیرش امور  و نشیب ها¡ کمال ها و نقصان ها¡ صح

ناموافق با نفس¡ مشکل می نماید و انسان در مقابل صعوبت ها¡ تحمل و سعۀ صدر 

ل استعداد به فعلیت انسانی لازم است  و تمام این امور برای تحو ºزائدی را می طلبد

مواجهه  از  باید  خدا  راه  سالک  فلذا   ºنمی گردد حاصل  مقصود  و  هدف  آن¡  بدون  و 

نشیب های  و  فراز  و  پدیده ها  مافوق  را  الهی  لایزال  قدرت  و  نهراسد  صعوبات  با 

حیات بشری بپندارد و سررشته امور را به خدای متعال بازگرداند¡ تا هم در عبور از 

مشکلات و سختی ها کمتر تألّم و ناراحتی تحمل نماید¡ و هم به واسطه این سیر به 

رشد و فعلیت مطلوب¡ دسترسی پیدا کند.

نکته دوم: اخلاص نیت در سؤال و درخواست از خدای متعال.

پس از روشن شدن این نکته که همۀ حوادث و مسائل از ناحیه پروردگار تقدیر 

می شود و او سررشته انتظام همۀ پدیده ها را در دست دارد¡ چنانچه فرموده است:

١.ZÌ Ë Ê É[

«زمام حیات هر موجودی در دست قدرت قاهرۀ اوست»¡ انسان باید در جمیع 

ه راه ندهد. ه کند و غیری را در این توج امور فقط به سمت و سوی او توج

این مسأله بسیار حائز اهمیت است که چگونه انسان با وجود علم و اطّلاع بر 

این مطلب Ü اما از آنجا که هنوز در تمام زوایای قلب و ضمیرش رسوخ پیدا ننموده 

و به صورت ملکه و پایدار در نیامده Ü در حوادث دنیا¡ به مظاهر فریبنده در تأثیر و 

تسبیب نیز نگاهی می اندازد و دل را به سمت آنها می کشاندº و این مسأله برای غالب 

افراد حتّی در مراتب مختلفه از معرفت و مدارج کمال نیز وجود دارد.

لام در زندان به یکی از آن دو نفر که بشارت حیات  حضرت یوسف علیه الس

Ü١ سوره یس (٣٦) قسمتی از آیه ٨٣.



١١١ جایگاه استخاره در بین باورها و فرهنگ شیعه 

به او داد¡ فرمود:

١.Z« ª ©[

«وقتی خدمت پادشاه رسیدی مرا یاد کن»¡ و شیطان او را از یاد یوسف نزد عزیز 

مصر¡ به فراموشی انداخت و یوسف هفت سال را در زندان سپری نمود. در این مدت 

 د نفس و اتّصال تام توفیق الهی شامل جانش گشت و توانست به مرتبۀ معرفت و تجر

به مبدأ حی قیوم برسد و حائز مقام تربیت و تزکیۀ نفوس گرددº در این موقعیت بود که 

خداوند او را از زندان به درآورد و برای ارشاد و هدایت جامعه تعیین فرمود.

نکته سوم در این کلام: مسأله استخاره است که به نظر می رسد جایگاه خود 

را در بین باورها و فرهنگ تشیع از دست داده است و در غیر از موارد و مواقفی که 

شایسته است¡ به کار گرفته می شود.

معنای  از  چنانچه  و   ºاست عافیت  و  صلاح  و  خیر  طلب  معنای  به  استخاره 

د  تجر و  قرب  و  ترقّی  و  رشد  به  نسبت  الفاظ  این  پیداست¡  عافیت  و  صلاح  و  خیر 

نفس انسان¡ می تواند مفهوم و جایگاه خود را به دست آورد. چه بسا ممکن است در 

بسیاری از اوقات¡ استفاده های دنیوی از ارباح مکاسب و معاملات و برخورداری از 

ت و سلامتی جسم و ازدیاد اموال و ثروت¡ به ضرر تجرید نفس  رفاه و آسایش و صح

ل استعدادها به فعلیت و  جب و تعلّقات به ما سوی االله و در نتیجه عدم تبد و رفع ح

عبودیت محضه خواهند بود. و بالعکس¡ ورود بعضی از ناملایمات و تضییقات به 

مصلحت انسان می باشدº چنانچه در قرآن می فرماید:

 ; 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0[
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در  کاستی  و  تنگدستی ها  و  نگرانی ها  از  برخی  واسطۀ  به  پیوسته  را  شما  «ما 

Ü١ سوره یوسف (١٢) قسمتی از آیه ٤٢.

Ü٢ سوره البقرة (٢) آیه ١٥٥.
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اموال و فقدان أحبه و أعزّه و خشکسالی¡ در بوتۀ امتحان و سنجش درمی آوریم (تا 

لع شویم و آن را موجب تزکیه و تربیت و  از میزان صلابت و تحمل و صبر شما مطّ

رشد شما بگردانیم.) بنابراین ای رسول ما به شکیبایان و صابران بشارت رحمت و 

قرب به ما را برسان.»

چنانچه از رسول خدا صلّی االله علیه و آله و سلّم وارد است: 

«خداوند بندگانش را به واسطه بیماری و مشقّت مورد لطف و رحمت خویش 

قرار می دهد.»١

و به قول خواجۀ شیراز: 

٢هÜر دم آیÜد غمÜی از نو به مبÜارک بادمتا شÜدم حلقه به گوش در میخانه عشق

ت و رفاه در بسیاری از اوقات¡ به صلاح و منفعت انسان نیست.  بنابراین صح

پس آنچه موجب خیر و سعادت دارین است¡ عافیت استº چنانچه در دعا می خوانیم:

«پروردگارا! عافیت را نصیب من بگردان و آن را پیوسته در حیات و زندگی 

من استمرار ببخش.»٣

ت و رفاه  بنده باید از خداوند طلب خیر و عافیت نماید¡ نه طلب سود و صح

و خوشیº و این است معنای استخاره و طلب خیر از خدای متعال.

لام و نیز توصیۀ اولیای الهی به دست ما  و لذا آنچه از اولیای دین علیهم الس

رسیده است¡ این است:

از  باید  اول  مرحلۀ  در  گردید¡  تردید  و  شبهه  دچار  مسأله ای  در  شخصی  اگر 

تجربه اندوختگان و افراد بصیر در حلّ مشکل مدد و مساعدت جوید که فرموده اند:

بر  Ü١ [روایات بسیاری به این مضمون در بحارالأنوار¡ ج ٧٩¡ ص ٢٥¡ باب ١٨¡ فضل التعزّی و الصّ

عند المصائب و المکاره¡ آمده است. (محقّق)]

Ü٢ دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ٣٦٢.

Ü٣ التهذیب¡ ج ٥¡ ص ٢٧٦: ”اللهمّ ارزقنی العافية إلي منتهیٰ أجلي.“



١١٣ سودمندی و انتفاع فرد و جامعه در مسائل فرهنگی 

ما خاب من استشار.١
«کسی که در امور خویش با دیگران مشورت نماید¡ هیچ گاه زیان نخواهد دید.»

و اگر با مشورت نیز شک و تردید او برطرف نگردد¡ دستور این است که غسل 

استخاره بجای آورد و دو رکعت نماز بگزارد و پس از آن به سجده رود و صد بار در 

.٢ «از خدا طلب خیر و رحمت او را می نمایم¡ و به  حمَتهِ سجده بگوید: أستخيرُ ا’َ برَ
رحمت او برای رسیدن به خیر¡ چشم امید دارم.» آنگاه هرچه بر قلب او می گذرد آن 

را انجام دهدº و بدین طریق اراده انجام فعل را از خود سلب و ارادۀ خدا را جایگزین 

می نمایدº و اما این استخاره ای که بین مردم متداول است Ü چه به صورت قرآن و یا 

تسبیح Ü به مواردی مربوط می شود که حتّی پس از انجام عمل استخاره¡ باز تردید از 

بین نرفته و ابهام همچنان برقرار می باشد.

و اما نکته آخر در این فقرات: تذکّر و تنبیه آن حضرت به گفتار نیک و علم 

نافع است.

در این فقرات¡ حضرت بهترین کلام را سخنی دانسته اند که برای مخاطب نفعی 

در بر داشته باشد و علمی را که منفعتی به بار نیاورد مردود شمرده اند¡ و فرموده اند 

علمی که فراگیریش سزاوار نیست¡ بهره و سودی نیز بر آن مترتّب نخواهد بود.

فرد  انتفاع  و  سودمندی  جملات¡  این  در  ه  توج قابل  نکتۀ  و  اساسی  محور 

مقبولیت¡  عدم  یا  و  پذیرش  در  اساسی  شرط  و   ºاست فرهنگی  مسائل  در  جامعه  و 

بهره مندی بشر از دستاوردهای علمی و اخلاقی و سود و ضرر آنها می باشد.

سود و زیان در دیدگاه عقل و فطرت آدمی¡ نسبت به رشد و تعالی حیات بشری 

و سعادت ابدی¡ ارزیابی خواهند شدº و طبیعی است که منافع مادی و مصلحت های 

و  بشر  سعادت  تحصیل  در  که  باشند  ارزشمند  و  سودمند  می توانند  جایی  تا  دنیوی 

Ü١ الفصول المهمة فی معرفة الائمة¡ ج ١¡ ص ٥٥٨¡ با قدری اختلاف.

Ü٢ الکافی¡ ج ٣¡ ص ٤٧٢.
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د¡ انسان را یاری رسانند و یا  ت و تجراحیاء دار آخرت و تعالی به سوی مراتب فعلی

اقل مانعی بر سر راه نگردند. حد

اس  و از اینجاست که انسان باید بسیار بسیار نسبت به واردات ذهنی خود حس

و نگران باشد و چشم و گوش و دل خود را به هر سخن و پدیده و صدا باز نکند¡ 

و همچنان که نسبت به اطعمه و اشربه در نفع و ضرر رساندن به بدن¡ کمال مراقبت 

و مواظبت را می نماید¡ نسبت به علوم و فرآورده های بشری و دانش متفاوت روز¡ 

ل¡  ل و تحو ر و تبدو بداند که ذهن و نفس انسان¡ از جهت تغی ºت لازم را بنمایداسی حس

آمادگی رشد و انحطاط را پیوسته خواهد داشت¡ و پرداختن به علومی که نه تنها سود 

و نفعی در جهت ارتقای روحی برای او نخواهند داشت¡ چه بسا می توانند موجب 

انحطاط و گرفتاری او گردند و او را از رسیدن به نقطه و مقصد انسانی مانع شوند.

لام می فرمایند: چنانچه امام صادق علیه الس

و  گل  این  همه  میان  از  او  زیرا   ºفراگیرید عسل  زنبور  از  علوم¡  اکتساب  «در 

ع¡ به دنبال بهترین و مفیدترین آنها می گردد و برای تهیۀ  گیاه با این  همه تفاوت و تنو

شربت شیرین و مصفّای خویش برمی گزیند¡ شما هم بگردید و ببینید که از این همه 

ع در علوم و فنون¡ کدام یک برای سعادت و فلاح و آیندۀ شما کارسازتر است.» تنو

شیخ بهایی Ü رحمة االله علیه Ü می فرماید:

١سÜازد ز علایÜق جسÜمانیعلمÜی بطلب که تÜو را فانی  

و یا به فرمایش جناب سنائی:

د صدبارعلÜم کز تÜو تÜو را نبسÜتاند وجهل از آن علم به ب
٢  

بنابراین هدف و مقصد عالم در اکتساب علوم باید تحصیل رضای الهی باشد¡ 

نه صرفاً پرداختن به عمران و آسایش دنیا و گذران عمرº و پرداختن به هر علم پیش 

Ü١ مثنوی شیر و شکر¡ بخش ٥.

Ü٢ دیوان اشعار سنائی¡ بخش قصائد.



١١٥ لام از بیان این وصیت نامه  اهداف حضرت أمیرالمؤمنین علیه الس

از هر چیز باید مسبوق به نتایج مفید برای خود و جامعه باشد. و اگر انسان احساس 

کند که ممکن است با وسوسۀ شیطان¡ خود و یا دیگران¡ به واسطۀ این علم به فساد 

و تباهی بیفتند¡ باید از فراگیری آن استنکاف نماید. و طالب علم پس از بررسی و 

اشراف بر جوانب آن¡ باید آن را صرفاً در جهت تحصیل رضای پروردگار به کار گیرد 

و اغراض دنیوی و نفسانی را از خود دور بگرداند. 

و در این مرحله¡ به خصوص بر طالبان علوم اسلامی و رهروان تعالیم شریعت 

را  باطن  تصفیۀ  و  نیت  اخلاص  در  مراقبت  نهایت  که  است  لازم  و  فرض  سبحانی¡ 

بنمایندº و خلوص نیتی را که در ابتدای سیر و شروع در مسیر متّصف بدان بودند¡ در 

اواسط راه و انتهای طریق از دست ندهند¡ و زرق و برق مظاهر دنیای دنی و وسوسۀ 

لام دور نگرداند¡ و  شیاطین و فتنه گری خنّاسان¡ آنان را از مکتب اهل بیت علیهم الس

صبغۀ الهی را در وجود آنان کم رنگ ننماید.

گرچه  را  سخنی  هر  که  می آید  به دست  نکته  این  حضرت  فرمایشات  از  و 

ممکن است در بعضی از موارد مفید باشد¡ نباید در هر جا و نزد هر شخص ابراز 

نمودº و باید در اظهار مطالب نسبت به مخاطبین¡ درجه و مرتبه قائل شدº و چنانچه 

گوش سپردن به هر سخن ممکن است موجب تباهی انسان گردد¡ برای هر سخن 

نیز وقت و شرایط لازم القای آن باید در نظر گرفته شود¡ تا اینکه اثر سوء در مخاطب 

به جای نگذارد.

هنًا، بادَرتُ  ادُ وَ أَيتُنی أزدَ نăا، و رَ لَغتُ سِ أَيتُنی قَد بَ ماَّ رَ ! إنيّ لَ نَیَّ ”أَی بُ
أن  دونَ  لي  أَجَ بي  لَ  يَعجَ أن  بلَ  قَ نها  مِ صالاً  خِ دتُ  رَ أوْ و   ، إلَيکَ صيَّتی  بِوَ
سمی،  جِ في  صتُ  نَقَ ما  کَ أْيی  رَ في  صَ  أَنْقُ أن  و  نَفسي،  في  بِما  يکَ  إلَ  َ أُفضيِ
عبِ  الصَّ کَ تَکونَ  فَ نْيا،  الدُّ فِتَنِ  أو   ،￯ الهَوَ لَباتِ  غَ بَعضُ  يکَ  إلَ نی  يَسبِقَ أو 
 ، تهُ بِلَ ءٍ قَ ن شيَ یَ فيها مِ : ما أُلقِ الأرضِ الخاليَةِ ثِ کَ ، و إنَّما قَلبُ الحَدَ النَّفورِ
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أْيِکَ  دِّ رَ ، لِتَستَقبِلَ بِجِ بُّکَ لَ لُ ، و يَشتَغِ لبُکَ وَ قَ رتُکَ بِالأدَبِ قَبل أن يَقسُ بادَ فَ
فيتَ  کُ قد  تَکونَ  فَ  ، تَهُ بَ رِ تجَ و  بُغيَتَهُ  بِ  التَّجارِ أهلُ  فاکَ  کَ قَد  ما  الأمرِ  نَ  مِ
نّا  کُ قَد  ما  لِکَ  ذَ ن  مِ أتاکَ  فَ  ، ةِ بَ التَّجرِ لاجِ  عِ ن  مِ عوفيتَ  و   ، الطَّلَبِ ةَ  ونَ ؤُ مَ

“. نهُ ينا مِ لَ بَّما أَظلَمَ عَ ، و استَبانَ لَکَ ما رُ أْتيهِ نَ
«ای فرزند! پس از آنکه مشاهده کردم که عمرم به نهایت رسیده و ضعف و 

سستی بر بدنم غالب گشته¡ تصمیم گرفتم که وصیتم را به تو بجای آورم¡ و پاره ای 

از خصلت ها و آموزه های اخلاقی و اجتماعی مهم را به تو گوشزد نمایم پیش از آنکه 

اجل در امرم تعجیل نماید و من به آنچه در نفسم می گذ رد¡ در ابلاغ آن به تو موفّق 

نگردمº و همچنان که فتور و سستی و نقصان در جسمم پدیدار گشته  است¡ در اهتمام 

و عزم ابلاغ این مطالب¡ سستی و کسالت عارضم شود. یا اینکه به واسطۀ مرور زمان 

ه به دنیا¡ هواهای نفسانی بر قلب و ضمیر تو غالب شود و از پذیرش نصیحت  و توج

اسب  مانند  که  برباید  را  تو  چنان  دنیا  گرفتاری های  و  فتنه ها  یا  و  فرومانی¡  اندرز  و 

گریزپای از انس و الفت با ادراک حقایق و شعور به واقعیت ها بازمانی¡ در حالی که 

اکنون در حال و هوای دیگر و فضای متفاوتی بسر می بریº زیرا قلب و ضمیر جوان 

و تازه سال¡ مانند زمین بِکر و دست نخورده است¡ هرچه در او بکارند و هر بذری 

بیفشانند¡ پذیرا می گردد و آن را به بار می نشاند.

مبادرت  صالح  تأدیب  به  و  نمودم  وصیت  ایراد  به  اقدام  خاطر  بدین  پس 

ورزیدم¡ پیش از آنکه قلبت به قساوت و سختی گراید¡ و فکر و عقلت به امور واهی 

تی والا به آنچه  و اشتغالات پوچ و بی حاصل منغمر گردد¡ تا اینکه با عزمی راسخ و هم

د نباشی¡  ت گماری¡ و محتاج به تجربه و آزمایش مجدکه تجربه کنندگان آزمودند هم

که تجربه شده را آزمودن خطاست.

پس به آنچه که ما و پیش از ما به دنبال آن می گشتیم¡ تو دسترسی پیدا خواهی 

کرد¡ و چه بسا حقایقی بر تو مکشوف شود که بر ما پوشیده بوده است (زیرا تو علاوه 



١١٧ علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد 

بر تجارب شخصی خود¡ از حاصل تجربه های گذشتگان بهره مند خواهی بود).»

لام به سه نکته قابل تأمل اشاره دارند. در این فقرات¡ أمیرالمؤمنین علیه الس

نکته اول اینکه: گفته اند علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد و پرهیز همیشه بر 

م است.  مداوا مقد

نفس و روح انسان بر اساس فطرت و مبانی توحید شکل گرفته و آمادۀ برای 

فعلیت و کمال استº و اگر چنانچه در ابتدای امر آدمی آن را به دست تربیت و تأدیب 

فرد صالح و راه رفته و حکیمی بصیر و آگاهی خبیر¡ بسپرد و سر در اطاعت و انقیاد 

د و فعلیت را یکی پس  اوامر او درآورد¡ با حرکتی سریع و نشاطی بلیغ¡ مراحل تجر

ۀ ظهور درمی آوردº و اگر این فرصت را از دست بدهد¡ دیگر آن  از دیگری به منصّ

استعداد و آمادگی و نشاط را به دست نخواهد آورد¡ گرچه در مسیر کمال به دنبال 

وصول به مقصد¡ اهتمام داشته باشد.

نکتۀ دوم را می توان بر این مسأله مترتّب نمود:

حضرت در این فقرات بهترین موقعیت را در تلقّی مسائل اخلاقی و مبانی سیر 

حقایق  اساس  بر  جوان  فکر  و  قلب  زیرا   ºمی دانند جوانی  عنفوان  االله¡  الی  سلوک  و 

فطری و آموزه های تکوینی هنوز به شهوات و نفسانیات و هواهای دون¡ آلوده نشده 

 ºمی شود آن  پذیرای  زود  و  نمی خیزد  بر  ستیز  و  مقابله  به  حق  پذیرش  در  و   ºاست

چنانچه حضرت می فرمایند:

را  آنان  پذیرش  فرصت  مبادا  نوجوانان»¡  به  باد  شما  «بر   ١. داثِ بالأَحْ ليْکمْ  عَ
با دفع الوقت کردن و مسامحه نمودن و به تأخیر انداختن از دست بدهید! تا اینکه 

محیط و اطراف و دوستان و اجتماع¡ آنان را از مسیر حق منحرف نمایند و شوق و 

سلیقه و فکر آنان را به شهوات و هواهای نفسانی و ابتعاد از تعالیم وحی و مبانی شرع 

Ü١ الکافی¡ ج ٨¡ ص ٩٣.



حیات جاوید   ١١٨

 ºمشغول سازند که برگرداندن آب نهر بسیار مشکل و چه بسا غیر ممکن خواهد بود

و لذا بزرگان از اهل معرفت و مربیان نفوس فرموده اند:

شروع  جوانی  از  باید  معرفت¡  عوالم  در  سیر  و  کمال  مراتب  به  رسیدن  برای 

نمودº و عبور نفس از کریوه های عالم کثرت در سنین بالا مشکل خواهد بود.

م در این بیانات: استفاده از تجربۀ دیگران در تصحیح مسیر و اعتدال  نکته سو

ه و اهتمام کافی به عمل آیدº زیرا  طریق است. و لازم است که به این نکته کمال توج

و  روش ها  در  اختلاف  و  نشیب هایش  و  فراز  تمام  با  دنیوی  زندگی  و  انسان  حیات 

منش ها و حدوث حوادث مشکوک و مشتبه¡ اقتضا می کند که انسان با نیرو و توانی 

و  ابزار  از  و  شود¡  روبرو  حوادث  این  با  خود  آگاهی  و  مدرکات  و  شعور  از  فراتر 

وسائطی با کارآیی بیشتر و قوی تری استفاده نمایدº زیرا در بسیاری از وقایع¡ چنانچه 

ت و سقم آن پدیده و واقعه برسد¡ چه بسا فرصت  انسان بخواهد با تجربه خود به صح

از دست برود و خسران و بوار و پشیمانی دامن گیر او گردد¡ و یا در درون آن حادثه 

واقع شود و راه بازگشت بر او مسدود گردد. در اینجاست که باید از تجربه دیگران و 

مقایسه آن با سایر جریانات و حوادث و اموری که در آن واقعه نقش اساسی را ایفاء 

می نمایند¡ تکلیف خود را بازیابد و راه خویش را هموار سازد.

د  فَقَ قَبلي ـ  کانَ  مَن  رَ  مُ عُ رتُ  مِّ عُ نْ  أَکُ لَم  إن  ـ و  إنيِّ   ! نَیَّ بُ ”أَیْ 
دتُ  تَّى عُ م، حَ هِ تُ في آثارِ م، و سرِ هِ رتُ في أَخبارِ م، و فَکَّ نَظَرتُ في أَعمالِهِ
إلَى  م  لِهِ أَوَّ عَ  مَ رتُ  مِّ عُ قَد  م  هِ أُمورِ ن  مِ یَّ  إلَ ى  انتَهَ بِما  کأَنيّ  بَل  م،  هِ دِ کأَحَ
هِ، فَاستَخلَصتُ  رِ َ ن ضرَ هُ مِ هِ، و نَفعَ درِ ن کَ لِک مِ وَ ذَ فْ فتُ صَ رَ م، فَعَ هِ رِ آخِ
و   ، هُ هولَ مجَ نکَ  عَ فتُ  َ صرَ و   ، يلَهُ جمَ لَک   يتُ  خَّ تَوَ و  هُ  نَخيلَ أمرٍ  لِّ  کُ ن  مِ لَک 
ن  يهِ مِ لَ ، و أجمَعتُ عَ فيقَ کَ ما يَعنی الوالِدَ الشَّ ن أمرِ ناني مِ يثُ عَ أَيتُ ـ حَ رَ
ةٍ و  ليمَ ، ذو نِيَّةٍ سَ هرِ قتَبِلُ الدَّ رِ و مُ مُ قبِلُ العُ لِک و أنتَ مُ بِک ـ أَن يَکونَ ذَ أدَ



١١٩ لام  راه و روش أمیرالمؤمنین در ارشاد و هدایت امام حسن علیهما الس

ائِعِ الإسلامِ  ، و شرَ ئَک بِتَعليمِ کِتابِ ا’ِ و تَأويلِهِ ، و أن أبتَدِ نَفسٍ صافِيَةٍ
قتُ  مّ أشفَ هِ، ثُ يرِ زُ لَک إلَى غَ ، [و] لا أُجاوِ هِ رامِ لالِهِ و حَ ، و حَ هِ و أحکامِ
الَّذی  ثلَ  مِ م  آرائِهِ و  م  وائِهِ أهْ ن  مِ فيهِ  النَّاسُ  اختَلَفَ  ما  لَيک  لتَبِسَ عَ يَ أن 
یَّ  بَّ إلَ هُ أحَ نبيهِک لَ ن تَ هتُ مِ لَى ما کرِ لِک عَ م، فَکانَ إحکامُ ذَ لَيهِ التَبَسَ عَ
فِّقَک ا’ُ فيهِ  وَ وتُ أن يُ جَ ، و رَ لَيک بهِ الهَلَکةَ نُ عَ مِک إلَى أمرٍ لا آمَ ن إسلاَ مِ

ه.“ ذِ دتُ إلَيک وصيَّتی هَ هِ ک، فَعَ صدِ يَک لِقَ دِ ک، و أن يهَ شدِ لِرُ
و  زندگی  نتوانسته ام  خود  عمر  محدودیت  واسطۀ  به  من  گرچه  فرزندم!  «ای 

حیات مردم پیش از خود را درک کنم¡ ولیکن در اعمال و رفتار آنان نیک تأمل نمودم¡ 

ر کردم و در آثارشان سیر و غور نمودم¡ آن چنان که گویی پیوسته  و در اخبار آنها تفکّ

یکی از آنان به شمار می آمدم و با آنها معیت و ملازمت داشته ام¡ و به واسطۀ اطّلاع 

و اشراف بر جمیع کردار و رفتار آنها¡ گویا از ابتدای خلقت بشر تا آخر آن¡ روزگار 

گذرانیده ام و کردار شایستۀ آنها را از ناشایست تشخیص داده ام و آنچه که مفید است 

از آنچه باعث ضرر و زیان آدمی است¡ باز شناختم. 

تو  برای  را  آن  زلال  و  برگزیده  کردم¡  مشاهده  که  روشی  و  شیوه  هر  از  پس 

مشکوک  موارد  بیان  و  طرح  از  و  برگزیدم¡  تو  برای  را  نیکوترینش  و  آوردم¡  فراهم 

پدری دلسوز و نگران به آینده و  ورزیدم¡ و چنین یافتم. مانند  اجتناب  و شبهه ناک 

صلاح فرزند خویش که از سختی ها و مشکلاتی که ممکن است برای فرزندش پیش 

آید خود را در تعب و فشار و تشویش می یابد و عزم و ارادۀ خویش را بر تربیت و 

تأدیب او راسخ می نماید¡ می خواهم این مقصود و مهم در تو محقّق گردد¡ در حالی که 

تو در عنفوان شباب رو به سوی زندگانی خویش داری¡ و روزگارت را در بهترین 

شرایط حیات که توأم با نیت خالص و نفس و روان صاف است¡ سپری می کنی.

ابتدا تو را با کتاب الهی آشنا کردم و در تعلیم و تأویل آیات و شرح و بسط 

را  تو  آن  احکام  و  اسلام  شریعت  اصول  و  مبانی  و  عقائد  به  و  ننمودم  کوتاهی  آن 



حیات جاوید   ١٢٠

الهی  کتاب  از  و  دادم¡  توضیح  برایت  تفصیل  به  را  آن  حرام  و  حلال  و  ساختم  آگاه 

که  ترسیدم  سپس  نفرستادم.  گوناگون  نحله های  و  مکتب ها  به  را  تو  شرع  مبانی  و 

به همان توهمات و انحرافات و هواهای نفسانی که سایرین دچار می شوند¡ تو نیز 

مبتلا گردی (و به هلاکتی که مردم عوام با پیروی از سلائق نفسانی و روش به دور از 

منطق عقلانی گرفتار می شوند¡ تو نیز گرفتار شوی)º بنابراین ترجیح دادم که با تنبیه 

و تأدیب تو¡ گرچه بر نفسم ناخوش آید¡ از خطری که تو را به واسطۀ فرو رفتن در 

مهالک تهدید می کند¡ بر حذر دارم و راه سداد و رشد را به تو بنمایانم¡ و امید دارم که 

توفیق خدای متعال موجب رشد و صلاح تو گردد¡ و تو را به مقصد و مآلت واصل 

گرداند. پس این وصیت نامه را بدین جهت برای تو به رشتۀ تحریر درآوردم.»

يَّتی،  صِ وَ ن  مِ یَّ  إلَ بِهِ  ذٌ  آخِ أنتَ  ما  بَّ  أحَ أنَّ  ! ـ  نَیَّ بُ ـ يا  اعلَمْ  ”و 
يهِ  لَ لَيک، و الأَخذُ بِما مَضىَ عَ هُ ا’ُ عَ ضَ لَى ما فَرَ قتِصارُ عَ ￯ ا’ِ و الاِ تَقوَ
عوا أن نَظَروا  دَ ُم لَم يَ يتِک؛ فَإنهَّ ن أَهلِ بَ الِحونَ مِ ن آبائِک و الصّ لونَ مِ الأَوَّ
لِک إلَى  رُ ذَ م آخِ هُ دَّ مّ رَ ، ثُ رٌ کِّ فَ روا کما أنتَ مُ ، و فَکَّ م کما أنتَ ناظِرٌ هِ سِ َنفُ لأِ
قبَلَ  تَ أن  ک  نَفسُ أَبَت  فَإن  لَّفوا،  کَ لَم يُ ماَّ  عَ الإمساک  و  فوا،  رَ عَ بِما  الأخذِ 
طِ  رُّ ، لا بِتَوَ لُّمٍ عَ مٍ و تَ هُّ لِک بِتَفَ نْ طَلَبُک ذَ لْيکُ لِموا فَ ما عَ لِک دونَ أن تَعلَمَ کَ ذَ

. وِّ الخُصوماتِ لُ بُهاتِ و عُ الشُّ
في  يهِ  إلَ غبَةِ  الرَّ و   ، بِإلَهکَ ةِ  ستِعانَ بِالاِ ذَلِک ـ  في  ک  نَظَرِ بلَ  ـ قَ أْ  ابدَ و 
إذا  ؛ فَ ةٍ لالَ تک إلَى ضَ ، أوْ أسلَمَ ةٍ بهَ تک في شُ لَجَ لِّ شائِبَةٍ أوْ تَوفيقِک، و تَرکِ کُ
ُّک في ذَلِک  ، و کانَ همَ عَ أْيُک فاجتَمَ مَّ رَ ، و تَ عَ شَ لبُک فَخَ فا قَ نتَ أن قَد صَ أيقَ
ن  مِ ِبُّ  تحُ ما  لَک  عْ  يجتَمِ لَم  أنتَ  إن  و  لَک،  تُ  فَسرَّ فيماَ  رْ  انظُ فَ ا؛  دً واحِ ا  ă همَ
طُ  رَّ تَوَ تَ و   ، واءَ شْ العَ بِطُ  تخَ إنَّما  أنَّک  فَاعلَمْ  ک؛   فِکرِ و  ک  نَظَرِ فَراغِ  و  ک،  نَفسِ
“. ن ذَلِک أمثَلُ ، و الإمساکُ عَ لَطَ بَطَ أوْ خَ ينِ مَن خَ ، و لَيسَ طالِبُ الدّ الظَّلماءَ



١٢١ لام به تقوای الهی  توصیه أمیرالمؤمنین علیه الس

«ای فرزندم! بدان خوشایندترین و محبوب ترین چیزی که در این وصیت¡ آن 

را برای تو خوش می دارم¡ تقوای الهی و رعایت رضای پروردگار در همه حال است. 

بر آنچه خدای بر تو واجب نموده است پایدار باش و از آن تجاوز مکن¡ و به آنچه 

که گذشتگان از پدران بزرگوارت و برگزیدگان از خویشانت به آن عمل می نمودند 

 ºک باش و بر آن سیره و روش¡ روزگار خود را می سپردند¡ تو نیز اقدام کن و متمس

زیرا آنان از آنجا که پیوسته مصالح خویش را در نظر می گرفتند¡ چنانچه تو در نظر 

می گیریº و در رفتار و کردار خود با فکر و تدبیر عمل می نمودند¡ همچنان که تو فکر 

و تدبر می نمائی¡ این مسأله آنان را به جایی رساند که به هر چه یقین و معرفت حاصل 

نمودند عمل نمایند و به تکلیفی که بر آنان نوشته نشده بود¡ کاری نداشته باشند.

پس اگر نفس تو نسبت به کردار گذشتگان در شک و تردید باشد و به آن یقین 

و معرفتی که آنان دست یافتند¡ دست نیافتº باید به دنبال شناخت واقع و رسیدن به 

حاق مسائل از روی فهم و درایت برخیزی و گمشدۀ خویش را جستجو نمایی (از 

قضایا و شبهات به آسانی نگذری و آنان  را ساده و پیش پا افتاده نشماری)¡ و مبادا 

بدون آگاهی و بصیرت وارد در شبهات شوی! و یا ظواهر و مظاهر خیره کننده¡ عقل 

و فهمت را بربایند و تو مفتون جاذبه های عوام فریبانۀ آنها گردی!

خدایت  از  نمایی¡  اقدام  امری  به  نسبت  اینکه  از  قبل  و  چیز  هر  از  پیش  و 

سوی  به  رو  تمام  شوق  و  رغبت  با  او  جانب  از  توفیق  در  و  بجوی  مدد  و  استعانت 

خدای آور¡ و از هر امری که فکرت را پریشان و متردد می سازد و در نتیجه تو را در 

شبهه و اشتباه می اندازد و یا اینکه تو را به دست ضلالت و گمراهی می سپارد¡ دوری 

گزین. پس اگر در خود صفای دل و خشوع در برابر حق را یافتی¡ و عقل و درایتت 

در متابعت از حق راسخ و استوار گردید¡ و هم و غم خود را Ü در برابر عمل به حق و 

رضای رب و صلاح دنیا و آخرت Ü هم واحد و عزم راسخ پنداشتی¡ آنگاه نسبت به 

آنچه که برایت تفسیر و توضیح خواهم داد¡ نیکو نظر نما و دقیق تأمل کن.



حیات جاوید   ١٢٢

پیدا  یقین  خویش  سعادت  و  صلاح  به  قضایا  و  حوادث  با  برخورد  در  اگر  و 

در  تو  رأی  و  فکر  و  ندادی  تشخیص  خوبی  به  باطل  از  را  درست  راه  و  نکردی 

کورکورانه  را  راه  تو  که  بدان  پس   ºماند ناتوان  موضوع  آن  سداد  و  صلاح  تشخیص 

تاریکی های  و  ظلمت ها  در  و  برنمی داری¡  گام  اتقان  و  بصیرت  روی  از  و  می روی 

گنگ و مفسده انگیز به هلاکت و نیستی خواهی رسید و کسی که طالب دین است¡ 

دچار اشتباه و یا مزج حق و باطل نمی شودº و در چنین مواردی¡ احتیاط و توقّف و 

عدم حرکت در آن واقعه¡ پسندیده تر است.»

در این فقره موارد قابل تأملی به چشم می خورد:

اول اینکه حضرت می فرمایند:

محبوب ترین روش ها¡ تقوای الهی و عمل به تکلیفی است که از جانب خداوند 

تشریع شده است¡ و انسان نباید از ناحیه خود نسبت به تکلیف کم و یا زیاد نماید.

و   شاق صورت  به  عبادات  انجام  در  الهی¡  رضای  که  می کنند  ر  تصو بعضی 

مشکل است و عبادت هرچه سخت تر باشد¡ نزد خداوند ارج بیشتری داردº و یا در 

انجام مستحبات می پندارند که بر آنان فرض و واجب است.١

ها.“  زُ لُ الأعمالِ أهمَ Ü١ روایتی است مأثور از رسول خدا صلّی االله علیه و آله و سلّم که فرمودند: ”أفضَ

«بهترین عبادت آن است که همراه با سختی و مشقّت بیشتری انجام شود.»

ه داشت که انجام عبادت و اطاعت امر پروردگار در  باید به این نکته در اینجا و سایر موارد توج

ظرف و فضای تکلیف شکل پیدا می کند¡ و در جائی که تکلیف بر موضوعی نیامده است¡ انجام و یا 

ترک آن عمل به طور خودسرانه تخطّی از مبانی عبودیت و تجری بر مولا تلقّی خواهد شدº چنانچه 

در مثال هایی که ذکر شده است¡ این مسأله کاملاً واضح است که حکم خداوند چیز دیگری است 

و ابراز سلیقه افراد چیز دیگر.

اما عباداتی که در انجام آن¡ راه های گوناگون و اشکال متفاوتی وجود دارد و هر کدام از آنها مورد 

نظر شارع و مقبول او خواهد بود¡ در این موارد است که گویند: عبادت و عملی بیشتر نزد خداوند 

 مقبول است که جنبۀ عبودیت و ذلّت و مسکنت آن از سایر اشکال بیشتر و بهتر باشد. 



١٢٣ انسان نباید از ناحیه خود تکالیف را کم و زیاد نماید 

مثلاً در جایی که باید به جای وضو تیمم کنند¡ وضو می گیرند و خود را به 

هلاکت یا زحمت می اندازندº و در صورت عذر که وجوب روزه برداشته می شود¡ 

سفر  در  اینکه  یا  و   ºمی نمایند آسیب ها  انواع  دچار  را  خود  جسم  و  می گیرند  روزه 

مثلاً اگر فرض را بر این بگذاریم که با تحصیل توشه و مرکب سفر¡ فریضۀ حج بر انسان مستقر 

خواهد شد¡ یا برای انجام حج استحبابی وسایل سفر مهیا گردد¡ در این صورت در شرایط فعلی¡ 

رفتن به حج یا به وسیله طیاره خواهد بود و یا کشتی و اتومبیل و یا مرکب حیوانی و یا با پای پیاده 

لی و سپس به سایر مرکب ها تمایل خواهد داشت و  که طبیعتاً نفس آدمی از این وسایل ابتدائًا به او

هیچ گاه به پیاده رفتن رغبتی نشان نمی دهد. در اینجاست که این روایت مصداق پیدا می کند و در 

صورت وجود فرصت کافی و عدم بروز موانع خارجی قطعاً حرکت با ماشین و مرکب حیوانی بر 

رفتن با هواپیما ترجیح خواهد یافت¡ تا چه رسد به پیاده رفتنº زیرا در سفر با اتومبیل و غیره نفس 

انسان تعب و مشقّت و عبودیت بیشتری را نسبت به سفر با هواپیما احساس خواهد کرد.

ه را با پای پیاده طی کردند¡ در حالی که  لام بارها و بارها مسافت بین مدینه و مکّ امام مجتبی علیه الس

مرکب های آن حضرت در پیش رو در حرکت بود.

مشاهده  پیاده  پای  با  سفر  طی  در  بارها  نیز  لام  علیه الس سجاد  امام  و  لام  علیه الس جعفر  بن  موسی 

شده بودند.

ه طی  صدرای شیرازی حکیم نامدار و افتخار عالم اسلام¡ بارها با پای پیاده از منزل خود تا مکّ ملاّ

طریق نمود و در سفر اخیر در شهر بصره به رحمت خدا رفت.

مثال دیگری در اینجا بیاوریم:

برای فردی که روزه قضا بر عهده دارد واجب است یک روز را در هر شرایطی روزه بدارد¡ چه آن 

روز از روزهای زمستان و کوتاه باشد و چه از روزهای تابستان و بلند و همراه با گرما و عطش¡ و هر 

کدام از این دو روز را که بجای آورد مشکلی نیست¡ که ذمه خود را برطرف نموده است و تکلیف 

از او ساقط می شودº ولی ثواب روزه در تابستان و تحمل عطش و تعب قطعاً بیشتر از اجر و پاداش 

روزۀ زمستان خواهد بود. و بر همین قیاس...

اجازۀ  و  اذن  بدون  و  بتراشد  تکلیف  خود  پیش  از  انسان  که  نیست  این  روایت  مضمون  بنابراین 

شارع از سر خود مشغول به انجام عملی گردد¡ که این اقدام قطعاً بدعت و خلاف است و مبغوض 

ده انجام تکلیف آن مصداقی که بیشتر نفس را  بلکه مفهوم آن این است که در مصادیق متعد ºشارع

به سختی می اندازد¡ نزد پروردگار محبوب تر استº زیرا آثار انجام آن عمل که همان تذلّل و خشوع 

است¡ بیشتر نمایان می گردد.



حیات جاوید   ١٢٤

ایام  در  و  نمایند  پیروی  شرع  در  شده  ر  مقر تکلیف  از  خانم ها  اینکه  جای  به   حج

عذر به استراحت بپردازند¡ با خوردن قرص های مخصوص¡ از ورود در عذر شرعی 

و  طبیعی  سیر  و  می گذارند  پا  زیر  خود   حق در  را  الهی  سنّت  و   ºمی کنند جلوگیری 

حالی که  در  می سازند¡  آسیب  و  صدمه  دچار  خود¡  دربارۀ  را  الهی  مشیت  تکوینی 

تکلیف آنها بر همان روال و سیر طبیعی است.

ما باید بدانیم در انجام تکالیف تا آنجا موفّق و مؤید خواهیم بود که در راستای 

رضا و تقدیر الهی عمل نمائیم و از پیش خود چیزی را اضافه یا کم نکنیم و بیش از 

صاحب شریعت برای انجام تکالیف دل نسوزانیم و نیت خالص خود را با هواهای 

نفسانی و سلیقه های شخصی و وسوسه های شیطانی¡ مخلوط و آلوده نسازیم.

شده  پیدا  انبیاء  شریعت  در  نااهلان  و  جاهلان  دست  به  که  بدعت هایی  تمام 

است¡ از همین مسأله ناشی می شود. مصافحۀ نمازگزاران پس از نماز¡ یکی از همین 

دنبال  به  زن ها  رفتن  است.  این چنین  نیز  متوفّیٰ  برای  اربعین  مجالس  بدعت هاست. 

جنازه و شرکت در تدفین متوفّیٰ نیز همین طور است. تزیین مساجد به کاشی کاری ها 

و ساختن مناره و گنبد¡ از بدعت ها شمرده می شود.

لام آمده است:  در حدیثی از امام باقر علیه الس

ل االله فرجه ظهور کند¡ تمام مساجد را تخریب کرده و آنها  وقتی قائم ما عج»

را براساس سنّت رسول خدا از نو بنا می کند.»١

لَم و غیره¡ همه از بدعت های متعارف  حرکت هیئت های عزا با ساز و طبل و ع

ایذاء  و  تکایا  یا  و  حسینیه  و  مسجد  فضای  از  خارج  بلندگو  نصب  است.  گشته 

دین  و  شریعت   º...قیاس این  بر  و  است¡  حرام  و  بدعت  همه  و  همه  همسایگان¡ 

خدا نیاز به دلسوزی ما ندارد و لازم نیست ما قیمومیت آن را به عهده بگیریم. ما اگر 

یعة¡ ج ٥¡ ص ٢١٦. Ü١ وسائل الشّ



١٢٥ علل اصلی انحرافات بشری حرکت در فضای شک و تردید و جهل و بی خبری است 

خیلی هنر داشته باشیم¡ نباید بگذاریم که روش و عمل خود را از دائرۀ شرع و آنچه 

از موالیان ما به دست ما رسیده است¡ جدا کنیم.

لام رسید و عرض کرد: من دعائی اختراع کردم  شخصی خدمت امام علیه الس

نی  عْ لام با تغیر فرمودند: دَ و آن را در قنوتم و سایر مواقف می خوانم. امام علیه الس

اعک. «تو را با اختراع چه کار¿!»١ ن اخترِ مِ
نکته دیگر در این فقرات استفاده از تجربۀ گذشتگان است.

شکّی نیست که زندگی انسان ها در طول قرون و اعصار¡ بر اساس جلب منافع 

ن ها و مجتمع ها¡ شکل گرفته و  و بر این اساس تمد ºو دفع مضار بوده و خواهد بود

پسندیدۀ  و  نیکو  روش  از  می بردند.  استفاده  گذشتگان  تجربیات  از  پیوسته  آیندگان 

آنان بهره مند و از کاستی ها و نواقص ایشان عبرت می آموختند. این مسأله در روابط 

خانوادگی و اجتماعی و بین ملل¡ رائج و دارج بوده است¡ به طوری که اگر ملّت و 

یا دولتی و یا فردی بر خلاف این روش عمل نماید¡ مورد قدح و مذمت عقلا واقع 

می شودº زیرا خداوند یک عمر بیشتر عطا نکرده است. بنابراین شخص عاقل پیوسته 

از فرصت ها بهرۀ بیشتری می برد و خود را از گزند حوادث¡ بهتر محفوظ می دارد.

و اما نکته بسیار مهمی که حضرت در اینجا بدان تذکّر داده اند¡ حرکت و سیر 

انسان در فضای شک و تردید و جهل و بی خبری است.

یقین  به  نوشته ایم.  کم  و  گفته  کم  بنویسیم¡  و  بگوییم  هرچه  نکته  این  دربارۀ 

می توان گفت: غالب انحراف ها در جوامع بشری و نیز در میان افراد¡ به واسطۀ عدم 

رعایت این نکته بوده است.

و  ظلمت  و  ضلالت  در  حرکت  و  آفت  موجب  تردید¡  و  شبهه  مورد  در  آنچه 

طبیعتاً ابتعاد از حق و استقامت می شود¡ ظواهر فریبنده و جاذبه های اغوا کننده است. 

Ü١ الکافی¡ ج ٣¡ ص ٤٧٦.



حیات جاوید   ١٢٦

شخصیت ظاهری افراد و معروفیت آنان در این مسأله نقشی اساسی دارد¡ و وعده ها و 

ه و منطقی و صرفاً بر مبنای شعار¡ رهزنی است که می تواند  وعیدهای بدون پشتوانۀ موج

عقل های نارسا و نفوس ضعیفۀ مردم عوام را به بیراهۀ ظلمت و جهالت سوق دهد.

نقش  می تواند  ایشان¡  پرکن  چشم  ظواهر  و  اشخاص  کاذب  شخصیت های 

مهمی در این ضلالت و اغوا ایفا کند. فتنۀ خانمان برانداز پس از رحلت رسول خدا 

صلّی االله علیه و آله و سلّم¡ بی ارتباط به این نکته نبود. عدم بصیرت و آگاهی مسلمین 

نسبت به واقع و عدم اهتمام به مسألۀ خطیر ولایت و زعامت از یک طرف¡ و ظواهر 

گول زنندۀ طیف مخالف ولایت و وصایت Ü همچون کهولت سن و یار غار بودن با 

رسول خدا و انتساب سببی Ü در این مسأله نقش داشته است. وجود افراد سرشناس 

مانند: أنس¡ خادم رسول خدا و عثمان¡ داماد پیامبر و سایرین در جبهۀ مخالف نیز بر 

اغواگری این جریان افزوده بود.

می شویم.  روبرو  نقصان  و  خلأ  این  با  دقیق  طور  به  نیز  مشروطه  جریان  در 

حضور علمای ظاهر و روحانیون سرشناس و مراجع وقت¡ در دو جبهۀ رو در رو و 

سیل اتّهامات و سب ها و تخریب شخصیتی نفوس از طرفین¡ مردم را در حیرت و 

آشفتگی غریبی قرار داد که طرفین را در غرقاب هلاکت¡ نیست و نابود ساخت. فقط 

افرادی از این فتنه جان سالم به در بردند که گوشۀ عزلت برگزیدند و خود را از انتحال 

و انتساب به یکی از دو طرف مبری کردند و مردم را دعوت به کناره گیری از این دام 

و مهلکۀ برنامه ریزی شده¡ نمودند.

از اینجا می توان به دست آورد که در مواردی که قضیه و حادثه ای¡ واقعیتش را 

برای انسان روشن و آشکار نکرده است¡ انسان نمی تواند به یکی از دو طرف شبهه¡ 

گرایش پیدا کند و جانب یکی را بر دیگری ترجیح دهد و خود را در زمرۀ پیروان و 

هم مسلکان آن گروه در آورد. و باید با احتیاط و حزم و توقّف¡ خود را از دام گستردۀ 

طرفین مصون و محفوظ بدارد.



١٢٧ اخلاص نیت و صفای باطن و تسلیم در برابر حق 

قطعاً در چنین حوادثی هر کدام از طرفین¡ خود را حق مطلق قلمداد می کنند 

عای خویش از وقایع گذشته و حوادث صدر اسلام¡ شاهد و دلیل  و برای اثبات مد

آنان  گفتار  به  باید  طبیعتاً  که  می پندارند  واقعه  آن  مصادیق  از  را  خود  و  می تراشند 

هی ننمود و معیار را وجود شاخصه ها و ظهور آثار حق در آنها دانست. توج

اج بن یوسف ثقفی که در کشتار و تدمیر شیعیان گوی سبقت از گذشتگان  حج

 Î Í Ì لإ Ê[ :و آیندگان ربوده بود¡ در توجیه کردار خویش به آیه

١ZÐ Ï استشهاد می نمود.
و اما نکتۀ آخر در این فقرات¡ اخلاص نیت و صفای باطن و تسلیم در برابر 

حق و خضوع در قبال مشیت و اراده پروردگار است.

لام تأکید دارند که تا قلب انسان نسبت به پذیرش  در این نکته امام علیه الس

او  برای  فائده ای  چندان  بزرگان  سخنان  و  اولیا  گفتار  نباشد¡  بی غشّ  و  صاف   حق

نخواهد داشت و نصیحت در گوش او آب در هاون کوفتن است.

٢اول بÜروب خانÜه دگÜر میهمÜان طلÜب آئینÜه شÜو وصÜال پÜری طلعتÜان طلÜب

و لذا می بینیم که اولیای دین¡ شرط اساسی تأثیر گفتار صالح را خلوص نیت 

غالب  شخص  بر  همچنان  دل  زنگار  و  باطن  کدورت  تا  و  دانسته اند  قلب  صفای  و 

است¡ تأثیری از سخنان حکیمانه بر قلب مشاهده نمی شودº و بر این اساس است که 

بزرگان طریق¡ تخلیۀ دل را از تعلّقات و گرایش ها و زنگارها¡ پیش از تحلیه به انوار 

و فیوضات الهی دانسته اندº و اقدام به ذکر پروردگار و اوراد را در زمینه عدم پذیرش 

نفس¡ بسیار بسیار مضر و خطرناک شمرده اند.

«اگر  می فرماید:  مطلب  این  دنبال  به  لام  علیه الس امام  که  است  جهت  بدین  و 

نتوانستی در انتخاب راه و مسیر حرکت به سوی پروردگار¡ نفست را مطمئن و قلبت 

Ü١ سوره النساء (٤) قسمتی از آیه ٥٩.

Ü٢ دیوان صائب تبریزی¡ ج ١¡ باب ١¡ غزل ٩٢٠.



حیات جاوید   ١٢٨

را به یقین برسانی¡ پس مبادا که به هر راهی وارد شوی و به هر جائی سر سپری و به 

رک بکشی! که در این هنگام¡ صحیح و سقیم و  هر ندائی پاسخ دهی و به هر محفلی س

زشت و زیبا و سره و ناسره در هم آمیخته خواهد شد و تو را به هلاکت خواهد رسانید.»

مالِکُ  هو  وتِ  المَ مالِکَ  أنَّ  اعلَم  و  يَّتی،  صِ وَ ! ـ  نَیَّ بُ ـ يا  م  هَّ تَفَ ”فَ
بتَلِیَ  ، و أنّ المُ عيدُ فنِیَ هو المُ ، و أنَّ المُ ميتُ و المُ الحَياةِ، و أنَّ الخالِقَ هُ
نَ  يهِ مِ لَ لَها ا’ُ عَ عَ لَى ما جَ رَّ إلاّ عَ نيَا لَم تَکن لِتَستَقِ عافي، و أنَّ الدُّ هو المُ
أَشکلَ  فَإن   . لا نَعلَمُ ّا  ممِ شاءَ  ما  أو  عادِ،  المَ في  الجَزاءِ  و  بتِلاءِ  الاِ و  النَّعماءِ 
لاً  لِقتَ جاهِ لُ ما خُ تِک به؛ فَإنَّک أوَّ هالَ لَى جَ هُ عَ لِک فَاحمِلْ ن ذَ لَيک شيَ ءٌ مِ عَ
لُّ فيهِ  أْيُک، و يَضِ ُ فيهِ رَ يرَّ تَحَ ، و يَ نَ الأَمرِ لُ مِ هَ ، و ما أَکثَرَ ما تجَ لِّمتَ مَّ عُ ثُ
اک، و  وّ قَک و سَ زَ لَقَک و رَ مْ بِالَّذی  خَ لِک، فَاعتَصِ هُ بَعدَ ذَ ُ مَّ تُبصرِ ک، ثُ ُ بَصرَ

تُک.“ قَ فَ نهُ شَ غبَتُک، و مِ يهِ رَ ک، و إلَ بُّدُ عَ هُ تَ نْ لَ يکُ لْ
ه کن و او را به گوش دل  تم را بفهم و به آن توجخوب وصی Ü !ای فرزند Ü پس»

بسپار و با جان و روانت درهم آمیز¡ و بدان که مالک مرگ و نیستی همان مالک حیات و 

زندگانی است و خالق زندگی¡ خود خالق بوار و نابودی است¡ و آنکه می میراند¡ هم او 

دوباره باز می گرداند¡ و آن ذاتی که ابتلاء می دهد هم او باز می گشاید¡ و دنیا برای زندگی 

و حیات بی درد سر و مستمر آفریده نشده است¡ بلکه خداوند آن را برای نعمت ها و 

ابتلائات و پاداش آخرت¡ یا اموری که علم و آگاهی بدان نداریم¡ خلق فرموده است.

پس اگر در این مطالب و گذر عمر و ظهور حوادث برایت مشکلی پیش آید که 

نتوانستی از عهدۀ حلّ آن برآیی¡ آن را بر نادانی و قصور در علم و بصیرت خویش حمل 

کن. (نه اینکه نسبت به اصل آن حادثه و مسأله دچار شک و تردید گشته¡ آن را خلاف 

بدانیº زیرا انسان نمی تواند نسبت به همۀ امور و جریانات دارای یقین و جزم باشد.)

زیرا تو در ابتدای خلقت و تولّدت جاهل به دنیا آمدی¡ سپس کم کم به علم و 



١٢٩ جمیع حوادث و عوارض مترتّبه بر آن به اراده و تقدیر خداوند است 

آگاهی رسیدی¡ و چه بسیار از امور و حقایقی است که هنوز بر تو مجهول می باشد¡ 

و رأی و نظرت در آن متحیر و مردد خواهد بود¡ و بصیرت و بینائیت در آن نقصان 

خواهد داشت¡ سپس با گذشت زمان و فراهم شدن اسباب آگاهی و اطّلاع¡ به علم و 

بصیرت دست خواهی یافت.

پس به ذات اقدس و متعالی پروردگاری که تو را خلق کرد و روزی بخشید 

و  ه  توج باید  و  بجوی¡  ک  تمس و  بخواه  مدد  او  از  و  زن  تکیه  درآورد¡  اعتدال  به  و 

نیاوری¡  نظر  در  او  جز  را  معبودی  و  باشد  او  سوی  و  سمت  به  یکسره  رویکردت¡ 

و شوق و رغبتت فقط منحصر در وصول به او و تحصیل رضای او باشد¡ و بیم و 

هراست باید از دوری و نارضایتی و سخط و غضب او باشد.»

لام به این نکته اشاره دارند که همان طور که اصل  در این عبارات امام علیه الس

عوارض  و  حوادث  جمیع  می گردد¡  باز  الهی  اقدس  ذات  به  عالمیان  و  عالم  وجود 

مترتّبۀ بر آن نیز¡ به اراده و تقدیر او مستند و مربوط خواهند بود¡ چنانچه در مسائل 

به  مطلب  این   Ü افعالی و  صفاتی  و  اسمائی  و  ذاتی  Ü توحید  نظری  عرفان  و  فلسفی 

اثبات رسیده است.

فات خویش Ü چه امور شخصیه و  علی هذا¡ انسان در جمیع امور و تصر ðبناء

روابط اجتماعی¡ و چه در مسائل عبادی Ü فقط باید از آن ذات بی مثال¡ مدد جوید و او 

را مورد پرستش و اطاعت و انقیاد قرار دهد و با تمام وجود و سر و سویدای خویش¡ 

لام  چنانچه خدای متعال به حضرت موسی علیه الس ºبه سمت و سوی او روی آورد

وحی فرستاد: «ای موسی! در جمیع امور خویش¡ حتّی در نمک طعام خود¡ از من 

درخواست و التماس نما.»١

بنابراین انسان باید چشم امید خود را منحصراً به آن ذات بی همتا بدوزد و از او 

اعی¡ ص ١٣٤. عدة الد Ü١



حیات جاوید   ١٣٠

در بیم و هراس بوده باشد و به هیچ قدرت و اثری در این عالم¡ توجه ننماید.

سولُ  نِ ا’ِ کما أنبَأَ عنه الرّ نبِئ عَ ا لَم يُ دً ! ـ أنَّ أحَ نَیّ ا بُ ”و اعلَمْ ـ يَ
فَإنيّ  ا،  قائِدً النّجاةِ  إلَى  و  ا  رائِدً بِهِ  ضَ  فَارْ سلّم؛  و  آله  و  عليه  ا’  صلّی 
بلَغَ  دتَ ـ مَ ک ـ و إنِ اجتَهَ رِ لِنَفسِ بلُغَ في النَّظَ ، و إنَّک لَن تَ ةً لَم آلُکَ نَصيحَ

نَظَری لَک.“
«و بدان Ü ای فرزندم! Ü هیچ شخصیتی در این دنیا به مانند رسول خدا صلّی 

االله علیه و آله و سلّم نتوانسته است از مقام ربوبی و اوصاف و خصوصیات او سخن 

بگوید و او را به سایرین بشناساندº پس او را راهنما و چراغ هدایت و جلودار و مطاع 

خویش به سوی سعادت و رستگاری قرار ده.

نکته  این  به  و  نکردم  فروگذار  چیزی  تو  ارشاد  و  نصیحت  از  من  که  بدان  و 

ه کن که تو هیچ گاه به مصلحت و سعادت خود Ü هر چند که سعی و کوشش  توج

نمائی Ü به آن میزان و مقداری که من برای تو می خواهم¡ نخواهی رسید.»

لام پس از تبیین و تشریح موقعیت بشر  در این جملات أمیرالمؤمنین علیه الس

در این دنیا و انتقال او به سرای آخرت و پس از روشن شدن حقایق و اعتبارات و 

آنچه که به صلاح یا فساد آدمی است¡ و اینکه برای وصول به فلاح و رستگاری باید 

از نیت صاف و صدق ضمیر برخوردار بود¡ و پیوسته در مواقف شک و شبهه¡ جانب 

و  عقل  به  مستند  و  خردمندانه  شیوه های  و  سنن  از  باید  و  کرد  پیشه  احتیاط  و  حزم 

فطرت تبعیت نمود¡ به مسأله حیاتی هدایت و ارشاد و مسیر سعادت و رستگاری بشر 

اشاره می کنند¡ که برای رفع تردید و ابهام و توقّف در عمل و تصمیم¡ باید از ارشاد 

لع بر همۀ جوانب و زوایای موارد  و هدایت و دستگیری شخصیتی خبیر و آگاه و مطّ

مشتبه و مجهول بهره مند شد¡ و کلام او را عقل منفصل تمییز و تشخیص مبهمات 

دانست¡ و او را چراغ هدایت در دل ظلمانی حوادث و مهالک دانست¡ و از دستورات 

و ارشادات او سرپیچی ننمود و در مواقع خطیر و بزنگاه های حیات بشری¡ اراده و 



١٣١ لزوم متابعت از انسان کامل واصل 

م شمردº و دستور او را به عنوان تنها راه  تصمیم او را بر خواست و میل خویش مقد

نجات از معضله و شبهه ای که در او واقع شده¡ دانست.

بر اساس همین برهان و حکم عقل به متابعت اعلم و خبیر¡ باید از رسل الهی و 

پیشوایان دینی که موارد مشکوک و مواقف مشتبه برای آنان به دیدۀ دل و بینش الهی 

روشن و آشکار است¡ متابعت نمود¡ و دستور آنان را بر همۀ خواست ها و انتظارات 

دیگران و تشویق ها و تهدیدها و سلائق ترجیح و برتری داد.

١هÜÜرچÜÜنÜÜد سÜÜکÜÜنÜÜدر زمÜÜانÜÜیبÜÜی پÜÜیÜÜر مÜÜÜرو تÜÜو در خÜÜرابÜÜات

*  *  *

٢ظلماتسÜت بتÜرس از خطÜر گمراهیقطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

طبیعی است از آنجا که مقصد غایی از خلقت بشر¡ عبور از مراتب غیب و سیر 

در اسماء و صفات حضرت حق و بالمآل¡ وفود به حریم قدس و ذات اقدس الهی 

هود جمیع مراتب  است¡ باید قطع این مسافت با راهبری باشد که خود بالعیان و الشّ

اسماء و صفات را یکی پس از دیگری طی نموده و از اسرار و رموز آن عوالم کاملاً 

و  دستی  چیره  به  بتواند  طریق  موانع  و  نفس  مهالک  و  خطرات  در  و   ٣ºباشد لع  مطّ

لع و از آن مواطن برهاند. چالاکی¡ انسان سائر الی االله را مطّ

فقرات¡  این  در  لام  علیه الس أمیرالمؤمنین  چرا  می یابیم  در  که  اینجاست  از 

دستگیری  و  هدایت  به  افراد  سزاوارترین  و  بهترین  را  او  اهل بیت  و  رسول خدا 

انسان ها مشخّص نموده است.

Ü١ امثال و حکم دهخدا¡ ج ١¡ ص ٤٨٤.

Ü٢ دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ٤٦٦.

Ü٣ توضیح این مطلب در جلد دوم کتاب اسرار ملکوت آمده است.
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ار Ü رضوان االله علیه Ü می فرماید: چنانچه حضرت شیخ فرید الدین عطّ

١علÜی و آل او مÜا را تمام اسÜتز مشرق تا به مغرب گر امام است

 د را به نحو اتم و بر این قیاس و به همین ملاک¡ اولیای الهی که مراتب تجر

و  سالکین  از  می توانند  شده اند¡  متحقّق  عبودیت  حقیقت  به  و  نموده  طی  اکمل  و 

و  برسانند.  مقصود  منزل  سر  به  را  آنان  و  بنمایند  دستگیری  االله  الی  مسیر  پویندگان 

ده نمی باشد¡ و همۀ آنها در هر  در این مرتبه فرقی بین عالم و جاهل و اصناف متعد

مرتبه¡ محتاج و نیازمند ارشاد و دستگیری فرد کامل و انسان واصل می باشندº چنانچه 

لام می فرمایند: أمیرالمؤمنین علیه الس

ه.٢  دُ کيمٌ يُرشِ لَّ مَن لَيس لَه حَ ضَ
«کسی که طوق انقیاد و سرسپردگی را در آستان حکیم و عارفی روشن ضمیر 

و صافی نهاد¡ قرار نداده باشد¡ قطعاً در کشاکش حوادث و کوران شبهات به هلاکت 

و ضلالت خواهد افتاد.»

و  لُه،  سُ رُ َتَتْک  لأَ يکٌ  شرَ بِّک  لِرَ کان  لَو  هُ  أنّ ! ـ  نَیَّ بُ ـ يا  اعلَم  ”و 
دٌ  کِنَّه إلٰهٌ واحِ ، و لَ فاتِهِ هُ و صِ فتَ أفعالَ رَ عَ لطانِهِ و لَ لْکهِ و سُ أيْتَ آثارَ مُ رَ لَ
لٌ  . أوّ لْ زَ ا و لَم يَ ، و لا يَزولُ أبَدً دٌ لکهِ أحَ هُ في مُ ، لا يُضادُّ هُ فَ نَفسَ صَ ما وَ کَ
ثبُتَ  تَ أن  ن  عَ ظُمَ  عَ  . ايةٍ نهِ بِلا  الأشياءِ  بَعدَ  رٌ  آخِ و   ، ليةٍ أَوَّ بِلا  الأشياءِ  بلَ  قَ
ثلِکَ  ما ينبَغی لِمِ لْ کَ افعَ لِکَ فَ فتَ ذَ رَ إذا عَ ؛ فَ ٍ ةِ قَلبٍ أو بَصرَ بوبِيَّتُهُ بِإحاطَ رُ
تِهِ  هِ، و عظيمِ حاجَ جزِ ةِ عَ ثرَ ، و کَ تِهِ رَ قدِ ةِ مَ هِ؛ و قِلّ طَرِ رِ خَ غَ هُ في صِ لَ أن يفعَ
هُ  إنّ ؛ فَ خطِهِ ن سُ ةِ مِ قَ فَ ، و الشَّ تِهِ قوبَ ن عُ ، و الخَشيَةِ مِ تِهِ هِ في طَلَبِ طاعَ بِّ إلى رَ

“. ن قبيحٍ کَ إلاَّ عَ نهَ نٍ و لَم يَ سَ رکَ إلاَّ بِحَ لَم يأْمُ
لام¡ «أمیرالمؤمنین حیدر  الهی نامه عطار¡ آغاز کتاب¡ در فضیلت حضرت أمیرالمؤمنین علیه الس Ü١

تمام است».

Ü٢ الفصول المهمة فی معرفة الأئمة¡ ص ٨٥٩.



١٣٣ بیان علّت و انگیزه آن حضرت از تبیین احوال و خصوصیات دنیا و آخرت 

«و بدان Ü ای فرزند! Ü  اگر برای پروردگارت شریک و مانندی بود¡ فرستادگانش 

به سوی تو می آمدند و آثار سلطنت و اقتدارش را ملاحظه می کردی¡ و قطعاً کردار و 

صفاتش را می شناختی¡ ولیکن او خدای یکتا و بی مانند استº چنانچه خود را بدین 

صفت متّصف نموده است.

هیچ ذاتی را یارای مقابله و ضدیت در سلطنتش نمی باشد¡ و هیچ گاه پایانی 

ر نمی شود¡ و ابدیت لایق ذات بی مثال اوست. اوست ابتدای هر چیزی¡  برای او تصو

لیت ندارد و آغازی  ت و اوو هیچ چیز بر او پیشی نمی گیرد¡ در حالی که خود او ابتدائی

ر نخواهد بود¡ و پایان همۀ اشیا است در اصل وجود و عوارض آن¡ در  برای او متصو

حالی که خود او را نهایت و اختتامی  نمی باشد. او بلند مرتبه است از اینکه ربوبیت او 

را قلب و بصر دریابند و به کنه ذاتش دسترسی پیدا کنندº پس حال که به این مطالب 

لع گشتی و از اقتدار و سلطنت و هیمنۀ او بر جمیع خلایق آگاه گشتی¡  و اوصاف مطّ

تو¡  مانند  بی مکنَتی  و  بی مقدار  فرد  که  بپندار  آنچنان  یگانه  خدای  برابر  در  را  خود 

باید این چنین بپندارد. فردی که در ناتوانی و عجز فراوان¡ و احتیاج مبرم و عظیم 

به پروردگارش¡ در طلب تحصیل رضا و طاعت اوست¡ و از عقوبت و مؤاخذه اش 

زیرا   ºمی برد بسر  نگرانی  و  هراس  در  دورباشش  و  غضب  از  و  می باشد¡  بیمناک 

پروردگار¡ تو را امر نفرمود مگر به کردار نیک¡ و تو را بازنداشت مگر از کار قبیح.»

والِها و انتِقالِها، و  نيا و حالِها، و زَ نِ الدُّ ! إنيّ قَد أَنبَأْتُکَ عَ نَیَّ ”يا بُ
ما الأَمثالَ  بتُ لَکَ فيهِ َ َهلِها [فيها]، و ضرَ دَّ لأِ نِ الآخرةِ و ما أُعِ أَنبَأْتُکَ عَ
ِم  بَا بهِ رٍ نَ فْ ثَلِ قَومٍ سَ مَ نيا کَ َ الدُّ برَ ثَلُ مَن خَ لَيها، إنَّما مَ وَ عَ ذُ ا، و تحَ َ بهِ لِتَعتَبرِ
 ، عثَاءَ الطَّريقِ لوا وَ تَمَ ا، فَاحْ ريعً ا مَ نابً صيبًا و جَ لاً خَ نزِ وا مَ أَمّ ، فَ ديبٌ لٌ جَ نزِ مَ
م  هِ ةَ دارِ عَ ، لِيأْتوا سَ مِ طعَ ةَ المَ شوبَ ، و جُ رِ فَ ةَ السَّ شونَ ، و خُ ديقِ و فِراقَ الصَّ
 [ ةً [فيهِ قَ فَ نَ نَ وْ ، و لا يرَ ماً لِکَ أَلَ ن ذَ لَيسَ يجِدونَ لِشيَ ءٍ مِ م، فَ هِ لَ قَرارِ نزِ و مَ
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؛  مْ َلِّهِ ن محَ م مِ م، و أَدناهُ لِهِ نزِ ن مَ ُم مِ بهَ رَّ ّا قَ م ممِ يهِ بُّ إلَ ا، و لا شيَ ءَ أحَ مً غرَ مَ
لٍ  نزِ مَ إلَى  ِم  بهِ نَبا  فَ صيبٍ  خَ لٍ  نزِ بِمَ کانوا  قَومٍ  ثَلِ  مَ کَ ا  بهِ  َّ اغترَ نِ  مَ ثَلُ  مَ و 
ةِ ما کانوا فيهِ  قَ فارَ ن مُ م مِ هُ ندَ م و لا أَفظَعَ عِ يهِ هَ إلَ لَيسَ شيَ ءٌ أَکرَ ، فَ ديبٍ جَ

“. يهِ ، و يَصيرونَ إلَ يهِ لَ مونَ عَ جُ إلَى ما يهَ
و  کردم  آگاه  خوبی  به  را  تو  خصوصیاتش  و  دنیا  احوال  از  من  فرزندم!  «ای 

لع ساختم و از عالم آخرت و آنچه  از زوال دنیا و گذر از دنیا به آخرت نیز تو را مطّ

می تواند  که  مثال هایی  از  و  ساختم¡  خبر  با  است¡  آورده  فراهم  آنجا  در  خداوند  را 

اینکه  تا  نمودم¡  نقل  تو  برای  بخشد¡  تکامل  آخرت  و  دنیا  به  نسبت  را  تو  شناخت 

عبرت بگیری و مسیر خویش را در این دنیا با آگاهی و بصیرت طی نمایی.

لع است¡ قوم و گروهی  و به تحقیق مثَل و شبیه کسی که از خصوصیات دنیا مطّ

را ماند که در منزلگاهی به غایت سخت و قحط زده و ناموزون فرود آمده اند¡ و قصد 

م کوچ کنند¡ بنابراین چاره ای  دارند از آنجا به جایگاهی بسیار فرح بخش و سبز و خر

نمی بینند که مشقّت و سختی راه را بر خود هموار سازند و از مصاحبت دوست و 

آشنا درگذرند و مشکلات راه را به جان بخرند و طعام ناموافق را چند صباحی تحمل 

نمایند¡ تا اینکه به سر منزل مقصود برسند و در جایگاه مستقر و همیشگی خویش 

مأوا گزینند. بدین جهت هیچ گونه تألّم و ناراحتی از برخورد با این مسائل احساس 

مقصود احساس خسارت و شکست  در وصول به این  اموال  از صرف  نمی کنند¡ و 

نمی نمایند¡ و هیچ امری نزد آنها محبوب تر از این نیست که آنان را به منزلگاهشان 

برساند و به مقصدشان نزدیک گرداند.

جاذبه های  و  ظواهر  به  و  است  شده  فریفته  دنیا  به  که  کسی  مثَل  بالعکس¡  و 

آن خود را گرفتار نموده است و توشه ای برای آخرتش برنداشته است و از احوال و 

مقامات آن خبری ندارد¡ قوم و گروهی را ماند که در منزلگاهی خوش و جایگاهی 

بس نغز و دلربا مسکن گزیده اند¡ سپس آنان  را در منزلگاهی بس خشک و سوزان 



١٣٥ حالات مفروض انسان در مواجهه با حوادث پیش روی 

و قحط زده فرود آورند. پس هیچ چیز نزد آنان مبغوض تر و دشوارتر از مفارقت و 

جدایی از آن مسکن و جایگاه و حرکت به سمت منزل جدید نمی باشد.»

نکتۀ قابل تأمل در این عبارات¡ مسألۀ اشتیاق انسان نسبت به دنیا و آخرت 

است. به طور کلّی انسان نسبت به حوادث پیش روی¡ می تواند یکی از سه حالت 

مفروض را دارا باشد:

با  موافق  و  او  نفع  به  می دهد¡  را  آن  وقوع  احتمال  که  حادثه ای  اول:  حالت 

خواست و میل او می باشد که در این صورت نسبت به تحقّق آن اشتیاق و رغبت دارد 

و چه بسا از عدم وقوع آن در اضطراب و تشویش واقع می شود.

 ºحالت دوم: پدیده ای است که موافق با منافع او و میل و خواست او نیست

در این صورت از تحقّق آن نگران و مضطرب است و به هر وسیله می خواهد از وقوع 

آن جلوگیری نماید و شرایطی را که ممکن است موجب پیدایش آن پدیده شود¡ از 

خود دور می نماید.

حالت سوم: این است که آن حادثه ارتباطی با او نداشته¡ و وجود و عدم آن برای 

ویه استº در این حالت انسان با بی تفاوتی و بی اعتنائی از آن می گذرد. انسان علی الس

مؤمن به واسطۀ بینش و بصیرتی که نسبت به عوالم پس از مرگ دارد که انتقال 

از این دنیا¡ پشت سر گذاشتن مصائب و گرفتاری ها و اختلافات و امراض و خطرات 

است و در مقابل¡ ورود در عالم مثال و برزخ و بهره مند شدن از نعمت های بی پایان و 

ابتهاج تام و ملاقات با اولیای الهی و افاضۀ انوار جمال ربوبی و زدودن همۀ اندوه ها 

الهی  جمال  مظاهر  مصاحبت  و  لایتناهی  عطرآگین  فضای  در  طیران  و  تشویش ها  و 

حور و غلمان است¡ قطعاً برای انتقال از دنیا به آخرت لحظه شماری می کند و موانع 

خاطر  آرامش  و  نفس  طیب  با  را  انتقال  این  تحقّق  شرایط  و  برنمی تابد¡  را  موجود 

لام در وصف متّقین می فرمایند: چنانچه أمیرالمؤمنین علیه الس ºاستقبال می کند

«اگر مهلت تعیین شده در این دنیا¡ جهت انتقال آنها به سرای آخرت نبود¡ یک 
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لحظه ارواح ایشان در بدن ها دوام نمی آوردند و همگی به سوی ملأ أعلی به پرواز 

درمی آمدند.»١

مرحوم والد Ü رضوان االله علیه Ü می فرمودند:

دچار  عمر  اواخر  در   Ü علیه االله  Ü رضوان  همدانی  انصاری  االله  آیة  مرحوم 

امراض مختلفی شدند و از جهتی ضیق معیشت و محدودیت های متفاوت نیز 

بر گرفتاری ایشان می افزودند. روزی به من (مرحوم آیة االله والد) فرمودند: 

«این رفقا و دوستان¡ چرا این قدر برای بقای ما در این دنیا نذر و نیاز و قربانی 

می کنند¿ بودن در این دنیا غیر از گرفتاری ها و امراض و مشکلات¡ چه نتیجه 

رفاقت  و  صحبت  نبود  «اگر  فرمودند:  سپس  و  دارد¿!»  ما  برای  حاصلی  و 

می آیند¡  ما  زیارت  و  ملاقات  به  نزدیک  و  دور  از  که  احبه ای  و  رفقا  همین 

حتّی برای لحظه ای مایل به بقا در این دنیا نبودم!»

یکی از بستگان حقیر نقل می کرد:

از  ایشان  بازگشت  و   Ü علیه االله  والد Ü رضوان  مرحوم  قلبی  کسالت  از  پس 

لام) مشهد به منزل¡ به خدمتشان رسیدم و عرض  بیمارستان قائم (علیه الس

از  را  ما  و  داشت  ارزانی  دوباره  را  عافیت  و  ت  صح که  شکر  را  خدا  کردم: 

نگرانی به درآورد.

ایشان در حالی که از ناراحتی متغیر شده بودند و کاملاً از وجناتشان مشهود بود¡ 

فرمودند: «آخر این رفقای ما از ما چه می خواهند¿! چرا ما را رها نمی کنند¿! 

ل و دعا و نذر و  چرا نمی گذارند از این دنیا راحت شویم¿! چرا این قدر توس

نیاز می کنند¿! مگر ما آنچه را که برای سعادت و بصیرتشان لازم است¡ بیان 

نکردیم¿! خُب¡ ما را بگذارند به کار خود برسیم و به سرای دیگر برویم.»

من دیدم ایشان خیلی اظهار ناراحتی و گلایه می کنند و شاید برای ایشان در 

بدبختی  برای  ما  جان¡  کردم: «آقا  عرض  نباشد¡  مناسب  اصلاً  موقعیت  این 

ل می شویم¡ و گرنه می دانیم که شما  و بیچارگی خودمان به این کارها متوس

الهی  عنایات  از  عنایتی  و  رحمت  چه  در  و  دارید  جایگاهی  چه  سرا  آن  در 

Ü١ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ٢¡ ص ١٦٠.



١٣٧ مه طهرانی به مؤلّف کتاب در بیمارستان  وصایای حضرت علاّ

متنعم می باشید¡ و می دانیم شما برای وصول به آن مراتب و مقامات¡ لحظه 

شماری می کنید.»

البته ایشان در حالی این مطالب را می فرمودند که در بیمارستان برای مدت کمی 

روحشان به سرای آخرت منتقل گردیدº چنانچه خود ایشان به این حقیر فرمودند:

لات و نذرها و التجائات شدید رفقا¡  مرا به آن دنیا بردند¡ ولی به واسطۀ توس

فرصت  که  گفتند  و  کردند  تعیین  را  کمی  مدت  و  بازگرداندند  دنیا  این  به 

زیادی نداری و هر چه می توانی در کتابت تألیفاتت تسریع کن¡ و بدان که به 

اتمام نخواهی رساند و ناتمام به آن سرا رخت خواهی کشید.

و همین طور هم شد.

از  پس  بودم.  همراهشان  بیمارستان  در  کسالتشان  این  در  سطور)  (راقم  بنده 

انتقال ایشان از قسمت c.c.u به بخش¡ شبی به بنده فرمودند:

وصیت هایی است که باید به شما بگویم و شما مراقب باشید که انجام پذیرد.

لام  بن موسی الرضا علیهما الس ل: اینکه جنازۀ مرا در وهلۀ اول در جوار علیاو

ر نشد¡ در قسمت پشت سرº و  دفن نمایید. ابتدائاً در قسمت پایین پا و اگر میس
راضی نیستم که بالای سر و یا جلوتر از حضرت¡ به سمت قبله دفن نمایید.١

دوم: آنکه لازم نیست به دوستان و اقوام و آشنایان در بلاد بعیده اطّلاع دهید 

و آنان  را به زحمت بیندازید. با همین چند نفر از رفقا که در اینجا حضور 

دارند¡ جنازه را برمی دارید و با شادی و سرور و خنده و خوشی و طرب و 

خلاصه¡ رقص کنان تشییع می کنید و ما را به سرای آخرت بدرقه می نمایید! 

و مبادا کسی اظهار ناراحتی و گریه کند! شما نمی دانید که من به چه منزل و 

جایگاهی رهسپار می شوم!

م: اینکه مجالس عزاداری و اعیادی که در منزل من است¡ به همین کیفیت  سو

فعلی¡ بدون هیچ تغییری برای همیشه باید ادامه پیدا کند و شما نسبت به این 

مسأله¡ مواظب و مراقب باش!

Ü١ به نظر حقیر¡ دفن جنازه بالای سر و یا جلوی حضرت موجب اهانت و شرعاً حرام است.
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ه شدند و  در حالی که من از این سخنان قدری ملول شده بودم¡ ایشان متوج

فرمودند: «فلانی! چرا ناراحت شدی¿ مگر من چه گفتم¿» و سپس در حالی که دست 

با  را  کلمه  این  و  خوشم!»  «من  فرمودند:  می دادند¡  حرکت  جلو  سمت  به  را  خود 

کششی خاص¡ چنان ادا کردند و آن قدر این بهجت و سرور در سیمای ایشان آشکار 

بود که تا کنون این صحنه از جلوی دیدگانم محو نشده است¡ و خاطرۀ دل انگیز و 

حلاوت آن پس از گذشت بیش از بیست سال¡ روح و روان مرا به طرب و رقص 

در می آورد¡ و به کالبد بی جان و نفس منغمر در شهوات و تعلّقات من¡ نفخۀ حیات 

و باران رحمت فیضان می کند.

آری¡ این است حال و روز مردان خدا: ]! " # $ % & ' ) 

١. ٢Z4 3 2 1 0 / - , + * لإ
در مقابل افرادی را مشاهده می کنیم که آنها نیز در زی اهل علم و سواد و تبلیغ 

و ترویج شریعت اند¡ و عمری را بر بالای منابر می گذرانند و در خطبه ها و سخنان و 

ه  جلسات و نوشتجات به شرح مبانی و توضیح اعتقادات می پردازند¡ و مردم را به توج

و حرکت به سرای دیگر تشویق می کنندº و از آموزه های دینی آن قدر و آن چنان نقل 

می کنند که گویی خود از معصومین شنیده و با جان و دل به علم الیقین و حق الیقین 

دست یافته و به شهود روحانی و لمس برزخی نائل گشته اندº ولی تا خود مبتلا به 

ی می شوند و مرگ را پیش روی خود مشاهده می کنند و  مرضی مهلک و خطری جد

 راه بازگشت را به روی خود مسدود می پندارند و آنچه را که تا کنون برای مردم داد

ل می یابند¡ به یک باره عنان اختیار از کف  سخن می دادند¡ دربارۀ خود محقّق و مسج

Ü١ سوره النّور (٢٤) آیه ٣٧.

Ü٢ االله شناسی¡ ج ١¡ ص ٢٦: «مردانى که ایشان را باز نمى دارد از یاد خدا نه تجارتى و نه خرید و 

فروشى¡ و باز نمى دارد از برپا داشتن نماز و دادن زکاتº چرا که در حالى هستند که مى ترسند از 

روزى که در آن¡ دل ها و چشم هاى بصیرت واژگون گردد.»



١٣٩ میزان و ترازوی سنجش ارتباط با دیگران 

می دهند و تمام دنیا و آسمان ها را بر خود ویران می سازند و به هر دری برای رهایی 

از این مرض مهلک می زنند¡ و با صرف مبالغ سرسام آور و محیر العقول Ü آن هم از 

به  و   ºمی گمارند همت  خود  ابتلای  رفع  به   Ü هشرعی وجوه  یا  و  مسلمین  بیت المال 

خیال خام خود¡ می خواهند چند صباحی بر تقدیر و مشیت الهی سبقت گیرند و به 

ندای عزیمت ملک الموت به سرای جاوید¡ پاسخ منفی دهند و خود را از سر پنجۀ 

قضا و قهر الهی برهانندº هیهات! هیهات!

لام معیار و محک بسیار روشن و دقیقی  در این عبارات¡ أمیرالمؤمنین علیه الس

را به ما می آموزدº و ما با این محک و میزان¡ به خوبی می توانیم به حال و شخصیت 

افراد پی ببریم و تعلّق به دنیا و مادیات را در نفس و درون آنها به سنجش درآوریم. 

لع شویمº و به فرمودۀ خواجۀ  و از میزان صدق و تطبیق گفتارها و باورهای آنها مطّ

شیراز برسیم که فرمود:

١شÜرمنده رهروی که عمÜل بر مجاز کردفÜردا کÜه پیشÜگاه حقیقÜت شÜود پدیÜد

و این محک و میزان برای همۀ افراد است¡ چه عالم و چه غیر عالمº و همه و 

همه می توانند میزان قرب و باور و تعلّق خود را به ترازوی سنجش درآورند.

کَ  يرِ ؛ فَأحبِبْ لِغَ کَ يرِ ينَکَ و بَينَ غَ کَ ميزانًا فيما بَ لْ نَفسَ ! اجعَ نَیَّ ”يا بُ
 ، ِبُّ أن تُظلَمَ ما لا تحُ ها، و لا تَظلِم کَ هُ لَ هُ ما تَکرَ هْ لَ رَ ؛ و اکْ کَ ِبُّ لِنَفسِ ما تحُ
هُ من  کَ ما تَستَقبِحُ ، و استَقبِحْ من نَفسِ نَ إلَيکَ سَ ِبُّ أن يحُ ما تحُ نْ کَ و أحسِ
لْ ما لا تَعلَمُ  قُ ، و لا تَ کَ ن نَفسِ م مِ هُ ضَ منَ النّاسِ بِما تَرضاهُ لَ ، و ارْ کَ يرِ غَ
. و اعلَمْ أنَّ الإعجابَ  قالَ لَکَ ِبُّ أن يُ لْ ما لا تحُ قُ ، و لا تَ لّ ما تَعلَمُ و إن قَ
 ، کَ يرِ نًا لِغَ نْ خازِ ، و لا تَکُ کَ دحِ عَ  في کَ ؛ فَاسْ ةُ الأَلبابِ . و آفَ وابِ دُّ الصَّ ضِ

بِّک.“ عَ ما تَکونُ لِرَ نْ أخشَ کَ فَکُ صدِ ديتَ لِقَ و إذا أنتَ هُ
Ü١ دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ١١٤.



حیات جاوید   ١٤٠

«ای فرزند! پیوسته نفس خودت را میزان سنجش و ترازوی ارتباط بین خود 

و دیگران قرار دهº پس دوست بدار برای دیگران¡ آنچه را که برای خود می پسندی¡ 

و ناگوار بشمار برای غیر¡ هرچیزی را که برای خود ناگوار می شمری¡ و ظلم مکن¡ 

چنانچه  روا دار¡  نیکی  دیگران  به  و  شوی¡  واقع  مظلوم  نداری  دوست  همچنان که 

آنچه  خود¡  رفتار  برای  بشمار  زشت  و  کنند¡  خوبی  تو  به  نیز  دیگران  داری  دوست 

را که از دیگران زشت و قبیح می شماری¡ و راضی باش از کردار دیگران¡ هرچیزی 

که راضی می شوی در حق آنان انجام دهی¡ و از آنچه نمی دانی و به خصوصیات و 

جوانبش آگاه نمی باشی¡ سخن مگو¡ گرچه اندوختۀ علمی و دانش تو اندک باشد¡ و 

سخنی را که دوست نداری در حق تو گویند¡ نسبت به دیگران بر زبان میاور. و بدان 

که خود پسندی خلاف درایت و واقع نگری است و صاحبان خرد و تدبیر را به بیراهه 

و انحراف می کشاند.

دیگران  به  و  نگران¡  سخت  خود  کار  در  و  باش  خویش  فکر  به  پیوسته  پس 

میندیش و در کار و امور آنان دخالت نکن و خود را به آنان مشغول مدار که در آن 

صورت به صندوق اسرار و عیوب مردم تبدیل گشته ای¡ بدون اینکه نفع و مصلحتی 

برای تو داشته باشد.

پس در این هنگام که خداوند راه و مسیر آرزو و مقصدت را به تو نمایان نمود¡ 

نعمت  این  توفیق  و  کنی¡  قیام  خشوع  نهایت  و  خضوع  کمال  به  او  برابر  در  که  باید 

عظما را از او بدانی.»

گرچه در این عبارات¡ موارد قابل تأمل و نکته های قابل تدقیق بسیار است¡ 

ولی به دو نکتۀ اساسی برمی خوریم که سایر اندرزها در مجموعۀ آن دو قرار می گیرند.

می داری  ناروا  آنچه  و  بپسند¡  دیگران  بر  می پسندی  خود  بر  آنچه  اول:  نکتۀ 

و  کارگشاترین  و  غنی ترین  آموزه¡  این  گفت:  بتوان  شاید  بدار.  ناروا  دیگران  بر 

شامل ترین آموزه ای است که می توان آن  را در مسائل اخلاقی و حقوق اجتماعی و 

روابط شخصی در زندگی بشر¡ به شمار آورد.



١٤١ غنی ترین و کارگشاترین آموزه در مسائل اخلاقی 

جنبۀ نفی و اثبات¡ انسان را از بسیاری از آفت ها و  التزام به این نکته در دو 

ناهنجاری ها و موانع رشد و بروز یأس و ناامیدی در روند تکاملی خویش¡ مصون 

می داردº و بستر حرکت انسان را در عرصۀ روابط با دیگران¡ هموار می سازد و تعامل 

منطقی و اخلاقی بین افراد مجتمع و محیط خانواده و اشتغال را فراهم می کندº و مدینۀ 

فاضله ای را که از دیر باز فلاسفه و حکمای نامدار¡ طرح و نویدش را به نسل های 

حکومت  اساس  و  پایه  عبارت:  یک  در  و  می آورد¡  وجود  به  می کردند¡  ابراز  آینده 

ت پروردگار¡ حضرت ولی عصر أرواحنا فداه  عدل الهی که فقط به دست توانای حج

ساخته و پرداخته خواهد شد¡ بر این اصل و قانون شکل خواهد گرفت.

امروزه تمامی افراد بشر و اجتماعات گوناگون دریافته اند که ریشۀ تمامی این 

آفات و خود محوری ها و سرکشی ها و زورگوئی ها و ظلم و اجحاف ها و ریا و تملّق ها و 

خدعه و نیرنگ ها در میان حکومت ها و مردم¡ عدم رعایت این اصل مهم و حیاتی است.

فرمانروایی  و  حکمرانی  محدودۀ  و  قدرت  حیطۀ  از  خارج  ما  که  وقتی  تا 

قرار داریم¡ کیفیت و توقّع و خواست و گفتارمان به گونه ای  است که همۀ عقول و 

رعایت  باب  در  می کنیم.  جذب  و  جلب  خویش  سمت  به  را  وجدان ها  و  انصاف ها 

عدم  و  نیت  حسن  و  صدق  ابراز  و  مردم¡  حقوق  به  رسیدگی  و  ظلم  امحاء  و  عدل 

کتمان حقایق و کمک به محرومین¡ چنان داد سخن می دهیم که گوش فلک از نواها 

و نعره های ما تاب و توان ندارد.

ولی  همین که خود در این محدوده واقع شدیم و از موقف نظاره گر¡ به موطن 

و مأوای دائرۀ حکمرانی و فرماندهی¡ مسکن گزیدیمº و خود¡ بخشی از این مجموعۀ 

با  نموده¡  فراموش  یک باره  به  را  رفتارها  و  افکار  و  سخنان  آن  تمامی  گشتیم¡  آمریت 

انواع حیل و لطائف مکر و فریب¡ و تفسیر عبارات و کلمات و توجیه و تأویل رفتارها 

و گزینش روایات و مدارک¡ یک صد و هشتاد درجه تغییر مسیر داده¡ دقیقاً در همان 

نقطه و جایگاهی قرار می گیریم که خود¡ پیش از این به بطلان و ظلم و بیداد آن فریاد 



حیات جاوید   ١٤٢

برمی آوردیم و همه را به مقابله و مبارزه دعوت می نمودیم¡ و از آن اظهار برائت و انزجار 

می کردیمº و این روش¡ برای تمامی افراد در همۀ اصناف و سنین¡ ساری و جاری است.

ه به  ت¡ دست کمی از نکتۀ اول ندارد¡ توجم که از نقطۀ نظر اهمیا نکتۀ دوو ام

خود و عدم دخالت در امور دیگران است.

شاید این شبهه پیش آید: پس اینکه می گویند: کسی که از احوال افراد دور و 

ه و  رِ خود بی خبر و بی اطّلاع باشد و از کنار ناملایمات و گرفتاری های آنان بی توجب

بی اعتنا بگذرد¡ مسلمان نیست و به او انسان نمی توان گفت¡ چه معنا و مفهومی دارد 

و در قبال این نکته¡ چه جایگاهی خواهد داشت¿ 

است  این  است¡  لام  علیه الس امام  تنبیه  و  ه  توج مورد  نکته  این  در  که  آنچه 

که در اموری که ارتباط با انسان پیدا نمی کند و علم و جهل آن¡ مدخلیتی در تنظیم 

روابط فی مابین افراد نداردº و چه بسا موجب سوء ظن اشخاص نسبت به یکدیگر و 

پیامدهای ناروای آن خواهد شد¡ انسان نباید دخالت کند و از کم و کیف مسائل سر 

لع شوند¡ آگاه گردد. درآورد و از اسرار مردم که نمی خواهند دیگران مطّ

و اما نسبت به مواردی که ممکن است اطّلاع بر آنها¡ مشقّتی را از آنان بزداید 

و گرفتاری را رفع نماید و گره ای از کار بستۀ آنان باز کند¡ اشکالی ندارد¡ بلکه بسیار 

ممدوح و لازم و واجب است.

یکی از عادات بسیار ناپسند و قبیح این است که انسان از اسرار مردم با خبر 

که  کاری  گیرد.  بهره  آنها  از  خود¡  نفسانی  خواسته های  برای  بتواند  روزی  تا  شود 

معمولاً حکومت ها و دولت ها با مردم و ملّت خود انجام می دهند.

١کÜه واجÜب شÜد طبیعÜت را مکافÜاتچÜو بÜد کÜردی مشÜو ایمÜن ز آفÜات

Ü١ خمسۀ نظامی¡ خسرو و شیرین¡ بخش ١١٩.



١٤٣ ه به خویش و عدم دخالت در امور دیگران  توج

*  *  *

١لاجرم عیÜب تو پیش دگران خواهد بردآنکه عیب دگران پیش تو آورد و شÜمرد

از جمله عادت های ناپسند ما گوش کردن به صحبت های دیگران است. مثلاً 

ه می کند که  دو نفر با فاصله ای متعارف از انسان مشغول صحبت هستند¡ انسان توج

آنها چه می گویندº و یا اینکه فردی با شخص دیگری تماس می گیرد¡ انسان می خواهد 

بفهمد که چه صحبت هایی بین آن  دو رد و بدل می شود.

با  تعامل  موارد  و  معاملات  از  درآوردن  سر  زشت¡  عادت های  از  دیگر  یکی 

افراد است. مثلاً یکی از دوستان خانه ای خریده و یا وسیله ای به دست آورده¡ سؤال 

آورده  به دست  کجا  از  را  وسیله  یا  و  است¿  خریده  قیمتی  چه  به  را  خانه  می شود 

است¿ و یا قرض منزلش را چگونه پرداخت کرده است¿ در حالی که اگر مسأله ای 

برای همین شخص پیش آیدº مثلاً در معامله ای مقروض شده است و یا به واسطۀ 

چگونه  را  قرضت  نمی شود  سؤال  او  از  است¡  گشته  بستری  بیمارستان  در  بیماری 

همین که  اما  می کنی¿  تأمین  کجا  از  را  بیمارستان  مخارج  یا  و  کنی¿  ادا  می خواهی 

قرضش ادا شد و یا از بیمارستان مرخّص گردید¡ از او سؤال می شود که مخارج را 

چگونه پرداخت کردی!

یکی از آثار مخرب این عادت ناپسند¡ ایجاد تخیل و توهم ناصواب در نفس 

لق و ذخیرۀ امور جزئیه و توهمات در نفس  آدمی است که بدین وسیله¡ موجب خَ

کلیات  به  و  بگذرد  جزئیات  از  تعالی  و  رشد  برای  باید  که  را  انسان  نفس  و   ºاست

مانع  خطرناک ترین  این  و  می نماید.  محبوس  و  محصور  جزئیت  مرتبۀ  در  بپیوندد¡ 

برای سالک راه خداست و تقویت وحدت را در او از بین برده¡ در عوض به تشدید 

کثرت و استقرار آن کمک می کند.

Ü١ گلستان سعدی¡ باب اول در عبرت پادشاهان.



حیات جاوید   ١٤٤

هُ لا  ةٍ، و أنَّ ديدَ ةٍ شَ قَّ شَ ةٍ و مَ ةٍ بَعيدَ سافَ ا مَ ا ذَ کَ طَريقً ”و اعلَمْ أنَّ أمامَ
؛  ةِ الظَّهرِ فَّ عَ خِ ادِ مَ نَ الزَّ کَ مِ رِ بَلاغِ دْ رتِيادِ، و قَ سنِ الاِ ن حُ نَى لَکَ فيهِ عَ غِ
، و إذا  لَيکَ بالاً عَ لِکَ وَ لُ ذَ يَکونَ ثِقْ ، فَ تِکَ کَ فَوقَ طاقَ لَى ظَهرِ لَنَّ عَ مِ فَلا تحَ
افيکَ  يُوَ ـ فَ ةِ  يامَ ومِ القِ يَ إلَى  کَ  زادَ لَکَ  لُ  مِ يحَ مَن  ةِ  الفاقَ أهلِ  ن  مِ دتَ  جَ وَ
هِ و أنتَ  ويدِ ن تَزْ ، و أکثِرْ مِ اهُ ِّلهُ إيّ تَنِمهُ و حمَ اغْ يهِ ـ فَ تاجُ إلَ يثُ تحَ ا حَ دً بِهِ غَ
 ، ناکَ کَ في حالِ غِ ضَ نِ استَقرَ ، و اغتَنِمْ مَ هُ ِدُ بُهُ فَلا تجَ لَّکَ تَطلُ لَعَ ؛ فَ يهِ لَ قادِرٌ عَ

تِک .“ سرَ ومِ عُ هُ لَکَ في يَ لَ قَضاءَ لِيَجعَ
«و بدان که پیش روی تو راهی است بس دراز که ناهمواری های کمرشکن¡ آن 

را بسی سخت و مشکل ساخته اند¡ و چاره ای نداری که این مسیر را با روشی نیکو و 

انتخابی منطقی بپیمایی¡ و به مقدار توشه ای که برداشته ای¡ می توانی در این مسیر به 

حرکت ادامه دهی¡ در حالی که پشت و شانه ات برای این بار آمادگی داشته¡ از حمل 

آن به مشقّت و ناتوانی نیفتدº پس هیچ گاه بیش از توان شانه و پشتت¡ باری را بر آن 

میفزا¡ تا مبادا باعث سستی در توانت گردد و تو را از حرکت باز دارد! 

و اگر فردی از افراد مستمند و ذوالحاجة را یافتی که بتواند بار و توشۀ تو را 

بردارد¡ و روز قیامت وقتی که شدیداً به آن نیاز داری به تو باز پس دهد¡ او را مغتنم 

حالی که  در  کن¡  برخوردار  نعمت ها  از  را  او  بسیار  و  بسپار¡  او  به  را  بارت  و  شمار 

بیابی.  را  او  نتوانی  داری¡  احتیاج  او  به  که  روزی  در  بسا  چه   ºدهی انجام  می توانی 

از  ذوی الحاجة¡  امور  به  رسیدگی  و  مؤمنان  حاجت  قضای  و  مستمندان  به  (کمک 

جمله نعمت هایی است که انسان می تواند افراد را در روز قیامت به واسطۀ این امور¡ 

به کمک و یاری خویش بطلبد.)

و مغتنم بشمار قرض دادن به حاجتمند را در وقتی که خداوند تو را غنی و 

بی نیاز قرار داده است¡ تا اینکه در روز بازپسین که سخت در مضیقه می باشی و شدیداً 



١٤٥ مرجعیت عامه و مقام اصدار فتوا ظرفیتی بسیار وسیع می خواهد 

به آن مال احتیاج خواهی داشت¡ به تو مسترد نماید و تو را از گرفتاری برهاند.»

گرچه هر عبارت و فقره از این کلمات را باید شرحی به وسعت و گسترش 

مضامین بی حد و حصرش نمودº ولی بنان علیل و قلّت مزجاة حقیر¡ نیکوترین عذری 

است به نزد ارباب معرفتº لذا فقط به نکته ای که خصوصاً برای اهل علم می تواند 

نقش حیاتی داشته باشد¡ اشاره می کنم.

لام می فرمایند: پیش روی ما راهی است بس دشوار¡  در این فقرات¡ امام علیه الس

و مسیری است به غایت بعید¡ و هرچه شانه و پشت ما از بار اضافی خالی تر باشد¡ حرکت 

و سرعت در طی این مسیر¡ رهوارتر و سهل تر است. پس زنهار بی جهت و بی تکلیف بر 

شانۀ خویش باری نیفزائیم و توان خود را از بین نبریم¡ که خداوند می فرماید:

١.Z¬ « ª لأ ¨ §[

لام: و یا به فرمودۀ معصوم علیه الس

علَموا.٢ ةٍ ما لم يَ عَ النّاسُ في سَ
و  نیست  آنان  بر  باکی  ننموده اند¡  پیدا  تکلیفی  به  یقین  و  علم  وقتی  تا  «مردم 

دلیلی بر انجام امور غیر معلومه نمی باشد.»

و  تکالیف  شدن  متعهد  و  مردم  اَثقال  مسئولیت  پذیرش  که  نمود  ه  توج باید 

احکام آنان¡ ظرفیتی بسیار وسیع و قدرتی فراتر از اقتدار بشری می طلبد. نباید چنین 

ر شود که در این ارتباط صرفاً ارائه حکم بر مبنای تشخیص و استنباط شخصی¡  تصو

معنای  به  خود¡  سوی  به  مقلّدین  رجوع  بر  عمومی  اعلان  بلکه   ºاست یافته  تحقّق 

تضمین سعادت دارین و فلاح ابدی مقلّد است. فلاحی که منتهایش وصول به مراتب 

ه  ت مطلقه می باشد. حال باید توجالمعرفة¡ در مرتبت عبودی د و توحید و حق تجر

نمود که فردی که خود به این رتبه نائل نشده است¡ چگونه می تواند و قادر خواهد 

Ü١ سوره البقرة (٢) صدر آیه ٢٨٦.

Ü٢ عوالی اللئالی¡ ج ١¡ ص ٤٢٤¡ منقول از پیامبر اکرم صلّی االله علیه و آله و سلّم.



حیات جاوید   ١٤٦

ل و رسانندۀ فرد مقلِّد خویش باشد¿! و به عبارت دیگر: بود که موص

١کی تواند که شود هستی بخشذات نایافتÜه از هسÜتی بخÜش

حال اگر در روز قیامت مقلّدین این فرد جلوی او را بگیرند¡ و به او بگویند که: 

ما که آمادگی برای حرکت و سیر الی االله را داشته ایم و اگر فتوا و حکم تو به کیفیت 

و قسم دیگری بود¡ قطعاً آن را به جان و دل می پذیرفتیم و به سوی مقصد اعلی به 

ل می نمودیم¡ چرا تو ما را  ت مبدحرکت درمی آمدیم و نقاط استعداد خود را به فعلی

ظما محروم ساختی¿ و با فتاوای ناهمگون و ناموزون که  از وصول به این نعمت ع

موجب ابتعاد ما از هدف و غایت حیات بود¡ ما را از این فعلیت تامه باز داشتی¿ چه 

جوابی می تواند داشته باشد¿ هیچ!٢

و لذا بزرگان از اهل معرفت و علماء باالله و عرفاء باالله¡ پیوسته از ابراز و اظهار 

مرتبۀ مرجعیت عامه و مقام اصدار فتوا به شدت و نهایت کلمه احتراز می نمودندº و 

جز برای خواصّ اصحاب و تلامذۀ خود¡ چنین اجازه ای صادر نمی کردند و سایرین 

را نیز به شدت بر حذر می داشتند. 

عارف  الهی¡  اکبر  ت  حج و  العظمی  االله  آیة  مه¡  علاّ مرحوم  مرجعیت  داستان 

االله  والد Ü أدام  حضرت  که  کربلایی  احمد  سید  حاج  مرحوم  واصل¡  سالک  و  کامل 

علینا من أنوار أنفاسه القدسیة Ü در کتاب شریف توحید علمی و عینی مشروحاً بیان 

Ü١ هفت اورنگ جامی¡ سبحة الأبرار¡ بخش ٥.

Ü٢ در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که ما خود در بین اهل معرفت به فتاوای مختلف 

ل این پرسش و توضیح آن¡ إن شاء االله بحوله و  برخورد می کنیم¡ پس فرق در چیست¿ پاسخ مفصّ

مه والد Ü رضوان االله علیه Ü با تعلیقات این حقیر  منّه در کتاب نفیس اجتهاد و تقلید اثر مرحوم علاّ

خواهد آمدº ولی به طور اجمال متذکّر می شویم که اختلاف در فتوای یک مرجع دینی الهی و عارف 

کامل¡ قطعاً به واسطه دخالت مصالح و اموری است که چه بسا از انظار ما مختفی می باشند و هیچ 

تأثیری در روند رشد و ترقّی انسان نخواهند داشتº به خلاف فتاوای مختلف در سایرین که امکان 

وقوع در هلاکت و خسارات جبران ناپذیر در آنها می رود.



١٤٧ تربیت نفوس و دستگیری افراد فقط توسط افراد راه رفته و راه یافته ممکن است 

به  تحقیقاً  و  حتماً  که  ماست  بر  و   ١ºاست مقصود  این  ح  موضّ و  مبین  خود  کرده اند¡ 

کلمه کلمۀ این داستان عبرت انگیز¡ جامۀ عمل بپوشانیم.

اس تر و با اهمیت تر و بسیار بسیار  و نیز مضافاً بر این نکته مذکور¡ مسألۀ حس

ی مقام افتا¡ مسألۀ پذیرش مسئولیت تربیت و تزکیه و دستگیری  خطرناک تر از تصد

فانه  ی خبیر و بصیر و سالک راه رفته و راه یافته است¡ که متأسافراد به عنوان استاد و مرب

در این زمانه به خصوص¡ از زیر هر بتّه ای¡ چون خار¡ و از دل هر سنگ و کلوخی¡ 

چون قارچ سر به درآورده و به دنبال صید قلوب ساده دلان و خام اندیشان و بینوایان¡ 

در تکاپو و جست و خیزند و آنها را به سمت و سوی خویش فرا می خوانندº و خود را 

ار و حیله گر می نمایانند. و از عدم اطّلاع  اعلم و اعلیٰ و اعظم¡ و بقیه را منحرف و مکّ

و جهالت مردم¡ جهت رونق بازار و دنیای خویش سوء استفاده می کنند. این دسته از 

لام می باشند. افراد¡ قطعاً از مصادیق بارز و مقصود بالشّخص کلام امام علیه الس

نَ  مِ حالاً  نُ  أحسَ فيها  فُّ  خِ المُ ا،  ئودً کَ بَةً  قَ عَ أَمامَک  أنّ  اعلَم  ”و 
لا  ا  بهِ هبِطَک  مَ أنَّ  و   ، عِ سرِ المُ نَ  مِ حالاً  أقبَحُ  ا  لَيهَ عَ بطِئُ  المُ و   ، لِ ثقِ المُ
لَ  طِّئِ المنزِ بلَ نُزولِک، و وَ ک قَ دْ لِنَفسِ تَ ارْ ؛ فَ لَى نارٍ نَّةٍ أوْ عَ لَى جَ ا عَ ةَ إمَّ الَ محَ

“. فٌ َ نصرَ نيا مُ ستَعتَبٌ و لا إلَى الدُّ وتِ مُ لَيسَ بَعد المَ لولِک؛ فَ بلَ حُ قَ
ه و پرتگاهی است مهیب و مهلک. کسی که  و بدان که در پیش روی تو¡ در»

کسی  از  است  بهتر  وضعیتش  و  حال  باشد¡  سبک بال  و  سبک بار  ه  در و  عقبه  این  در 

که حمل کننده بار سنگینی است¡ و کسی که به کندی این عقبه را طی نماید¡ حالش 

ه و پرتگاه¡  قبیح تر از کسی است که به سرعت از آن بگذرد. و منزلگاه تو پس از آن در

یا به سوی بهشت است¡ و یا به سوی جهنّم و نارº پس راهنما و دلیل راهی پیش از 

فرود آمدن برای خود مهیا ساز¡ و جایگاهت را قبل از نزول آماده نماº زیرا پس از 

Ü١ توحید علمی و عینی¡ ص ٢٣.



حیات جاوید   ١٤٨

مرگ¡ دیگر چیزی که رفع ملامت کند نیست¡ و بازگشتی به دنیا نخواهد بود.»

لَکَ  أَذِنَ  قَد   ، الأرضِ و  ماواتِ  السّ زائِنُ  خَ هِ  بِيَدِ الَّذی  أنَّ  اعلَمْ  ”و 
َهُ  حمِ ، و تَسترَ هُ لِيُعطِيَکَ کَ أن تَسأَلَ رَ ، و أمَ ةِ جابَ لَ لَکَ بِالإِ فَّ ، و تَکَ عاءِ في الدُّ
ئکَ إلَى مَن  مْ يُلجِ ، و لَ نکَ بُهُ عَ جُ ينَهُ مَن يحَ ينَکَ و بَ لْ بَ عَ ، و لَم يجَ َکَ حمَ لِيرَ
ةِ  لکَ بِالنِّقمَ مْ يُعاجِ ، و لَ ن التّوبةِ أْتَ مِ منَعکَ إن أسَ مْ يَ ، و لَ يهِ عُ لَکَ إلَ يَشفَ
مْ  لَ و  أولَى،  بِکَ  ةُ  الفَضيحَ يثُ  حَ حکَ  يَفضَ مْ  لَ و   [ ةِ بِالإنابَ کَ  يرِّ عَ يُ مْ  لَ [و 
نَ  مِ وئِسکَ  يُ لَم  و   ، ةِ بِالجَريمَ کَ  ناقِشْ يُ مْ  لَ و   ، ةِ نابَ الإِ بولِ  قَ في  لَيکَ  عَ دْ  دِّ يُشَ
، و  ةً دَ يِّئَتَکَ واحِ بَ سَ سَ ، و حَ سنَةً نبِ حَ نِ الذَّ کَ عَ لَ نُزوعَ عَ ، بَل جَ حمَةِ الرَّ

. ستِعتابِ تابِ و بابَ الاِ تَحَ لَکَ بابَ المَ ا، و فَ شرً نَتَکَ عَ سَ بَ حَ سَ حَ
يهِ  يتَ إلَ أَفضَ ، فَ لِمَ نَجواکَ يتَهُ عَ ا ناجَ عَ [نِداءَک]، و إذَ مِ يتَهُ سَ إذا نادَ فَ
فتَهُ  استَکشَ و   ، کَ ومَ همُ يهِ  إلَ وتَ  کَ شَ و   ، کَ نَفسِ ذاتَ  أبثَثتَهُ  و   ، تِکَ بِحاجَ
رُ  قدِ يَ لا  ما  حمَتِهِ  رَ زائِنِ  خَ ن  مِ ألتَهُ  سَ و   ، کَ أُمورِ لَى  عَ نتَهُ  استَعَ و   ، روبَکَ کُ
 . ةِ الأرزاقِ عَ ، و سَ ةِ الأبدانِ حَّ ، و صِ ةِ الأَعمارِ يادَ ن زِ ، مِ هُ يرُ لَى إِعطائِهِ غَ عَ
تَى  فَمَ ؛  تِهِ سألَ مَ ن  مِ  [ [فيهِ لَکَ  أذِنَ  بِما  زائِنِهِ  خَ فاتيحَ  مَ يکَ  دَ يَ في  لَ  عَ جَ مّ  ثُ
؛  حمَتِهِ رَ آبيبَ  شَ استَمطَرتَ  و   ، تِهِ نِعمَ أبوابَ  عاءِ  بِالدُّ استَفتَحتَ  ئتَ  شِ
نکَ  تْ عَ رَ بَّما أُخِّ ؛ و رُ لَى قَدرِ النّيَّةِ طيّةَ عَ إنَّ العَ ، فَ تِهِ نِّطَنَّکَ إبطاءُ إجابَ قَ فَلا يُ
بَّما  ؛ و رُ لِ طاءِ الآمِ لَ لِعَ ، و أجزَ ائِلِ َجرِ السّ لِکَ أعظَمَ لأِ ، لِيَکونَ ذَ ةُ الإجابَ
فَ  ِ لاً ـ أوْ صرُ لاً أوْ آجِ نهُ ـ عاجِ ا مِ يرً ، و أُوتيتَ خَ تاهُ ءَ فَلا تُؤْ ألتَ الشيَّ سَ
 . أُوتيتَهُ لَو  دينِکَ  کُ  لاَ هَ فيهِ  بتَهُ  لَ طَ قَد  أمرٍ  بَّ  لَرُ فَ ؛  لَکَ يرٌ  خَ و  هُ لِما  نکَ  عَ
ى  بقَ ، و الْمالُ [لا] يَ هُ بالُ نکَ وَ نفَى عَ ، و يُ هُ الُ ىٰ  لَکَ جمَ بقَ تُکَ فيما يَ سألَ نْ مَ تَکُ لْ فَ

ى لَه.“ لَکَ و لا تَبقَ



١٤٩ لام به واسطه قرار ندادن بین خود و خدا  توصیه أمیرالمؤمنین علیه الس

«و بدان کسی که خزائن آسمان ها و زمین در دست اوست¡ به تو اجازه داده 

است که از او در همۀ امورت درخواست کنی¡ و خود عهده دار اجابت شده است. و 

به تو دستور داده که از او بخواهی تا به تو عنایت کند¡ و از او طلب رحمت و عطوفت 

م و عطوفت خود بگرداند¡ و کسی را بین تو و خودش واسطه  کنی تا تو را مورد ترح

و حاجب و دربان قرار نداده¡ تا او هر طور که سلیقه اش اقتضا کرد¡ با تو رفتار نماید. 

(بعضی از اوقات تو را به حضور پروردگار ببرد و برخی از اوقات سر باز زند)¡ و تو 

را به کسی که از تو نزد خدا شفاعت کند¡ احاله نفرمود¡ و تو را از توبه و رجوع به 

او¡ پس از انجام معصیت و امر خلاف مانع نگردید¡ و در عقاب و جزای تو تعجیل 

نفرمود¡ و تو را نزد افراد مفتضح نکرد در جائی که سزاوار فضیحت بودی¡ و در انابه 

و ابتهال و زاری به درگاه خود¡ زیاد سخت نگرفت¡ و جریمه کار خلاف را برای تو 

نپسندید¡ و از رحمت خویش تو را مأیوس نساخت.

شمرد  یک  را  گناهت  و  داد¡  قرار  ثواب  را  گناهت  از  کناره گیری  عوض¡  در 

از  آوردن  به دست  طریق  و  گشود¡  تو  بر  را  توبه  باب  و  داد¡  قرار  ده  را  تو  ثواب  و 

دست رفته را بازگذارد.

پس هرگاه او را صدا بزنی ندایت را خواهد شنید¡ و هنگامی که با او نجوا و راز 

و نیاز کنی¡ به آن آگاه خواهد گردیدº پس بدین جهت است که تو نیازت را به سمت 

او سوق داده ای¡ و با تمام شراشر وجودت رخت به آنجا کشیده ای¡ و از نگرانی ها 

به سوی او گلایه نموده ای¡ و برای رفع گرفتاری هایت به درگاه او روی آورده ای¡ و 

از او بر انجام امورت استعانت جسته ای¡ و از خزائن رحمت او درخواست کرده ای 

اموری را که هیچ ذاتی قادر به اعطای آن نمی باشدº از زیادتی در عمر¡ و سلامتی در 

جسم¡ و وسعت در روزی و رزق. سپس خدای متعال کلید های خزائنش را در دست 

تو قرار دادº زیرا به تو اجازه فرمود که از او طلب و درخواست نمایی و حاجتت را 

به او عرضه نمایی.



حیات جاوید   ١٥٠

پس هر وقت بخواهی می توانی به واسطۀ دعا¡ درهای نعمت الهی را به روی 

خود بگشایی¡ و باران رحمت او را به سوی خود نازل گردانیº پس زنهار که از تأخیر 

اجابت دعا¡ مأیوس نگردیº زیرا بخشش و عطا¡ به مقدار نیت شخص بستگی دارد. 

(اگر نیت و مقصودت عالی باشد¡ خداوند هم عطایش را بزرگ و بلند قرار خواهد 

داد) و چه بسا اجابت دعا¡ به تأخیر می افتد¡ تا اینکه اجر و پاداش درخواست کننده 

بیشتر باشد و بخشش برای آرزومند¡ موفورتر گردد.

داده  تو  به  ولی   ºمی نمایی مسألت  خداوند  از  را  درخواستی  که  بسا  چه  و 

نمی شود¡ ولیکن در مقابل¡ بهتر از او را در آینده ای نزدیک یا دور¡ نصیبت می گرداند. 

¡ برای تو غیر  یا اینکه اصلاً آن درخواست را نمی پذیرد¡ به جهت اینکه مصلحت اهم

از این را اقتضاء می کندº چه بسا که مطلوب تو موجب هلاکتت گردد و دین و ایمان 

تو را نابود سازد. پس باید درخواست و حاجتت در اموری باشد که زیبایی و نفع آن 

برای تو باقی بماند¡ و دردسر و گرفتاری برایت پیش نیاوردº پس مال و متاع دنیا برای 

تو باقی نمی ماند¡ و تو برای او باقی نخواهی ماند.»١

وتِ  ناءِ لا لِلبَقاءِ، و لِلمَ نيا، و لِلفَ ةِ لا لِلدُّ رَ لِقتَ لِلآخِ ”و اعلَمْ أَنّک إنّما خُ
ةِ، و أَنَّک طَريدُ  رَ خِ ، و طَريقٍ إلَى الآْ ةٍ ، و دارِ بُلغَ ةٍ لعَ لِ قُ نزِ ياةِ، و أنَّک في مَ لا لِلحَ
؛ فَکنْ  هُ کُ درِ هُ مُ دَّ أنّ ، و لابُ هُ طالِبُهُ فوتُ ، و لا يَ هُ بُ نهُ هارِ وتِ الّذی لا يَنجو مِ المَ
نها  کَ مِ ثُ نَفسَ دِّ َ ، قَد کنتَ تحُ يِّئَةٍ لَى حالٍ سَ کَ و أنتَ عَ کَ رِ أن يُدرِ ذَ لَى حَ نهُ عَ مِ

ک .“ إذا أنتَ قَد أَهلَکتَ نَفسَ لِکَ فَ ينَکَ و بَينَ ذَ يَحولَ بَ ، فَ ةِ بِالتّوبَ
«و بدان که تو برای آخرت آفریده شده ای نه برای دنیا¡ و برای نابودی و فنا 

Ü١ مرحوم والد Ü رضوان االله علیه Ü در کتاب أنوار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٢١٣ فصل مشبِعی دربارۀ 

اینجا  در  مطلب  توضیح  از  لذا   ºکرده اند ذکر  اجابت  عدم  علل  و  آن¡  استجابت  و  کیفیت  و  دعاء 

خودداری می شود.



١٥١ لام در کثرت ذکر موت  توصیه أمیرالمؤمنین علیه الس

خلق شده ای نه برای ماندن و زندگی جاوید¡ و برای مرگ به این دنیا آمده ای نه برای 

حیات دنیوی¡ و تو در منزل و جایگاهی ناپایدار واقع گشتی¡ و خانه ای که پس از آن 

امید به مکانی دیگر نیست¡ و در مسیر به سوی سرای آخرت حرکت می نمایی¡ و تو 

خود را از مرگ دور ساختی¡ در حالی که هیچ راه نجاتی برای این دوری وجود ندارد¡ 

و کسی که آن را طلب نماید¡ از او فوت نخواهد شد و حتماً به او خواهد رسید.

پس به هوش باش! که مرگ تو را در نیابد در حالی که حال و وضع مناسبی برای 

رفتن نداریº و پیوسته با خود حدیث نفس می کردی که به سوی خدا بازگردی و از 

رفتار ناشایست خود توبه نمایی¡ پس به ناگاه مرگ به سراغ تو آمد و توفیق توبه را از تو 

بازستاند و بدون توبه و انابۀ به درگاه خدا¡ رخت به سرای آخرت درکشیدی¡ که در این 

وقت¡ دیگر توبه اثری ندارد و هلاکت و بوار را بر خود ثبت و مهر خواهی ساخت.»

، و تُفضي بَعدَ  يهِ لَ مُ عَ جُ ، و ذِکرِ ما تهَ وتِ ن ذِکرِ المَ ! أکثِرْ مِ نَیَّ ”يا بُ
، و  کَ هُ أزرَ دتَ لَ دَ ، و شَ کَ ذرَ نهُ حِ ذتَ مِ أتِيَکَ و قَد أخَ ، حتّى يَ يهِ وتِ إلَ المَ

. کَ رَ يَبهَ أتِيَکَ بَغتَةً فَ لا يَ
م  بِهِ تَکالُ و  يها،  إلَ نيا  الدُّ أهلِ  إخلادِ  ن  مِ  ￯ تَرَ بِما   ّ تَغترَ أن  اکَ  إيَّ و 
ها]  ن نَفسِ یَ لَکَ عَ تْ هِ ها [و نَعَ تْ لَکَ نَفسَ نها، و نَعَ بَّأَ ا’ُ عَ د نَ لَيها! فَقَ عَ
ِرُّ  ، يهَ ةٌ يَ ارِ باعٌ ضَ ، و سِ ةٌ يَ إنَّما أهلُها کِلابٌ عاوِ يها؛ فَ ساوِ ن مَ تْ لَکَ عَ فَ شَّ و تَکَ
 ، لَةٌ قَّ عَ مٌ مُ ها، نَعَ غيرَ ها صَ بيرُ رُ کَ قهَ ليلَها، و يَ ها ذَ زيزُ لُ عَ أْکُ ا، و يَ هٰا بَعضً ضُ بَعْ
ةٍ بِوادٍ  وحُ عاهَ ها، سرُ هولَ کِبَت مجَ ها، و رَ قولَ لَّت عُ ، قَد أَضَ لَةٌ همَ ￯ مُ و أُخرَ
نيا طَريقَ  ِمُ الدُّ لَکَت بهِ ها، سَ سيمٌ يُسيمُ ها، و لا مُ قيمُ اعٍ يُ ها رَ ، لَيسَ لَ عثٍ وَ
قوا  رِ ا، و غَ تهِ يرَ ￯، فَتاهوا في حَ نارِ الهُدَ ن مَ م عَ هِ ت بِأبصارِ ذَ ى، و أخَ مَ العَ

ها. راءَ ا، و نَسوا ما وَ بوا بهِ عِ ِم و لَ لَعِبَت بهِ ا، فَ ăب َذوها رَ تِها، و اتخَّ في نِعمَ
عَ  أسرَ مَن  کُ  يوشِ  ، الأظعانُ دَتِ  رَ وَ قَد  أن  کَ  ، الظَّلامُ رُ  يُسفِ ا  يدً وَ رُ

ق!“ أن يَلحَ



حیات جاوید   ١٥٢

«ای فرزندم! مرگ را زیاد به خاطر آور¡ و به یاد آور حوادثی را که پس از مرگ 

به سوی آنها شتاب می گیری¡ و به سمت آنها رهسپار خواهی شد¡ تا اینکه به واسطۀ 

 تاین یادآوری و مراقبت بر آن¡ آمادۀ این واقعه گردی¡ و برای خود استعداد و قابلی

برخورد با آن  را به دست آورده باشی¡ و توان وقایع و جریانات پس از آن را کسب 

نموده باشی. و این طور نباشد که بی خبر و غافل از مرگ¡ روزگار را بگذرانی و یک 

مرتبه به سراغ تو آید¡ و در غفلت و حیرت تو را دریابد و بر تو چیره گردد¡ در حالی که 

هنوز استعداد و آمادگی انتقال از این سرا به سرای آخرت را به دست نیاورده باشی.

و زنهار از اینکه به آنچه مردم دنیا بدان دل خوش کرده اند¡ فریفته شوی! (و 

بی پایان  زندگی  ر  تصو و  گردی!  دچار  نیز  تو  آنها¡  غفلت  و  بی خبری  سرنوشت  به 

و حیات ابدی در این دنیا تو را نیز به غفلت و سرگردانی و انحراف بکشاند.) و از 

هجوم مردم دنیا بر متاع دنیوی و خواست های شهوانی و تکالب بر آن¡ عبرت بگیر و 

به راه و مسیر آنان قدم مگذار! 

چرا که خداوند دنیا و زخارف آن را برای تو تعریف و تشریح نموده¡ و خود 

دنیا نیز به وضوح¡ حقیقت و واقعیتش را به تو نمایاند (و از آنچه در این دنیا می گذرد 

لع نمود) و  و مردم بدان مشغول می باشند و روزگار خود را بسر می برند¡ کاملاً مطّ

امور ناپسند و ناگوار و قبیح متداول و متعارف در این دنیا را بر ملا ساخت.

یکدیگر  به  که  می باشند  پارس کننده  سگ های  همانند  دنیا  اهل  که  بدان  پس 

هجوم می آورند¡ و مانند درندگان آسیب رساننده می مانند که به یکدیگر ضربه وارد 

و  می خورد¡  و  می درد  را  ضعیف تر  آنان¡  قوی ترِ  و  می رانند¡  را  یکدیگر  و  می کنند 

بزرگ تر بر کوچک تر رحم نمی آورد.

به  گروهی  و  بسته¡  آخور  به  را  گروهی  که  می مانند  را  چارپایانی  دنیا  مردم 

چرا مشغولند¡ عقل های آنان به تباهی کشیده است (تشخیص خوب و بد¡ مصلحت 

تخیلات  و  توهمات  اساس  بر  را  خود  امور  و  است.)  شده  سلب  آنان  از  مفسده  و 



١٥٣ جایگاه حقیقی روح و بدن و جسم و جان آدمی 

آن  از  گذر  که  رملی  وادی  در  آفت  مراکب  بر  دنیا  مردم  نموده اند.  استوار  جهالت  و 

طاقت فرساست¡ در حرکتند. کسی را برای این قافله و احشام¡ دلیل و راهنما نیست¡ 

د در میان نمی باشد. رو زمامداری که آن را به چراگاه ب

دنیا ایشان را در مسیر ظلمت و تاریکی و راه ناپیدا به حرکت درآورده است¡ و 

چشم های آنان را از فیض روشنائی و تابش چراغ هدایت محروم ساخته است¡ پس 

سرگشته و حیران در این بیابان¡ راه خود را به بیراهه کشاندند و در وادی ظلمت به 

ضلالت افتادند¡ و در نعمت های زودگذر دنیا غرق گشتند¡ و آنها را معبود خویش 

قرار دادند (ریاست ها و تجمیع ثروت  و دنباله روی شهوات و زیاده طلبی ها...)¡ پس 

دنیا آنان را به بازی گرفت و آنها با دنیا به بازی پرداختند¡ و فراموش کردند که پس از 

دنیا و زندگی در این سرا¡ چه در انتظار آنان می باشد.

اما دیری نمی پاید که پرده های جهل و تاریکی (به واسطۀ مرگ) به کنار می رود 

وارد  خویش  منزلگاه  به  مردم  می رساند¡  منزل  به  را  صاحبش  که  هودجی  همانند  و 

به  رسیدن  امید  که  شتابانی  فرد  چونان  می گر دند¡  لع  مطّ خود  جایگاه  از  و  می شوند 

منزل و مأوای خویش دارد.»

لام جایگاه حقیقی روح و بدن و جسم  در این فقرات¡ أمیرالمؤمنین علیه الس

و جان آدمی را تبیین می کنند¡ و موقعیت هر کدام از این دو را در خلقت و حیات 

دنیوی روشن می سازند.

مردم عوام از آنجا که عقل و درایت خود را در تشخیص صلاح و فساد به کار 

نینداخته اند و ادراک و بصیرت خویش را در تمتّعات دنیوی و گذران عمر قرار داده اند¡ 

ات و شهوات و جاذبه های نفسانی تشویق و  طبعاً از هر آنچه آنها را به استفاده از لذّ

و  می نمایند¡  استقبال  درمی آورد  حرکت  به  آنها  سوی  و  سمت  به  و  می کند  ترغیب 

هم و غم خود را مصروف وصول به این هدف و غایت می کنندº و قهراً از وسائط و 

لع  وسائل ربط روح و جان آدمی به عوالم غیب خبری ندارند¡ و اگر هم کم و بیش مطّ



حیات جاوید   ١٥٤

شوند¡ استقبالی نخواهند کرد. و پیوسته به اهمال و مسامحه و بی اعتنایی با آنها برخورد 

می کنند و خود را از درگیری و تماس با آن وسائط دور نگه می دارند¡ و در مجالس و 

محافل خویش¡ پیوسته به سخنان و امور دنیوی اشتغال می ورزند و اگر فردی بخواهد 

از این مجموعه قدری فاصله گیرد و جریان مجلس را به سمت مسائل معنوی و امور 

ه و چه بسا اعتراض آنان مواجه می گردد. اخروی بکشاند¡ با عدم توج

درست  را  خود  روان  و  روح  جایگاه  کیاست¡  و  درایت  اهل  بالعکس¡  اما  و 

ارزیابی نموده اند و نزول در این دنیا را به عنوان گذرا و پلی به سوی سرای جاوید 

می پندارند. و موطن دنیا را منزلگاه خویش قرار نداده اند¡ بلکه از آن¡ جهت استعداد 

وفود به آخرت بهره برده اند.

د  تجر و  غیب  عوالم  سوی  به  را  آنان  نفس  و  روح  که  اموری  به  نسبت  اینان 

فرصتی  هر  از  و   ºمی کنند اعمال  را  اسیت  حس و  سعی  نهایت  دهد¡  سوق  غفران  و 

برای ره توشۀ  سرای آخرت استفاده می کنند¡ و به هر وسیله و واسطه ای که احتمال 

مساعدت و همراهی آنان را در این راستا بدهند¡ متشبث می شوند و هیچ موقعیت و 

فرصتی را از دست نمی دهند.

در مجالس¡ سخنان و کلمات آنان¡ رنگ و بوی عوالم دیگر را می دهد و انسان 

مسائل  در  گفتگو  از  می سازد.  مسرور  و  مست  غیب¡  قدسیۀ  روائح  و  نفحات  در  را 

ه¡ بی اعتنا می باشند. دنیا را در  لات و حوادث روزمردنیا روی گردان و نسبت به تحو

مظهری  و  قالب  هیچ  و  می نمایند  منکوب  و  مطرود  باشد¡  که  جایگاهی  و  مرتبه  هر 

را گرچه صبغه و نقاب دینی داشته باشد¡ برنمی تابند. مکر شیادان و حیلۀ شیاطین و 

وسوسۀ مردم کوته بین و شعارها و اقبال ها¡ آنان را از مسیر حق و مبانی متقن¡ منحرف 

جان  آوردنش  به دست  برای  گروهی  و  صنف  هر  از  دیگران  آنچه  به  و   ºنمی سازد

خریه و استهزاء می نگرند. می سپارند¡ به س

آری¡ اینانند رندان عالم سوز و زیرکان جان افروز که به فرمایش سید کائنات 



١٥٥ لام به کوتاه نمودن آمال و آرزوها   توصیه های أمیرالمؤمنین علیه الس

و عصارۀ ممکنات¡ رسول اکرم صلّی االله علیه و آله و سلّم:

ن  ن قائِمٍ ليسَ لَه مِ م مِ ، و کَ ه إلاّ الجوعُ و الظَماءُ ن صيامِ ن صائمٍ لَيس لَه مِ م مِ کَ
م!١ هُ بَّذا نَومُ الأکياسِ و إفطارُ ؛ حَ ناءُ رُ و العَ هَ ه إلاّ السَّ قِيامِ

«چه بسیارند روزه دارانی که بهره ای از روزۀ خود جز گرسنگی و تشنگی نخواهند 

برد¡ و چه بسیارند شب زنده دارانی که نصیبی از بیداری شب جز خستگی چشم و 

جسم نمی برندº خوشا به حال زیرکان و رندان و صاحبان عقل و درایت که مسیر زندگی 

خود را به نیکی دریافته اند¡ و صواب را از خطا و مصلحت را از مفسده و حقیقت را از 

مجاز باز شناخته اند! اینان در خواب و خوراک از سایرین که به شب زنده داری و روزه ¡ 

روزگار می سپارند¡ پیشی گرفته اند و به مقصد و مقصود نزدیک تر گشته اند.»

٢نÜان حÜلال شÜیخ ز آب حÜرام مÜاترسÜم که صرفه ای نبرد روز بازخواست

لام ما را به رویکرد خویش در این دنیا و  در این فقرات أمیرمؤمنان علیه الس

مقصود از وفود ما در این دار عاریت¡ تنبه می دهندº و هشدار می دهند که مبادا جای 

حق و باطل¡ و حقیقت و اعتبار¡ و اصل و فرع را عوض کنیم¡ و التفات خود را به 

جای منعطف نمودن به یکی¡ به دیگری برگردانیم! که حاصل عمر به تباهی¡ و نتیجه 

از وجود¡ جز بوار و بدبختی و خسارت چیزی نخواهد بود.

هُ يُسارُ بِهِ  إنّ ، فَ طِيَّتُهُ اللّيلَ و النّهارَ !] أنّ مَن کانَت مَ نَیَّ ”و اعلَم [يا بُ
ا. قيماً وادِعً ةَ و إن کانَ مُ سافَ قطَعُ المَ ا، و يَ و إن کانَ واقِفً

في  أنَّک  و   ، لَکَ أجَ وَ  تَعدُ لَن  و   ، لَکَ أمَ بلُغَ  تَ لَن  أَنّکَ  قينًا  يَ اعلَمْ  و 
هُ  إنّ فَ  ، بِ کتَسَ المُ في  أجمِلْ  و   ، الطَّلَبِ في  فِّضْ  فَخَ ؛  بلَکَ قَ کانَ  مَن  بيلِ  سَ
قدری اختلاف از  ٤٤١¡ با  Ü١ [قابل ذکر است که این حدیث شریف در مسند احمد¡ ج ٢¡ ص 

رسول اکرم صلّی االله علیه و آله و سلّم نقل شده استº ولیکن در مجامع روائی شیعه در نهج البلاغة 

لام وارد است. (محقّق)] (عبده)¡ ج ٤¡ ص ١٧١¡ به نقل از أمیرالمؤمنین علیه الس

Ü٢ دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ٤.



حیات جاوید   ١٥٦

لٍ  مِ لُّ مجُ ، و لا کُ رزوقٍ لُّ طالِبٍ بِمَ ؛ فَليسَ کُ بٍ رَ رَّ إلَى حَ بّ طَلَبٍ قَد جَ رُ
، فَإنَّک  غائِبِ تْکَ إلَى الرَّ نِيَّةٍ و إن ساقَ لِّ دَ ن کُ ک عَ مْ نَفسَ . و أکرِ حرومٍ بِمَ
لَکَ  عَ ک و قَد جَ يرِ بدَ غَ نْ عَ ا. و لاَ تَکُ ضً وَ ک عِ ن نَفسِ لُ مِ بذُ لَن تَعتاضَ بِما تَ

“. سرٍ نالُ إلاّ بِعُ ،ٍ و يُسرٍ لا يُ ّ نالُ إلاّ بِشرَ يرٍ لا يُ يرُ خَ ا. و ما خَ ăر ا’ُ حُ
«و بدان ای فرزند! کسی که مرکبش گردش شب و روز است Ü چه بخواهد 

یا نخواهد Ü همراه با شب و روز¡ او نیز به جلو خواهد رفت¡ گرچه خود در حرکت 

به  جایگاهش  و  منزل  در  خود  گرچه  نمود¡  خواهد  طی  را  حیات  مسافت  و  نباشد¡ 

استراحت پرداخته باشد.

و به یقین بدان که تو هیچ وقت به آرزوهایت نخواهی رسید¡ و از اجل خود فراتر 

نخواهی رفت¡ و تو بر همان راهی می روی که گذشتگان تو نیز در آن راه قرار گرفتند.

پس در طلب و خواست هایت یک دندگی و لجاجت را کنار بگذار¡ و در امور 

خود به اعتدال و نکویی رفتار نماº زیرا ممکن است برخی از خواست ها و آرزوهای 

رفتن  بین  از  و  فرصت ها  دادن  دست  از  و  حرمان  موجب  انتظار¡  از  دور  و  نامعقول 

در  سر  هر  و  رسید¡  نخواهد  خود  خواست  به  کننده ای  طلب  هر  پس   ºشوند اموال 

گریبان رفته ای محروم نخواهد بود.

و نفس خود را گرامی بدار از دست یازیدن به هر کار پست و دور از شأن و 

ه دنیوی  نی و پست¡ تو را به نعمت ها و غنائم قابل توجشرافت انسانی¡ گرچه آن امر د

برساندº زیرا تو هیچ گاه نخواهی توانست در قبال از دست دادن شرافت انسانی خود و زیر 

پا گذاشتن مناعت طبع و کرامت خویش¡ به متاعی که بتواند این نقصان و فقدان را جبران 

نماید¡ دسترسی پیدا کنی و عوض آن حیثیت و آبروی از دست رفته را به چنگ آوری.

 ºآفرید و هیچ گاه بندۀ غیر خودت مباش¡ در حالی که خداوند تو را آزاد و حر

باید  انسان  برای  ارزشمندی  مأمول  و  پسندیده  مقصود  هر  که  نیست  چنین  این  و 

مات زشت و ناپسند¡ و چنین مپندار که در همۀ راحتی ها  حاصل شود به واسطۀ مقد



١٥٧ لام به کوتاه نمودن آمال و آرزوها   توصیه های أمیرالمؤمنین علیه الس

و گشایش ها طعم تلخ سختی و مشقّت را باید چشید. (نسبت به امور و کارهای خود 

سخت مگیر¡ و برای رسیدن به خواست های خویش به هر کس و ناکسی روی نیاور¡ 

و بگذار که مسائل و قضایا به سهولت و آرامی پیش رود.)»

تأمل  قابل  و  ارزشمند  بس  نکاتی  به  لام  علیه الس أمیرمؤمنان  فقرات¡  این  در 

اشاره دارند.

نکتۀ اول: مقدار توان و قدرت اختیار انسان¡ در ایجاد آرزوها و خواست های 

خویش استº و مقدار توان و قدرت بشر¡ در تحقّق آمال خود.

متعال  خداوند  که  غرائزی  و  ملکات  و  صفات  به  ه  توج با  که  نیست  شکّی 

اشباع  و  دنیوی  تمتّعات  به  رسیدن  در  آدمی  است¡  داده  قرار  آدمی  کمون  و  نهاد  در 

ات و خوشی ها پیوسته با موانع  صی نمی شناسدº و در طلب لذّ شدن¡ مرز و حد مشخّ

خارجی و درونی خود در جنگ و ستیز است¡ و به یک مرحله و موقف اکتفا نمی کند.

جز  چاره ای  طبعاً  خطرات¡  و  گرما  و  سرما  از  ماندن  مصون  و  سکونت  برای 

این  تحقّق  در  عرفاً  و  عقلاً  جهت  این  از  و   ºنمی بیند سرپناه  ایجاد  و  ساختمان  بنای 

 ولی هنگام تحقّق این خواست¡ پا از حد ºمشروع¡ باکی بر او نخواهد بود خواست

خود فراتر می گذاردº و اگر قدرت و توان رسیدن به خواست و میل او باشد¡ هیچ 

ی کند و  مرزی برای توقّف این آرزوها نخواهد بود. می خواهد به مسکن دیگران تعد

هر سرپناهی را که در نظرش جالب و جاذب آمد¡ تصاحب نماید.

اختیار  و  خانواده  کانون  تشکیل  به  را  خود  نسل¡  ابقای  و  غرائز  اقناع  برای 

همسر محتاج می پندارد¡ اما در ادامۀ این مسیر¡ به هر زن زیبا روی و صاحب مکنتی¡ 

صفات  در  خود  دلخواه  مرد  هر  تصاحب  به  نیز¡  زن  و   ºمی نگرد خریدار  چشم  به 

مختلف می اندیشدº و اگر هزاران هزار برای او فراهم گردد¡ باز چشم طمع به سوی 

افق ناشناخته می دوزد¡ و بر احتمال وجود مورد برتر¡ در خیال و وهم آن بسر می برد.

مع ثروت و برتری قدرت¡ و حسن اشتهار و معروفیت  و همین طور نسبت به تج
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 ºت¡ و حکومت و کشورگشائی و فتح بلاد و اقطار¡ مرزی نمی شناسدو ایجاد محبوبی

چنانچه صفحات تاریخ بر تأیید این مسأله¡ گواهی صادق و شاهدی واثق خواهند بود.

بنابراین به حکم عقل و رعایت مصلحت¡ باید به همان میزانی نسبت به این 

امور اهتمام داشت که رسیدن به آن برای کمال و صلاح مفید خواهد بود و مانع رشد 

و ترقّی نگرددº و صرف وقت برای این منظور¡ مساوی با تباهی عمر و از دست دادن 

فرصت این حیات نشود.

گویند: روزی مرحوم قاضی Ü رضوان االله علیه Ü نسبت به احوال و امور یکی 

از شاگردانشان که از نجف به شهر و دیار خود بازگشته بود¡ از اطرافیان سؤال نمودند. 

آنها ابراز داشتند: بحمداالله وضع و حال او خوب شده¡ و افراد زیادی به دور او جمع 

شده اند و کار او در محل و منطقه خویش رونق گرفته است.

ایشان پس از شنیدن این مطلب¡ خیلی ابراز تأسف کردند و فرمودند: 

«حال خوبی نیست!»

ه به خدای متعال  ی باشد که نفس را از توج اشتغال به امور دنیا¡ نباید در حد

باز داردº چنانچه در آیه شریفه می فرماید:

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K[

Z Y X W V U T ] \ لإ 
١.Zf لأ d c b a ` _ ^

«ای رسول ما! به مردم بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم 

و خویش شما و نیز اموالی که ذخیره نموده اید و معاملاتی که بیم شکست و نقص 

در آن می برید و منزل هایی که برای خویش برگزیده اید¡ نزد شما از خدا و پیامبرش 

و جهاد در راه او مهم تر و محبوب تر باشدº پس در انتظار بمانید تا خداوند تقدیر و 

قضای بر قهرش را بر شما فرود آورد.»

Ü١ سوره التّوبة (٩) صدر آیه ٢٤.



١٥٩ نباید در انتخاب شغل و حرفه¡ مطامع دنیوی و مقاصد شهوانی مقصد و مقصود باشد 

و بدین لحاظ پیوسته بزرگان می فرمودند: اکتساب در معیشت و تحصیل رزق 

باید بر اساس نیاز و ضرورت زندگی صورت پذیرد¡ نه بر اساس توهمات و تخیلات.

لام می فرمایند: سعی و کوشش خود را در امری  م: امام علیه السا نکتۀ دوو ام

پسندیده و نیکو قرار دهº و به دنبال این مباش که کوشش و تلاشت به نتیجۀ دلخواه 

خواهد رسید یا خیر. و به عبارت دیگر¡ وظیفه و تکلیف تو اشتغال به کار و کسب 

معیشت¡ از دریچه و دیدگاه توحیدی به اشیاء باشد¡ نه بر اساس منظر و مبانی دنیوی 

و تکثّرات نفسانی.

بر این اساس در انجام تکلیف اشتغال¡ در فکر آن مباش که سودی نصیبت گردد 

ه ات شود! زیرا روزی به دست خداست و او متکفّل امور بندگان است. یا زیانی متوج

امروزه هدف و مقصد افراد در انتخاب رشته و حرفه¡ تحصیل درآمد افزون تر 

و پیشی گرفتن از یکدیگر در تکالب بر منافع و لذّات دنیوی است. جوانی که در طلب 

رف پا به عرصۀ محیط علمی و تجربی می گذارد¡ دائماً در این دغدغه  اکتساب علوم و ح

بسر می برد که به کدام رشته و مهنه روی آورد¡ تا بتواند آینده ای مقبول تر و امیدوار کننده تر 

برای خود و خویشانش محقّق کند. او به نیاز جامعه و ضرورت های آن در عرصه های 

مسئول  خویش¡  ملّت  و  جامعه  افراد  احتیاجات  قبال  در  را  خود  و  نمی نگرد  مختلف 

 ºو راحتی و کامروائی خویش را بر نیازهای مردم و ملّتش ترجیح می دهد ºنمی شمرد

و اگر متمکّن باشد¡ برای گذران زندگی و تحصیل رفاه¡ مسئولیت خویش را به دست 

فراموشی می سپرد و خانه و کاشانۀ خود را رها نموده¡ راهی دیار غربت و ممالک کفر 

می گرددº و اندوخته و توان علمی و تجربی خود را به دول کفر و الحاد و ملل بیگانه 

تقدیم می کند و نوکر حلقه به گوش اجانب و اغیار می شود¡ تا آنها هرچه می توانند از او 

در راستای اهداف اهریمنی خویش بهره ببرندº و در استیلای بر ملل مظلوم و ستمدیده 

و چیر گی بر منافع دنیوی¡ تا جائی که ممکن است او را بدوشند و رمق او را به اتمام 

رسانند¡ و نتیجه ای جز خسران دنیوی و اخروی برایش به جای نگذارند.
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ی که جهت تحصیل معارف اسلامی  ل و مستعد و بر همین قیاس¡ جوان محصّ

لام پا به عرصۀ علم و فرهنگ می گذارد¡ باید تمام همت و  و مبانی اهل بیت علیهم الس

نیت خود را خالص گرداندº و به اندازۀ سر سوزنی از مطامع دنیوی و مقاصد شهوانی 

¡ در ذهن و ضمیر خود راه ندهد و  ت های این دنیای دنیو شهرت و آوازه و محبوبی

ه و آلوده نسازدº و فقط در این اقدام حیاتی¡  ت صاف و صدق قلبی خویش را مشونی

رضا و تقرب به معبود و معشوق را مد نظر آوردº و از آنچه بسیاری از مردم در راه 

کسب آن¡ تمامی ارزش ها و ودایع الهی را زیر پا می گذارند¡ دوری گزیندº از شهرت 

معه بر حذر باشدº و اطّلاع بر مبانی اهل بیت و مبانی اعتقادی را در جهت تربیت  و س

فقط  تبلیغ¡  مقام  در  و   ºبندد کار  به  خود  ضمیر  اصفاء  و  قلب  اخلاص  و  تهذیب  و 

ه نشود و به تشویق ها و  ه کند¡ و از کثرت مردم و اقبال آنان غر به رضای الهی توج

تهدید ها توجه نکندº و از افراط و تفریط و غلبۀ احساسات دوری گزیند و قلّت افراد 

در برهه ای¡ موجب یأس و اندوه او نشود.

و به طور کلی¡ هر فرد در هر موقعیت باید رضای الهی را مد نظر قرار دهد.

لام: رعایت اصالت نفس و ارزش و بهاء  م در این بیان امام علیه السو نکتۀ سو

روح و شرافت روان آدمی¡ در قبال لذّات زودگذر و حطام دنیوی و منافع مستعجل است.

لام در این فقره هشدار می دهد که مبادا رسیدن به حطام دنیا را  امام علیه الس

و  عظمت  روح  دادن  دست  از  مقابل  در  می نماید¡  ارزشمند  عمومی  انظار  در  گرچه 

لیای خلافة اللهی که جز ذات اقدس حق¡ هیچ مرتبه ای برتر از او  آزادگی و مرتبۀ ع

نخواهد بود¡ به دست آوری! و اکسیر سعادت خویش را به خرمهرۀ بی ارزش و بها¡ 

معاوضه نمایی! و خسارت جاودان را به بهای رسیدن به پست ترین لذّت ها که لذّت 

اهل دنیا و غفلت است¡ به جان بخری و خود را از حیات جاودان محروم سازی! که 

در این صورت¡ خود را بنده و غلام زر خرید دیگران نموده ای¡ در حالی که خداوند 

تو را حر و آزاد آفرید و تو را بندۀ خویش قلمداد نمود.



١٦١ لام به رعایت و حفظ اصالت نفس و شرافت آدمی  توصیه أمیرالمؤمنین علیه الس

. لَ  الهَلَکةِ ناهِ دَک مَ ! فَتورِ عِ طايا الطَّمَ فَ بِکَ مَ اکَ أن توجِ ”و إيَّ
إنَّکَ  ، فَ لْ افعَ ةٍ فَ ينَکَ و بَينَ ا’ِ ذو نِعمَ و إنِ استَطَعتَ أنْ لايَکونَ بَ
هُ ـ أعظَمُ و  بحانَ نَ ا’ِ ـ سُ ؛ و إنّ اليسيرَ مِ کَ همَ ذٌ سَ ، و آخِ کَ کٌ قِسمَ درِ مُ

“. نهُ لٌّ مِ ، و إن کانَ کُ هِ لقِ ن خَ نَ الکثيرِ مِ مُ مِ أکرَ
«و زنهار از اینکه مرکب های حرص و آز تو را دریابند و بر عقل و درایت و 

به  سموم  آبشخوار  و  ظلمات  مهلک  وادی  به  را  تو  و  گردند!  غالب  و  چیره  ایمانت 

هلاکت افکنند.

و اگر می توانی بین خود و خدای خویش واسطه ای از مردم دنیا قرار ندهی¡ 

به  دنیوی  مقاصد  و  منویات  به  رسیدن  در  متعارف  میزان  از  (بیش  بند  کار  به  حتماً 

امور  به  رسیدن  در  را  خدا  و  ننمائی  پشت گرمی  و  اتّکاء  مناصب  صاحبان  و  مردم 

و  نصیب  و  رسید¡  خواهی  کرده اند  قسمتت  آنچه  به  تو  زیرا   º(نکنی فراموش  دنیا 

بسیار  پروردگار¡  جانب  از  ولی  اندک¡  عطائی  و   ºآورد خواهی  به دست  را  ه ات  حصّ

بسیار عظیم تر و بلند مرتبه تر و با کرامت تر است از عطائی کثیر که از خلق خدا به 

انسان می رسد¡ گرچه تمامی این عطایا از جانب خداوند است.»

ن  مِ فاتَ  ما  إدراکِکَ  ن  مِ  ُ أيسرَ تِکَ  مْ صَ ن  مِ طَ  فَرَ ما  فيکَ  تَلاَ ”و 
یّ  بُّ إلَ يکَ أحَ دَ فظُ ما في يَ ، و حِ کاءِ دِّ الوِ عاءِ بِشَ فظُ ما في الوِ ، و حِ نطِقِکَ مَ
؛ و  نَ الطّلَبِ إلَى النّاسِ يرٌ مِ ةُ اليَأسِ خَ رارَ ، و مَ کَ يرِ دِ غَ ن طَلَبِ ما في يَ مِ
بَّ  هِ؛ و رُ ِّ ظُ لِسرِ رءُ أحفَ ، و المَ عَ الفُجورِ نَى مَ نَ الغِ يرٌ مِ ةِ خَ فَّ عَ العِ ةُ مَ رفَ الحِ

ه.“ ُّ ساعٍ فيما يَضرُ
«و کوتاهی در سخن گفتن و التزام به سکوت را می توانی تدارک نمایی و با تکلّم¡ 

تدارک و جبران تقصیرت را بنمایی¡ ولی تدارک و برگرداندن آنچه از دهانت خارج 

شد¡ دیگر مقدور و آسان نخواهد بود. (گویند: سخن کز دهان خارج شود¡ به مانند 
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سهم و تیری ماند که از کمان پرتاب گردد و دیگر قادر به برگرداندن آن نمی باشیم.) و 

حفظ و نگهداری آبی که در مشک است با بستن دهانۀ آن حاصل می شود.

و قناعت ورزیدن تو به آنچه در دستت می باشد¡ نزد من پسندیده تر و خوشایندتر 

است از چشم داشتن به آنچه در نزد دیگران استº و تلخی یأس و ناامیدی از رسیدن 

به برخی از خواست ها و آرزوها¡ بهتر است از روی آوردن به سوی مردم و تقاضا 

نمودن از ایشان و کمک خواستن از آنها برای مشتهیات نفسانیº و گذران معیشت با 

اندکی سختی و کوشش¡ اما همراه با عفّت و پاکدامنی¡ بهتر است از ثروت و غنائی 

که با فسق و فجور توأم گردد.

أولیٰ  دیگران¡  از  سرش  و  راز  از  حراست  و  حفظ  به  نسبت  شخصی  هر  و 

مسیر  آن  که  می کنند  تلاش  مسیری  در  که  هستند  افرادی  بسا  چه  و   ºاست أرجح  و 

موجب ضرر و تباهی آنان خواهد گشت.»

مسألۀ  دارند:  اشاره  آن  به  فقرات  این  در  لام  علیه الس امام  که  نکاتی  جمله  از 

سکوت و حفظ زبان از تکلّم بیجاست. به تحقیق می توان گفت: در متون دینی در 

همۀ ادیان¡ به کمتر موردی مانند سکوت و عدم تکلّم تأکید شده است.

لقمان حکیم به فرزندش می فرمود:

کم نقره را دارد¡ ولی بدان که  ای فرزند! اگر گمان می بری که سخن گفتن ح»

سکوت و خاموشی¡ از طلاست.»١

لام وارد است: از معصومین علیهم الس

«انسان حاکم بر گفتار و کلام خویش است¡ مادامی که از دهان او خارج نشده 

استº ولی پس از سخن گفتن¡ او محکوم سخن می گر ددº و سخنی که از او سر زده¡ 

حاکم بر او می شود و او را با خود به هرجا که می خواهد¡ می برد.»٢

 ºدر فیض القدیر¡ شرح الجامع الصغیر (المناوی)¡ ج ٦¡ ص ٢٧٧¡ منقول از لقمان حکیم است] Ü١

ولیکن در مشکاة الأنوار¡ ص ١٧٥¡ به نقل از پیامبر اکرم صلّی االله علیه و آله و سلّم وارد است. (محقّق)]

Ü٢ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ٤¡ ص ٢٢٧.



١٦٣ لام به حفظ زبان و سکوت  توصیه أمیرالمؤمنین علیه الس

بزرگان فرموده اند:

«چه بسا افشای برخی از اسرار و حالات است که برای همیشه موجب سلب 

فیوضات و افاضات خواهد شد!»

م، و بايِن  نهُ نْ مِ ن أهلَ الخَيرِ تَکُ . قارِ َ رَ أبصرَ کَّ فَ ، و مَن تَ رَ ”مَن أکثَرَ أهجَ
“. شُ الظُّلمِ عيفِ أفحَ ! و ظُلمُ الضَّ نهم. بِئسَ الطّعامُ الحَرامُ بِن عَ ِّ تَ أهلَ الشرَّ

«کسی که زیاده سخن گوید¡ در کلامش لغو و بیهوده گویی زیاد یافت شود¡ و 

کسی که پیوسته در فکر و تأمل باشد¡ نسبت به مسائل و حوادث با بصیرت و بینش 

قدم برمی دارد.

پیوسته با اخیار و نیکان مصاحبت نما¡ تا کم کم از زمرۀ ایشان گردی¡ و از بد نامان 

و افراد فاسد و شریر پرهیز نما¡ تا از آنان فاصله پیدا کنی.»

تÜÜش گÜÜÜم شدپÜÜسÜÜر نÜÜÜوح بÜÜا بÜÜÜÜدان بنشست وÜÜبÜÜدان نÜÜÜانÜÜÜخ

١پÜÜی مÜÜÜردم گÜÜشÜÜت و مÜÜÜردم شدسÜگ اصحÜاب کهÜف روزی چنÜد

تأثیر پذیری نفس انسان در ارتباط با عوامل خارجی¡ مسأله ای غیر قابل انکار و 

تردید استº مانند عوامل مکان و زمان و اطرافیان و پدیده هایی که اتفاق می افتند. و باید 

اذعان نمود که تأثیر رفیق و مصاحب Ü چه نیکو و چه زشت Ü بر نفس آدمی بسیار قوی 

و شدید استº و در این باره دستورهای مؤکّدی از ناحیۀ رهبران دینی و اخلاقی به دست 

ما رسیده است¡ و به نحو اکید ما را از معاشرت با رفیق ناشایست بر حذر داشته اند.

 ºو بدین لحاظ است که سکونت در بلاد کفر نیز از نظر شرع حرام می باشد

ل نفس از نقطۀ نور به وادی ظلمت  زیرا فضای نامناسب¡ باعث به هم ریختگی و تحو

خواهد شد. و این مسأله به طور ناگهانی و دفعتاً پیدا نمی شود¡ بلکه به تدریج و بدون 

Ü١ [ کلّیات سعدی (گلستان)º ولی در برخی نسخ گلستان وارد است که:

تÜÜش گÜÜم شدبÜا بÜدان یار گشÜت همسÜر لوط وÜÜبÜÜدان نÜÜانÜÜخ

(محقّق)]پÜی نیÜکان گرفÜت و مÜردم شÜدسÜگ اصحاب کهف روزی چند



حیات جاوید   ١٦٤

احساس شخص به وجود می آیدº و پس از گذشت زمان و ارتباط با محیط و اطراف¡ 

ل به  ت انسان مبدلی روی خواهد داد که به طور کلّی¡ شخصی آن چنان تغییر و تحو

شخصیت دیگری خواهد شد و خواست ها¡ متغیر می گردند¡ گرچه به حسب ظاهر 

به همان آداب و رسوم سابق¡ تا حدودی عمل شود.

و  حرام  مأکولات  و  غذا  تناول  از  لذا  می باشد¡  حرام  لقمۀ  غذاها  «بدترین 

قبیح  و  مذموم  بسیار   Ü تموقعی هر  و  هرجا  Ü در  ظلم  که  بدان  و  بپرهیز!  شبهه ناک 

است¡ خصوصاً اگر مظلوم¡ فرد بینوا و ضعیفی باشد.»

اءُ  واءُ داءً و الدّ بَّما کانَ الدَّ ا. رُ فقً ا کانَ الخُرقُ رِ رقً فقُ خُ ”إذا کانَ الرِّ
. حُ ستَنصَ شَّ المُ حِ و غَ يرُ النَّاصِ حَ غَ بَّما نَصَ ، و رُ واءً دَ

فظُ  قلُ حِ وتيٰ، و العَ ا بَضائِعُ المَ نیٰ! فإنهَّ لي المُ اکَ و إتِّکالَکَ عَ و ايّ
“. ظَکَ عَ بتَ ما وَ رَّ يرُ ما جَ ؛ و خَ بِ التَّجارِ

باید  شود¡  ی  متعد جرأت  و  جسارت  موجب  مرافقت  و  مدارا  جائی که  «در 

رفاقت و مدارا را کنار گذاشت و با درشتی و شدت با فرد متجاوز برخورد نمود»º زیرا:

ÜÜم بÜÜر پÜÜلÜÜنÜÜگ تÜÜیÜÜز دنÜÜÜدان رحÜÜر گوسفندان تÜÜود بÜÜاری بÜÜم کÜÜتÜÜ١س

«و چه بسیار اتّفاق می افتد که دوا خود موجب مرض خواهد شد¡ ولی مرض 

و الَم برای انسان مفید و باعث برکات و خیرات می شود.

ه و  و چه بسا انسان از فردی که توقّع نصیحت و اندرز ندارد¡ مطلب قابل توج

نیکویی می شنود¡ و از کسی که انتظار راهنمایی و ارشاد دارد¡ کلام نازیبا و رفتار قبیح و ریا 

مشاهده می کند. (پس در همۀ احوال¡ انسان باید شیفتۀ سخنان افراد نشود¡ و با دید تردید 

ر در کلام اشخاص بپردازد.) نیز به هر گفتاری ننگردº بلکه باید خود¡ به تحقیق و تفکّ

و زنهار از اینکه بر آرزوها و آمال دور و دراز خود¡ زندگی و سعادت خود را 

Ü١ گلستان سعدی¡ باب ٨.



١٦٥ لام به حفظ فرصت ها و اوقات  توصیه أمیرالمؤمنین علیه الس

بنا کنی و رفتار خویش را تدبیر نمایی! زیرا این آرزوها همگی بضاعت های مردگانند¡ 

آنها نیز چنین آرزوهایی داشتندº ولی همه را گذاشتند و رفتند.»

آهÜو بچÜه کÜرد و روبÜه آرام گرفÜتآن قصÜر که جمشÜید در آن جÜام گرفت

دیÜدی که چگونÜه گور بهÜرام گرفت¿بهÜرام کÜه گÜور می گرفتÜی همÜه عمÜر

ه: س االله سرو به فرمایش حضرت حافظ شیراز¡ قد

١کÜه می داند که جÜم کی بÜود و کی کیبÜده جÜام مÜی و از جÜم مکÜن یÜاد

«و عقل تجربه ها و آزموده ها را نگهداری می کند و از آن¡ برای تصحیح روش و 

مسیر زندگی بهره می بردº و بهترین تجربه ای را که می توانی از آن نفع ببری¡ تجربه ای 

است که تو را اندرز دهد و زشت و زیبا را به تو بنمایاند.»

لُّ  ، و لا کُ لُّ طالِبٍ يُصيبُ . لَيسَ کُ ةً صَّ بلَ أن تَکونَ غُ ةَ قَ رصَ ”بادِرِ الفُ
 ، لِّ أمرٍ عاقِبَةٌ . و لِکُ عادِ ةُ المَ دَ فسَ ادِ، و مَ ةُ الزّ سادِ إضاعَ ن الفَ . و مِ ئوبُ غائِبٍ يَ
يرَ  ثيرٍ وَ لا خَ ن کَ ىٰ مِ بَّ يَسيرٍ أنمَ ؛ و رُ اطِرٌ رُ مخُ . التَّاجِ رَ لَکَ دِّ أْتيکَ ما قُ وفَ يَ سَ
و   ، هُ قَعودُ لَکَ  لَّ  ذَ ما  هرَ  الدَّ لِ  ساهِ  . ظَنينٍ ديقٍ  صَ في  لا  و   ، هينٍ مَ عينٍ  مُ في 

“! اجِ طيَّةُ اللَّجَ حَ بِکَ مَ مَ اکَ أن تجَ ، و إيّ نهُ جاءَ أکثَرَ مِ ءٍ رَ اطِرْ بِشيَ لا تخُ
«فرصت را از دست مده پیش از آنکه ندامت و حسرت نصیبت گردد.»

د فرصت های شایسته باشدº زیرا ممکن است هرگز  انسان پیوسته باید مترصّ

لام منقول است: چنانچه از امام علیه الس ºتکرار نگردد

حاب.٢ رَّ السّ رُّ مَ ا تمَ ، فإنهَّ صَ رَ إغتَنِموا الفُ
شما  کنار  از  مانند ابرها سریع  بنماییدº زیرا  را  نهایت بهره وری  «از فرصت ها 

درمی گذرند.»

Ü١ دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ٣٠١.

Ü٢ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ٤¡ ص ١٤٢¡ با قدری اختلاف.
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از رسول خدا صلّی االله علیه و آله و سلّم روایت است که فرمودند:

نها.١ ضوا عَ ها، و لا تُعرِ ضوا لَ رَّ تَعَ ، ألا! فَ م نَفَحاتٍ کُ امِ دَهرِ إنَّ ‘ في أَيَّ
«خداوند متعال را در روزهای زندگی شما¡ نسیم های رحمت و برکت است. 

پس زنهار که از آن فرصت ها غفلت نورزید¡ و خود را پیوسته مستعد و پذیرای آن 

نفحات قرار دهید!»

٢نیسÜت فÜردا گفتÜن از شÜرط طریÜقصوفÜی ابÜن الوقÜت باشÜد ای رفیÜق

«هر جوینده ای¡ به مطلوب خویش نخواهد رسید¡ و هرچه از دست رفته است¡ 

این چنین نیست که باز گردد. و از زمرۀ تباهی ها¡ بلکه بالاترین آنها از دست دادن زاد 

و توشۀ آخرت¡ و در نتیجه از بین رفتن معاد و روز بازپسین استº (زیرا بدون توشه 

آخرت که قرب حضرت حق است¡ جایی برای انسان در سرای خلد باقی نمی ماند.)٣

Ü١ بحارالأنوار¡ ج٦٨¡ ص ٢٢١¡ با قدری اختلاف.

Ü٢ مثنوی معنوی¡ دفتر اول¡ بخش ٦.

مه طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü می فرمود: Ü٣ مرحوم والد ما¡ حضرت علاّ

شبی در عالم رؤیا دیدم در بیابانی هستم خشک و سوزان که تا چشم می دید خبری از عمران و 

آبادی نبود. در این هنگام دیدم شبحی از دور نمایان شد و پیوسته نزدیک می شد¡ تا اینکه جلو آمد. 

دیدم پیر زنی است به غایت ژنده پوش که لباس های او همه پارهº و چرک و قباحت سراسر وجود 

او را گرفته است و با عصا لنگان لنگان و بیمارگونه و فرتوت و بی رمق خود را به من رساند. خوب 

نظر کردم¡ دیدم او یکی از نزدیک ترین اقوام و ارحام من است.

 به او گفتم: «چه کردی که خود را به این روز انداختی¿»

گفت: «روزگارم را در دنیا به غفلت از یاد خدا و پیروی از آمال نفس اماره سپری نمودم...» و از 

من طلب مساعدت و استمداد از رهایی چنین روزگاری را داشت.

من به او گفتم: «هرچه در دنیا تو را نصیحت کردم که دست از رفتار و کردارت برداری و به کار 

خود باشی¡ نپذیرفتی¡ حال از من درخواست امداد و مساعدت می نمایی¿»

بالأخره با اصرار زیاد او¡ دست در جیب لباس کردم و دیدم یک دانه نخودچی در جیبم هست¡ آن 

را بیرون آوردم و به او دادم. او رو کرد به من و گفت: «همین¿!» گفتم که: «چیز دیگری ندارم.» و 

او هم پشت به من کرد و عصا زنان دور شد.



١٦٧ لام در کیفیت و میزان رفاقت و دوستی و حقوق آن  کلام أمیرالمؤمنین علیه الس

و هرچیزی در این دنیا عاقبتی دارد. (این طور نیست که انسان هرکاری دلش 

خواست انجام دهد و نگران مآل و عاقبت کار خویش نباشد.)

هرچه برایت تقدیر شده است¡ لا محاله به تو خواهد رسید. و کسی که تجارت 

می کند¡ خود را با حوادث پیش رو و احتمالات آینده¡ می آزماید و آماده می کندº و 

چه بسا قناعت و اکتفا به بهره و نتیجه کم¡ رشد و نموش¡ از امر زیاد و چشم پر کن¡ 

بیشتر باشد.

و خیری در استعانت از فردی که ممکن است روزی باعث وهن و سرشکستگی 

انسان شود¡ نمی باشد¡ و فائده ای در رفاقت و صداقت با دوستی که احتمال خلاف در 

او تقویت شده است¡ نخواهد بود.

با روزگار مدارا کن تا وقتی که منقاد تو باشد. (و هنگامی که مشاهده کردی 

سخنت خریدار ندارد¡ زبان فرو بند و بی جهت خود را به دردسر مینداز.)

و  امور  برای  اندازه  (به  مکن¡  مخاطره  دچار  خواهی  زیاده  برای  را  خود  و 

اشتغالاتت¡ وقت و توان بگذار.) و زنهار از اینکه دشمنی ها و کینه ها و لجاجت ها تو 

را از مسیر حق دور گرداند و عنان اختیار از کفت برباید و عقل و تدبیر را از حوزۀ 

و  ظلم  نتیجه اش  که  برد  راهی  به  را  تو  و  دارد!  نگه  دور  تصمیم گیریت  و  فات  تصر

ی و خروج از مرزهای انسانی و ضوابط الهی خواهد بود.» اجحاف و تعد

ندَ  عِ و   ، لَةِ الصِّ لَى  عَ هِ ـ  مِ صرَ ندَ  ـ عِ أخيکَ  ن  مِ کَ  نَفسَ ”إحمِلْ 
ه  دِ باعُ ندَ تَ ، و عِ لى البَذلِ ودِه عَ ندَ جمُ ، و عِ ةِ بَ قارَ لَى اللُّطْفِ و المُ هِ عَ دودِ صُ
أنّکَ  ؛ حتّى کَ ذرِ لى العُ هِ عَ رمِ ندَ جُ ، و عِ لَى اللّينِ تِه عَ دَّ ندَ شِ ، و عِ نُوِّ لى الدُّ عَ
، أو  هِ عِ وضِ ير مَ عَ ذلِکَ في غَ اکَ أن تَضَ ؛ و إيّ لَيکَ ةٍ عَ هُ ذو نِعمَ أنّ ، و کَ بدٌ هُ عَ لَ

! يرِ أهلِهِ لَه بغَ أن تَفعَ
، و امحَضْ أخاکَ  کَ ديقَ تُعادِیَ صَ ا فَ ديقً کَ صَ ديقِ وَّ صَ دُ نَّ عَ ذَ تّخِ لا تَ
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أحلَى  ةً  رعَ جُ أرَ  لَم  فَإنيّ  يظَ  الغَ عِ  رَّ َ تجَ و   ، ةً بيحَ قَ أوْ  کانَت  نَةً  سَ حَ ةَ  النّصيحَ
. و  لينَ لَکَ کُ أن يَ هُ يوشِ إنّ ؛ فَ ن غالَظَکَ . و لِن لِمَ بَّةً غَ ذَّ مَ ا عاقِبَةً و لا ألَ نهَ مِ
ةَ أخيکَ  دتَ قَطيعَ . و إن أرَ ينِ رَ هُ أحلَى الظَّفَ إنّ ؛ فَ کَ بِالفَضلِ وّ دُ لَى عَ ذ عَ خُ

ا ما. يها إن بَدا لَه ذلِکَ يَومً عُ إلَ قيَّةً يَرجِ کَ بَ ن نَفسِ فَاستَبقِ لَه مِ
، اتِّکالاً  قَّ أخيکَ نَّ حَ . و لا تُضيعَ نَّهُ قْ ظَ دِّ ا فَصَ يرً و مَن ظَنَّ بِکَ خَ
ن أهلُکَ  . و لا يَکُ هُ قَّ عتَ حَ هُ لَيسَ لَکَ بِأخٍ مَن أضَ إنَّ ؛ فَ ينَهُ ينَکَ و بَ لى ما بَ عَ
 ￯ٰو لا يَکونَنَّ أخوکَ أَقو ، نکَ دَ عَ هِ ن زَ بَنَّ فيمَ ، و لا تَرغَ ى الخَلقِ بِکَ قَ أشْ
لى  نکَ عَ ￯ مِ ةِ أقوَ ساءَ لى الإِ ، و لا يَکونَنَّ عَ تِهِ لَ لى صِ نکَ عَ تِکَ مِ قاطَعَ على مُ
و  تِه  َّ مَضرَ في  يَسعَى  إنّه  فَ ؛  کَ ظَلَمَ مَن  ظُلمُ  لَيکَ   عَ نَّ  َ يَکبرُ لا  و   . الإحسانِ

“. هُ کَ أن تَسوءَ َّ زاءُ مَن سرَ . و لَيسَ جَ نَفعِکَ
«هنگامی که از جانب رفیق و برادرت بی اعتنایی و قطع علاقه مشاهده کردی¡ 

ر¡ راه مواصلت را به  برای تجدید پیوند پیش قدم باش¡ و زمانی که با نامهربانی و تکد

روی تو بست¡ با لطف و تقرب به او¡ دوباره آن را بگشای¡ و در وقت بخل و امساک او 

در امور¡ بذل و بخشش قرار ده¡ و وقتی از تو گریزان گشت¡ خود را به او نزدیک نما¡ 

و زمانی که با درشت خویی با تو برخورد نمود¡ با رأفت و لینت پاسخ ده¡ و هنگامی که 

از او جرم و خلافی نسبت به تو سر زد¡ او را معذور بدارº و چنان با او برخورد کن و 

در مقابل او رفتار و کردار انسانی بنما که چون بنده در مقابل مولای خویش¡ هیچ جرم 

و خلافی را به مولای خود نسبت نمی دهد¡ و همۀ خلاف ها را از آن خود می پندارد و 

خود را محکوم و مولا را حاکم قلمداد می کند¡ و او را ولی نعمت خویش می انگارد.

 و بر تو باد که این دستور را در موقعیتی نامناسب به کار مبندی¡ و یا نسبت 

به غیر اهل و قابلیت¡ این مطلوب را انجام ندهی! (بعضی از افراد تحمل و استعداد 

و  می بازند  را  خود  دیگران¡  لطف  و  محبت  مقابل  در  و  ندارند  را  کریمانه  برخورد 
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دست و پای خود را گم می کنند و پا از حد خود فراتر می گذارند و خود را نسبت به 

دیگران طلبکار می پندارند. با این افراد نباید به این دستورالعمل برخورد کردº زیرا 

نتیجه عکس خواهد شد و مقصود حاصل نخواهد گشت.)

هیچ گاه دشمن و خصمِ صدیق و رفیقت را دوست و رفیق خود قرار مدهº زیرا 

ایمانی  برادر  اندرز  و  پند  از  و  داد¡  خواهی  دست  از  را  خود  صدیق  صورت  این  در 

و رفیقت فرو مگذار Ü چه او را خوش آید یا ناخشنود گردد Ü و پیوسته خشمت را 

فرونشانº زیرا من به تجربه دریافتم که هیچ جرعه ای شیرین تر از فرو نشاندن خشم 

و هم چنین لذیذتر از عاقبت و مآل او نمی باشد. 

 ºو با کسی که با تو برخورد خشونت بار نموده¡ به نرمی و ملاطفت پاسخ ده

لق و خوی خود را تغییر دهد و با تو به لطف عمل نماید.  زیرا امید می رود که او نیز خُ

و با دشمنانت به بزرگواری و کرامت برخورد نماº زیرا عفو و بخشش از ظفر یافتن و 

انتقام گرفتن شیرین تر است.

نمایی¡  مراوده  و  ارتباط  قطع  رفیقت  با  مصالح)  از  جهتی  خواستی (به  اگر  و 

آن چنان نکن که راه بازگشت را به روی او ببندی و همۀ پل های پشت سرت را خراب 

کنی¡ بلکه راه باریکی برای بازگشت او باقی بگذار (و با سخنان ناشایست¡ خاطرۀ 

ناپسند و زشت را در ذهن و نفس او به جای مگذار).

خره مگیر¡ بلکه  و کسی که گمان نیک به تو دارد¡ او را سرزنش مکن و به س

ر و سپاس نما. و مبادا که به واسطۀ دوستی و  با برخوردی خوش رویانه¡ از او تشکّ

قرابت رفیقت¡ حق او را تضییع گردانی و به مسامحه و مساهله بگذرانی و در نفس او 

خاطرۀ غیر مناسبی را به جای بگذاریº زیرا کسی که حقّش را تضییع نمودی¡ دیگر 

رفیق و صدیق تو نخواهد بود. 

مقابل  در  و  گردند  افراد  بد ترین  تو  به  نسبت  خانواده ات  که  مکن  کاری  و 

رفتارت موضعی خصمانه در پیش گیرند. 
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پاس  را  تو  محبت  و  لطف  و  است¡  کرده  پشت  تو  به  که  کسی  به  نسبت  و 

نمی دارد¡ اشتیاق نشان مده.

و مبادا رفتاری نمایی که اشخاص در قطع ارتباط با تو¡ خود را ذی حق بدانند¡ 

و از اینکه تو با آنها آن چنان که باید و شاید معاشرت و مراوده نمی کنی¡ از تو گله  مند 

ر باشند¡ بلکه باید به نحوی رفتار نمایی که همیشه دست بالا را با آنها داشته  و مکد

نکنند  ر  تصو تو  با  دشمنی  مقام  در  که  باشد  آن گونه  باید  افراد  با  تو  ارتباط  و  باشی¡ 

ر کنند که  هستند و تو سزاوار سرزنش و خصومت می باشی¡ بلکه باید تصو حقکه م

لطف و کرامت تو¡ سزاوار چنین پاسخی از طرف آنان نبود.

و کردار ناپسند دیگران را نسبت به خود بزرگ مشمار (آن  را در نفس خود 

جای مده و برای آن حساب و کتابی باز مکن)º زیرا او به واسطۀ این عمل زشت¡ 

عواقب بدی را برای خود و نتایج زیبایی را برای تو به بار خواهد آورد و پاداش نیکی 

اشخاص را به بدی و زشتی مده.»

 ، بُکَ زقٌ يَطلُ بُهُ و رِ زقٌ تَطلُ : رِ زقانِ زقَ رِ ! ـ أنَّ الرّ نَیّ ”و اعلَمْ ـ يا بُ
نَى. إنَّ  ندَ الغِ ، و الجَفاءَ عِ ةِ ندَ الحاجَ . ما أقبَحَ الخُضوعَ عِ أتِهِ أتاکَ إنْ أنتَ لَم تَ فَ
يکَ  دَ ن يَ لَّتَ مِ فَ لى ما تَ تَ عَ عْ زَ . و إن جَ ثواکَ تَ بِهِ مَ نياکَ ما أصلَحْ ن دُ لَکَ مِ
إنّ  نْ بِما قَد کانَ [فَ کُ لى ما لَم يَ لَّ عَ . استَدِ يکَ ل إلَ لِّ ما لَم يَصِ لى کُ عْ عَ فَاجزَ
إنّ  ؛ فَ هِ تْ في إيلامِ غَ الَ ةُ إلاّ إذا بَ ظَ هُ العِ عُ نفَ َّن لا تَ ]، و لا تَکونَنَّ ممِ الأُمورَ أشباهٌ

. بِ تَّعِظُ إلاّ بِالضرَّ ، و البَهائِمَ لا تَ تَّعِظُ بِالآدابِ العاقلَ يَ
کَ  رَ . مَن تَ سنِ اليَقينِ برِ و حُ زائِمِ الصَّ داتِ الهُمومِ بِعَ نکَ وارِ حْ عَ اطرَ
 ￯ الهَوَ و   ، يبُهُ غَ قَ  دَ صَ مَن  ديقُ  الصَّ و   ، بٌ ناسَ مُ بُ  احِ الصّ و   ، جارَ صدَ  القَ
ريبُ  ؛ و الغَ ن قَريبٍ بُ مِ ن بَعيدٍ و بَعيدٍ أقرَ دُ مِ بّ قَريبٍ أبعَ ى. رُ مَ يکُ العَ شرَ

. بيبٌ هُ حَ ن لَ مَن لَم يَکُ
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 . هُ ى لَ هِ کانَ أبقَ لى قَدرِ َ عَ نِ اقتَصرَ ، و مَ بُهُ ذهَ ￯ الحَقَّ ضاقَ مَ دَّ مَن تَعَ
 . کَ وُّ دُ و عَ بالِکَ فَهُ ينَکَ و بَينَ ا’ِ، و مَن لَم يُ بَبٌ بَ ذتَ بِه سَ بَبٍ أخَ و أوثَقُ سَ
، و لا  رُ ةٍ تَظهَ ورَ لُّ عَ ا. لَيسَ کُ لاکً عُ هَ ا إذا کانَ الطَّمَ قَد يَکونُ اليَأسُ إدراکً
. هُ شدَ ى رُ ، و أصابَ الأعمَ هُ أَ البَصيرُ قَصدَ بَّما أَخطَ ؛ و رُ ةٍ تُصابُ لُّ فُرصَ کُ

ةَ  لَ صِ لُ  تَعدِ لِ  الجاهِ ةُ  قَطيعَ و   . لتَهُ جَّ تَعَ ئتَ  شِ إذا  إنّکَ  فَ  ، َّ الشرَّ رِ  أخِّ
مَى  رَ مَن  لُّ  کُ لَيسَ   . هُ أهانَ ه  أعظَمَ مَن  و  انَه،  خَ مانَ  الزّ نَ  أمِ مَن   . العاقِلِ
و   ، الطَّريقِ بلَ  قَ فيقِ  الرَّ نِ  عَ ل  سَ  . انُ مَ الزّ  َ يرَّ تَغَ لطانُ  السُّ  َ يرَّ تَغَ ا  إذَ  ، أصابَ
إن  و  ا!  کً مُضحِ کانَ  ما  لامِ  الکَ نَ  مِ رَ  تَذکُ أن  اکَ  إيّ  . ارِ الدّ بلَ  قَ الجارِ  ن  عَ

“. کَ يرِ ن غَ لِکَ عَ يتَ ذَ کَ حَ
«و بدان Ü ای فرزند! Ü که روزی و رزق بر دو قسم است: اول¡ روزی که تو به 

م¡ رزقی که او به دنبال تو است¡ و اگر به سراغ او نروی¡ او به  دنبال آن هستی و دو

سراغت خواهد آمد! 

چه بسیار قبیح است تواضع در وقت تنگدستی و حاجت¡ و سرکشی هنگام 

بی نیازی! دنیا به آن مقدار برای تو مفید و سودمند است که به کار آخرت آید¡ و از آن 

بتوانی توشه ای برای سفر آخرت به دست آوری. (اضافه بر این جز وزر و وبال برای 

انسان نتیجه ای در بر نخواهد داشت.)

و  جزع  این  پس  است¡  سزاوار  رفته  دست  از  متاع  برای  فزع  و  جزع  اگر  و 

اضطراب را برای آنچه که به دست نیاورده ای انجام بده. و نسبت به آنچه که به دست 

ر و شیوۀ قیاسی را به کار بند که نسبت به آنچه که برایت حاصل  نیاورده ای همان تفکّ

شده است و اکنون دیگر فاقد آن می باشی¡ به کار می بندیº زیرا همۀ امور با یکدیگر 

تشابه دارند و از جهت اضمحلال و بوار با یکدیگر شریک می باشند.

و از جمله افرادی مباش که نصیحت و اندرز نفعی به آنان نمی رساند¡ مگر در 

زمانی که سخن به درشتی و تندی در میان آید و مسیر پند و نصیحت به بیراهۀ حدت 
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و شدت و رفتار غلاظ و شداد تغییر جهت دهدº زیرا عاقل¡ با ادب و رفتار شایسته 

پند گیرد¡ و حیوانات اندرز نپذیرند مگر با ضرب و تأدیب!

از ورود غم ها و تألّمات به دلت جلوگیری کن¡ و با صبر و تحمل شایسته و 

اعتقاد راسخ به مشیت الهی در نزول مصائب و شدائد آنها را به دور افکن.

کسی که از میانه روی و اعتدال پا فراتر نهاد به انحراف و بیراهه می افتد. و در 

امورت پیوسته با مصاحب و همنشین مناسب همراه باش¡ که او در حکم خویشان 

تو است. و دوست واقعی کسی است که در پنهان با تو راست باشد. و کسی که در 

هوای نفس گام برمی دارد¡ مانند کوری است که در بی خبری و گمراهی راهی را طی 

انسان  به  نزدیک  امور  از  ولی   ºمی رسند بعید  نظر  به  که  اموری  بسا  چه  و  می نماید. 

و  بینوا  و  دورترند.  بعید  از  ولی  می آیند¡  چشم  به  قریب  که  اموری  و   ºنزدیک ترند

غریب کسی است که یار و رفیق شفیقی نداشته باشد.

کسی که پا از حق بیرون نهاد¡ راهش تنگ و مسیرش سخت خواهد شد و کسی 

ر و مقسوم بسنده کند و قانع گردد¡ برایش ماندگار خواهد شد. که به همان مقدار مقد

نمایی¡  ک  تمس بدان  می توانی  که  وسیله ای  اعتماد ترین  مورد  و  محکم ترین 

موثوق تر  و  مطمئن تر  واسطه ای  و  سبب  هر  از  که  است  خویش  خدای  با  ارتباطت 

خواهد بود. و کسی که رعایت شئونات و موقعیت تو را ننماید¡ دشمن تو خواهد بود.

در بعضی موارد یأس و ناامیدی¡ خود صواب و مصلحت استº زیرا طمع و 

آز در آنجا هلاکت و نابودی است. 

امور مخفیه از انسان لزومی ندارد که برای انسان آشکار شوند و انسان به سر و 

کنه آنها پی ببرد¡ و این چنین نیست که هر فرصتی می تواند انسان را به نتیجۀ دلخواه 

برساندº و چه بسا افراد با تجربه و خبیر¡ به مقصود و نتیجۀ مطلوب نمی رسند¡ ولی 
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شخص نابینا و بی تجربه و خام¡ به مطلوب دسترسی پیدا می کند.»

گنجکیمیاگÜر از غصÜه مÜرده و رنج یافته  خرابه  انÜÜدر  ١ابله 

تو  از  کنی  اراده  وقت  هر  زیرا   ºمکن تعجیل  ناروا  و  زشت  امور  انجام  «در 

فوت نخواهد شد. گسستن ارتباط با جاهل مساوی است با معاشرت و ایجاد علقه 

با شخص عاقل. هر کس به روزگار اعتماد کند¡ روزگار به او خیانت خواهد کرد¡ و 

کسی که او را بزرگ شمرد¡ زمانه او را پست و حقیر خواهد ساخت. این چنین نیست 

که هر تیراندازی به هدف بزند. و زمانی که سلطان و حاکم راه ظلم و ستم در پیش 

گرفت زمانه نیز ستمکار و ستم پیشه خواهد گشت.

قبل از حرکت در سفر¡ رفیق راه برای خود پیدا کن (خواه سفر ظاهری باشد 

یا سفر معنوی و سلوک الی االله) و پیش از خرید خانه از همسایه خبر گیر. و بر تو 

باد که از سخن رکیک و موهون و خنده آور بپرهیزی! گرچه آن را از شخص دیگری 

نقل می کنی.»

ه کنیم¡ موارد قابل تأملی دستگیر می شود که هر کدام  به این فقرات اگر توج

نیاز به شرحی مبسوط داردº ولی به لحاظ ویژگی این گفتار و محدودیت صفحات به 

توضیح اجمالی آنها بسنده می کنیم.

توضیح  به  نیاز  که  است  روزی  و  رزق  مسألۀ  در  حضرت  بیان  اول:  مورد 

مختصری دارد.

خواجه شیراز Ü رضوان االله علیه Ü می فرماید:

Üام صنع قسÜمت کرد وش باده که قسÜوش دارو و نیشبنÜش از انواع نÜ٢در آفرین

رزق در کلام اهل معرفت به وارده های قلبیه و تجلیات الهیه و انبساط نفس و 

ادراک حقایق عالم علوی گفته می شود¡ و البته می توان این مفهوم را از آیات قرآن و 

Ü١ گلستان سعدی¡ باب اول¡ در سیرت پادشاهان.

Ü٢ دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ٥٨٦.
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لام استفاده نمود. و این رزق به توفیق الهی  نیز روایات مأثوره از اهل بیت علیهم الس

برای افراد حاصل می شودº ولی استفاده از آن¡ منوط به تصمیم و همت و اختیار خود 

 لام و اولیای حق ۀ معصومین علیهم الس شخص است. مانند ارسال پیامبران الهی و ائم

که با کلمات و سخنانشان دریچۀ ورود به عالم غیب را به روی ما می گشایندº و انسان 

 ¡ تام انقیاد  و  اطاعت  با  و  بگذارد  آنان  پای  جای  پا  والا  تی  هم و  راسخ  عزمی  با  باید 

ل نماید. ت مبدمراتب استعداد وجود خویش را به فعلی

مرحوم والد ما Ü رضوان االله علیه Ü می فرمودند:

ما این سفره را برای همه پهن نموده ایم¡ حال اگر کسی بر سر آن نیاید¡ باید 

گفت: گر گدا کاهل بود¡ تقصیر صاحبخانه چیست¿!

این قسم از رزق¡ فقط با اختیار و انتخاب خود فرد حاصل می شودº و با کاهلی 

و سستی¡ انسان ره به جایی نخواهد برد.

و اما رزق به معنای روزی ظاهری که در اینجا مراد است¡ وسیلۀ بقا و استمرار 

حیات ظاهری در این عالم دنیاستº و انسان باید به آن مقداری که بتواند به وسیلۀ آن¡ 

 ºۀ خویش را به راحتی و آرامش خیال و فراغ بال گذراند¡ به آن بپردازد زندگی روزمر

و از زیاده روی بپرهیزد و حرص فردا را نخورد و تمام اوقات خود را صرف تحصیل 

آن ننماید و بداند که در مقابل عمر و وقتی که اضافه صرف نموده است¡ چیزی عاید 

او نخواهد شد و بهره ای نخواهد برد.١

بزرگان طریق¡ اشتغال را برای افراد لازم می دانستندº و تأکیدی بر میزان سود 

و  گشتن  بیکار  می کردند.  قلمداد  پروردگار  ناحیۀ  از  را  آن  و  نداشتند  کار  نتایج  و 

احوال  به   مضر را  آن  و  می نمودند  تقبیح  را  مفید  شغل  انجام  بدون  عمر  گذراندن 

سلوکی و ارتقاء شخص می پنداشتند.

Ü١ توضیح این مطالب در مجالس شرح حدیث عنوان بصری آمده است.



١٧٥ پرهیز نمودن از امری که با کرامت انسانی و مناعت طبع سازگاری ندارد 

کاسب باید به مقدار ضرورت به کسب حلال بپردازد. پزشک باید اشتغالش 

را در جهت افاده به مردم و محرومین به کار بندد¡ و از ادخار اموال و ذخیرۀ متاع دنیا 

اجتناب ورزد. عالم دینی باید اشتغال خود را بر اساس انارۀ افکار و تبلیغ مبانی رصین 

شرع مبین قرار دهد و بس. به فکر صیت و اشتهار نباشد و از علم خویش برای ذخیرۀ 

ر می کند¡ بسنده  و به آنچه خدای متعال برای او مقد ºاموال و امتعۀ دنیوی استفاده نکند

نماید¡ و چه بسا ممکن است برای او گشایش فراهم آورد. و همین طور همۀ اصناف 

و اقشار مردم¡ هر کدام باید به آنچه تقدیر الهی است¡ قناعت ورزند.

به قول خواجه حافظ شیرازی:

١اگÜر ز سÜر قناعÜت خبر شÜود درویشبÜه پادشÜاهی عالÜَم فÜرو نیÜارد سÜر

اظهار  و  دستگیری¡  به  حاجت  وقت  در  تواضع  و  خضوع  دوم:  مورد  اما  و 

خصومت و بلند طلبی در هنگام بی نیازی و رفع حاجت است. این مسأله علاوه بر 

ه را به اسباب مادی منعطف  اینکه ربط انسان را از مبدأ وجود منقطع می گرداند و توج

می نماید¡ با کرامت انسانی و مناعت نفس سازگاری نداردº و باعث می شود چهره و 

نمای شخصیتی انسان در انظار¡ پست و زبون جلوه کند. 

ارتباط  در  و  می شود  مشاهده  ما  از  بسیاری  در  ناپسند¡  صفت  این  فانه  متأس

با یکدیگر¡ فقط به دنبال فرصت می گردیمº و پس از عبور از بحران و رفع نیاز¡ به 

و  زبانی  چرب  با  می نماییم.  بازگشت  خود  نفسانی  زشت  و   دنی و  منحطّ  جایگاه 

ترکیب کلمات موزون¡ برای رسیدن به مقاصد شهوانی¡ مخاطب را فریب می دهیم 

و او را در سیطرۀ فضای مجازی به وجود آمده¡ گرفتار می کنیمº و با هزار وعده و 

نیرنگ¡ او را رام خویش کرده و به مقاصد شهوانی خود دسترسی پیدا می کنیم Ü خواه 

رفع نیاز مادی باشد¡ یا رسیدن به مقام و موقعیت خاص¡ یا رفع گرفتاری و مرض¡ 

Ü١ دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ٥٨٦.



حیات جاوید   ١٧٦

و  ظاهری  چهرۀ  مطلوب¡  به  رسیدن  از  پس  ولی   Ü شهوت و  جنسی  تمایلات  یا  و 

فریبندۀ خود را تغییر داده¡ به همان صورت پلید و شیطان گونه و به دور از انسانیت¡ 

باز می گردیمº و تمام وعده ها را به دست فراموشی می سپاریم و با مخاطب خویش به 

نیرنگ و فریب تعامل می نماییم. این صفت¡ صفت نفاق و شیطنت است.

 ºانسان در هر حال باید متین¡ با مناعت¡ آزاد¡ سرافراز¡ مستقل و با اصالت باشد

خواه به مطلوب برسد یا نرسد.

م از موارد مذکوره: کیفیت برخورد ما با فرصت های از دست رفته و  مورد سو

نایافته است. در این بیان حضرت تشابهی بین مسائل گذشته و آینده ایجاد می کنند و 

آن عدم دسترسی انسان به هیچ کدام آنهاستº زیرا دنیا در گذر است و انسان همیشه 

در حال زندگی می کند و نسبت او با آنچه از دست داده و آنچه هنوز به دست نیاورده¡ 

یکی است.

يÜن¿ óأ óأتيک ف óيÜ óا سÜم æ ضيÜ óم óÊاÜا فÜمöينÜóم óد óلعÇ óينÜóب óةÜ óرص õلفÇ öمÜöن óاغت óم فÜõ١ق

«آنچه که فوت شده است¡ باز نمی گردد و آنچه در پیش است معلوم نیست که 

پیدا شود. برخیز و فرصت بین دو عدم و نیستی را غنیمت شمار.»

لام ناظر به دو  در این مورد مانند مورد پیشین¡ کلام مولا أمیرالمؤمنین علیه الس

جهت دنیوی و اخروی است.

در جهت دنیوی¡ باید قاعده و قانون را بر گذرا بودن متاع های این سرا قرار 

 ºداد¡ و بر چیزی که از دست رفته است دل را مشغول نکرد و فکر را درگیر ننمود

زیرا دنیا محلّ عبور است¡ نه منزلگاه وفود. و هر کس دل خویش را به فرصت های از 

دست رفته ای که انتظار و توقّع آنها را داشت¡ مشغول گرداند و پیوسته در حسرت و 

اندوه فقدان آن سپری نماید¡ دچار خسارت روحی و ورشکستگی سرمایه خدادادی 

Ü١ مستدرک سفینة البحار¡ ج ٧¡ ص٤٢٠.



١٧٧ کیفیت برخورد با فرصت های از دست رفته و نایافته 

شده است. مثلاً در انتظار همسری که دیگر به او دست نخواهد یافت¡ و یا معامله ای 

که از اختیار او خارج گشته است¡ و یا ملک و عقاری که دیگر برایش مهیا نخواهد 

شد¡ و یا پست و مقامی که به دیگری واگذار گشته است.

و  سراست  این  گذرای  دل مشغولی های  و  دنیا  متاع های  جمله  از  اینها  تمام 

باعث جدا افتادن ما از مقصد و مبدأ حقیقی خواهد بودº و به قول حضرت مولانا¡ 

ه: س االله سرقد

دو سÜه روزی قفسی سÜاخته اند از بدنممÜرغ بÜاغ ملکوتÜم نیÜم از عالÜم خÜاک

بÜه هÜوای سÜرکویش پÜر و بالÜی بزنÜمخنک آن روز که پرواز کنم تا بر دوسÜت

آنکÜه آورد مÜرا بÜاز بÜرد در وطنÜممن به خود نامدم اینجا که به خود باز روم

١از سÜر عربÜده مسÜتانه به هم در شÜکنممÜی وصلÜم بچشÜان تÜا در زنÜدان ابÜد

بنابراین ما باید همت و ارادۀ خویش را مصروف امور پایدار و آنچه به درد 

آن  سرا می خورد بداریم و برای از دست دادن آنچه می توانست ما را به آن سمت و 

سو بکشاند محزون و مصیبت زده شویم و در صدد جبران آن برآییم و خود را برای 

حضرت  فرمایش  به  و   ºدهیم قرار  تهیؤ  و  آمادگی  در  فرصت ها  این  آوردن  به دست 

خواجۀ شیراز عمل نماییم:

فراموشÜم نشÜد هرگÜز¡ همانÜاچنینÜم هسÜت یÜاد از پیÜر دانÜا

به لطفش گفت رندی همنشینیکه روزی رهروی در سÜرزمینی

بیÜا دامÜی بنÜه گÜر دانÜه داریکه ای سÜالک چه در انبانه داری

دارم دام  گفتا  داد  شکارمجوابش  می باید  سیمرغ  ولی 

که از ما بی نشÜان است آشیانشبگفتا چون به دست آری نشانش

چو شاخ سÜرو می کن دیده بانیچو آن سÜرو روان شÜد کاروانی

Ü١ مثنوی معنوی¡ انتهای دفتر چهارم¡ ص ٤٣٧.
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ولی غافل مباش از دهر سرمستمده جام می و پای گل از دست

نم اشکی و با خود گفت و گوییلب سرچشمه ای و طرف جویی

موافÜق گÜرد بÜا ابÜر بهÜارانبÜه یÜاد رفتÜگان و دوسÜتداران

١مدد بخشش از آب دیدۀ خویشچÜو نالان آمدت آب روان پیش

لام و عرفای الهی پیوسته در فکر حال  ه علیهم الس و لذا ما مشاهده می کنیم ائم

و هوای آخرت بوده اند و اشتغال نفس و دغدغۀ خود را در این مسائل قرار داده اند و 

از متاع دنیا هر آنچه در راستای تسهیل وفود به آن سراست به دست آورده اند و باقی 

را به حال خود گذارده اند.

مورد چهارم از موارد قابل ذکر در این فقرات: پند پذیری و تقبل نیکو در مقام 

اندرز و موعظه است. 

رتبه ای¡  هر  در  عقلانی¡  فعلیت  به  رسیدن  از  قبل  افراد  همۀ  که  نیست  شکّی 

دارای خطای در فکر و عمل می باشندº و باید به وسیلۀ سایر افراد متوجه اشتباه و رفع 

ه  د التفات به اشتباه و توج در اینجا این است که اگر انسان به مجر آن گردند. نکته مهم

 به خطا به واسطۀ تذکّر دیگران¡ دست از راه خطا و فکر نادرست بردارد¡ نفس مستعد

رشد و ترقّی او به فعلیت در همان رتبه و مرحله¡ خواهد رسیدº و او را برای صعود به 

رتبۀ بعد و درجۀ علیا آماده خواهد کرد و زمینۀ پذیرش و تقبل رتبۀ سخت تر را برای 

د تام نزدیک تر خواهد شد. و  و در واقع یک درجه به تجر ºنفس فراهم خواهد آورد

اگر نسبت به پند و اندرز واکنش نشان دهد و در مقام انانیت برآید و با توجیهات و 

تأویلات بخواهد از مورد اتّهام بگریزد و از پذیرش خطا و غلط شانه خالی کند¡ نفس 

به  نسبت  اینکه  بر  علاوه  و   ºمی نماید پیدا  ناپسند  و  منفی  فعلیت  مرتبه¡  همان  در  او 

ه و استعدادش را از دست می دهد¡ نسبت به سقوط در مرتبۀ پایین تر  مراتب بالاتر قو

Ü١ دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ ص ٣٠٤¡ مثنویات.



١٧٩ لزوم اتّکاء انسان به اراده و اختیار خویش 

و انحطاط¡ آمادگی و استعداد پیدا خواهد نمود. و این است آن خطر عظیم که همۀ 

ما را به انحطاط تهدید می کند و راه ترقّی و سعادت را به روی ما مسدود می نماید.

مۀ طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü بارها به بنده می فرمودند:  مرحوم والد ما¡ علاّ

به  خود  شوم¡  اشتباهم  رفع  و  خطا  ه  متوج استادم  تذکّر  با  آنکه  از  پیش  من 

تحلیل و تحقیق رفتارم می پرداختم و آن را اصلاح می کردم. حال¡ ما صراحتاً 

هی به تذکّر ما نمی کنند! به افراد متذکّر می شویم¡ ولی آنها توج

و همین مسأله¡ سر تعالی و ترقّی ایشان به مراتب علیا بوده است.

و ایشان می فرمودند:

در  نه  نبرد¡  پی  خود  خطای  و  اشتباه  به  انسان  که  است  مواردی  برای  استاد 

ر استº در آنجا دیگر نیازی  جایی که تشخیص خطا برای خود شخص میس

به استاد نیست!

مورد پنجم از موارد قابل ذکری که در اینجاست: لزوم اتّکاء انسان¡ به اراده 

و اختیار خویش استº حتی اگر نصیحت از شخص بزرگی¡ مثل ولی خدا و یا امام 

آن  یا  و  لام  علیه الس امام  به  اتّکاء  اساس  بر  انسان  و  شود  صادر  لام  علیه الس معصوم 

ز بخواهد ترتیب اثر دهد¡ آن اثر مطلوب و نتیجۀ دلخواه¡ عائد نخواهد شد. فرد مبر

إلَى  نَّ  هُ زمَ عَ و   ، أفَنٍ إلَى  ُنَّ  أيهَ رَ إنَّ  فَ  ! النِّساءِ ةَ  رَ شاوَ مُ و  اکَ  إيَّ ”و 
جابِ  ةَ الحِ دَّ إنَّ شِ ، فَ نَّ اهُ جابِکَ إيّ نَّ بِحِ هِ ن أبصارِ نَّ مِ لَيهِ فْ عَ فُ ، و اکْ نٍ هْ وَ
 ، نّ لَيهِ ن إدخالِکَ مَن لا يوثَقُ بِه عَ دَّ مِ نَّ بِأشَ هُ روجُ ، و لَيسَ خُ نَّ لَيهِ ى عَ أبقَ
ا  ها مَ ن أمرِ ةَ مِ رأَ َلِّکِ المَ ، و لا تمُ لْ افعَ کَ فَ يرَ فنَ غَ عرِ و إنِ استَطَعتَ أنْ لا يَ
تِها  رامَ بِکَ دُ  عْ تَ لا  و   ، مانَةٍ هرَ بِقَ ت  لَيسَ و  ةٌ  يحانَ رَ رأةَ  المَ إنَّ  فَ ها،  نَفسَ زَ  جاوَ

ها. يرِ عَ بِغَ ا في أن تَشفَ هَ عْ ها، و لا تُطمِ نَفسَ
ةَ  حيحَ لِکَ يَدعو الصَّ إنَّ ذَ ! فَ ةٍ يرَ عِ غَ وضِ يرِ مَ رَ في غَ اکَ و التَّغايُ و إيَّ
لاً  مَ کَ عَ مِ دَ ن خَ لِّ إنسانٍ مِ لْ لِکُ . و اجعَ يْبِ يئَةَ إلَى الرَّ ، و البرَ مِ قْ إلَى السُّ
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ُم  ، فَإنهَّ تَکَ شيرَ مْ عَ . و أکرِ تِکَ دمَ لوا في خِ تَواکَ ￯ أنْ لا يَ هُ أحرَ إنَّ هُ بِه، فَ ذُ تَأخُ
 . ا تَصولُ کَ الّتی بهِ دُ ، و يَ يهِ تَصيرُ ، و أصلُکَ الّذی إلَ کَ الَّذی بِه تَطيرُ ناحُ جَ
و  ةِ  لَ العاجِ في   [ [لَکَ ضاءِ  القَ يرَ  خَ هُ  أَلُ أسْ و   ، نياکَ دُ و  دينَکَ  ا’َ  استَودِعِ 

“. لامُ رةِ، والسَّ نيا و الآخِ ، و الدُّ لَةِ الآجِ
«بر تو باد که از مشورت با زنان خودداری ورزی! زیرا فکر و رأی آنان راسخ 

ل و متغیر خواهد شد. و استوار نمی باشد¡ و عزم و ارادۀ آنان زود متحو

 ºو با پوشش و حجاب از نامحرمان¡ چشمان آنان را از گزند آفات دور نگهدار

زیرا هرچه در این مسأله (پوشش و ممانعت از برخورد با مردان) اهتمام ورزی¡ آنها 

را بیشتر در سلامت و عافیت قرار داده ای¡ و بدان که خطر خارج شدن از منزل برای 

اگر  و  نیست.  منزل  در  نداری  او  به  اعتمادی  که  مردی  نمودن  داخل  از  بیشتر  آنان¡ 

می توانی کاری کنی که غیر از تو مرد دیگری را نشناسند¡ حتماً انجام بده.

و زن را در خارج از امور شخصی اش¡ اختیار مدهº زیرا زن مانند ریحان است¡ 

نه چون قهرمان نبرد و برای امور مشکله و ناهنجاری های اجتماعی شکل نگرفته است.

و در احترام به او و رعایت تکریم¡ زیاده روی مکن¡ و او را به شفاعت دیگران 

نزد خودت تشویق مکن.

و بپرهیز از نشان دادن غیرت در خلاف موضع و جایگاه مناسبش! زیرا این 

را  او  مستقیم  و  صحیح  حال  و   ºآورد بار  به  عکس  نتیجۀ  است  ممکن  رفتار  تضییق 

سقیم و ناخوش گرداند¡ و نسبت به افراد پاک و درستکار شک و ریب عارضت شود.

یکدیگر  به  را  امور  تا  کن¡  مشخّص  را  خدمتکارانت  از  یک  هر  کار  برنامۀ  و 

وانگذارند و در انجام مسئولیت خویش سستی نورزند.

خویشان و بستگانت را گرامی دارº زیرا آنها حکم پر و بال ترقّی و صعود تو 

به مقاصد و اهدافت را دارند و ریشه و اصل تو هستند که بدان انتساب می یابی¡ آنها 

دستان نیرومند تو می باشند که از خود به واسطه ایشان دفاع می کنی.



١٨١ لام پیرامون کیفیت ارتباط مردان با همسران خویش  تحلیل کلام أمیرالمؤمنین علیه الس

دین و و دنیای تو را به خدا می سپارم و بهترین تقدیر و مشیت پروردگار را در 

هر دو سرا برایت تقاضا می نمایم¡ و در دنیا و آخرت¡ سعادت و رستگاری هم اکنون 

لام.» و آینده را از او برایت مسألت دارم. والس

اس ترین فرازها در این وصیت نامۀ بی بدیل  در این فقرات که می توان آنها را حس

و  می پردازند  همسران  با  مردان  ارتباط  کیفیت  به  لام  علیه الس امام  آورد¡  حساب  به 

مطالبی را گوشزد می کنند که شاید فهم و ادراک صحیح آنها برای بسیاری حتّی مبلّغین 

شریعت و فضلای متفهم نیز مشکل می نمایدº و از این روی برخی هنگام سخن از 

این وصیت نامه¡ آن را حذف و سانسور می نمایند! و بعضی دیگر که جسارت چنین 

لام ندارند¡ آن را مربوط به  س امام علیه السهتک و بی حرمتی را نسبت به ساحت مقد

شرایط و اقتضائات همان زمان قلمداد می کنندº و بعضی دیگر با اعتراف به جهالت و 

عدم اطّلاع کافی¡ شانۀ خویش را از پذیرش مسئولیت پاسخ گویی و اهانت ها¡ سبک 

و رها می گردانندº و بعضی با تأویلات و توجیهات خنده آور¡ سعی در توجیه نکات 

مورد نظر دارند.

عیان فضل و درایت¡ با چشم پوشی از حقایق تاریخی  طرفه اینکه بعضی از مد

دایۀ  و  آش  از  داغ تر  کاسه  مبین¡  شرع  رائدان  و  دین  زعمای  قطعی  و  اصیل  آثار  و 

ک  دل سوزتر از مادر شده¡ در مقام ترجیح و فضیلت جنس زن بر مرد برآمده و با تمس

به ادلّۀ واهیه ای¡ که مادر فرزند مرده را به خنده می آورد¡ خود را در عرصۀ تبلیغ و 

ترویج مبانی دین¡ پیشگام به حساب می آورند و به خیال خویش¡ برای خوش آمدن 

امروزه  نورس  ناهنجار  فرهنگ  میان  در  جایی  می خواهند  عامی¡  و  ناپخته  گروهی 

دست و پا کنند¡ غافل از اینکه این گونه متاع¡ نه در عرصۀ علم و تحقیق¡ که در بازار 

دوره گردان و سفله¡ خریدار می یابد¡ که آن  هم چند صباحی بیش دوام نمی آورد.

١.ZÊ É È Ç Æ Å Ä Â Á À ¿[

عد (١٣) قسمتی از آیه ١٧. سوره الر Ü١



حیات جاوید   ١٨٢

«تخیلات و توجیهات چون کف سیلاب به زوال می گرایند¡ و آنچه برای مردم 

مفید و با ارزش است¡ بر روی زمین باقی می ماند.»

مرد¡  به  نسبت  زن  برتری  مقام  در  اشخاص  این  از  بعضی  اینکه  ه  توج جالب 

ک به این آیه نموده اند: تمس

١.Ź ]© ª » ¬ لا ¯ ° ± ² ³ 

«پروردگارا! من مریم را زن به دنیا آوردم Ü و خدا داناتر است به اینکه او چه 

زاییده Ü و جنس مذکّر هیچ گاه به مانند مؤنث نخواهد بود.»

و گفته اند که خداوند مقام زن را اشرف از مرد قرار داده است¡ و می فرماید: 

مرد هیچ گاه مثل زن نخواهد شد. در حالی که می بایست بفرماید: زن هیچ گاه مانند مرد 

م تشبیه جنسیت مرد Ü در این آیه Ü  بر زن به جهت رعایت  نخواهد بود. در حالی که تقد

تحسین در عبارت است¡ نه چیز دیگرº زیرا در سایر آیات همیشه دیده می شود¡ جنس 

م شمرده شده استº ولی این دلیل بر فضیلت  مرد در مقام تکلیف و خطاب¡ بر زن مقد

مرد نسبت به زن نمی باشد.

آنچه  که  کرده ام  تأکید  نکته  این  بر  خود  نوشته های  و  سخنان  در  بارها  بنده 

وظیفۀ ماست¡ صرفاً بیان مبانی و احکام شرع اقدس¡ به میزان فهم و ادراک خود از 

حقیقت تشریع است¡ نه بیشتر.

 ºمردم قرار نداده م و ولیدین¡ نیازی به دایۀ دلسوزتر از مادر ندارد و کسی ما را قی

ولی و قیم و مولا و صاحب اختیار همۀ ما در زمان حاضر¡ فقط و فقط قطب عالم وجود 

و عماد دائرۀ امکان¡ حضرت بقیة االله أرواحنا فداه می باشند و ما باید به آن حضرت نسبت 

به اداء تکلیف و تبلیغ رسالت پاسخ گو باشیم¡ خواه مردم را خوش آید یا ناخوش آید.

ل االله تعالی  اشکال و ایراد ما در این است که خود را به جای امام زمان عج

Ü١ سوره آل عمران (٣) قسمتی از آیه ٣٦.



١٨٣ توصیه های اولیای الهی فقط برای پندپذیران است 

ریف جا می زنیم¡ و این طور به مردم القاء می کنیم که زمام دین و شریعت  فرجه الشّ

در دست ماست. به وجود ما دین پا برجا و استوار و در عدم ما بساط دیانت برچیده 

خواهد شدº و آنچه را که به قامت زیبای مولایمان برازنده است¡ بر قامت ناهنجار و 

ه خویش می پوشانیم و ادعای قیمومیت بر دین را القاء می کنیم. دین  øو نامناسب و مشَ

رسول خدا صلّی االله علیه و آله و سلّم صاحب دارد و اختیارش با اوست. هزاران نفر 

بهتر از ما و عالم تر از ما آمدند و رفتند و آب از آب تکان نخورد و مردم بر اعتقادات 

خویش¡ روزگار می سپرند و خواهند سپرد.

مطلب قابل تأمل در اینجا این است که هر شخص بر اساس مدرکات خویش¡ 

همراه با استعداد پذیرش و آمادگی قبول¡ با آموزه های دینی برخورد می نماید. و چه 

بسیار افراد از روی عناد و لجاج در مقام مخاصمه و مقابله با دستاوردهای شریعت و 

ه  ای معطّل نمی ماند و  رسالت پیامبران الهی برای عناد و انکار عد ºرسالت برمی خیزند

خود را نمی بازد و دست از ارشاد و تنویر افکار و تصفیۀ قلوب نمی کشد.

ین و پذیرندگان آن نازل شده  به طور کلی¡ دین و شریعت الهی برای مستعد

است¡ نه برای منحرفین و بهانه تراش ها و خرده گیران.

در قرآن کریم خطاب به رسول خدا می فرماید:

١.ZJ I H G F E[

«تو نمی توانی افراد کور و معاند را به راه راست بیاوری.»

نه  است¡  پندپذیران  برای  فقط  الهی  اولیای  توصیه های  و  الهیه  معارف  کتب 

برای کوردلان. نظام تربیتی پاسداران وحی و قافله سالاران وادی ایمن¡ برای تربیت 

ه ای خاصّ تنظیم یافته¡ نه برای هر ناسپاس اوباشی که هدفی در زندگی جز ترویج  عد

کجی ها و تبلیغ انحرافات و مقابله با مبانی فطرت و توحید ندارد و به هر وسیله و 

بهانه ای می خواهد سد و مانعی بر سر راه و مسیر اولیای الهی ایجاد نماید.

Ü١ سوره النّمل (٢٧) صدر آیه ٨١.



حیات جاوید   ١٨٤

اساس  بر  می رسد¡  محترم  خوانندگان  عرض  به  ذیل  در  که  مطالبی  بنابراین¡ 

پذیرش حق و تسلیم در قبال مبانی شریعت و معارف حقّه است¡ و البتّه به هیچ وجه 

لام است. عا¡ ویژۀ معصوم علیه السعی تنزیه از خطا و لغزش نخواهیم بود که این اد مد

مسألۀ  به  نسبت  لام  علیهم الس معصومین  حضرات  از  مانده  جای  به  متون  در 

ارتباط زن و مرد به طور عموم و در محیط خانواده  به نحو خاص¡ مطالبی بیان شده 

است که جا دارد برای توضیح مسأله به آنها اشاره شود.

و  عایشه  تحریک  به  که  است  جمل  جنگ  جریان  مذکوره¡  موارد  از  یکی 

 فتنه گری دو صحابی پیامبر به نام طلحه و زبیر¡ جنگی تمام عیار بر علیه خلیفۀ به حق

هی  ۀ قابل توج و عد ºلام به پا نمودند بن أبی طالب علیه الس مسلمین أمیرالمؤمنین¡ علی

از طرفین¡ به خصوص از ناحیۀ سپاه بصره و عایشه¡ به هلاکت رسیدند. در این نبرد¡ 

خود طلحه و زبیر Ü آتش افروزان جنگ Ü نیز کشته شدند.

لام  علیه الس أمیرالمؤمنین  عایشه¡  سپاه  شکست  و  حرب  نائرۀ  اطفاء  از  پس 

مطالبی را در ذم او بیان کردند¡ حضرت می فرمایند:

بتُم.١ رَ هَ رَ فَ قِ بتُم و عُ غا فَأجَ ، رَ ةِ رأةِ و أتباعَ البَهيمَ ندَ المَ نتم جُ کُ
عهده  بر  زن  یک  را  شما  قیادت  و  فرماندهی  که  بدانید  بصره!  اهل  ای  «شما 

داشت¡ و به دنبال شتر او در حرکت و نبرد بودید¡ با صدای شتر و نعره هایش جان 

می گرفتید و به نشاط می آمدید¡ و با پی شدن و هلاکت او¡ متفرق شده و فرار نمودید.»

در جای دیگری نسبت به همین موضوع می فرماید:

لَو  و  ؛  ينِ القَ لِ  رجَ کمِ ها  درِ صَ في  لا  غَ غنٌ  ضِ و   ، النِّساءِ أْیُ  رَ کها  فَأدرَ  ، فُلانَةُ ا  أمّ
سابُ  تُها الأولَى؛ و الحِ رمَ ها ـ بَعدُ ـ حُ ؛ و لَ لْ یَّ لَم تَفعَ ی ما أتَت إلَ يرِ ن غَ دُعيَت لِتَنالَ مِ

لَى ا’ِ تَعالَى.٢ عَ
Ü١ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ١¡ ص ٤٤.

Ü٢ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ٢¡ ص ٤٧.



١٨٥ ¡ نَواقصُ العقولِ  ظوظ صُ الحنَواق ¡ صُ الإیماننَواق óالنِّساء 
إن ! ر النّاسِ عاشم

خیانتی  چنین  به  تا  انگیخت¡  بر  را  او  زنانگی  توهمات  و  رأی  عایشه¡  اما  «و 

دست یازد. و نیز به واسطۀ کینۀ دیرینه ای که از من¡ در نفس او مانند دیگ گداخته 

در کورۀ آهنگران¡ دائماً در جوش و غلیان بود¡ به این واقعه اقدام نمود. و اگر از او 

درخواست می شد که با غیر من همان کاری را انجام دهد که با من کرد¡ به هیچ وجه 

خدا  رسول  با  انتساب  واسطۀ  به  او  جایگاه  و  حرمت  پس¡  این  از  و   ºنمی کرد اقدام 

صلّی االله علیه و آله و سلّم محفوظ خواهد بودº و جزای این عمل و مسئولیت این 

کشتارها را باید با خدای خویش تسویه نماید و به او پاسخگو باشد.»

لام پس از جنگ جمل¡ خطاب به مردم چنین  باز در همین رابطه امام علیه الس

می فرمایند:

؛  قولِ العُ نَواقِصُ   ، الحُظوظِ نَواقِصُ   ، الإيمانِ نَواقِصُ  النِّساءَ  إنّ   ! النّاسِ  َ عاشرِ مَ
نُقصانُ  ا  أمّ و  ؛  نَّ هِ يضِ حَ امِ  أيَّ في  يامِ  الصِّ و  لاةِ  الصَّ نِ  عَ نَّ  هُ عودُ قُ فَ ِنَّ  إيمانهِ نُقصانُ  ا  أمّ فَ
نَّ  قولِهِ عُ نُقصانُ  ا  أَمَّ و   . جالِ الرِّ واريثِ  مَ ن  مِ الأنصافِ  لَى  عَ نَّ  واريثُهُ فَمَ نَّ  ظوظِهِ حُ
لَى  نَّ عَ هِ يارِ ن خِ ! و کونوا مِ ارَ النِّساءِ اتَّقوا شرِ ؛ فَ دِ لِ الواحِ جُ ةِ الرَّ هادَ شَ أتَينِ کَ رَ ةُ امْ هادَ فَشَ

نکر!١ عنَ في المُ تّى لا يَطمَ ، حَ عروفِ نَّ في المَ ! و لا تُطيعوهُ رٍ ذَ حَ
درایت  و  عقل   و  آنان¡  نصیب  و  زنان¡  ایمان  که  بدانید  مردمان!  گروه  «ای 

ایشان نسبت به طائفۀ مردان¡ در رتبۀ پایین تری قرار داردº دربارۀ نقصان ایمان آنها¡ 

محرومیت از نماز و روزه در ایام حیض¡ گواه صادقی استº و اما نسبت به نقصان 

 ºنصیب و حظّ ایشان¡ باید گفت: میراث آنها از متوفّی¡ نیمی از میراث مردان است

و اما دربارۀ ضعف عقول آنها¡ همین بس که شهادت دو زن در حکم شهادت یک 

مرد پذیرفته خواهد شد. از زنان فتنه گر بپرهیزید¡ در حالی که از نیکانشان نیز جانب 

احتیاط را از دست ندهید. در امر معروف و پسندیده¡ اطاعتشان نکنید¡ تا اینکه در 

Ü١ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ١¡ ص ١٢٩.



حیات جاوید   ١٨٦

امور منکر و ناپسند طمع نورزند.»

تأمل در این فقرات¡ و نیز مفاد آیه شریفه:

 c  b  a  `  _  ^  \  [  Z  Y[
١.Zm l k j i h g f e d

«دو شاهد از مردان باید نسبت به این واقعه شهادت و گواهی دهند. پس اگر دو 

مرد به عنوان شاهد نبود¡ یک مرد و دو زن از افرادی که مورد اعتماد و وثاقت شما هستند¡ 

بر این مسأله گواهی دهندº زیرا اگر یکی از آن دو زن دچار لغزش و گمراهی شد¡ دیگری 

به او یادآوری نماید و او را از اشتباه بیرون آورد.»

ه می کند که بنای اسلام و شریعت بر پایۀ عقلانیت و  انسان را به این مسأله متوج

ت و حقّانیت استº و ارائۀ چنین پیشنهادی برای تحکیم و تثبیت روابط اجتماعی و  صح

بنیان مدنیت است¡ نه چیز دیگر.

و  تأویل  و  توجیه  به  قرآن  صریح  نصّ  خلاف  بر  رین¡  مفس از  برخی  امروزه 

و  آمدن  خوش  برای  شد¡  گفته  قبلاً  چنانچه   ºمی پردازند قرآن  آیات  ناروای  تفسیر 

تحسین گروهی¡ دست از مبانی و باورهای خویش برمی دارند و بر خلاف مراد متکلّم 

و وحی الهی¡ به تحریف مفاهیم قرآنی می پردازند.

و  می کنند  تفسیر  و  توجیه  نسیان  به  را  ضلالت  شریفه¡  آیۀ  همین  در  مثلاً 

زیاد¡  مشغلۀ  و  اولاد  تربیت  و  منزل  در  اشتغال  واسطۀ  به  زن  که  آنجا  از  می گویند: 

ممکن است دچار فراموشی شود و حوادث و وقایع را آن طور که بوده است¡ به خاطر 

نیاورد و در مقام شهادت دچار اشتباه گردد¡ لذا خداوند در این موارد شهادت دو زن 

را برابر شهادت یک مرد قرار داده است!

واقعاً انسان از این توجیه و تحریف در حیرت می ماند و به خدا پناه می برد. 

در  خصوصاً  اولاد¡  تربیت  و  منزل  امور  انجام  و  زن  مشغلۀ  که  دیده ایم  ما  کجا  آخر 

Ü١ سوره البقرة (٢) قسمتی از آیه ٢٨٢.



١٨٧ ما از خداوند به بندگانش دلسوزتر نیستیم 

مسائل  با  زدن  کلّه  و  سر  و  او  کاری  دردسرهای  و  مرد  اشتغالات  از  فعلی¡  شرایط 

د او¡ بیشتر و آزار دهنده تر باشد¿! آخر  اجتماعی خارج از منزل و گرفتاری های متعد

چرا ما باید فردای خود را با این اراجیف¡ به ثمن بخس بفروشیم و حکم خدا و مبانی 

اره به تاراج بگذاریم¿!  رصین شریعت را این چنین سخاوت مندانه در بازار مکّ

این بنده در محدودۀ روابط اجتماعی که با دوستان و غیر آنان داشته  و دارم¡ 

خاطر  تشویش  و  فکری  گرفتاری  و  اجتماعی  مشکلات  که  می کنم  اقرار  و  اعتراف 

مردها نسبت به زنان¡ در این اجتماع بارها و بارها بیشتر و کمرشکن تر استº کجا 

زنان بخشی از این مصائب و گرفتاری ها را متحمل می شوند که باعث شده حافظۀ 

آنان نقصان پذیرد و امور را به دست فراموشی بسپارند¿! اتّفاقاً بر عکس¡ حافظۀ زن 

در ضبط امور جزئیه و نگهداری آنها¡ به مراتب بیش از مرد است و در این مسأله جای 

شک و شبهه ای وجود ندارد.

آیا معنای ضالّ در آیات قرآن¡ فراموشی است¿

آیا مفاد آیۀ: ]١Zh g f e C c bو٢ به معنای نسیان است¿!

و یا آیۀ: ]٣ZP O N M L J I H G Fو٤ به 

معنای از یاد بردن و فراموش کردن و از خاطر بردن است¿!

و  مهربان تر  و  دلسوزتر  بندگانش  به  خداوند  از  ما  مگر  اینکه:  سخن  دیگر  و 

تا  زده ایم¡  وحیانی  مفاهیم  تبدیل  و  تغییر  به  دست  فانه  محر این گونه  که  مشفق تریم 

خاطر ناعاطر چندی را به دست آوریم¿! غافل از اینکه با این شیوه¡ نه تنها رضای 

Ü١ سوره النّساء (٤) ذیل آیه ١١٦.

Ü٢ «و کسی که به خدا شرک بورزد¡ قطعاً به گمراهی و هلاکت عمیقی گرفتار شده است.»

Ü٣ سوره یونس (١٠) قسمتی از آیه ١٠٨.

Ü٤ «پس کسی که هدایت یابد خودش نجات و رستگاری پیدا کرده و کسی که گمراه شود¡ خودش 

را به هلاکت و بوار افکنده است.»



حیات جاوید   ١٨٨

معبود را از دست داده ایم و سخط او را سزاوار گشته ایم¡ بلکه راه سعادت و رستگاری 

ه ای که برای رضای خاطر آنها مرتکب این  و بیداری و اصلاح را به روی همان عد

و   ºنموده ایم محروم  عظیم  فوز  به  وصول  از  را  آنها  و  بسته ایم  نیز  شده ایم¡  تحریف 

به  الهی  عدل  پیشگاه  در  و  گرفت  خواهند  را  ما  جلوی  قیامت  روز  در  افراد  همان 

و  تکالیف  به  نسبت  دنیا  در  ما  گرچه  پروردگار!  ای  که:  پرداخت  خواهند  ه  محاج

د بوده ایمº ولی این علمای دین و مبلّغین شریعت تو بودند  وظایف خود جاهل و متمر

که راه را به ما نشان ندادند و کتمان حقیقت نمودند و واقع را از ما مخفی نمودند¡ تا 

رضای خاطر ما را به دست آورندº و اگر آنها به وظیفۀ خود عمل می نمودند¡ شاید ما 

متنبه می شدیم و روزنۀ رستگاری و فلاح در قلب ما به وجود می آمد. 

تازه این مطلب¡ زبان حال کسانی است که به ظاهر از باب مخالفت و مقابله 

با این مبانی برآمده اندº و اما مسأله نسبت به کسانی که در این عرصه بی طرف بوده و 

منتظر استماع مبانی وحی بوده اند و گوش جان را برای پذیرش حقایق شرع بازگذارده 

بودند¡ خود¡ داستان دیگری است.

بر این اساس¡ این قلم خود را موظّف می داند که بدون هیچ ملاحظه و اغماضی 

و صرفاً بر اساس یافته های خویش از متون اسلامی و آثار به جای مانده از لواداران 

وحی و تشریع¡ به مقدار سعۀ وجودی و بضاعت مزجاة علمی و تجربی خویش¡ به 

توضیح و تبیین کلمات و سیرۀ زعمای دین بپردازدº و روی کلام و سخن خود را 

ه آن دسته از افراد و مخاطبینی قرار داده است که در قرائت و مطالعۀ این  صرفاً متوج

عبارات¡ وسوسۀ شیطان و تلبیس ابلیس را به کناری نهاده¡ با دیدۀ انصاف و تعمق 

در آن بنگرند¡ و هدف و غایتی جز رضای پروردگار و وصول به مراتب فعلیت و 

قرب طلب نکنند.

سرشت انسان چه مرد و یا زن¡ طبق نصوص و تصریحات مآثر وحیانی¡ از 

یک مبدأ واحد که همان روح قدسی ذات اقدس احدیت است¡ نشأت و ابتداع نموده 



١٨٩ سرشت زن و مرد از مبدأ واحد نشأت پیدا نموده است 

استº و آیه شریفه: ]§ لأ © Zª ١ خطاب به هر دو جنبۀ ذکوریت و 

اُنوثیت استº چنانچه می فرماید:

 Q  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E[
٢.ZU لإ S R

و  قبائل  به  و  نمودیم  خلق  زن  و  مرد  جنس  از  را  شما  ما  آدمیان!  گروه  «ای 

طایفه های گوناگون درآوردیم¡ تا جایگاه خویش را بازیابید و نسبت به موقعیت و 

با  پروردگار¡  نزد  شما  گرامی ترین  که  بدانید  پس  کنید.  پیدا  شناخت  خود  حقیقت 

تقواترین شما خواهد بود.»

در  نوع  و  جنسیت  پروردگار¡  نزد  قرب  و  فضیلت  میزان  شریفه¡  آیه  این  در 

خلقت نیستº بلکه تعالی نفس آدمی است¡ بدون ملاحظه ای دیگرº چنانچه در آیاتی 

دیگر جنس مذکّر در کنار مؤنّث¡ همطراز مورد خطاب حق قرار گرفته اند¡ و به یک 

ه هر دو آنها شده استº چنانچه می فرماید: سیاق تکلیف متوج

 x  w  v  u  t  s  r[

z y } | { ~ ے 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

٣.Z± ° ¯ ® لأ « ª © لإ §
بر این اساس¡ نفس و روح هر دو جنس از یک مرتبه نشأت گرفته است که 

همان مرتبه ذات واجب الوجود استº چنانچه فرمود: ]٤ZÃ Â Á À و 

هرچیزی در عالم وجود ارزش و میزانش به اصل و ریشه اش بستگی دارد¡ نه به ظهور 

Ü١ سوره المؤمنون (٢٣) ذیل آیه ١٤.

Ü٢ سوره الحجرات (٤٩) صدر آیه ١٣.

Ü٣ سوره الأحزاب (٣٣) آیه ٣٥.

Ü٤ سوره الحجر (١٥) قسمتی از آیه ٢٩.
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و بروز آن در مقام تعین و خارجº زیرا در مقام رجوع و بازگشت¡ به همان ریشه و 

مبدأ خود بازگشت می نماید.

نفس  مادون  مراتب  در  اُنوثیت  و  رجولیت  مسأله  که  می شود  روشن  اینجا  از 

نشأت پیدا می کندº یعنی حقیقت روح انسان یک واقعیت و حقیقت واحده است که 

در سیر نزولی از مقام ذات¡ وقتی به مرتبۀ صورت بندی می رسد Ü که از آن به ملکوت 

تعبیر می شود Ü جنبۀ فاعلی و انفعالی در آن شکل می گیردº و پیش از آن¡ این حیثیت 

منتفی بوده استº و سجده ای که ملائکه نسبت به خلقت و تشکّل انسان نمودند¡ به 

ما قبل حیثیت فاعلی و انفعالی است¡ نه به ما بعد آن. و در همین مرتبۀ صورت بندی 

است که خصوصیات هر دو جنس¡ متفاوت می شود.

زیرا   ºمی آید وجود  به  وظایف  و  تشریع  و  تکلیف  تفاوت¡  این  اساس  بر  و 

اساس  بر  صرفاً  نه  آنهاست¡  قابلیت  و  خارجی  وجودی  حقایق  اساس  بر  تکلیف 

خواست و سلیقۀ  مولا هرچه بادا باد!

در این مرتبه است که قدرت جسمی و استعدادها و غرائز و صفات¡ هر کدام 

تشکّل پیدا می کند و حتّی افراد از یک جنس و نوع نیز با هم تفاوت می یابندº و بر 

نفس  تصلّب  و  زن  جنس  در  نفس  لطافت  خصوص  به  و  صفات  در  تفاوت  اساس 

در مرد¡ قوانین اجتماعی و روابط تنظیم می گردند و برای هر جنس تکلیفی خاص 

تدوین می شود و حکمی از جانب پروردگار نازل می شود.

در اینجا به این نکته فوق العاده مهم می رسیم که عمل به دستورات الهی بر هر 

طرفین  بینِ  روابط  در  اعتدال  و  اجتماعی  امنیت  و  آسایش  ایجاد  باعث  تنها  نه  فرد¡ 

خواهد شد¡ بلکه هر کدام از دو جنس را در مقام تربیت و رشد روحی و استکمال 

عمل  جامۀ  آنها  خلقت  از  مقصد  و  غایت  به  و  رساند  خواهد  فعلیت  مرتبۀ  به  نفس 

خواهد پوشاندº ولی در مقابل¡ عدم متابعت از دستورها و تکالیف الهی¡ هم موجب 

اختلال در نظام اجتماعی و از هم پاشیدگی اصل و اساس حیات دنیوی خواهد شد 



١٩١ حکمت الهی در خلقت مرد و زن 

Ü چنانچه مشاهده می کنیم Ü و هم طرفین را از وصول به مرتبۀ فعلیت و هدف اصلی 

از خلقت باز خواهد داشت.

در نظام خلقت و تربیت¡ مرد به مثابه صیاد می ماند که صید خود را که از جنس 

مخالف می باشد¡ تعقیب می نماید تا او را به تسخیر خود درآوردº و زن هم  چو صیدی 

می ماند که در جستجوی پناهگاهی مطمئن و آرام در آغوش صیاد خویش¡ خود را از 

گزند حوادث و مهلکات و نابسامانی های اطراف خویش¡ محفوظ می داردº و چه زیبا 

و شیرین است این تقسیم و این ساختار.

با  برخورد  و  کوشش  و  تلاش  و  تکاپو  برای  را  مرد  خلقت¡  حکیمانۀ  دست 

تشکّل  از  خارج  امور  و  اجتماعی  مشکلات  ادارۀ  و  تدبیر  و  ناملایمات  و  سختی ها 

خانواده¡ تدبیر نموده استº و زن را برای تحقّق آرامش و نشاط و بهجت و سرور 

ر  ت محیط منزل و خانواده¡ مقرت و پیوستگی و انسجام و امنیو صفا و لطف و مود

ی که  ساخته است. محیط گرم خانواده و اداره و تدبیر فرزندان به لطف و صفای خاصّ

فقط در سعه و توان زن می تواند به دست آید¡ نیاز مبرم دارد و این مسأله کاملاً مشهود 

استº و پرداختن به امور معاش و کسب رزق حلال و رفع مشکلات و برخورد با 

موانع خارجی نیز در سعه و قدرت نفسی مرد خواهد بود.

چه  موجب  طیف¡  دو  این  در  تکالیف  و  وظایف  تغییر  که  است  طبیعی 

و  طلب  می نماید¡  لایتغیر  و  شده  ثابت  تجربه  به  آنچه  شد.  خواهد  نابسامانی هایی 

ظرفیت  و  شرایط  هر  در  مخالف  جنس  تملّک  و  دستیابی  در  مذکّر  جنس  خواست 

مقطعی  باشدº و اگر در  نداشته  انتهایی وجود  است و در این مسأله به نظر می رسد 

چندان رغبتی نشان ندهد¡ نه از روی عدم غریزه و خواست¡ که به واسطۀ بروز موانع 

و یا سرگرمی های گذراست و با رفع آنها¡ دوباره به همان خواست و میل نهان خویش 

باز می گرددº و زن نیز که در نهاد و کمون ذات خویش عطوفت و لطافت و صفای 

کف  از  اختیار  زمام  مرد¡  ارادۀ  و  خواست  به  برخورد  با  دارد¡  نهفته  را  خود  خاصّ 
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می دهد و به سوی خواست ها و تمایلات مرد کشیده می شود. و در این مسأله¡ هیچ 

تفاوتی بین جمیع اقشار اجتماع وجود ندارد¡ و شیطان برای فریب و اغواء و هلاکت 

افراد¡ استثنایی قائل نشده استº چنانچه مشاهده می کنیم.

و  جاذب تر  و  بخش تر  لذّت  جمله ای  هیچ  گویند:  که  معروف  است  کلامی 

افسونگرتر از «دوستت دارم»¡ برای کشاندن یک زن به سوی مرد وجود نداردº حال 

این جمله از روی صدق و صفا و صمیمیت گفته شده باشد¡ یا از روی مکر و فریب و 

حیله و شیطنت. چنانچه از رسول خدا نیز به همین مضمون روایتی نقل شده است.١

این همه تأکید بر حفظ حریم روابط بین زن و مرد در اسلام برای همین نکته است: 

محافظت از لطافت و صفای زن¡ در برابر تمایلات و خواست های غرض آلود مرد.

لام در  و اکنون باید اذعان و اعتراف نمود که معجزۀ کلام أمیرالمؤمنین علیه الس

این وصیت نامۀ عجیب¡ نسبت به کیفیت تنظیم روابط بین زن و مرد Ü در این شرایط 

 مو ل به خوبی خود را نشان می دهد و از سر Ü و اقتضائات اجتماعی که بسر می بریم

این مسأله پرده برمی دارد. تو گویی اصلاً این جملات برای این زمان و این شرایط 

تدوین شده است¡ نه برای یک هزار و چهارصد سال پیش.

اً به صورت شرم آوری درآمده  ت زندگی در اجتماعات امروز¡ جدفانه کیفی متأس

اشراف  آزاد¡  و  پیکر  و  بی در  مسکونی  مجتمع  های  و  آپارتمان ها  در  سکونت  است. 

پنجره ها به منازل افراد¡ عدم رعایت حجب و حیا و عفّت در مجتمع های مسکونی¡ 

آزادی ارتباط بین زن و مرد¡ دختر و پسر¡ و صحبت و مجالست و شوخی و خنده 

ی قرار داده است. ت اجتماعی و روابط خانوادگی را در معرض تهدید جدو... موقعی

ع و ارتباط بین زن و مرد در این  خدا می داند که فروشگاه ها و مراکز خرید متنو

اماکن¡ چه بلای خانمان سوزی برای اضمحلال و نابودی کیان خانواده ها گشته است.

ا.“ ب من قلبها أبدً جل للمرأة إنيّ أحبّک، لا يذهَ Ü١ الکافی¡ ج ٥¡ ص ٥٦٩: ”قول الرّ

«اگر مردی به زن خود بگوید: دوستت دارم¡ هیچ گاه از دل و ضمیر زن خارج نخواهد شد.»
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ارتباطات مختلط و گفتگوی رو در رو و شوخی و خنده و مطایبه و نشستن بر سر 

سفرۀ مختلط¡ به بهانۀ ایجاد صمیمیت در روابط فامیلی¡ و رفاقت و خیر مقدم گفتن  

خانم ها به واردین و دست دادن به میهمانان و پذیرایی خانم خانه از مردها و دوستان 

شوهر و مزاح و بذله گویی با آنها¡ و ایجاد ارتباط تلفنی بین افراد و خانم خانه دار¡ 

روزگار ما را به کجا رسانده است¿!

فانه صورت  اختلاط زن و مرد و دکتر و پرستار و کارمند در بیمارستان ها¡ متأس

محیط  در  معضل¡  همین  نیز  و   ºداشت خواهد  دنبال  به  پیامدهایی  و  ندارد  خوشی 

علمی دانشگاه ها و شرکت زنان و مردان در کلاس و مکان های آموزشی و حضور 

بانوان با ظاهری ناپسند¡ چه بسا موجب ناهنجاری هایی خواهد شد.

چه دلیلی دارد که کلاس بانوان¡ حتماً با مردان متّحد باشد¿ و چرا باید اساتید 

کلاس خانم ها را از مردها انتخاب نمود¿ و چه مشکلی پیش می آید اگر محیط علمی 

و آموزشی ما عاری از این مسائل و جریاناتی باشد که خدای ناکرده به جای تحقیق 

و اکتساب و دانش و تجربه¡ به مسائل دیگری پرداخته شود¿

امروزه در برخی از کشورها¡ دانشگاه های مخصوص بانوان وجود دارد که از 

خادم دربان تا مدیر دانشگاه¡ حتّی یک مرد در میان آنها نیستº و نه تنها هیچ مشکل 

و کمبود و نارسایی در آنها به چشم نمی خورد¡ بلکه از نظر علمی و نتایج تحصیلی در 

زمرۀ قوی ترین و سرآمد ترین دانشگاه های معروف و مطرح دنیا می باشند¡ که از میان 

ه در کشور عربستان سعودی اشاره کرد. آنها می توان به دانشگاه جد

که  است  ذکر  به  لازم  دارد.  وجود  نیز  بیمارستان  مورد  در  مطلب  همین  عین 

رعایت و انجام این نکته¡ چند سال پیش در شهر مقدس مشهد رضوی در بیمارستان 

توانمند  و  دلسوز  و  متعهد  و  متدین  اطبای  از  ه ای  عد ط  توس لام¡  علیه الس رضا  امام 

رات بودند و فقط  ت شش ماه¡ تمامی افراد در بخش خانم ها از مخداتّفاق افتاد و به مد

اح مرد¡ از پزشکان مرد استفاده می شد.  در اتاق عمل به واسطۀ ضرورت و نیاز به جر
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ه اینکه به اعتراف و اقرار خود پزشکان بیمارستان¡ موقعیت و انسجام و  و جالب توج

ادارۀ این بخش در این مدت شش ماه¡ حتی از ادارۀ آن قبل از انجام این پروژه¡ بهتر و 

ط بعضی از مسئولین  فانه به واسطۀ بهانه های واهی توس ولی متأس ºکامل تر بوده است

مربوط¡ این برنامه منحل گردید و اوضاع به موقعیت ما قبل بازگشت!

همین مسأله در مورد مراکز علمی حوزوی نیز به چشم می خورد. در بسیاری 

غلط  این  و  می شود  خانم ها  پاسخ گویی  و  تدریس  ی  متصد مرد  استاد  مراکز¡  این  از 

ی تعلیم و تدریس مردان نسبت به بانوان  ز تصد است. تدریس علوم اسلامی¡ مجو

نمی شودº نفس¡ نفس است و شیطان در کمین و هر لحظه در انتظار فرصت مناسب 

برای اغوای طرفین.

علیها  االله  سلام  زهراء  حضرت  فرمایش  ریشۀ  و  عمق  به  که  اینجاست  در 

پی می بریم که دربارۀ زنان می فرمایند:

«بهترین از بانوان¡ آن کسی است که نه مردی را ببیند¡ و نه مردی او را بنگرد.»١

به  مشرف  که  اطاقی  در  را  «زنان  می فرماید:  که  لام  علیه الس معصوم  کلام  و 

کوچه و منزل است¡ منشانید»¡٢ معنی و مفهوم خود را آشکار می سازد.

کاری  می توانی  اگر  که  می کند  توصیه  فرزندش  به  لام  علیه الس امام  که  وقتی 

کنی که همسرت با هیچ مردی هم سخن نشود¡ انجام بده¡ حتماً چیزی را می دانسته 

است که ما برای درک آن باید سعی و تلاش بیشتری بنماییم.

راقم این سطور¡ به خاطر ارتباط با افراد متفاوت جامعه و مسئولیتی که در این 

راستا تا به حال داشته است¡ صراحتاً اعلام می دارد که فتنۀ وسوسۀ شیطان و اغوای 

ابلیس رجیم¡ هیچ اختصاصی به افراد غیر ملتزم و لااُبالی و بی بند و بار نداردº بلکه 

از هر دو طرف¡ حتی مؤمنین و مؤمنات و ناسکین و ناسکات را نیز در برمی گیردº و 

“. جالُ نَّ الرِّ راهُ جالَ و لايَ ينَ الرِّ رَ ُ النِّساء أنْ لايَ يرْ یعة¡ ج ٢¡ ص ٦٧: ”خَ Ü١ وسائل الشّ

“. فِ رَ لوا النِّساء بالغُ نْزِ Ü٢ الکافی¡ ج ٥¡ ص ٥١٦: ”لاتُ
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هیچ فردی نمی تواند خود را محفوظ و مصون از دستبرد شیطان و اغواء او بپندارد و 

رعایت موازین و مبانی وارده از ناحیه شرع اقدس را ننماید.

امروزه با هزار تأسف و تألّم باید اذعان نمود که ارتباطات زن و مرد به وسیلۀ 

تلفن های موبایل و یا از طریق اینترنت¡ و فضاحت هایی که به بار آورده است¡ می رود 

تا بنیان پیوندهای خانوادگی را از بیخ و بن ویران نماید. من نمی دانم چرا و به چه 

علّتی در صورت عدم حضور مرد در منزل¡ زن باید به تماس های مردان پاسخ دهد¿ و 

در صورت عدم پاسخ¡ مگر چه مصیبت و فاجعه ای رخ خواهد داد¿ و از طرف دیگر¡ 

چرا زنان برای خرید ما یحتاج خود باید خود به تنهایی به بازار و فروشگاه ها بروند 

و با مردهای غریب و آلوده به هوی و هوس و اغراض پلید¡ رو در رو شوند و بر 

سر کیفیت و قیمت¡ به چانه زنی بپردازند¿ و چرا همسران آنها در این مورد احساس 

مسئولیت نمی کنند¿! و زنان خود را تنها به این طرف و آن طرف روانه می کنند و شانه 

خود را از زیر بار مسئولیت خالی می سازند¿١

برای  اوقات  از  بعضی  داشتند¡  اقامت  طهران  در  که  زمانی   Ü علیه االله  ما Ü رضوان  والد  مرحوم   Ü١

خرید لباس افراد منزل و تهیه پارچه¡ شخصاً به بازار می رفتندº و از یکی از اخیار کاسب آن زمان که 

به کسوت روحانیت نیز متلبس بود (به نام مرحوم آقا سید علی اکبر پیش نماز) و در بازار به پارچه 

فروشی اشتغال داشت¡ ما یحتاج منزل را خریداری می کردند. مرحوم آقا سید علی اکبر¡ فردی بود 

بسیار نازنین و متعبد و متدین و درستکار که در حسن عمل و رعایت موازین¡ زبانزد اهل بازار بود. 

روزی خود حقیر که در آن زمان طفلی ده ساله بودم و همراه ایشان به بازار رفته بودم¡ شنیدم مرحوم 

آقا سید علی اکبر به ابوی می گفتند: «آقای طهرانی! از بین روحانیون و ائمۀ جماعات طهران¡ فقط 

جناب عالی و یکی دو نفر دیگر هستید که برای خرید ما یحتاج اهل منزل خود به بازار می آیید و بقیه 

همگی خانم های خود را برای خرید می فرستند.»

و از این جالب تر اینکه: هنگام اقامت در طهران¡ در کوچۀ ما¡ یکی از قماش فروشان معروف و متدین 

و سالخورده نیز سکونت داشت که علاوه بر سابقۀ آشنایی و مودت با مرحوم والد¡ با جمیع اهل علم 

و ائمۀ جماعات نیز حشر و نشر داشت. روزی ایشان به پدر ما گفتند: «از بین خانوادۀ همۀ ائمۀ 

ره هستند که واقعاً برای خرید پارچه و لباس به حجرۀ  ون طهران¡ فقط چند مخدجماعات و روحانی

 ما مراجعه می کنند¡ و بقیه برای گردش و تفنّن و غیره می آیند!» 
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¡ یک روش و دستور غیر طبیعی و  اگر شخصی بگوید لزوم رعایت تا به این حد

افراطی است و ضرورتی در انجام آن نمی باشدº و تجربه نیز مؤید این نکته می باشد که 

الزاماً هر ارتباطی منجر به مفاسد و انحرافات نمی گردد و هر گفتگویی به بیراهه کشیده 

نمی شود¡ بنابراین لزومی در رعایت به این نحو مشاهده نمی گرددº در پاسخ باید گفت:

اولاً: علّت تحفّظ در حجاب و ارتباط¡ صرفاً و منحصراً وقوع در مفسده و 

انحراف ظاهری برای همۀ افراد در همۀ سنین و شرایط نیستº بلکه علّت¡ از دست 

د نفس است که قطعاً  ت روحی برای رشد و تعالی و تجردادن حالت نفسانی و موقعی

برای این گونه افراد حاصل می گردد و جای هیچ شبهه ای در این مسأله وجود ندارد.

ثانیاً: چه کسی تضمین کرده است که بروز انحراف و اعوجاج اختصاص به 

ی دارد و سایر اشخاص از این مهلکه مستثنی می باشند¿ و چنانچه  طبقه و افراد خاصّ

قبلاً گفته شد تجربه¡ خلاف این مطلب را به اثبات رسانده است. بنابراین مقتضای 

احتیاط¡ رعایت موازین و اطاعت از دستورات شرع خواهد بود.

برخی در انتقاد به عدم اختلاط بین زن و مرد می گویند: باید به جای جلوگیری 

از اختلاط¡ به فرهنگ سازی در جامعه دست زد تا جنس زن و مرد از فواید اختلاط و 

هم صحبتی و معاشرت محروم نگردند¡ و در مقابل¡ مفاسد و نتایج ناگوار این حشر 

و نشر نیز بر آن مترتّب نگرددº و مصداق سخن خویش را جوامع غربی و ارتباطات 

خانوادگی در ملل مغرب زمین برمی شمرند.

در پاسخ باید گفت: مگر در جوامع غربی فساد و خلاف و تجاوز به نوامیس و 

ی ها  حقوق دیگران وجود ندارد¿ عجبا که چگونه با وجود این همه انحراف ها و تعد

اهل  مردان  خطاب به  که  می افتیم  لام  الس علیه  أمیرمؤمنان  پرخاش  و  نهیب  یاد  به  اینجا  در 

کوفه می فرمود: «شنیده ام که خود در خانه نشسته اید و زن های شما برای خرید به بازار می روند و 
با مردها سخن می گویند و مزاح می نمایند.»*

*Ü  الکافی¡ ج ٥¡ ص ٥٣٧.
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ل به عناد و لجاج  ه را با توسه خارجیچشم بر روی حقایق می بندیم و قضایای واقعی

از گردونۀ بحث و تحقیق به کناری می گذاریم.

آیا اینان چشم بر روی آمارهای خلاف و انحراف که در خود آن جوامع هر از 

گاهی منتشر می شوند¡ بسته اندº وقایعی که هر شنونده ای را از هرچه اسم آدمی بر او 

گذارده شده است¡ بیزار و متنفّر می سازد¿ آخر کدام فرهنگ سازی است که تمایلات 

نفسانی و شهوات حیوانی و خواست های شیطانی فرد را تحت کنترل درآورد¿ به ما 

هم نشان دهید و بیاموزید!

ط فرهنگ سازی مجاز شمرده نمی شود¡ بلکه  اختلاط با جنس مخالف نه تنها توس

خود فرهنگ سوز است و بنیان خانواده را به باد فنا خواهد داد. مگر با فرهنگ سازی 

می توان دو قطب مخالف آهنربا را از یکدیگر دور نگه داشت¿ و بر فرض که به واسطۀ 

ه نمود¡ با طرف دیگر چه خواهید کرد¿ تلقین هایی یکی از دو طرف را تا حدودی متوج

جنس  دو  بین  هم سخنی  و  اختلاط  بر  که  را  فوایدی  هنوز  ما  طرف¡  آن  از  و 

مخالف مطرح است¡ نفهمیده ایم!

مگر چه اشکالی دارد که در پارک ها و مراکز تفریح خانم ها در محیط مخصوص 

به خود و آقایان در فضای تعیین شده به ورزش و گردش بپردازند¿ آسمان به زمین 

می رسد¿! یا طوفان به هوا برخواهد خواست¿!

سه ها¡  و چه اشکال دارد که در ادارات و بیمارستان ها و دانشگاه ها و بانک ها و مؤس

فضای ارتباط ها در انحصار هریک از دو جنس مخالف قرار گیرد¿ و هر کدام از طرفین 

در فضای اشتغال خویش با جنس خود به بحث و نظر و سخن بپردازد و کاری به جنس 

مخالف خود نداشته باشد و هریک پس از اتمام کار به منزل و مأوای خویش رهسپار 

گردد¿ این چه فایده ای است که حتماً باید به واسطه ارتباط و اختلاط بین زن و مرد در 

محیط کار و بیرون از محیط اشتغال در فضای بیرون و خیابان ها و پارک ها و وسائل نقلیه و 

سینماها و غیره به دست آید¡ و الاّ ملک و ملّت را به نابودی و اضمحلال خواهد کشاند¿!
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نفس¡ نفس است و فرهنگ نمی شناسد¡ بلکه فرهنگ را با امیال و خواست های 

خویش توجیه و تفسیر می کندº مگر این همه افراد با فرهنگ و تحصیل کرده و مشهور¡ 

ی آنها خواجۀ  چه در سایر بلاد و کشورها و چه در همین جا¡ که اخبار انحراف و تعد

شیراز را بی نصیب نگذاشته است¡ جاهل و نادان بوده اند و از این مسائل بی اطّلاع¿!

و اما مسألۀ دیگری که در این فقرات بدان اشاره شده است: عدم مشورت با 

زنان است که در غیر از این جملات نیز مشابه آن به چشم می خورد.

غلبۀ  آن¡  و   ºآورد به دست  مذکوره  مطالب  لا به لای  از  می توان  را  مطلب   سر

مواردی  در  حکم  این  طبیعتاً  و   ºاست مرد  به  نسبت  زن  عاطفی  و  احساس  حالت 

می تواند مصداق پیدا کند که مورد تا اندازه ای با مسائل احساسی درگیر باشد¡ مانند 

برای  زندگی  طول  در  که  مشکل  و  سخت  امور  و  جهاد  و  جنگ  و  معاملات  انجام 

انسان پیش می آید و به قدرت فکر و تعقّل بیشتری نیاز داردº و از آنجا که روح و 

نفس لطیف زن برای رسیدگی و پرداختن به امور لطیف و ظریف است¡ در مواجهۀ با 

این حوادث¡ نمی تواند آن طور که باید و شاید تصمیم مقتضی را اتّخاذ نماید¡ و یا به 

واسطۀ وسوسۀ افراد¡ زودتر به لغزش و تباهی می افتد. چنانچه در واقعۀ جمل دیدیم 

که چگونه طلحه و زبیر¡ عایشه¡ زوجۀ رسول خدا را فریفتند و او را به قتال و جنگ 

لام تشویق و ترغیب نمودند. مرتضی علیه الس با علی

در  که  جملاتی  و  روایات  شد¡  عی  مد می توان  قطع  و  جزم  به طور  بنابراین 

این گونه موارد از زعمای دین صادر گشته است¡ عمومیت نداشته و فقط منحصر در 

ه است. برخی از موارد خاصّ

و نظیر این مطلب در مورد روایاتی است که مخالفت با عامه را یکی از وجوه 

و  فقه  با  مخالفت  در  را  صلاح  و  رشد  راه  و  کرده اند  ذکر  صواب  تشخیص  و  رشد 

صادره  فتوای  با  مخالفت  بر  عامه  فقه  مبنای  زیرا   ºدانسته اند سنّت  اهل  غالب  فتوای 

لام استº چنانچه تصریحاً از ابوحنیفه نقل شده است¡ و این  از اهل  بیت علیهم الس



١٩٩ لام  علل عدم جواز مشورت با زنان در کلام أمیرالمؤمنین علیه الس

مسأله در جایی است که احتمال خلاف در فقه عامه برود¡ نه در هرجا و هر حکم. و 

لذا می بینیم بسیاری از بزرگان فقها¡ پیش از ابراز فتوا و حکم¡ نگاهی نیز به فقه عامه 

و مصادر روایی آنها می انداختند و حتی در برخی از موارد¡ حکم و فتوای آنها را بر 

حکم متعارف و وارد از ناحیۀ فقهای شیعه¡ ترجیح می دادند.

ه  ه در همۀ امور و همۀ احکام¡ نمی تواند موجبنابراین¡ صرف مخالفت با عام

لاً: منافاتی بین فتوای عامه و شیعه  بلکه در مواردی این قانون دارج است که او ºباشد

وجود داشته باشد¡ و ثانیاً: این منافات ناشی از اصول مسلّم تشیع بوده و با روح و 

جان فقه شیعه در تعارض باشد.

 ١، نّ نَّ و خالِفوهُ روهُ لام که می فرمایند: شاوِ بر این اساس¡ کلام امام علیه الس

 ºبا زنان مشورت کنید و سپس خلاف آن  را انجام دهید»¡ معنای خود را باز می یابد»

زیرا اولاً: این مسأله در جایی است که فکر و مشورت انسان با افراد صلاحیت دار به 

جایی نرسد و انسان همچنان در تردید و حیرت انجام و عدم اقدام مورد¡ باقی بماند. 

و ثانیاً: در مواردی است که معمولاً رأی و اندیشۀ زنان به طور غالب¡ با رأی 

و فکر مردان متفاوت استº و این به خاطر غلبۀ احساسات زنان و نحوۀ نگرش آنان 

به این موارد است. و به همین مفهوم¡ نقصان عقل تفسیر می شودº زیرا آنچه که باعث 

 ºناهنجاری و خروج از مسیر صواب و اتقان است¡ عقل نظری و پرداخت تئوری نیست

بلکه عقل عملی و نیروی آفرینش فعل انسان در خارج استº یعنی ممکن است انسان 

مثلاً حسن عدل و قبح ظلم را تأیید و اذعان نمایدº ولی در مقام عمل نتواند آن طور که 

باید و شاید به همین قاعده و قانونی که خود اعتراف نموده است¡ جامۀ عمل بپوشاند.

ر نشود مردان در این مسأله هیچ گاه  و البتّه باید اعتراف کرد که یک وقت تصو

مرتکب خطا و لغزش نمی شوندº بلکه به عکس¡ این امتحان و تجربه برای آنها بیش 

از زنان پیش خواهد آمدº ولی نکتۀ مهم اینجاست که لغزش مردان در این موارد از 

Ü١ عوالی اللئالی¡ ج ١¡ ص ٢٨٩.
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روی آگاهی و اطّلاع و علم و شعور است¡ و اگر فردی بخواهد پای از جادۀ مستقیم 

بیرون بگذارد و به راه انحراف و هلاکت برود¡ از روی عناد و اطّلاع و غرض خواهد 

بودº چنانچه این مسأله به وضوح در قضاوت ها و محاکمات در طول تاریخ مشهود 

است  ممکن  زنان  مورد  در  ضلالت  قرآن  تعبیر  به  و  لغزش  اما   ºمی باشد ملموس  و 

ناخودآگاه و از روی غلبۀ احساس و توارد تخیلات و توهمات باشد¡ نه از روی عناد 

و استکبار. و به همین دلیل¡ شهادت دو زن¡ برابر با شهادت یک مرد تلقّی شده است.

پایان  به  لام  علیه الس امام  فرمایش  توضیح  در  را  کلام  و  سخن  اینجا  در 

می رسانیم¡ و بیش از این به خود اجازۀ جرأت و جسارت در پیشگاه عصمت مطلقه 

نمی دهیمº و از والیان امر ملتمسانه و عاجزانه توفیق سداد و صلاح و فلاح را برای 

همۀ پویندگان و رهروان مکتب قویمشان مسألت می نماییم.

اح خÜود اسÜت دÜید¡ مÜادح خورشÜتمÜالم و نامرمد اسÜمم سÜه دو چشÜ١ک

لاã علينا æ علي جميع عباÇ ’Ç Ïلصالحين Ñ æحمة æ ’Ç برکاته øلسÇæ
قم المقدسة¡ شب یک شنبه بیست و نهم ربیع الثانی ١٤٣٢ هجری قمری

د محسن حسینی طهرانی د محمالآثم سی

Ü١ مثنوی معنوی¡ دفتر پنجم¡ بخش ١.
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٢٠٧ فهرست روایات 

فهرست روایات

لام) ت نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما السالف) نهج البلاغة (وصی

١٣٩ کَ ...  ِبُّ لِنَفسِ کَ ما تحُ يرِ ؛ فَأحبِبْ لِغَ کَ يرِ ينَکَ و بَينَ غَ کَ ميزانًا فيما بَ لْ نَفسَ اجعَ
١٦٧ لَى اللُّطْفِ ...  هِ عَ دودِ ندَ صُ ، و عِ لَةِ لَى الصِّ هِ ـ عَ مِ ندَ صرَ ن أخيکَ ـ عِ کَ مِ إحمِلْ نَفسَ
٧٠ ةِ   کمَ رهُ بِالحِ ، و نَوِّ هِ بِاليَقينِ وِّ ةِ، و قَ هادَ تهُ بِالزَّ ، و أمِ ظَةِ وعِ لبکَ بِالمَ أحیِ قَ
١٧١ ةَ العاقِلِ ...  لَ لُ صِ لِ تَعدِ ةُ الجاهِ . و قَطيعَ لتَهُ جَّ ئتَ تَعَ إنّکَ إذا شِ ، فَ َّ رِ الشرَّ أخِّ
١٦٤  ... ، واءً اءُ دَ واءُ داءً و الدّ بَّما کانَ الدَّ ا. رُ فقً ا کانَ الخُرقُ رِ رقً فقُ خُ إذا کانَ الرِّ

 ١٥١  ... ، يهِ وتِ إلَ ، و تُفضي بَعدَ المَ يهِ لَ مُ عَ جُ ، و ذِکرِ ما تهَ وتِ ن ذِکرِ المَ أکثِرْ مِ
٤٧ ک   ؤمَّل ما لا يُدرِ ولودِ المُ إلي المَ
٦٧ لَیَّ ...   هرِ عَ وحِ الدَّ نّی، و جمُ نيا عَ ن إدبارِ الدُّ بَيَّنتُ مِ إنَّ فيما تَ ، فَ ا بَعدُ أمّ
١٣٠ سولُ صلّی ا’ عليه وآله وسلّم ...  نِ ا’ِ کما أنبَأَ عنه الرّ نبِئ عَ ا لَم يُ دً أنَّ أحَ
١٧٠ أتِهِ أتاکَ ...   إنْ أنتَ لَم تَ ، فَ بُکَ زقٌ يَطلُ بُهُ و رِ زقٌ تَطلُ : رِ زقانِ زقَ رِ أنَّ الرّ
١٥٥ ا، ...   هُ يُسارُ بِهِ و إن کانَ واقِفً إنّ ، فَ طِيَّتُهُ اللّيلَ و النّهارَ أنّ مَن کانَت مَ
١٣٢ لطانِهِ ...   لْکهِ و سُ أيْتَ آثارَ مُ رَ لُه، و لَ سُ َتَتْک رُ يکٌ لأَ بِّک شرَ هُ لَو کان لِرَ أنّ
١١٨ م، ...  د نَظَرتُ في أَعمالِهِ رَ مَن کانَ قَبلي ـ فَقَ مُ رتُ عُ مِّ نْ عُ إنيِّ ـ و إن لَم أَکُ
١٣٣ نِ الآخرةِ و ...  والِها و انتِقالِها، و أَنبَأْتُکَ عَ نيا و حالِها، و زَ نِ الدُّ إنيّ قَد أَنبَأْتُکَ عَ
١١٥  ... ، صيَّتی إلَيکَ هنًا، بادَرتُ بِوَ ادُ وَ أَيتُنی أزدَ نăا، و رَ لَغتُ سِ أَيتُنی قَد بَ ماَّ رَ إنيّ لَ
١٦٥ ئوبُ ...  لُّ غائِبٍ يَ ، و لا کُ لُّ طالِبٍ يُصيبُ . لَيسَ کُ ةً صَّ بلَ أن تَکونَ غُ ةَ قَ رصَ بادِرِ الفُ
١٥١ ق!  عَ أن يَلحَ کُ مَن أسرَ ، يوشِ دَتِ الأظعانُ رَ أن قَد وَ ، کَ رُ الظَّلامُ ا يُسفِ يدً وَ رُ
١٤٨  ... ، تِکَ يهِ بِحاجَ يتَ إلَ أَفضَ ، فَ لِمَ نَجواکَ يتَهُ عَ ا ناجَ عَ [نِداءَک]، و إذَ مِ يتَهُ سَ إذا نادَ فَ
٦٩ هِ، ...  کرِ لبِکَ بِذِ ةِ قَ مارَ ه، و عِ ] و لُزومِ أمرِ نَیَّ ی ا’ [أی بُ فإنيّ أوصيکَ بِتَقوَ
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١٢٨ وتِ هو مالِکُ الحَياةِ، ...   يَّتی، و اعلَم أنَّ مالِکَ المَ صِ ! ـ وَ نَیَّ م ـ يا بُ هَّ تَفَ فَ
١٦٧ ةَ ...  ، و امحَضْ أخاکَ النّصيحَ کَ ديقَ تُعادِیَ صَ ا فَ ديقً کَ صَ ديقِ وَّ صَ دُ نَّ عَ ذَ تّخِ لا تَ
١٦٣  ... ِّ م، و بايِن أهلَ الشرَّ نهُ نْ مِ ن أهلَ الخَيرِ تَکُ . قارِ َ رَ أبصرَ کَّ فَ ، و مَن تَ رَ مَن أکثَرَ أهجَ
٦٥ هر ...   ستَسلِمِ لِلدّ ، المُ رِ مُ دبِرِ العُ ، المُ مانِ رِّ لِلزَّ قِ ، المُ نَ الوالِدِ الفانِ مِ
١٧١ هُ ...   ى لَ هِ کانَ أبقَ لى قَدرِ َ عَ نِ اقتَصرَ ، و مَ بُهُ ذهَ ￯ الحَقَّ ضاقَ مَ دَّ مَن تَعَ
١٢٠ يهِ في تَوفيقِک، ...  غبَةِ إلَ ، و الرَّ ةِ بِإلَهکَ ستِعانَ لِک ـ بِالاِ ک في ذَ بلَ نَظَرِ أْ ـ قَ و ابدَ
١٢٠ ￯ ا’ِ و ...  يَّتی، تَقوَ صِ ن وَ یَّ مِ ذٌ بِهِ إلَ بَّ ما أنتَ آخِ ! ـ أنَّ أحَ نَیَّ و اعلَمْ ـ يا بُ
١٤٨  ... ، عاءِ ، قَد أَذِنَ لَکَ في الدُّ ماواتِ و الأرضِ زائِنُ السّ هِ خَ و اعلَمْ أنَّ الَّذی بِيَدِ
١٤٤ نَى لَکَ فيهِ ...  هُ لا غِ ةٍ، و أنَّ ديدَ ةٍ شَ قَّ شَ ةٍ و مَ ةٍ بَعيدَ سافَ ا مَ ا ذَ کَ طَريقً و اعلَم أنَّ أمامَ
١٤٧  ... ، لِ ثقِ نَ المُ نُ حالاً مِ فُّ فيها أحسَ خِ ا، المُ ئودً بَةً کَ قَ و اعلَم أنّ أَمامَک عَ
١٥٠ ياةِ، ...  وتِ لا لِلحَ ، و لِلمَ ناءِ لا لِلبَقاءِ نيا، و لِلفَ ةِ لا لِلدُّ رَ لِقتَ لِلآخِ و اعلَمْ أَنّک إنّما خُ
١٥٥ بلَکَ ...  بيلِ مَن کانَ قَ ، و أنَّک في سَ لَکَ وَ أجَ ، و لَن تَعدُ لَکَ بلُغَ أمَ قينًا أَنّکَ لَن تَ و اعلَمْ يَ
١٠٢ نکرَ بِيدکَ و لِسانِک، ...   ، و أَنکِرِ المُ ن أَهلِهِ نْ مِ ر بِالمعروفِ تَکُ وَ أْمُ
٣١ ک، فافعَل   يرَ فنَ غَ عرِ و إنِ استَطَعتَ أن لا يَ
١٦١  ... ، کَ کٌ قِسمَ درِ إنَّکَ مُ ، فَ لْ افعَ ةٍ فَ ينَکَ و بَينَ ا’ِ ذو نِعمَ و إنِ استَطَعتَ أنْ لايَکونَ بَ
١٥١ لَيها! ...   م عَ بِهِ يها، و تَکالُ نيا إلَ ن إخلادِ أهلِ الدُّ ￯ مِ ّ بِما تَرَ اکَ أن تَغترَ و إيَّ
١٦١ لَ  الهَلَکةِ   ناهِ دَک مَ ! فَتورِ عِ طايا الطَّمَ فَ بِکَ مَ اکَ أن توجِ و إيَّ
١٦٤ ؛ ...  بِ فظُ التَّجارِ قلُ حِ وتيٰ، و العَ ا بَضائِعُ المَ نیٰ! فإنهَّ لي المُ اکَ و إتِّکالَکَ عَ و ايّ
١٧٩  ... ، مِ قْ ةَ إلَى السُّ حيحَ لِکَ يَدعو الصَّ إنَّ ذَ ! فَ ةٍ يرَ عِ غَ وضِ يرِ مَ رَ في غَ اکَ و التَّغايُ و إيَّ
١٧٩   ... ، نٍ هْ نَّ إلَى وَ هُ زمَ ، و عَ ُنَّ إلَى أفَنٍ أيهَ إنَّ رَ ! فَ ةَ النِّساءِ رَ شاوَ اکَ و مُ و إيَّ
١٦١  ... ، نطِقِکَ ن مَ ن إدراکِکَ ما فاتَ مِ ُ مِ تِکَ أيسرَ مْ ن صَ طَ مِ فيکَ ما فَرَ و تَلاَ
٩٧ ن طَريقٍ ...  ک عَ ، و أَمسِ لَّفْ طابَ فيما لَم تُکَ ، و الخِ فُ ولَ فيما لا تَعرِ عِ القَ و دَ
٩٢ نيا، ...   هُ فَجائِعَ الدُّ ، و بَصرِّ ناءِ رهُ بِالفَ رِّ ، و قَ وتِ کرِ المَ لهُ بِذِ لِّ و ذَ
٩٦ لوا، ...  لّوا و نَزَ لوا، و أينَ حَ ماّ انتَقَ لوا، و عَ رْ فيما فَعَ انظُ م، فَ هِ م و آثارِ هِ ْ في ديارِ و سرِ
١٠٧   ... ،[ ُ [في الحقِّ مَ الخُلُقُ التَّصبرُّ َ علي المکروهِ، و نِعْ کَ التَّصبرُّ د نفسَ وِّ و عَ
١٦٨ ينَهُ ...  ينَکَ و بَ لى ما بَ ، اتِّکالاً عَ قَّ أخيکَ نَّ حَ . و لا تُضيعَ نَّهُ قْ ظَ دِّ ا فَصَ يرً و مَن ظَنَّ بِکَ خَ
٨٣ ا!   ăر ک و قَد جعلَک ا’ حُ يرِ بدَ غَ ن عَ ، لا تَکُ نَیَّ يا بُ



٢٠٩ فهرست روایات 

ب) سایر روایات

١١٣ حمَتهِ   أستخيرُ ا’ برَ
١٦٥ حاب   رَّ السّ رُّ مَ ا تمَ ، فإنهَّ صَ رَ إغتَنِموا الفُ
١٢٢ ت ها   زُ لُ الأعمالِ أهمَ أفضَ
١١٢ ت اللهمّ ارزقنی العافية إلي منتهیٰ أجلي  
٥٨ ةِ   رَ نيا و الآخِ ا في الدّ ينٍ أبدً ةَ عَ ! لا تَکِلنی إلي نَفسي طَرفَ أللهمّ
١٤٥ علَموا   ةٍ ما لم يَ عَ النّاسُ في سَ
٤٢ هامِ إبليسَ   ن سِ همٌ مِ ةُ سَ النَّظرَ
٥٦ حِ الطَّريق  الِکُ بي إِلَيک في واضِ نِ السّ ، فمَ سنِ التَّوفيقِ نک بِحُ حمَةُ مِ ئنی الرَّ بتَدِ إلٰهی، إِن لَم تَ
٤٣ ت دٍ صلّی ا’ عليه و آله قالوا: ...   َمَّ أَما إِنَّ أَصحابَ محُ
١٨٤ ينِ ...  لِ القَ رجَ ها کمِ درِ لا في صَ غنٌ غَ ، و ضِ أْیُ النِّساءِ کها رَ ، فَأدرَ ا فُلانَةُ أمّ
١٦٦ نها   ضوا عَ ها، و لا تُعرِ ضوا لَ رَّ تَعَ ، ألا! فَ م نَفَحاتٍ کُ امِ دَهرِ إنَّ ‘ في أَيَّ
٥٩ ت شا   ] الرُّ ليلَ [معاصي الجَليلَ عاصي جَ ی أعطيتُ علي المَ أنا الذّ
٤٨ ، أنَا الَّذی ...   ماءِ بّارَ السَّ يتُ جَ صَ ￯َ، أنَا الّذی عَ ه اجترَ يِّدِ لَى سَ أنَا الّذی عَ
٧٧ جال، اعرفِ الحقَّ تَعرفْ أهلَه، ...  ليک، لا يُعرفُ الحقُّ بأقدار الرِّ إنّک رجلٌ ملبوسٌ عَ
٩٩ شکِلٌ ...  يُجتَنَب، و أمرٌ مُ يُّه فَ ٌ غَ يُتَّبَع، و أمرٌ بَينِّ ه فَ شدُ ٌ رُ : أمرٌ بَينِّ إنّما الأُمورُ ثَلاثةٌ
٤٣ ت لُ   ةً تَسهُ رَّ بُ و مَ ةً تَصعُ رَّ لوبُ مَ یَ القُ إِنَّما هِ
٨٠ ليَّ الَحوضَ  دا عَ رِ قا، حتّیٰ يَ ما لن يَفترِ لين، کتابَ ا’ و عترَتي و إنهّ م الثّقَ کٌ فيکُ إنيّ تارِ
٤٦ کم   ی ا’ و نَظمِ أمرِ ه کِتابي بتَقوَ لَغَ لدی و أهلي ومَن بَ أوصيکما و جميعَ وُ
١٩٤ ت جالُ   نَّ الرِّ راهُ جالَ و لايَ ينَ الرِّ رَ ُ النِّساء أنْ لايَ يرْ خَ
١٢٥ اعک   ن اخترِ نی مِ عْ دَ
٥٩ بلَ أن تَفقِدوني   لوني قَ سَ
١٩٩ نّ   نَّ و خالِفوهُ روهُ شاوِ
٩١¡ ١٣٢ ه   دُ کيمٌ يُرشِ لَّ مَن لَيس لَه حَ ضَ
٨٦ عريش کعريش موسي  



حیات جاوید / فهارس عامه  ٢١٠

١١٧ داثِ   ليْکمْ بالأَحْ عَ
١٧ تِه، ...   ه، لِيَستَأدوهم ميثاقَ فِطرَ اترَ إليهم أنبِيائَ لَه، و وَ سُ م رُ ثَ فيهِ بَعَ فَ
٧٠ امِ في الهَلَکات  قتِحَ نَ الاِ يرٌ مِ اتِ خَ بُهَ ندَ الشُّ قوفَ عِ إِنَّ الوُ بهة! فَ ندَ الشُّ قِفْ عِ
١٩٢ ت ا   ب من قلبها أبدً جل للمرأة إنيّ أحبّک، لا يذهَ قول الرّ
٦٧ يوبِ النّاسِ   ن عُ ه عَ غلاً بِعيبِه لِنَفسِ رءِ شَ فَی بِالمَ کَ
١٥٥ ن قائِمٍ ...   م مِ ، و کَ ه إلاّ الجوعُ و الظَماءُ ن صيامِ ن صائمٍ لَيس لَه مِ م مِ کَ
١٨٤ بتُم   رَ هَ رَ فَ قِ بتُم و عُ غا فَأجَ ، رَ ةِ رأةِ و أتباعَ البَهيمَ ندَ المَ نتم جُ کُ
٩٨ ل کلَّ ما تَعلَم!   لْ ما لا تَعلَم! بل، لا تَقُ قُ لا تَ
١٩٤ ت فِ   رَ لوا النِّساء بالغُ نْزِ لاتُ
٦٩ ا  وقً م لَماتوا شَ تِهِ ؤيَ وقی إلي رُ ِم و شَ يفَ اشتياقی بهِ نّی، کَ دبِرونَ عَ لِمَ المُ لَو عَ
١١٣ ما خاب من استشار  
١٨٥ ؛ ...  قولِ ، نَواقِصُ العُ ، نَواقِصُ الحُظوظِ ! إنّ النِّساءَ نَواقِصُ الإيمانِ َ النّاسِ عاشرِ مَ
٤٩ مُ البَخيلَ إِلاّ الجَوادُ ...   ل يَرحَ ، أَنتَ الجَوادُ و أَنَا البَخيلُ و هَ ولایَ ولایَ يا مَ مَ
١٠٣ لاء تَقريعٌ   ک في المَ نُصحُ
٢٣ خشوشُ حتّی أُبايِعَ ...   لُ المَ قادُ الجَمَ و قلتَ أنيّ کنتُ أُقادُ کما يُ
٩١ وا روحَ اليقين، ...   م بهم العلمُ علي حقيقة البصيرة و باشرَ جَ هَ

 



٢١١ فهرست اشعار 

فهرست اشعار

٦٨ از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود  

٦٧¡ ٩٣¡ ١٦٥ آن قصر که جمشید در آن جام گرفت  

١٤٣ آنکه عیب دگران پیش تو آورد و شمرد  

٧٢ ای بسا ابلیس آدم روی هست  

١٢٧ آئینه شو وصال پری طلعتان طلب  

١٦٣ ت با بدان یار گشت همسر لوط  

١٦٥ بده جام می و از جم مکن یاد  

٧١ بر خیالی صلحشان و جنگشان  

١٧٧ بگفتا چون به دست آری نشانش  

١٧٣ ام صنع قسمت کرد   بنوش باده که قس

١٧٥ به پادشاهی عالَم فرو نیارد سر  

١٧٨ به یاد رفتگان و دوستداران  

٦٧¡ ٩٣¡ ١٦٥ بهرام که گور می گرفتی همه عمر  

١٣١ بی پیر مرو تو در خرابات  

١٦٣ پسر نوح با بدان بنشست  

١٠٩ پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت  



حیات جاوید / فهارس عامه  ٢١٢

١٠٨ ت¡ ١١٢ تا شدم حلقه به گوش در میخانۀ عشق  

١٦٤ م بر پلنگ تیز دندان   ترح

١٥٥ ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست  

٧١ جان همه روز از لگدکوب خیال  

١٠٩ جهان چون چشم و خط و خال و ابروست  

١٧٧ جوابش داد گفتا دام دارم  

١٧٧ چنینم هست یاد از پیر دانا  

٦٩ چه کنم با که توان گفت که دوست  

١٧٧ چو آن سرو روان شد کاروانی  

١٤٢ چو بد کردی مشو ایمن ز آفات  

١٧٨ چو نالان آمدت آب روان پیش  

٦٨¡ ١٧٧ خنک آن روز که پرواز کنم تا بر دوست  

٣٨ خوش بود گر محک تجربه آید به میان  

٦٦ دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ  

٦٩ دوست نزدیک تر از من به من است  

١٤٦ ذات نایافته از هستی بخش  

٤١ ذره ذره کاندر این ارض و سماست  

٣٦ رمد دارد دو چشم اهل ظاهر  

٦٨ روزها فکر من اینست و همه شب سخنم  

١٣٢ ز مشرق تا به مغرب گر امام است  

٧٠ سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض  

٨٣ سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار  

١٦٣¡ ١٦٣ ت سگ اصحاب کهف روزی چند  

١٦٦  صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق  

٦٩ طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق  



٢١٣ فهرست اشعار 

١١٤ علم کز تو تو را نبستاند  

٨٣ علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد  

١١٤ علمی بطلب که تو را فانی  

٦٩ فاش می گویم و از گفته خود دلشادم  

١٣٩ فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید  

١٣١ قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن  

١٧٧ که ای سالک چه در انبانه داری  

١٧٧ که روزی رهروی در سرزمینی  

١٧٣ کیمیاگر از غصه مرده و رنج  

١٧٨ لب سرچشمه ای و طرف جویی  

١٧٦ یأتیک فَأَین¿   ضی و ما سما فاتَ م

٢٠٠ اح خود است   مادح خورشید¡ مد

١٧٨ مده جام می و پای گل از دست  

٦٨¡ ١٧٧ مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک  

٦٢ مگر صاحبدلی از روی رحمت  

١٧٧ من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم  

٧٠ من ملک بودم و فردوس برین جایم بود  

١٧٧ می وصلم بچشان تا در زندان ابد  

٦٦ نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر  

٧١   نی صفا می ماندش نی لطف و فر

٦٩ نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار  

٦٦ ها   ت أظفارب و إذا المنیة أنشَ
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فهرست اعلام

الف) اسامی أنبیاء و معصومین صلوات االله علیهم أجمعین

اکرم  رسول  خدا¡  رسول  عبداالله¡  بن  محمد 

صلی االله علیه وآله و سلّم: ١٨¡ ٤٢¡ ٦٠¡ ٧٧¡ 

 ¡١٣٠  ¡١٢٦  ¡١١٢  ¡١٠٨  ¡٨٩  ¡٨٨  ¡٨٧  ¡٨٥

١٥٥¡ ١٦٦¡ ١٨٣¡ ١٨٥¡ ١٨٨¡ ١٩٨

أمیرالمؤمنین¡ علی بن ابی طالب¡ امام علی¡ علی 

لام: ١٨¡ ٢٢¡ ٢٤¡  مرتضی¡ امیر مؤمنان علیه الس

٤٨¡ ٧٧¡ ٧٩¡ ٨٠¡ ٩٠¡ ٩٢¡ ٩٥ ت¡ ٩٨¡ ١٠٢¡ 

 ¡١٠٣¡ ١١٧¡ ١٣٠¡ ١٣١¡ ١٣٢¡ ١٣٥¡ ١٣٩¡ ١٥٣

١٥٥¡ ١٥٧¡ ١٧٦¡ ١٨٤¡ ١٩٢¡ ١٩٦ ت¡ ١٩٨

صدیقه  خدا¡  رسول  دختر  زهرا¡  حضرت 

کبری سلام االله علیها: ٢٢¡ ٢٥¡ ٣٢¡ ١٩٤

حسن بن علی¡ امام حسن مجتبی¡ امام حسن¡ 

لام: ١٩¡ ٤٦¡ ٤٧¡ ٤٨¡ ٦١¡  امام مجتبی علیه الس

٦٥¡ ١٠٥¡ ١٢٣ ت

لام: ٤٦¡ ٥٠¡  علیه الس سیدالشهداء  حسین¡  امام 

٨١¡ ١٠٥

لام: ٥٠¡  امام سجاد¡ امام زین العابدین علیه الس

٥٩¡ ٦٠¡ ١٢٣ ت

لام: ١٠٥¡ ١٢٤ امام باقر علیه الس

لام: ٩٧¡ ٩٩¡ ١١٤ امام صادق علیه الس

لام: ٩٦¡ ١٣٧ علی بن موسی¡ امام رضا علیه الس

لام:١٢٣ ت موسی بن جعفر علیه الس

حضرت حجة بن الحسن العسکری¡ امام زمان¡ 

ولی  حضرت  قائم¡  الأمر¡  صاحب  عصر¡  امام 

فرجه  تعالی  االله  ل  عج االله  بقیة  حضرت  عصر¡ 

ریف: ٣٣¡ ٣٧¡ ٣٨¡ ٣٩¡ ٥١¡ ١٢٤¡ ١٤١¡ ١٨٢ الشّ

*   *  *

لام: ٥٥ ابراهیم خلیل علیه الس

اسماعیل علیه السلام: ٥٥

لقمان حکیم: ١٦٢

 مریم: ١٨٢

لام: ٧٧¡  موسی¡ حضرت موسی کلیم علیه الس

٨٢¡ ٨٦¡ ١٢٩

هاجر: ٥٥

لام: ٥٥¡ ٦٠¡ ١١٠ یوسف علیه الس



٢١٥ فهرست اعلام 

ب) سایر اعلام 

 ابلیس: ۷۲¡ ۱۸۸¡ ۱۹۴

ابن زیاد: ۸۱

ابوحنیفه: ۱۹۹

ابهری خانصنمی (حاج هادی): ۹۳ ت

احمد بن حنبل: ۸۰ ت

السون (کلیور): ۲۹

انس: ۱۲۶

انصاری (خواجه عبداالله): ۵۸

همدانی:  انصاری  االله  آیة  (آیة االله)¡  انصاری 

۱۳۶ ¡۲۵

اویس قرنی: ۶۵ ت

بحرالعلوم (مرحوم سید مهدی): ۱۰۱

پیش نماز (مرحوم آقا سید علی اکبر): ۱۹۵ ت

تبریزی (آیة االله حاج میرزا جواد): ۳۹ ت

حجاج بن یوسف ثقفی: ۱۲۷

حداد (حضرت سید هاشم): ۵۹

سید  حاج  االله  آیة  مه  (علاّ طهرانی  حسینی 

طهرانی:  مه  علاّ والد¡  مرحوم  حسین)¡  محمد 

 ¡۱۴۶  ¡۱۳۶  ¡۱۰۱ ۹۴ ت¡  ۹۳ ت¡   ¡۲۵  ¡۱۹

۱۵۰ ت¡ ۱۶۶ ت¡ ۱۷۴¡ ۱۷۹¡ ۱۹۵ ت

حضرت مولانا جلال الدین رومی: ۷۰¡ ۱۷۷

خلیفه مسلمین: ۲۲

 ¡۶۹ شیراز:  خواجۀ  شیرازی¡  حافظ  خواجه 

۱۰۸ ت¡ ۱۱۲¡ ۱۳۹¡ ۱۶۵¡ ۱۷۳¡ ۱۷۵¡ ۱۷۷¡ ۱۹۸

خیام نیشابوری: ۹۳

دستغیب شیرازی (آیة االله): ۲۵

رود (آنی): ۲۹

زبیر: ۷۷¡ ۱۸۴¡ ۱۹۸

زید بن ثابت: ۸۰ ت

زید بن علی: ۱۰۵

سنائی: ۱۱۴

شبستری (شیخ محمود): ۳۵

شهید اول: ۲۴

شهید ثانی: ۲۴

شیخ بهایی: ۱۱۴

صفورا: ۷۷

مه): ۱۰۱ طباطبایی (علاّ

طلحه: ۷۷¡ ۱۸۴¡ ۱۹۸

عایشه: ۳۴¡ ۷۷¡ ۱۸۴¡ ۱۸۵¡ ۱۹۸

عثمان: ۷۷¡ ۱۲۶

عزیز مصر: ۱۱۱

عطار (شیخ فریدالدین): ۱۳۲

عمار یاسر: ۶۵ ت

عمروعاص: ۸۰

غروی تبریزی(آیة االله): ۳۵

فرعون: ۸۳

قاضی شوشتری (نور االله): ۲۴

مرحوم  علی)¡  سید  مه  (علاّ طباطبایی  قاضی 



حیات جاوید / فهارس عامه  ٢١٦

قاضی¡ آقا سید علی قاضی: ۲۵¡ ۹۳¡ ۱۰۱¡ ۱۵۸

کارل (الکسیس): ۲۰

کربلایی (سید احمد): ۱۰۱¡ ۱۴۶

گنابادی (سلطان محمد): ۲۴

مالک اشتر: ۴۶

محمد بن حنفیه: ۴۷¡ ۴۸

مسقطی (سید حسن): ۲۵

مسلم بن عقیل: ۸۱¡ ۱۰۵

معاویة بن ابی سفیان¡ معاویه: ۲۳¡ ۴۶¡ ۸۰¡ ۱۰۵

ملاّ حسینقلی همدانی (آخوند): ۲۵¡ ۱۰۱

ملاصدرا شیرازی: ۱۲۳ ت

منتظری (آیة االله): ۳۷ ت

نرون: ۸۳

نمرود: ۸۳

نوری (شیخ فضل االله): ۲۴

یزید: ۸۱¡ ۱۰۵

  



٢١٧ فهرست اماکن و قبایل 

فهرست اماکن و قبایل

 ایران: ۲۸¡ ۸۸

آلمان: ۳۱ ت

بصره: ۱۸۱

بقیع: ۹۶

لام: ۳۲¡ ۱۹۳ بیمارستان امام رضا علیه الس

بیمارستان قائم: ۱۳۶

تاتار: ۸۳

تخت جمشید: ۹۴ ت

ه: ۳۲ ت جد

چین: ۸۳

حاضرین: ۱۸¡ ۱۹¡ ۶۵

لام: ۹۶ حرم امام رضا علیه الس

حلب: ۶۵ ت

دانشگاه جده: ۱۹۳

رِقَّه: ۶۵ ت

روم: ۸۳

ری: ۸۱

سقیفه بنی ساعده: ۸۰

شیراز: ۹۴ ت

صفین: ۶۵ ت¡ ۸۰¡ ۱۰۵

طاق کسری: ۹۲

طهران: ۸۸¡ ۱۹۵ ت

عربستان سعودی: ۳۲ ت¡ ۱۹۳

کربلا: ۱۰۵

کردستان: ۳۷

کلیسا: ۲۱¡ ۲۲¡ ۸۴¡ ۸۷¡ ۸۸¡ ۸۹¡ ۹۰

کنائس¡ کنیسه ها: ۲۲¡ ۸۷

کنشت: ۸۴

مدائن: ۹۲

مدینه: ۸۵¡ ۱۲۳ ت

مسجد کوفه: ۵۹¡ ۸۰

مسجد: ۲۲

 ¡۳۲ رضوی:  مشهد  مشهد¡  مقدس¡  مشهد 

۹۴ ت¡ ۱۳۶¡ ۱۹۳

مکه: ۱۲۳ ت

نجف اشرف¡ نجف: ۱۹¡ ۲۵¡ ۸۸¡ ۱۵۸

هامبورگ: ۳۵

یونان: ۸۳



حیات جاوید / فهارس عامه  ٢١٨

فهرست منابع و مصادر

رة (خط عثمان طه). القرآن الکریم: المدینة المنو

د عبده¡ ٤ ج¡ دارالمعرفة للطباعة و النشر Ü بیروت. نهج  البلاغة: مع شرح الشیخ محم

* * *

الی. احیاء العلوم: أبو حامد محمد غزّ

اسرار ملکوت: آیة  االله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی¡ جلد ١: انتشارات شهریار¡ 

چاپ اول¡ جمادی الثانی ١٤٢٥ ه  . قº جلد ٢: انتشارات عرش اندیشه¡ چاپ اول¡ ١٤٢٦ ه  . ق.

الإقبال بالأعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة: السید رضی الدین علی بن موسی بن 

جعفر بن طاوس¡ المحقّق: جواد القیومی الاصفهانی¡ ٣ ج¡ مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام 

الإسلامی¡ الطبعة الثانیة¡ ١٤١٨ ه  . ق.

منشورات  اللبنانی¡  الشرتونی  الخوری  سعید  وارد:  الشّ و  العربیة  فصح  فی  الموارد  اقرب 

مکتبة آیة االله العظمی المرعشی النّجفی¡ قم Ü ایران¡ ١٤٠٣ ه  . ق.

د حسین حسینی طهرانی¡ ٣ ج¡  د محممه آیة االله العظمی حاج سی االله شناسی: حضرت علاّ

مۀ طباطبائی Ü مشهد مقدس¡ طبع اول¡ جمادی الثانیه ١٤١٧ ه  . ق. انتشارات علاّ

الهی نامه: فرید الدین عطار نیشابوری.

الأمالی: (أمالی للشیخ الصدوق): أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بابویه القم ی¡ ١ ج¡ 

انتشارات کتابخانه اسلامیه¡ طبع چهارم¡ ١٣٦٢ ه  . ش.

د حسین حسینی طهرانی¡ ١٨ ج¡  د محممه آیة االله العظمی حاج سی امام شناسی: حضرت علاّ
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انتشارات حکمت¡ چاپ اول ١٤١٠ ه  . ق.

امثال و حکم: دهخدا.

للمطبوعات¡  الأعلمی  موسسه   ¡٢٧٩ وفات  بلاذری¡  یحیی  بن  أحمد  الاشراف:  انساب 

بیروت Ü لبنان¡ چاپ ١٣٩٤ ه  . ق.

انسان موجود ناشناخته: الکسیس کارل.

د باقر مجلسی¡ ١١٠ ج¡ طبع دارالکتب الاسلامیة (مرتضی  مه شیخ محم بحار الأنوار: علاّ

آخوندی) طهران¡ و طبع الوفاء بیروت.

دوق¡ چاپ سنگی Ü طهران. البلد الأمین: شیخ ابراهیم الکفعمی¡ مکتبة الصّ

تحف العقول: حسن بن علی بن شعبة حرانی¡ قرن چهارم هجری قمری¡ انتشارات جامعه 

مدرسین Ü قم¡ ١٤٠٤ ه  . ق.

د بن الحسن الطوسی (الشیخ الطوسی)¡ التحقیق: السید  تهذیب الأحکام: أبی جعفر محم

الطبعة  الاسلامیة¡  دارالکتب  ج¡   ١٠ الآخوندی¡  د  محم الشیخ  تصحیح  الخرسان¡  حسن 

الرابعة¡ ١٣٦٥ ه  . ش.

مه آیة االله العظمی حاج  توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی: حضرت علاّ

د حسین حسینی طهرانی¡ انتشارات حکمت¡ چاپ اول¡ ١٤١٠ ه  . ق. د محمسی

دیوان اشعار سنایی.

دیوان اشعار شوریدۀ شیرازی.

دیوان اشعار صائب تبریزی.

دیوان خمسه نظامی گنجوی.

د حافظ شیرازی¡ با تصحیح و اهتمام حسین  ین محم دیوان خواجه حافظ: مولانا شمس الد

پژمان¡ نشر: کتابفروشی فروغی.

رباعیات حکیم عمر خیام

حه و علّق علیه  اعی: أحمد بن محمد بن فهد الحلّی الأسدی¡ صح اعی و نجاح الس ة الد عد

أحمد الموحدی القمی¡ کتابفروشی وجدانی¡ قم.

العقد الفرید: ابن عبد ربه.
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د بن علی بن إبراهیم الأحسائی المعروف  ینیة: محم عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الد

ین النجفی المرعشی¡ تحقیق الشیخ الحاج  د شهاب  الدم له آیة االله السی بابن أبی جمهور¡ قد

هداء Ü قم¡ الطبعة الاُولی¡ ١٤٠٥ ه  . ق. آقا مجتبی العراقی¡ ٤ ج¡ مطبعة سید الشّ

غرر الحکم و درر الکلم: عبد الواحد بن محمد التمیمی الآمدی¡ وفات ٥٥٠ هجری قمری¡ 

انتشارت دفتر تبلیغات قم¡ سال ١٣٦٦.

الفصول المهمة فی معرفة الائمة: ابن الصباغ¡ وفات ٨٥٥¡ دار الحدیث للطباعة و النشر.

فیض القدیر (شرح الجامع الصغیر): تألیف المناوی.

اکبر  علی   علیه  علّق  و  حه  صح الکلینی¡  اسحاق  بن  یعقوب  بن  د  محم أبی جعفر  الکافی: 

الغفّاری¡ ٨ ج¡ دارالکتب الاسلامیة¡ الطبعة الثالثة¡ ١٣٨٨ ه  . ق.

کشف الغمة: ابن أبی الفتح الاربلی¡ وفات ٦٩٣¡ ناشر دارالاضواء Ü بیروت لبنان¡ چاپ دوم¡ 

سال ١٤٠٥ ه  . 

کلیات سعدی: شیخ شرف الدین مصلح بن عبداالله سعدی شیرازی.

گلستان سعدی: شیخ شرف الدین مصلح بن عبداالله سعدی شیرازی.

گلشن راز: شیخ محمود شبستری¡ ناشر: کتابخانۀ طهوری¡ طهران¡ طبع اول ١٣٦١ ه  . ش.

مثنوی شیر و شکر: شیخ بهایی.

د رومی¡ طبع میرخانی. ین محم مثنوی معنوی: مولانا جلال الد

اکبر  علی  تصحیح:  الکاشانی¡  الفیض  محسن  مولا  الاحیاء:  تهذیب  فی  البیضاء  المحجة 

غفاری¡ ٨ ج¡ دفتر انتشارات اسلامی¡ الطبعة الثالثة ١٤١٥ ه  . ق.

المرأة فی ظلّ السلام: مریم نورالدین فضل االله.

مستدرک سفینة البحار: شیخ علی النمازی الشاهرودی¡ تحقیق: الشیخ حسن بن علی النمازی¡ 

فة¡ الطبعة ١٤١٩ ه  . ق. ١٠ ج¡ ناشر: مؤسسة النشر الاسلامی بجماعة المدرسین بقم المشر

مسند أحمد: أحمد بن حنبل¡ ٦ ج¡ دار صادر Ü بیروت¡ لبنان.

مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار: أبی الفضل علی الطبرسی¡ چاپ کتابخانه حیدریه Ü نجف.

آیة االله  مه  علاّ مواعظ):  و  مراسلات  خطی¡  مکتوبات  محقّق  و  مهذّب  (دوره  الانوار  مطلع 

د محسن  د محمد حسین حسینی طهرانی¡ مقدمه و تعلیقات: آیة  االله حاج سی د محمحاج سی



٢٢١ فهرست منابع و مصادر 

حسینی طهرانی¡ ١٤ ج¡ انتشارات مکتب وحی¡ چاپ اول ١٤٣١.

مکارم الأخلاق: الطبرسی¡ ١ ج¡ منشورات الشریف الرضی¡ الطبعة السادسة ١٣٩٢ ه  . ق.

د بن علی بن الحسین بن بابویه القمی¡  دوق أبی جعفر محم من لا یحضره الفقیه: شیخ الصّ

حه و علّق علیه علی اکبر غفاری¡ منشورات جامعة المدرسین فی الحوزة العلمیه فی قم  صح

سة¡ الطبعة الثانیة. المقد

مناجات: خواجه عبداالله انصاری.

نظام حقوق زن در اسلام: شهید آیة االله مرتضی مطهری¡ انتشارات صدرا.

مه آیة االله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی¡ ٤ ج¡ انتشارات  نور ملکوت قرآن: علاّ

مه طباطبائی¡ طبع اول ١٤١٦ ه  . ق. علاّ

هفت اورنگ: جامی.

یعة الی تحصیل مسائل الشریعة): الشیخ محمد بن الحسن  یعة (تفصیل وسائل الشّ وسائل الشّ

سه¡  المقد قم   Ü التراث  لاحیاء  لام  علیه الس البیت  آل  مؤسسة  تحقیق  ج¡   ٣٠ العاملی¡   الحر

الطبعة الاُولی ١٤٠٩ ه  . ق.





آثار منتشره





 Ü دامت برکاته Ü د محسن حسینی طهرانی د محممجموعه تألیفات حضرت آیة االله حاج سی

که تا کنون به زیور طبع آراسته گردیده به شرح ذیل است:

١. رساله طهارت انسان: بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان

٢. اربعین در فرهنگ شیعه

٣. الشمس المنیرة: ترجمه مهر فروزان

لام ٤. اسرار ملکوت: شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه الس

٥. حریم قدس: مقاله ای در سیر و سلوک الی االله

یت اجماع مطلقاً ه در عدم حج٦. اجماع از منظر نقد و نظر: رسالۀ اصولی

مه آیة االله العظمی سید  ٧. تعلیقه بر «رسالة فی وجوب صلاة الجمعة تعیینًا» از حضرت علاّ

ه س االله سرد حسین حسینی طهرانی¡ قد محم

مه و ترجمه «أنوار الملکوت»: نور ملکوت روزه¡ نماز¡ مسجد¡ قرآن¡ دعا (مواعظ  ٨. مقد

د حسین  د محممه آیة االله العظمی حاج سی رمضان المبارک ١٣٩٠ هجری قمری¡ از حضرت علاّ

ه) س االله سرحسینی طهرانی قد

٩. افق وحی: نقد نظریه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی

مه و تعلیقات بر «مطلع انوار» (دوره مهذّب و محقّق مکتوبات خطی¡ مراسلات و  ١٠. مقد

د حسین حسینی طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیة د محممه آیة االله العظمی حاج سی مواعظ)º از حضرت علاّ

د  د محممه آیة االله العظمی حاج سی مه و تصحیح «تفسیر آیۀ نور» از حضرت علاّ ١١. مقد

حسین حسینی طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیة

د  د محممه آیة االله العظمی حاج سی مه و تصحیح «آیین رستگاری» از حضرت علاّ ١٢. مقد

حسین حسینی طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیة
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١٣. گلشن اسرار: شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة

لام  ت نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما الس١٤. حیات جاوید: شرحی بر وصی

در حاضرین

کتب در دست تألیف

مه آیة االله العظمی  مه و تذییلاتی بر «سر الفتوح ناظر بر پرواز روح» از حضرت علاّ ١. مقد

د حسین حسینی طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیة د محمحاج سی

م اسرار ملکوت ٢. جلد سو

٣. ارتداد در اسلام

٤. اجتهاد و تقلید

٥. نوروز از دیدگاه عقل و شرع

رسالۀ طهارت انسان: بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان

این رساله عصاره و خلاصۀ مباحثی است که حضرت آیة االله مؤلّف در درس خارج فقه 

ب در سال یک هزار و چهارصد و بیست و شش هجریه قمریه در قم  ه ای از فضلاء و طلاّ برای عد

ایراد¡ و سپس با قلمی شیوا تحریر نمودند.

مه و شش فصل و یک خاتمه می باشد. این کتاب شامل یک مقد

بعضی از موضوعات و عناوین مهم این کتاب عبارت است از: دین همانند فطرت انسان ثابت 

و لایتغیر می باشد¡ تأثیر زمان و مکان و دخالت آنها در کیفیت استنباط پایه ای ندارد¡ حقیقت نجاست 

عه و بررسی روایات وارده¡ تفسیر آیه  و اقسام آن از نظر لغت¡ استعمال لفظ نجس در عرف متشر

شریفه ]Z4 3 2 و دفع اشکالات وارده بر نجاست ذاتی انسان¡ بررسی دقیق روایات 

باب و رد استدلالات فقهاء بر نجاست ذاتی کفّار¡ طرح و نقد آراء و نظریات فقهاء در مسأله نجاست 

کفّار¡ طرح و نقد استدلال فقهاء در نجاست کفّار به دلیل اجماع¡ حمل روایات مانعه بر احتیاط.

رساله اربعین در فرهنگ شیعه

مه و سه فصل در سال ١٤٢٦ هجریه قمریه منتشر گردیده است. در این  این رساله در یک مقد

رساله عنوان «اربعین» در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف مورد بررسی واقع شده¡ و به اثبات رسیده 
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ات حضرت سید الشهداء علیه السلام استº زیرا مکتب شیعه مبتنی بر  است که این عنوان از مختصّ

اطاعت و انقیاد صرف از ولایت امام معصوم بوده و تخطّی از آن حرام می باشد. در مکتبی که ولایت 

ی از حدود ولایت بدعت محسوب شده و منافی  محور اصلی آن است هر گونه جعل حکم و تعد

با تعبد تلقّی می گرددº لذا اربعین گرفتن برای اموات چه به قصد ورود و چه به نیت رجاء¡ بدعت و 

لام تا عصر غیبت  ه اهل بیت علیهم الس زیرا در سنّت پیغمبر اکرم و در سیرۀ ائم ºم تلقی می گردد محر

صغری چنین مطالبی به چشم نمی خوردº بلکه آنچه در شرع مقدس وارد شده است سه روز عزاداری 

و قرائت قرآن و طلب مغفرت برای میت است که فقهای عظام هم بر این مطلب فتوا داده اند.

از  واردۀ  احادیث  و  دارد¡  لام  الس علیه  هداء  سیدالشّ به  اختصاص  شیعه  فرهنگ  در  اربعین 

حضرات معصومین بر این معنی تصریح دارد¡ و حتّی برای شخص رسول االله صلّی االله علیه و آله و 

ه نبوده استº و همین طور مجالس هفت و سالگرد  سلّم نیز ابداً اسمی از اربعین در طول تاریخ ائم

نیز مخالف با سیره و سنّت واردۀ از شرع مقدس می باشد.

در اینجا مؤلّف محترم مطلب را گسترش داده و هرگونه بدعتی را که موجب از بین بردن 

عزاداری  نحوۀ  در  که  انحرافاتی  بالأخص  گردد¡  لام  علیهم الس ایشان  طاهرۀ  عترت  و  نبوی  سیرۀ 

لام رخ داده است¡ مورد نقد و ایراد قرار می دهند. هداء علیه الس سیدالشّ

بعضی از عناوین این کتاب عبارت است از:

رابطۀ تکوینی و تشریعی اسلام با «اربعین»¡ بلوغ عقلانی انسان در چهل سالگی¡ کلام مرحوم 

لام¡  مه بحر العلوم در مورد عدد «چهل»¡ تأثیر عدد «چهل» در روایات¡ فلسفه قیام أباعبداالله علیه الس علاّ

لام فقط  هداء علیه الس هداء از مبانی اصیل خود فاصله گرفته است¡ سیدالشّ مجالس عزاداری سیدالشّ

هداء شعار تشیع است¡ امام حسن عسکری  در حادثه کربلا تفسیر نمی شود¡ زیارت اربعین سیدالشّ

علیه السلام زیارت اربعین را از علائم ایمان می دانند¡ اهل بیت بعد از بازگشت از اسارت در مدینه سه 

روز عزاداری کرده اند¡ گوشه ای از انحرافات در مراسم و مجالس عزا و مراسم تدفین میت در جوامع 

لام آن را از شعار بودن خارج می نماید. ما¡ سرایت دادن اربعین به غیر امام حسین علیه الس

الشمس المنیرة

ترجمۀ عربی مهر فروزان است که به همت بعضی از فضلاء و اصدقاء لبنانیِ مؤلّف محترم 

ل چند روز  به عربی ترجمه و در لبنان طبع و منتشر گردیده است. این کتاب به صورت مقاله ای مفصّ

 Ü رضوان االله علیه Ü د حسین حسینی طهرانی د محممه آیة االله حاج سی پس از ارتحال حضرت علاّ
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ط  ه» توسس االله نفسه الزکیمه قد به عنوان: «نمائی اجمالی از شخصیت علمی و اخلاقی حضرت علاّ

م نوشته و بین دوستان و ارادتمندان ایشان توزیع گردید¡ که به صورت رساله ای به عربی  مؤلف معظّ

ترجمه و منتشر گردیده است.

تا  ابتدائی  تحصیلات  و  علم  مهد  در  نما  و  نشو  است:  چنین  رساله  این  عناوین  از  بعضی 

و  سعادت¡  راه  تنها  عنوان  به  الهیه  معارف  کسب  برای  قم  به  هجرت  فنّی¡  مهندسی  رشته  به  نیل 

اشرف  نجف  به  هجرت  «المیزان»¡  تفسیر  صاحب   Ü علیه االله  Ü رضوان  طباطبائی  مه  علاّ با  آشنائی 

د کبیر حضرت حاج سید هاشم  پس از ارتحال والد¡ اساتید ایشان در علوم مختلفه¡ آشنائی با موح

مه و طرح ایجاد  حداد Ü قدس سرهÜ ¡ اصول تربیتی و منهاج و مبانی ایشان¡ شخصیت سیاسی علاّ

حکومت اسلامی¡ هجرت به مشهد مقدس و تألیف کتب معارف و ...

أسرار ملکوت

مجموعه ای است در شرح حدیث امام جعفر صادق علیه السلام به روایت «عنوان بصری» 

د  که از دیرباز این روایت مورد نظر علمای بزرگ عرفان و اخلاق ما بالأخص عارف کبیر و موح

¡ حاج سید علی قاضی طباطبائی Ü قدس االله نفسه الزکیة Ü بوده است. عظیم الشأن مرحوم آیة الحق

اصل این مجموعه مذاکراتی است که حضرت مولّف محترم بر محور مبانی عرفانی و سلوکی 

د حسین حسینی طهرانی Ü قدس االله نفسه  د محممه آیة االله حاج سی در مکتب عرفانی مرحوم علاّ

م له) داشته که حاصل آن دروس  ۀ کثیری از ارادتمندان و تلامذۀ آن رجل الهی (والد معظّ با عد Ü ةالزکی

و مذاکرات به قلم شیوای ایشان به رشتۀ تحریر کشیده و به نام «أسرار ملکوت» طبع و منتشر گردیده 

است. بدین ترتیب می توان گفت: این مجموعه علاوه بر مطالبی بس نفیس که ارائه می دهد¡ می تواند 

مه طهرانی Ü رضوان االله  بهترین یادنامه و بیانگر افکار و مبانی و مقامات و شیوۀ رفتار مرحوم علاّ

علیه Ü بوده باشد. از این مجموعه دو جلد تا کنون منتشر شده است:

جلد اول

بعضی از عناوین این مجلّد عبارتند از:

مه طهرانی است¡ کتمان  هدف غائی از تألیف کتاب نشر و بهره وری از نظرات مرحوم علاّ

ط بعضی از صحابه و حرمت کتمان حقیقت¡ روایت مهم حضرت  لام توس مناقب أمیرالمؤمنین علیه الس

ه به معارف الهی در حوزۀ نجف (عناوین این  لام دربارۀ فقهاء¡ عدم توج امام حسن عسکری علیه الس

فصل بسیار مهم است)¡ حرمت انعزال از حق و بی تفاوتی نسبت به آن¡ لزوم خبرویت و بصیرت در 
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آمر به معروف و نمونه های صحیحی از امر به معروف¡ اختلاف مراتب نفوس در کیفیت تلقّی تشیع 

لام باید مطلق باشد¡ تلقّی مسلمین صدر  لام¡ اطاعت از امام علیه الس و اطاعت از امام معصوم علیه الس

اسلام از خلافت و وصایت¡ بحث جدائی دین از سیاست.

جلد دوم

ی برخوردار استº زیرا مدار بحث آن انسان کامل می باشد. این مجلّد از اهمیت خاصّ

بعضی از عناوین این جلد چنین است:

اولیای  إشراف  کمال¡  و  یقین  مراتب  تحصیل  در  ظاهری  علوم  به  اشتغال  کفایت  عدم 

 Ü رحمة االله علیه Ü ریالهی بر ضمائر افراد¡ از نمونه های بارز طالبین معرفت حقیقی مرحوم مطه

است¡ معارضۀ مرحوم مطهری Ü رحمة االله علیه Ü با افکار و عقائد شریعتی¡ وجوب رجوع به امام 

لام و یا فرد کامل و عارف واصل¡ عواقب سوء زعامت و ولایت کسی که خود از مراحل  علیه الس

نفس عبور نکرده است¡ خصوصیات عارف واصل¡ اشراف کامل عارف واصل بر مشاهدات خود¡ 

بر  کلّی  اشراف  کامل  عارف  نمی کند¡  تنازل  آن  از  و  بوده  توحید  محور  بر  فقط  کامل  انسان  گفتار 

عالم وجود داشته از خطای در گفتار و کردار مصون است¡ انسان کامل امور خود را با نزول اراده و 

مشیت حق منطبق می کند¡ نفس عارف باالله و فعل و تدبیر او عین اراده و تدبیر حضرت حق است¡ 

واصل  عارف  ظهورات  و  تجلّی  ندارد¡  راه  احتیاط  و  تردید  و   شک کامل  عارف  کردار  و  کلام  در 

ظهور و تجلّی حضرت حق است¡ راه های شناخت عارف باالله و بامر االله

یت اجماع مطلقاً ه در عدم حجاجماع از منظر نقد و نظر: رسالۀ اصولی

این اثر نگرشی است بنیادین و متقن از منظر حق به مسألۀ اجماع¡ یکی از ادلّه اربعۀ فقاهت و 

اجتهاد¡ که بدون هیچ اصل و ریشه ای الهی در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ إلهیه پرداخته است.

نظر به اهمیت تأثیر در استنباط احکام و تأثیر عمیق احکام بر دنیا و آخرت مکلّفین¡ مؤلّف 

Ü حفظه االله Ü بدون مجامله و سهل انگاری در ادای وظیفۀ الهی به بررسی¡ نقد و در نهایت رد این مسأله 

رین)  مین و چه متأخّ ه و علمای شیعه (چه متقدمه و شش فصل به تحقیق نظر عام پرداخته¡ و در یک مقد

می پردازدº و در نتیجه اعلام می دارد که اجماع¡ اصلی جز افکار ردیء و سخیف عامه نداشته و به هیچ 

یت شرعیه را ندارد¡ و اعتماد و اعتنای به آن خصوصاً در قبال ادلّۀ نقلیه  ت استدلال و توان حجوجه قابلی

شرعیه را به هیچ وجه من الوجوه جائز نمی شمارد¡ و احکام منتجۀ از آن را برای تکامل نفوس بشری و 

سیر به مقام توحید و تحقّق به مقام انسانیت که هدف فقه و شرع است مضر و از مهالک می داند.
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حریم قدس: مقاله ای در سیر و سلوک الی االله

مه ای است بر ترجمۀ فرانسۀ رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب که به  این کتاب مقد

شرح منازل و مراحل سلوک و شرایط و آداب سلوک و سالک پرداخته¡ که حاصل تقریرات درس های 

ه Ü می باشد که به سبکی شیوا و جان افزا توسط مرحوم  س سرقد Ü مه طباطبائی اخلاقی مرحوم علاّ

ه Ü نگارش یافته است. س سرقد Ü د حسین حسینی طهرانی د محممه حاج سی آیة الحق و العرفان علاّ

ع و چه بسا  و با توجه به اهمیت موضوع و تضارب آراء و اختلاف مسالک و مکاتب متنو

ه ای جاهل و بی خبر از مواهب عالم قدس و مواعد حریم  لات از عدمنحرف¡ و ورود اوهام و تخی

انس¡ توسط مؤلف محترم به رشتۀ تحریر درآمده¡ که برخی از مهمترین عناوین آن بدین قرار است:

تحلیلی مقبول از مسألۀ وحدت ادیان¡ ریشۀ مصیبت های عصر تکنولوژی و توحش حیوانی¡ 

پدیدۀ گرایش به معنویت¡ اشکالات وارد بر مکتب تفکیک¡ شتاب حیرت انگیز حکمت اسلامی با ظهور 

ه ای محتال و  ه در مکتب عرفان فقط به حضرت حق¡ پیدایش عد ملاصدرای شیرازی¡ انصراف توج

ار و دنیاپرست در عرصۀ عرفان و تصوف¡ سرگذشت علمائی که پس از صرف عمر خود در تحقیق  مکّ

مبانی دین به عرفان گرویدند¡ ویژگی های رسالۀ لب اللّباب در سیر و سلوک اُولی الألباب¡ و ...

صلاة الجمعة: رسالة فقهیة فی وجوب صلاة الجمعة عینًا و تعیینًا

این کتاب رساله ای است فقهی که مشتمل است بر «رسالة صلاة الجمعة» آیة االله العظمی 

خارج  درس  تقریرات  که   Ü علیه  االله  Ü رضوان  طهرانی  حسینی  حسین  د  محم سید  حاج  مه  علاّ

سید  آیة االله  حضرت  نفیس  تعلیقات  به  و  می باشد¡  شاهرودی  محمود  سید  الحجة  آیة االله  فقه 

د محسن حسینی طهرانی آراسته گردیده است. محم

رساله ای  عنوان  به  می تواند  خود  Ü که  شیوا  بس  مه ای  مقد محترم  معلِّق  کتاب  ابتدای  در 

مجزّی باشد Ü مرقوم فرموده اند که از اهم مطالب مطرح شده در آن¡ موضوعات ذیل می باشد:

مۀ طهرانی  اء بر این فریضۀ الهی¡ فتوای منحصر به فرد مرحوم علاّ تأکید اکید شریعت قر

Ü رضوان االله علیه Ü بر وجوب عینی و تعیینی صلاة جمعه¡ و جزم بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی 

و زحمات بی دریغ ایشان در تحقّق آن در عصر خفقان پهلوی¡ تبیین هدف غائی صلاة جمعه که 

تربیت نفوس و تهذیب اخلاق است¡ شرایط اجمالی خطبه و خطیب در صلاة جمعه.

چنانچه از مطالعۀ این اثر شریف به دست می آید مرحوم آیة االله الحجة شاهرودی Ü رحمة 

االله علیه Ü در صدد بیان عدم وجوب صلاة جمعه در زمان غیبت امام عصر عجل االله تعالی فرجه 

مه Ü رضوان االله علیه Ü بر اثبات وجوب صلاة جمعه عیناً و تعییناً  الشریف می باشند و مرحوم علاّ



٢٣١ آثار منتشره 

(چه در زمان حضور یا غیبت) اصرار نموده¡ و به ادلّه ای متقن از کتاب و سنّت و اقوال اصحاب 

تمسک می جویند¡ ولیکن آن را مشروط به تحقّق حکومت اسلامی می دانندº ولی معلِّق محترم قدم 

را جلوتر نهاده و با همان ادلّۀ مستمسکه توسط والد محترم خویش¡ قائل به وجوب صلاة جمعه 

حة می شوند. عیناً و تعییناً من دون أی شرط و قید لا فی الوجوب و لا فی الصّ

أنوار الملکوت: نور ملکوت روزه¡ نماز¡ مسجد¡ قرآن¡ دعا (مواعظ رمضان المبارک ١٣٩٠ 

هجری قمری)

دعا  قرآن¡  مسجد¡  نماز¡  روزه¡  اسرار  به  و...  عرفانی  و  توحیدی  منظری  از  کتاب  این 

مه  می پردازد که طی سخنرانی هائی در ماه مبارک رمضان ١٣٩٠ هجری قمری توسط مرحوم علاّ

د حسین حسینی طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü در مسجد قائم طهران  د محمآیة االله العظمی حاج سی

در  تا  بودند  نموده  ثبت  خود  نگ های  ج در  دست نوشت  عنوان  به  را  آن  چکیده  که  بود  شده  ایراد 

فرصت مناسب با تنظیم و تبویب و شرح و توضیح¡ تکمیل کرده و در اختیار سالکان طریق حقیقت 

جلد  چهار  در  و  گردید  رفیق  ایشان  برکت  پر  حیات  هنگام  در  الهی  توفیق  البتّه  که   ºدهند قرار 

مباحث مربوط به قرآن آن را تحت عنوان «نور ملکوت قرآن» از سلسله مباحث «أنوار الملکوت» به 

چاپ رساندند¡ ولی عنوان های دیگر بحث¡ به علّت اشتغال ایشان به تألیف کتاب های دیگر چون: 

االله شناسی¡ معاد شناسی¡ امام شناسی و... به تعویق افتاده بود تا اینکه روح ملکوتی و بلند ایشان 

به ملأ أعلی شتافت و این امر مهم همچنان ناتمام مانده بودº که بعد از این واقعۀ مولمه¡ فرزند ایشان 

د محسن حسینی طهرانی حسب الامر والد محترم در ایام حیات به این  د محمحضرت آیة االله سی

امر مهم اهتمام ورزیده و به تنظیم و تحقیق و نشر این آثار نورانی و پرمحتوی پرداختند و در دو 

جلد مطالب مربوط به نور ملکوت روزه¡ نماز¡ مسجد¡ قرآن و دعا را جمع آوری و تنظیم نموده و 

روایاتی که محتاج ترجمه بودند را ترجمه کردند تا برای عموم رهروان طریق حق و توحید مفید 

فایده قرار گیرد¡ و به عرصه علم و معرفت تقدیم نمودند.

افق وحی: نقد نظریه دکتر عبدالکریم سروش دربارۀ وحی

مه و چهار فصل و یک خاتمه است¡ به انگیزه پاسخ و  این کتاب که مشتمل بر یک مقد

که  است  شده  تدوین  رسالت¡  و  وحی  پیرامون  سروش  عبدالکریم  دکتر  شبهات  و  نظریات  نقد 

ولایت  و  رسالت  آسمان  شاهین  پنجه  در  پنجه  بی بنیان¡  لاطائلاتی  و  ناصواب  وهمیاتی  ذکر  با 

درافکنده و پای در جای پای پیامبران و رسل نهاده و از مقام و منزلت قرآن و رسل دم می زند¡ 
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و آن دو را در ترازوی وهم و خیال خویش به سنجش در آورده است و سخن از صحیح و سقیم 

و صدق و کذب آیات بینات می راند¡ و برخی را منزّل من عند االله و بعضی را ساخته و پرداخته 

خیال و وهم بشری می شمارد.

از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء در مقام رد و پاسخ گوئی به این شبهات چه بسا 

خود¡ دارای نقاطی شبهه برانگیز و حتّی خارج از حیطه مورد بحث می نمود و باعث تقریر و تثبیت 

نظریات الحادی صاحب مقاله می شد¡ مؤلف محترم تأملی هم در این پاسخ ها نموده اند.

فصل اول این کتاب در توحید افعالی است¡ و در نهایت به اثبات می رساند که چون انبیاء و 

اولیای الهی در توحید افعالی به غایت رسیده اند¡ فعل و ارادۀ ایشان در طول فعل و ارادۀ الهی است 

و توحید افعالی در افعال و امور پیامبران و اولیای الهی ظهور می یابد¡ و با این حساب دیگر خطائی 

در فعل و قول و احوال و افکار ایشان راه ندارد و هرگز متأثر از محیط پیرامونی و زمان حیات مادی 

خویش نمی باشند و احوال و اطوار مختلف در ایشان تأثیر نمی گذارند.

فصل دوم این کتاب که در آن به بررسی حقیقت علم و ادراک پرداخته و نگاه و تحلیل عرفای 

لام تبیین می کند¡ خواننده را به این نتیجه می رساند  ل الهی علیهم السباالله را در علم انبیاء و اولیای کُم

که اولیای الهی چون فانی در اسم علیم پروردگار می شوند و به بقای حضرت حق باقی می گردند¡ لذا 

حقیقت علمی ایشان هیچ حد و مرزی نمی شناسد¡ و رؤیت وقایع و مطالب گذشته و حال و آینده برای 

ایشان به علم حضوری است¡ و در علم حضوری نیز خطا و ضلالت و گمراهی راه ندارد.

م این کتاب که در تحلیل حقیقت وحی و الهام است¡ خواننده را با حقیقت وحی آشنا  فصل سو

می سازد که وحی عبارت است از: وصول به مرتبه تقدیر و مشیت الهی و القای مطالب و معانی از آن 

افق بلند بر نفس آدمی¡ و در نهایت با توسعه در معنی وحی که مستفاد از مصادیق مورد استفاده آن در 

موارد مختلفه از آیات و روایات می باشد¡ این نتیجه حاصل می گردد که وحی و الهام اختصاص به یک 

ه خاص از برگزیدگان خدای متعال ندارد¡ لیکن بین وحی به پیامبران الهی با سایرین فرق است. عد

فصل چهارم که آخرین فصل این کتاب است¡ در آن به بررسی مطالب مطرح شده از طرفین 

پرداخته می شود و مؤلف محترم نتیجه گیری می کنند که پیامبر اکرم صلّی االله علیه و آله و سلّم نه 

چون زنبور مولّد و نه مانند طوطی مقلّد است¡ بلکه چون به حقیقت اسماء و صفات الهی دست 

یافته و وفود در حریم عصمت و طهارت نموده اند¡ لذا جاودانگی و ابدیت در انحصار کلام ایشان 

می باشد¡ و قلب ایشان به روی حقایق نهفته و مکتوم هستی باز است¡ و تشبیه حقایق وحیانی و 

واردات قلبی ایشان به واردات قلبی شعرا در قالب کلّی اشتباه است.

باالله  عرفاء  مبانی  از  پیروی  در  را  مقاله  صاحب  بر  اشکال  محترم  مؤلّف  هم  طرفی  از 



٢٣٣ آثار منتشره 

متذکر  مطلب  این  به  و  می دانند¡  انصاف  از  دور  دانستن  وجود  وحدت  به  قول  علی الخصوص 

می شوند که چون در هر مطلبی به پاسخ صحیح و درست نرسیدیم¡ حق نداریم مبانی محکم و متقن 

ین عربی و  د بلخی و جناب محیی الد ین محم عرفای عالی مقداری چون حضرت مولانا جلال  الد

ملاصدرای شیرازی Ü رضوان االله تعالی علیهم اجمعین Ü را به باد نقد و انتقاد بگیریم.

مطلع انوار [دوره محقّق و مهذّب مکتوبات خطی¡ مراسلات¡ مواعظ]

این موسوعه گرانسنگ حاصل زحمات سالیان متمادی عمر شریف و پر برکت حضرت 

د حسین حسینی طهرانی Ü قدس االله نفسه الزّکیة Ü می باشد که توسط  د محممه آیة االله حاج سی علاّ

خود ایشان¡ تحت عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ و سخنرانی هائی به عنوان دست مایه های 

لیه جهت تدوین کتب «دوره علوم و معارف اسلام» جمع آوری شده بود تا در فرصت مناسب  او

به تبویب و تنقیح و تهذیب و تحقیق آن بپردازند¡ که الحمد اللهø و له المنّة در سیزده مجلّد به همراه 

د محسن حسینی  د محممه و تعلیقه های نفیس فرزند بزرگوار ایشان¡ حضرت آیة االله حاج سی مقد

طهرانی آمادۀ طبع و نشر گردیده است¡ که اهم مباحث مجلّدات از قرار ذیل است:

جلد اول: مشتمل بر سه بخش می باشد:

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیة. بخش اول: احوالات شخصی مرحوم علاّ

م: قصص و حکایات اخلاقی و عرفانی¡ تاریخی و اجتماعی. بخش دو

م: ملاقات ها و منقولات و مکتوبات و مراسلات فیما بین ایشان و بعضی بستگان  بخش سو

و اصدقاء و اعزّه و اجلّه از علماء.

جلد دوم: مشتمل است بر مختصری از ترجمه و تذکرۀ اساتید اخلاق و عرفان ایشان همچون: 

د جواد  مه طباطبائی¡ و حضرت آقا شیخ محم اد¡ و حضرت علاّ د هاشم حدحضرت آقای حاج سی

 ºاس هاتف قوچانیین گلپایگانی¡ و حضرت آقای حاج شیخ عب د جمال الدانصاری¡ و حضرت آقا سی

به ضمیمه مطالبی که در احوالات حضرت آیة الحق و العرفان قاضی طباطبائی جمع آوری نموده بودند.

شخصیت های  از  برخی  و  علماء  و  بزرگان  از  ه ای  عد تذکره  و  ترجمه  حاوی  م:  سو جلد 

ین اسد آبادی  د جمال الدتأثیر گذار در جامعه و زمان خود همچون مرحوم میرزای شیرازی¡ و سی

مه به تحلیل و بررسی شخصیت برخی از آنها پرداخته اند. و ... می باشد که مرحوم علاّ

جلد چهارم: مشتمل بر دو بخش کلی است:

در بخش اول¡ عبادات و ادعیه ای که ایشان در کتب مختلف روائی دیده یا توسط یکی از 

اساتید اخلاق و سلوک خود اخذ نموده بودند¡ آورده شده است.
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م¡ آیات و روایات و اشعار و حکایاتی که در باب اخلاق به طور پراکنده در  در بخش دو

سراسر مکتوبات خطّی ایشان جمع آوری شده بود¡ تحت عنوان «ابحاث اخلاقی» مبوب و در منظر 

خواننده گرامی قرار گرفته است.

جلد پنجم: مشتمل بر سه بخش کلی است:

بخش اول: ابحاث فلسفی و عرفانی.

م: ابحاث هیئت و نجوم و علوم غریبه. بخش دو

م: ابحاث ادبی و بلاغی. بخش سو

پرداخته اند¡  حکمت  علم  به  که  اسلام  فقهای  از  افرادی  از:  عبارتند  اول  بخش  مباحث   اهم

کیفیت اسفار اربعه¡ اشکالات واردۀ بر شیخ احمد أحسائی و تشابه آرای میرزا مهدی اصفهانی با شیخ 

ر الفتوح ناظر بر کتاب پرواز  احمد أحسائی¡ کلمات قصار و اشعارِ شیوای عرفای عالی مقدار¡ رسالۀ «س

مه بر این کتاب¡ برگزیدۀ مطالب برخی از کتب فلسفی و عرفانی. روح» به همراه تقریضات مرحوم علاّ

و  هلالی  ماه های  تبیین  و  نجوم  و  هیئت  علم  مصطلحات  از  برخی  توضیح  م  دو بخش  در 

قمری¡ آشنائی با صور فلکی و زیجات¡ آشنائی با نظرات بعضی علماء مطرح در علم هیئت و نجوم¡ 

به چشم می خورد.

و  مشهور  لغات  و  لغویه  اغلاط  بعضی  بر  است  مشتمل  غالباً  مجلّد  این  م  سو بخش  اما  و 

متداوله ای که غلط قرائت می شوند.

جلد ششم: در ابتدای این مجلّد اجازه نامه های مختلف روائی و اجتهادی¡ و تصرف در 

ط برخی از آیات عظام همچون آیة االله آقا بزرگ طهرانی¡ آیة االله  مه توس امور حسبیه مرحوم علاّ

االله  گلپایگانی و ... Ü قدس  آیة االله  طباطبائی¡  مه  علاّ االله  آیة  حلّی¡  شیخ حسین  آقا  آیة االله  خوئی¡ 

اسرارهم Ü به چشم می خوردº سپس مباحثی که پیرامون وضع و جعل حدیث و منع از کتابت آن در 

صدر اسلام صورت گرفته¡ آورده شده است و بعد به مباحث تفسیری و روائی که به شکل متفرق 

و موضوعی در سراسر مکتوبات خطّی وجود داشته¡ پرداخته شده است.

ه¡ و مباحث اصولی  جلد هفتم: در این مجلّد به ابحاث فقهی تحت عنوان فقه عامه و خاصّ

ه¡ طبق چینش و تبویب متداول در کتب فقهی تنظیم  ه شده استº که البتّه مباحث فقه خاصّ توج

گردیده است و در آخر آن مباحث بسیار مهمی چون نوروز و شطرنج و غنا تحت عنوان «رساله های 

مستقل» به چشم می خورد.

جلد هشتم و نهم: این دو مجلّد مشتمل بر ابحاث کلامی است.

در جلد هشتم مباحثی توحیدی تحت عنوان «برگزیده آیات و روایات» و خطبه های أمیرالمؤمنین 
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لام¡ و نظرات اشاعره و معتزله و امامیه پیرامون برخی مباحث همچون «جبر و تفویض»  علیه الس

و «حسن و قبح» و «فوقیت حضرت حق» و «عدم جسمیت ذات اقدس حق تعالی»  دیده می شود. 

در ادامه پس از بیان مباحثی پیرامون تقیه به شرح و توضیح بعضی از وقایع و حوادث صدر اسلام 

ی گردیده است. ه خاصّ پرداخته شده است¡ و در آخر نیز به مباحث معاد و علائم آخر الزّمان توج

مطالب  لام¡  علیهم الس طهارت  و  عصمت  اهل بیت  پیرامون  خاص  طور  به  نهم  جلد  در  و 

زمان  وقایع   اهم و  ایشان  هم عصر  خلفای  ایشان¡  وفیات  و  موالید  تاریخ  همچون:  هی  توج شایان 

ایشان¡ به همراه سیره و روش کلّی آن بزرگواران به چشم می خورد.

جلد دهم: در این مجلّد که عمدۀ آن یادداشت ها و برگزیده هائی از کتب تاریخی و اجتماعی 

مۀ کتاب شریف وظیفۀ  است¡ مطالبی همچون: رسالۀ دولت اسلام¡ پیش نویس قانون اساسی¡ مقد

مۀ کتاب  ری¡ مقدط مرحوم شهید مطه فرد مسلمان¡ موارد پیشنهادی به مرحوم آیة االله خمینی توس

جنایات  و  شیعه¡   نمو و  نشو  کیفیت  و  اسلامی  بلاد  بر  حاکمه  مختلفه  دولت های  فقیه¡  ولایت 

ه خواننده را به خود معطوف می نماید. عدیده ای که از صدر اسلام بر سر شیعه وارد شده است¡ توج

جلد یازدهم: در این مجلّد به ابحاث رجالی پیرامون شخصیت ها و افرادی که از صحابه 

همچون:  می باشند¡  لام  علیهم الس طاهرین  ائمۀ  از  حدیث  راویان  یا  تابعین  تابعینِ  یا  و  تابعین  یا 

حضرت عبدالعظیم حسنی¡ ابن ابی یعفور¡ علی بن ابی حمزۀ بطائنی و ... پرداخته شده است.

قه و لطیفی که در مکتوبات خطّی به طور پراکنده مرقوم شده بود و به  و در آخر نیز مطالب متفر

حسب ظاهر مکان مستقلّی برای آنها دیده نمی شد¡ تحت عنوان «نکته ها و اشارات» آورده شده است.

 جلد دوازدهم و سیزدهم: این دو مجلّد مشتمل بر خلاصۀ مواعظ و سخنرانی های نورانی

مه طهرانی Ü قدس االله نفسه الزّکیة Ü در ماه مبارک رمضان سنۀ ١٣٦٩ و ١٣٧٠ ه   . ق  حضرت علاّ

می باشد¡ که در طهران ایراد فرموده اند.

لام و حکایات و  ۀ طاهرین علیهم الس در این مجموعه تلفیقی زیبا بین آیات الهی و روایات ائم

اشعار نغز در زمینه های مختلف توحیدی و اخلاقی¡ تاریخی و کلامی به چشم می خورد¡ که می تواند 

دست مایه ای برای طالبین علوم و معارف حقّۀ الهیه و مبلّغین محترم قرار گیرد.

جلد چهاردهم: مشتمل بر فهارسِ عامه (آیات و روایات¡ اشعار و اعلام¡ کتب و اماکن¡ 

می باشد¡  انوار  مطلع  مجلّد  سیزده  مصادر)  و  منابع  مذاهب¡  و  فرق  و  جماعات  طوائف¡  و  قبائل 

ه Ü جهت  مسس االله رقد Ü مه طهرانی ط مجمع نشر و تحقیق آثار و مکتوبات حضرت علاّ که توس

سهولت مراجعۀ محقّقین و دانشمندان و فرهیختگان عظام تدوین و تبویب گردیده است.
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تفسیر آیه نور

طهرانی  مه  علاّ حضرت  سخنرانی های  حاصل  که  است  مجلس  ده  بر  مشتمل  کتاب  این 

Ü رضوان االله علیه Ü پیرامون تفسیر عرفانی¡ اخلاقی آیه نور در مسجد قائم طهران می باشد که به 

حضرت  لقای  و  رؤیت  و  صفات  و  اسماء  دربارۀ  کلامی  مختلف  نگرش های  و  مکتب ها  بررسی 

ط بعضی از اصدقای ایمانی ایشان پیاده شده و پس از ویرایش و  حق می پردازد که صوت آن توس

د محسن  د محممه ای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت آیة االله حاج سی تصحیح به همراه مقد

حسینی طهرانی طبع و نشر گردیده است.

آیین رستگاری

د  د محممه آیة االله حاج سی این کتاب حاصل چندین جلسۀ سخنرانی است که حضرت علاّ

حسین حسینی طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü پیرامون آداب و ارکان سیر و سلوک إلی االله و رعایت 

امور لازمه جهت سیر در راه کمال و سعادت برای یکی از اصدقای ایمانی خویش¡ جناب آقای 

ادی Ü حفظه االله Ü بیان فرمودند که صوت پیاده شدۀ آن¡ پس از اصلاح و  د حمید سجدکتر حاج سی

مه و تصحیحات فرزند بزرگوار ایشان حضرت آیة االله حاج سید  ویرایشی فی الجمله به همراه مقد

د محسن حسینی طهرانی Ü حفظه االله Ü مهیا برای طبع و نشر گردیده است. محم

گلشن اسرار: شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة

ط حضرت  این کتاب حاصل تقریرات تدریس حکمت متعالیه صدرالمتألّهین شیرازی توس

د محسن حسینی طهرانی Ü حفظه االله Ü می باشد که صوت آن پیاده شده و به شکل  د محمآیة االله سی

مکتوب درآمده است.

م له با الهام از صدرالمتألّهین شیرازی بیان تدریجی اصول و مبانی و  از آنجا که شیوه معظّ

دستاوردهای علوم الهی و مطالب عرفانی¡ حکمی به همراه بیان حکایات و قصص و مکاشفات و 

شهودات بزرگان می باشد که بنا داشتند به شکل مبسوط و گسترده به طرح آن مباحث بپردازند و 

این مهم در مجال محدود مقدور و میسور نبود¡ لذا به توصیه و تقاضای بسیاری از علاقه مندان به 

ط محقّقین مؤسسۀ مکتب وحی طبع و نشر  حکمت و فلسفه پس از تحقیق و ویرایش اجمالی توس

گردید تا در مجال و موقعیت مقتضی به شرح و تفسیر تفصیلی این کتاب اقدام نمایند.
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لام  علیهما الس مجتبی  حسن  امام  به  أمیرالمؤمنین  وصیت نامه  بر  شرحی  جاوید:  حیات 

ین ر در حاض

حضرت  بیان  معجز  وصیت نامه  بر  رسا¡  و  شیوا  است  تفسیری  و  شرح  شریف  کتاب  این 

از  بازگشت  در  که  لام  الس علیهما  مجتبی  حسن  امام  فرزندشان  به  أبی طالب  بن  علی  أمیرالمؤمنین 

جنگ صفّین در منطقه ای به نام حاضرین بیان فرمودند.

االله  Ü رضوان  طهرانی  حسینی  حسین  د  محم سید  حاج  االله  آیة  مه  علاّ مرحوم  که  آنجا  از 

را  رستگاری  و  فلاح  آیین نامه  این  قرائت  خویش  سلوکی  و  اخلاقی  وصیت نامه  در   Ü علیه تعالی 

فرض و واجب نموده و از طرف دیگر بنا بر توصیه ایشان در مطلع انوار¡ ج ٤¡ ص ٥٢٣¡ مبنی بر 

لزوم نگارش ترجمه ای صحیح و روان و انتشار آن در روز عید غدیر به عنوان عیدی¡ لذا این مهم 

انگیزه ای شد که حضرت آیة االله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی Ü  حفظه االله Ü به نگارش 

شرح و تفسیری پیرامون این وصیت نامه اقدام نمایند.

لیکن چون برخی شروح و ترجمه هائی که تاکنون بر این وصیت معجز بیان أمیرالمؤمنین 

لام نوشته شده¡ خالی از لطف بوده¡ و چه بسا نگاه گزینشی و سلیقه ای به برخی از فقرات  علیه الس

این دستورالعمل زندگی و اکسیر سعادت نموده اند¡ لذا ایشان رد و ایرادها و نقض و ابرام هائی نیز 

پیرامون این شروح نموده اند.

لام به همان شکل و سیاقی که از زبان آن حضرت تراوش نموده  باشد تا کلام امام علیه الس

است¡ بدون ابراز هیچ گونه سلیقه شخصی¡ به فطرت های پاک و شیفتگان ک مال اهداء شود.

آثار در دست تألیف:

سر الفتوح ناظر بر پرواز روح

این کتاب که در دو بخش کلی تدوین شده¡ مقاله ای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از 

د حسین حسینی طهرانی تراوش یافته و به تبیین أنظار و آرای  د محممه آیة االله حاج سی خامه علاّ

متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته است.

مه Ü رضوان االله علیه Ü محورهای اساسی مورد توجه صاحب  در بخش اول: حضرت علاّ

کتاب پرواز روح را در سه امر خلاصه نموده اند:
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ºهل: عدم نیاز به استاد و مربی کامل در سیر و سلوک برای تکمیل نفوس بشریاو

 ºم: انتقاد از خواندن فلسفهدو

علیه  االله  صلوات  حجت  حضرت  مطلق¡   ولی شناخت  به  که  سالک  سیر  نهایت  م:  سو

می شود. منتهی 

آنگاه برای پاسخ¡ علاوه بر استشهاد به آیات الهی و روایات اهل بیت عصمت و طهارت 

ک جسته¡ و هرگونه راه گریز و  سلام االله علیهم أجمعین به تبیین جواب های حلّی و نقضی تمس

فراری را بر مخالفین مکتب عرفان و توحید مسدود نموده اند.

همچنین مشکل عمده صاحب کتاب پرواز روح و امثال ایشان را در نگاه استقلالی به وجود 

مه الفداء می شمارند. مبارک حضرت بقیة االله ارواحنا لتراب مقد

مه Ü رضوان االله علیه Ü بر پاره ای از  بخش دوم: مشتمل است بر تقریظاتی که حضرت علاّ

مطالب کتاب پرواز روح نگاشته اند.

مه Ü رضوان االله علیه Ü به چاپ نرسیده  لیکن از آنجا که این مقاله تا زمان ارتحال حضرت علاّ

بود و بسیاری از مباحث آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود تا مورد استفاده عموم 

 Ü حفظه االله Ü د محمد محسن حسینی طهرانیعلاقه مندان قرار گیرد¡ لذا حضرت آیة االله حاج سی

مه و تعلیقاتی  تقاضای برخی از اصدقای ایمانی خویش را اجابت نموده و این مقاله را مقرون به مقد

بس نفیس نموده اند.

م اسرار ملکوت جلد سو

این مجلّد به دنبال دو مجلّد قبلی در شرح حدیث عنوان بصری می باشد¡ و در آن مباحثی از 

ه و دقّت نظر قرار  لام که در ابتدای این حدیث شریف ذکر شده است¡ مورد توج امام صادق علیه الس

لام در حفظ و حراست  می گیرد¡ و همچنین مباحثی چون لزوم اهتمام پیروان اهل بیت علیهم الس

از حریم و حدود مبانی تشیع¡ و رعایت مراتب ولایت در کیفیت استفاده از تعبیرات و کلمات¡ و 

لام¡ و حرمت استفاده از  ت ها در حریم معصومین علیهم السعدم نفوذ شئون افراد و حدود شخصی

ه به اهل بیت عصمت و طهارت¡ و نیز از مباحثی چون لزوم متابعت از دستورات و  تعابیر مختصّ

برنامه های اخلاقی و سلوکی اولیای الهی و عرفای باالله در صورت عدم وصول به ولی حی و استاد 

کامل و مربی مهذِّب¡ سخن به تفصیل می آید.
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ارتداد در اسلام

کم ارتداد و کیفیت تحقّق آن و آراء و دیدگاه های مکاتب  در این کتاب بحث جامعی از ح

مختلف در قبال این موضوع به میان خواهد آمد.

مباحثی از قبیل حرمت انسان و ارزش والای حقیقت انسانیت¡ و محدودۀ آزادی¡ و نگرش 

عقل گرایانه به مواهب الهی در ارتباط با این پدیدۀ خلقت و میزان مقبولیت و گرایش به آن از دیدگاه 

شرع¡ لزوم اعتبار عوامل ناآشکار در تشکّل موضوع ارتداد و عدم دخالت ظواهر و بروزهای ظاهری 

ن این موضوع¡ اختلاف فاحش و ریشه ای در دو دیدگاه اهل ظاهر و باطن¡ و لزوم پیروی از  در تکو

سنّت و روش اولیای شرع در تشخیص این موضوع با استفاده و استناد از مراتب فعلیت و معرفت¡ 

و بسیاری از مباحث دیگر در این زمینه¡ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اجتهاد و تقلید

این کتاب که حاصل تقریر بحث ها و درس های مرحوم آیة االله العظمی وحید عصر و فرید 

که  سال هائی  در  است¡  نجف  علمیه  حوزه  در   Ü علیه االله  حلّی Ü رضوان  حسین  د  محم شیخ  دهر¡ 

 Ü روحی فداه Ü د حسین حسینی طهرانی د محممه سی م حضرت آیة االله العظمی علاّ مرحوم والد معظّ

در درس ایشان حضور داشته اند توسط ایشان به رشته تحریر و تقریر در آمده است.

مه طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü بسیار نسبت به طبع و نشر این کتاب علاقه مند و  مرحوم علاّ

شائق بودند و در نظر داشتند با اضافه نمودن برخی از حواشی بر ارج و میزان او بیفزایند و آن را در 

دسترس همگان علی الخصوص جامعۀ علمی و روحانیت قرار دهند¡ و خود¡ این مطلب را بارها 

به مؤلّف ابراز داشتندº مع الأسف عمر شریف ایشان در ادای این مقصود مرافقت ننمود و این کتاب 

همچنان دست نخورده جزء کتب خطی آن بزرگوار باقی ماند.

مؤلف سال ها پس از ارتحال ایشان روزی بر حسب اتّفاق به این کتاب برخورد نمود و از 

ب به دندان گزید¡ و بسیار افسوس خورد که چرا  مضامین عالیه و مطالب رشیقه آن انگشت تعج

فر قویم اقدام ننموده است! حیرت و شگفتی آنجا مضاعف گردید که  تاکنون نسبت به نشر این س

شاهد گردید صدور چنین مطالب از شخصی مثل مرحوم حلّی در آن حوزه و با آن فضای محدود 

ر شده است. در عرصه های تحقیق چگونه میس

ولی با تمام این اوصاف به نظر رسید که هنوز جای توضیح و اضافاتی بر مطالب کتاب در 

م  مه معظّ ط علاّ ذیل و حاشیه ضروری می نماید¡ چنانچه این مسأله در کتاب شریف صلاة الجمعة توس

ه Ü از این قلم انجام شد. س سرقد Ü
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در این کتاب از وجوب و الزام عمل طبق مبانی شرع در رابطه با اصل اجتهاد و کیفیت تحقّق 

آن¡ و لزوم تقلید از مجتهد خبیر و بصیر¡ و شرایط تحقّق موضوع در این مسأله بحث خواهد شد. 

به اعتقاد مؤلّف تدبر و تحقیق در این کتاب بی بدیل برای عموم اهل نظر و بالأخص قاطبۀ فضلاء و 

مجتهدین¡ حکم اکسیر اعظم و کبریت احمر را دارد.

نوروز از دیدگاه عقل و شرع

در این کتاب به مسأله نوروز و سنن متعارف در آن و اعتقاد به عید در تحویل سال جدید 

تخیلی  و  توهمی  آرای  با  آن  اختلاف  و  عقل¡  و  شرع  دیدگاه  کتاب  این  در  است.  شده  پرداخته 

این  به  پرداختن  و  آئین ها¡  اسم  با  اسلام  مقدس  دین  مخالفت  و  دیانت¡  و  شرع  به  آنها  انتساب  و 

توهمات¡ بحث خواهد شد¡ و از معیارها و شاخص های وارده از جانب دین مقدس اسلام درباره 

اعیاد و تشکیل مناسبت های مختلف سخن به میان خواهد آمد¡ و نسبت به ادلّه و مستندات وارده 

در این موضوع صحبت خواهد شد.

در این کتاب دیدگاه جدیدی نسبت به باورها و معتقدات در فضای ارزش های والای انسانی 

صرف نظر از ورود آن در مبانی شریعت عرضه خواهد گردید.

در  خود  حیات  زمان  در   Ü علیه  االله  رضوان   Ü طهرانی  مه  علاّ مرحوم  اینکه  ذکر  قابل  نکته 

صدد تألیف کتابی در این موضوع با نام «النّیروز بدعة و ضلالة» بوده و مطالبی نیز به طور پراکنده 

جمع آوری نموده اند¡ و نسبت به نشر آن از خود شوق و احساس غریبی بروز می دادند.

و  اتقان  بر  مسأله  این  در  بزرگوارشان  والد  مطالب  از  استفاده  با  است  امیدوار  نیز  مؤلّف 

ارتقای این اثر ارزشمند بیفزاید.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


